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اين كتاب با کاغذ حمايتى منتشر شده است 


قرع 3 


<01 سم 


تقدیم به روح ملکوتی پدرم. 

علامه محقق سيد عبدالعزیز طباطبائى یزدی 
وروح آسمانی همسرم 

مرحوم میرزا باقر باعثی یزدی 

- مترجم - 


مطلب اول/۱۷ 


۳3 
< 


درتفسیرایة كريبة «قالوا ا اک اتتكين ا ا رالا 
وبيانٍ دوزندگ ودومرگ 


تعريف حيات وموت ا ا 1[1[ز[1[ز[ز[1[ز[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ 1 ۱ 
جدلی با فخررازی و( 
حقيقتٍ حيات وموت دراحادیث معصومين اج 0000000008 غ2 
توضيح ل شق وان اتويت زاف کر الل 1 
مراد از«قلب» در احاديث الح جات سورض الا ل و ES e‏ 
حقيقت «موت قلب» yy‏ 
نتيجة مطالب پیش‌گفته O OO E‏ 
تأويل احياء وامائّه دراحاديث معصومين هل اع 
جهل حديث ازامیرالمومنین إلا دراحوال قلب 9 2100 
چهل حديث ديكراز معصومين ال دراحوال قلب 0 


توضيح معنى 1[ [ [ [ [ [ [ [ ذا ا 
مراحل سفرانسان ازمبدأً به مقصد و بیان معنی دو زنده كردن ودومیراندن PE‏ 
گذرگاه بودن دنيا و چند حديث درباره آن 1[ 10001000 
مراحل شش كانه سیرانسان وبیان وجوه تفسیرآنها ۱ 
سخن حق دراين مورد یک VE O‏ 
چکیده سخن در معنى آيه شریفه و وا ی VO a a‏ 


مطلب دوم / ۷۷ 
دربیان یه شريفه دول الما ات قَاذعوةبها درو زین يُْحِدُونَ في ماه 


و 


سَمُجَرَونَ ما كَانُوا يعَمَلونَ» (اعراف: ۱۸۰) 


اسم درلغت ومعنى 200000000 
اسماء خسنای الهى 1 ۱۷ 
مراتب در آسماءٍ مخسنای الهى ا ا ا ا ا ی NE‏ 
نظربه عالّم» راه شناخت يروردكار بز زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 7 
دليل اختفای خداوند. با وجود ظهورش جل وعلا ب 12303 
لفظ «الله» جامع ال و«على» جامع دوم اسماء الهى هستند ا 1 
ذكرنام على بن ابی طالب م درأمٌ الكتاب وقرآن كريم لط 
مراد ازصراط مستقيم درآيات» اميرالمؤمنين است. 8 23*00 
سبیل الله وتأویلآن به امیرالمومنین افلا E‏ 
خداوند» آن گرامی را «علی» نامید. QV sass‏ 
صاحب اين اسم جامع» به صفات دسیة الهیه متصف است. 1 ۳ 
اسم جامع «اللّه) وویژگی‌های آن 0000066606000 
انسان كامل همان عالم كبيراست سي 
انسان کامل» کتابی جامع برای کل 00101010 
نتيجه كلام 8 0000000 
حجت خداء روح عالّم است که اگرنباشد» زمين اهلش را در خود فرو می‌برد Vesa‏ 
كوتاهى فهم‌ها از شناخت امام 9 212 

دفع توهم: مجالى برای توهّم تفويض نيست ry‏ 1111 
نسبت دادن اموربشری واضافه ان به خداوند» موجب جبرنمی‌شود ۱۱ 
صاحب اسماء الخسنیء همان صاحب نبوت وولايت مطلقه است 2221-85 
امام همان كلمة الله است E‏ 
وجه نامكذارى انسان كاملء به «كلمة تامَة الهيّه» مط و و ما لم مام م و 1151 
حجتهاى خداء «علامات» هستند ا ا ا ا TE SS‏ 
یادکرد حجتهای خدا به عنوان «آيات» 000 0 1000 

NOs E O O O فائده‎ 


معرفت» هدف غائی خلقت 9ب ۱ 1 

معزف ذاتی» آبنة آسماء خسنای الهی است 08088008080809 ی 1 

58 اول همان نبیئ مطلق است 118 وت 0 

دقع توم ع 317100000 ۱۵۹ 

دونورى که درحقيقت نورواحدند واصل أن «نبوت» وفرع ش «امامت» است 0 

احادیثی دربیان برخی شژون منصب ولایت ومقاموالای آن E‏ 
مطلب سوم/ ۱۸۷ 


دربيان آيه کریمه ول بي آم من ره 
رک نتفر لش شخ یو ریک پک الوا بل هدن أن 
ا اا انا ڪا عن م هدا فلي (الاعراف» ۱۷۲ 


اولویت وسبقت درلسان آيات و روایاتی که آن را تفسی رکرده‌اند E‏ 
ذکرموارد اولويت نبی مطلق ا O‏ 
شأن ومنزلت صاحب حقیقت عَلّويه, افلا ooo‏ 
روايات دال براينكه على نخستين ایمان‌آورند؛ُ نبى دربعشت اول بود Veet‏ 
ذکرچهارده حدیث که ما را اینجا راهنمایی می‌کند EAs‏ 
ده حديث در بارۀ اخذ میثاق ولایت در خلقت اول. از جانب خداوند OEE os‏ 
روز جمعه روز جمع خلایق ON AR RGD E‏ 
احادیث روز جمعه ومنزلت آن ۱ 
تجديد عهد وميثاق درروزغديرخم مسمطا م سس مع م اس سم ب سس و VER eo‏ 
صاحب ولايت تقسیم‌کنندۂ بهشت و دوزخ است VE a‏ 
بازگشت به اصل بحث AE O‏ 


ايه اول ORR RR ooo.‏ 
روايات دیگری درباب خلقت اول و پیمان گرفته شده ازانسانها و فض 
بیان حال سند چهل حدیث ازاحادیث نقل شده و موم رو و و و بو و ها ۵ ۱۳ 
نتیجه بحث سندى 1111[ ز[1[ [ [ ا ا ی ۱۱ 
دفع توهم ا ا ل ل DR‏ ل ا و و TNO E‏ 
عمدة ادلّهُ منکران و پاسخ به آنها به شکل کامل ی 0 01 وت ۲۱ 
فراموشی ميثاق مقتضاى حکمت الهی است a‏ 
ذک رکلماتی از علمای امامیه رضوان الله علیهم در باب عالم ذربه نشرونظم ET‏ 
١.كلام‏ شيخ صدوق 215*000 
۲. کلام شيخ مفید 1111 ی ۲۱۲ 
۳. کلام ابن جوزی و ی و ۵ ۳۱۱ 
۴. بیان محدث عاملى 21200 
۵. كلام شيخ فخرالدين طرّیحی م ۱ 
۶ کلام محقق مولی محمد صالح مازندرانی | 
۷ بیان صاحب كفاية الموخدین درتوجیه اخبار متشابه ی[ 
۸ کلام سيد نعمة الله جزایری ۱۳۱۱ 
٩‏ کلام علامه میرزا حبیب الله خویی E‏ 7 
٠‏ كلام سيد شرف الدين نجفى POV esses‏ 
.١‏ کلام شيخ حسن بن سليمان حلى و09 ”20*00 
۲. کلام ميرزا محمد قاسم اردوبادی “تل O‏ 
. كلام علامه قطب الدين اشکوری ا 0000 ۲ 


استفتائات ازعلما در خصوص عالم ذر م ی 


۴ ميرزا محمد على اردوبادى بز 13[ *[ 0غ 

۵. شيخ صالح تمیمی eR‏ 

۶ عبدالباقی موصلى 209 
۷ صالح بن قاسم حويزى 11 1اة*ة*#: ۱۳۱۲ 
۸ سيد محمد موسوى 320220 NO‏ 
4. سید جمیری 2( 
.ابن حمّاد 0-9 0000000000 2ط 
۷ شيخ حرعاملی ی ۱۲۱ 
۲. مظف ركرمانى ا ا اا 
۳ شيخ جواد شبیبی مت و وق ۱۳۱۱ 
۴ سيد محمد بن فلاح كاظمى [ ا 1 00000 
۵. سید حسین بحرالعلوم N‏ 
۶. سید حیدرحلی VO o‏ 
۷. شيخ حسین نجف وه مه جات و و مس اتف 000 
۸ سيد مفتى عباس شوشترى ا م نس عو مدر لس ا ا ل ا 

4. محمد باقرلاری ء3|كمملض >2‏ ی 

.ابن عرنذس 9“ ا ۳ 
۱ کاظم کویتی FANS‏ 
۲. ابوالقاسم زاهی ال سا ا و سس 3 ۱۳ 
. معتوق بن شهاب موسوى Ty‏ ۱ 
۴. ابن فارض A N‏ 
0 ابن عربى 00000 E O‏ 
۶ .ابوالمحاسن حاثری AD‏ 
۷. شرع الاسلام ک ا ارم 

مكلت جهارم ۳۸۷۲ 
دربيان أيه شريفه درکیم ويج 5 ات لكيه سعد 


3 


ال يدا 3 اة و 8 امامت ااا 
ای ی كه راقم 


بیان تفسیم سه‌گانه در بعضى ازروايات sira û ave‏ 7 


تفصيل كلام دروجه اين تقسيم ب 2*1 
دليل عقلی ونقلى براين مطلب FAQs‏ 
يازده وجه در بیان مراد از یمین وشمال Olas ema aE Sams ana‏ 
اشاره به دوقوهٌ موجود درانسان» دراخباروارده ON‏ 
توضیح حدیث 8“ 2 
تقابل بين دوقوه ونیروهای آنها درانسان حورجم هو و OVERRAN‏ 
نتیجه کلام و ۱/۱۰ ۵ 
دفع توم ی 
نتيجه كلام 000000909099990399ا ا ۱3 
بيان روايات ديكرى دراين باره Esas‏ ۴ ۸۵ 
نقدی برکلام علامه مجلسی ا[ ی 2 
بازگشت به بحث بيشين 00 ؤ ؤز[ز ز[ز ز [ ۱ 
برخی ازاحادیث اهل بيت ای كه اين مطلب را می‌رساند شا سوه وی سم تسشن e‏ 
معنای حدیث دربیان علامه طریحی 1 OV‏ 
نقدى بركلام طریحی در معناى حديث: استعمال» حقيقى است نه مجاز ع0 
نتیجه بحث OP YS‏ 
چهار وجه در توضیح ومعنای حدیث OF a a‏ 
بيان علامه مجلسى ل 00101 اا 
پیوست ها/۵۷۱ 
پیوست اول: معانی رژیت خداوند OVERS‏ 
بيوست دوم: توضيحى در مورد حديث كتاب اليقين سس ا امه 
بيان عالمان شيعى دراين زمينه ی ومارة 


5 


منت خداى راء عزوجل» كه توفيق آن را يافتم كه كتاب شريف المقاصد العلية را از عربی 
به فارسى برگردانم تا فارسی‌زبانان نیزبتوانند ازمضامين ارزشمند آن بهره برند. اين كتاب را 
صاحب كتاب گرانسنگ الغدیر علامه امینی» رضوان الله تعالى علیه. ظاهراً پیش ازكتاب 
الغدیرتألیف کرده است وبرخلاف الغدی رکه کتابی است احتجاجی و دراثبات ولایت امير 
المومنین صلوات الله علیه, اين کتاب» تبیینی است وبرای مخاطبی نوشته شده است که 
ولایت آن حضرت را پذیرفته است. علامه اين کتاب را در چهار«مطلب» نگاشته ودرهرمطلب» 
به بیان یکی از آیات شریف قرآن کریم پرداخته است. در مطلب اول بحث برمدار معنی 
حیات است و مراحل حیات وممات انسان را ازآغازتا انجام بررسیده است. در مطلب دوم 
مدار بحث. اسماء و صفات خداوند است وتجلی آنها دراولیاء خدا. مطلب سوم دربارۀ 
آغاز خلقت انسان وعالم ذراست ومطلب چهارم دربارة آيهاى از سور واقعه است وتبیین 
معنی اصحاب یمین واصحاب شمال. درهرچهار فصل کتاب. علامه با تکیه برآیات قرآن 
واحادیث معصومین یل وارائه ادله ونقل آراء متقدمین واستفاده از شواهد لغوی وادبی» 
مضمون ومدلول جهارآيه را کاویده است و معصومین بَا را مظهرصفات الهی معرفی کرده 
است که از طریق ایشان می‌توان به شناخت خداوند وطاعت اوراه یافت. 

اصل دستنوشته اين کتاب درزمان حیات علامه امینی رحمة الله عليه مفقود شد وتا 
سالها يس از حیات ایشان منتشرنشد. آخرکاردرسال ۱۴۳۴ قمری برابر۱۳۹۱ شمسىء فرزند 
ایشان جناب حاج شيخ احمد امینی با همت خويش ازروی نسخه‌ای که محدث فرزانه 
مرحوم حاج شيخ محمدرضا کریمی از دستخط علامه استنساخ کرده بود ونسخه‌ای ازآن 
دربنیاد محقق طباطبائی نگهداری می‌شد. متن آن را آماده کردند و برادرارجمندم جناب 
سید محمد طباطبائی یزدی با تصحیح و تحقیق متن وافزودن برخی منابع» آن رادر ضمن 
انتشارات بنیاد محقق طباطبائى منتش رکردند ودر برنامة بزرگداشتی که ازسوی اين بنیاد 

۱۳ 


۴ مقاصد له 


برای علامه امینی رضوان الله تعالی عليه برگزار شده بود رونمایی کردند. اين کتاب مورد 
استقبال محققان قرار كرفت و به عنوان متنی درسی نیزدر برخی حلقات درسی استفاده 
شد. ويزهنامة رونمایی اين اثرني زکتابی بود با عنوان «امين شریعت» شامل مقالاتی دربارة 
علامه امینی ودربارةٌ این کشاب» که همزمان با رونمایی کتاب منتشرشد. برای شناختن ابعاد 
مختلف ای الوه كراق به مقالاتی که درامین شریعت مش رشه ات مرا سه کرد 

ترجمهٌ فارسی اين اثررا به پیشنهاد برادر ارجمندم سيد على طباطبائی یزدی آغاز کردم. 
ترجمة اين اثرازهمان کارهایی بود كه آسان می‌نمود اول ولى افتاد مشکلها. از سویی متن اين 
کتاب به خاطربیان مطالب زرف معرفتی متنی سنگین و پیچبده بود وازسويى ترجمۀ متون 
معارقى اساسا کار سختی ابست چون اين متون مشتمل اصطلاحاتی است که اکثرقریب 
به اتفاق آنها اززبان عربی وارد زبان فارسی شده است و مترجم را برای معادل‌یابی سردرگم 
می‌کند و گویا جزشکستن ساختار نحوی و ریختن همان کلمات دریک نظام دستوری 
جدید. کاری ازمترجم کم بضاعت. ساخته نیست. به هرروی» نتیجۀ تلاش من» همچنان 
که از نظرشما خواهد گذشت. متنی است دشوار و به دور از روانی. امیدوارم اين ترجمه گامی 
باشد برای انتشارفارسی اين اثروحق کتاب تا حدودی ادا شده باشد. ازساحت مقدس امام 
عصر ات ی ی 
کی ببصَاعة مُرجاو تاو لا الکیل رصق علیتااق اله 
زي التصَدَعَین. 


پاورقی‌های مندرج دراین کتاب. جزموارد معدودی که دراين ترجمه افزوده شده است» 
همگی از محقق متن عربی است. ترجمۀ آیات قرآن نیزاز ترجمه‌های موجود نقل شده است. 

ازاستاد ارجمند جناب دکترعبدالحسین طالعی که اين ترجمه را ازاول تا آخراز 
نظ رگذراندند وبرخی عبارات را اصلاح کردند ودر گزینش ونقل ترجمة احادیث کتاب 
ازترجمههاى موجود و ویراستاری آنها همت كردند سپاسگزاری می‌کنم. وآخردعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


بشری طباطبائى یزدی 
۷ مهره»۱۴ ه.ش. 


بسم الله الرهن الرحیم 
الحمدلله رب العالمین 


والصلوة على النى المصطنى الامين وآله الطيبين 
واللعنة على اعدائهم اجمعین 


۳ ۲ 5 8 چ 0 موم رر 2 قهرم ما اه 
در تفسیرایه كريمه «قالوا ربا امتَتا انْنْتَدّن واحَیَیتتا اننتَش» الغافر) 


.> 5 
وبیان دوزندق ودومرگ 


تعریف حیات و موت 

بدان وآگاه باش -خداوند به نورتأییداتش تورا راه نمايد و به نیروی بازدارنده‌اش مدد 
فرماید که «حیات» چنان که ميان علما مشهوراست. حقیقتی است در قوه ادراکات و 
آنچه مقتضی آن است. به همین سبب» حیوان را حیوان نامیده‌اند. به عبارت دیگر «حین» 
کسی است که شایستگی دانایی و توانایی داشته باشد. یعنی همان درک‌کنند؛ فعال 
است . پس به طور مَجاز برقوةٌ ناميه حیات اطلاق می‌شود. چون از مقدمات حیات است. 
همچنین فضایلی مانند عقل وعلم و ایمان که مختص انسان است نیزحیات نامیده 
می‌شوند. زیرا غایت و کمال حیات هستند. در برابرآن» به هرچیزی که مقابل آن ودرهر 
مرتبه‌ای که باشد. موت اطلاق می‌شود.! ۱ 


گروهی در برابراین نظرمی‌گویند که «حییع» درلغت به معنای هرچیزی که اين 
صفت را داشته باشد نیست. تا فقط به درک‌کنندة فعال اختصاص یابد؛ بلکه به 
هرچیزی که درجنس خود کامل باشد «حی»» ودرغیراین صورت «میت» گفته می‌شود. 
بدین روی به آباد کردن زمین بایر «(حباء موات» گفته می‌شود. خداوند تعالی هم در 


.١‏ برای تعريف حیات وموت درنظر معکلمان وحكيمان» بنگرید: 
تمهید الاصول شيخ طوسی ص۴۱؛ ارشاد الطالبین مقداد سیوری ص۲٩‏ تا ٩۴‏ الأسفار الأزبعة صدرالدین 


شیرازی ج۶ ص ۰۴۲۱-۴۱۳ 
۱۷ 


۱۸ مَقاصد علیّه 
اين آیۀ كريمه می‌فرماید: 
«قانظ رإلى آثاررَحَة له کیف يحي الارض بعد مَوتِها»'. 
يس نيك بنگربه آثاررحمت خدای. كه جكونه زمين را بعد ازمرك آن _حيات 
مى بخشد. 
پس كمال هرزمینی در آن است که آباد باشد و به همین سبب به آن «حیات» 
می‌گویند. همچنین» کمال هردرختی درآن است که پربرگ وباروتازه وشاداب باشد 
که آن را نیز«حیات» می‌نامند. 
صفت «حیات» در عرف متكلّمان» کمالی برای جسم است. زیرا كمالٍ جسم آن 
است که احساس و حرکت داشته باشد و برای همین اين حالت حیات نامیده می‌شود. 
پس ازآنجا که مفهوم از کلمۀ «حی» همان است که درجنس خود کامل باشد؛ و کامل 
دروجود هم بايد واجب الوجود بالذات باشد؛ بس در حقيقت «حی» کسی نیست مگر 
واجب الوجود بالذات. 
اين اختلاف در معناى حی» اختلافی ميان مفسران برانگیخته است که آیا اطلاق 
اسم «حی» و«ميت» برجماد. جُنان که دربسیاری ازآیات نیزآمده. حقیقت است 
یا جا بیشترمفتسران آن را از دانسته‌اند. ولی در حقیقت چنین نیست. زیرا 
«حیات» و«موت». کمال شیء در جنس يا نوعش نیست. زیرا اك رچنین بود» بايد 
به هرچیزی که درنوع خود کامل باشدء «حی» گفته شود؛ در حالی که به طلایی که 
عیار کاملی داشته باشد يا به لباسی که دوخت آن کامل باشد و همچنین به گوهری 
که صاف و درخشنده باشد» «حی» گفته نمی‌شود. حتی آنچه را که حقیقتِ آنء به 
قوهُ حساس موجود در حیوانات اختصاص دارد نيز حقيقتاً شامل نمی‌شود. برمبادی 
و مقدماتِ آن دركياهان وغيرآنء يا برغایات آن همچون علم وایمان نيزمجازاً نمی‌توان 
اطلاق حیات کرد. بلکه هرچیزی که اثری ا زآناردرآن دیده شود دارای «حیات» است 


که فقدان آن موت است. 


۱.روم: ۵. 


مطلب اول: د رتفسيرآية كريمة «قَألا رن تا ائلتین وأَحْيَيَِا انْتََئْنَ) 14 
ونورانیاتِ مجرّد وروحانیَاتِ محض وهرجه آثار وحودی دارد وشوونی برای آن 
حعل شده است که انتظار می‌رود تأثیری داشته باشند. و سزاواراست که هر 
گذارد. اینها همه «حیات» و«موت» دارند. يس هرآن جیزی که آنارذاتی حیات 
براومترتب باشد وآن آثاررا برساند وبدان سبب آنها را افاضه کند. وبدان گونه 
پس هرچیزی حیاتی و موتی دارد. 

اين حقیقت راد ر کلماتِ بسیاری ازائمة معصومین اب مى بينيم» مانند اين جمله 

دردعای جوشن کبی رکه آمده است: 
«يا مُحِْي کل شیء وَمُمِيِتَهُ یا خالق کل شیء وواره». 
ای حيات بخش هر جیزو میراننده آن! ای آفرینندهُ هر جيزو وارث آن! 

پس حقیقت «حیات» و«موت» فقط از خاصیت قوهٌ حشاسه در ذات خود -نیست. 
بلکه هرچیزی که آثار دارد» به اعتبارمترتب شدن آثاروجودی برآن آثار يا عدم آن. دارای 

حیات و موت است. اين معنی درتمام موارد استعمال. جاری وسارى است و این خود. 

سبب صحت اطلاق آن دربعضی موارد است. به همین دلیل نمی‌توانيم صفتِ «حیات» 

را به طلای دارای عبار کامل ولباس کامل و گوهرصاف و امثال اینهاء که اثری از آثار 

وجودی درآنها دیده نمی‌شود واثری بروجود آن مترنّب نیست. اضافه کرد. 

از آنچه گفتیم اینگونه فهمیده می‌شود که: 

کلمۀ «حئ» به تنهایی وانفرادش _همچنان که دربسیاری از ادعیهٌ شریفه آمده است - 
درمقام مدح بلیغ وثنای جمیل ذکرمی‌شود. بدون اينكه نيازبه داشتن قرینه‌ای مثل 
«قیّومٍ) داشته باشد. مدح وستایش. فقط با کاربستِ اين کلمه حاصل می‌شود. نه باآن 


۱. دعای جوشن كبير را گروهی از محذنان متأخراز رسول خدا کی روایت کرده‌اند؛ از جمله کفعمی در 
البلد امین ص۴۰۲ تا ۴۱۱ ومحدّث قمی در مفاتیح الحنان ص۸۶ تا۱۰۰. کفعمی گوید: «اين دعا از 
پیامبرروایت شده وآن را جبرئیل برای حضرتش فرود آورده است». 


۳۰ مقاصو علیّه 
دو. «حوع» خود کلمۀ جامعی است که تمام اسماء الهی ازآن فهمیده می‌شود. 


جَدَلى با فخررازی 
آنچه فخررازی در مجلد اول تفسیر خود آورده» نادرست است. وی می‌گوید: 
«اكركفته شود که «حی» یعنی درک‌کنندءُ فعال. يا کسی که دانایی و توانایی برای 
اوغیرممکن نباشد. اين مقدارسبب مدح عظیم نمی‌گردد. پس به جه دلیل این کلمه 
را خداوند در مورد مدح عظیم آورده است ؟). 
در جواب گفته می‌شود که: اين مدح وستايشء به مجرد اينكه خداوند «حی» است 
حاصل نمی‌شود؛ بلکه از جمع اين دو نکته که خداوند حی و قیوم است. به دست 
می‌آید؛ بدان روی که قیوم یعنی کسی که قائم به اصلاح هرچیزی غیراز خود است. و 
اين سامان نمی‌گیرد مگربا علي تام وقدرت تامّه. و«حی» یعنی درک‌کنندة فغال. پس 
درمورد خداوند» «حیع» يعنى بسیاردرک‌کننده وفعالء و«قيّوم) يعنى درک كنندة جميع 
ممکنات وفعال برای جمیع مُحدَّئات وممکنات. يس مدح ازاين راه حاصل می‌شود.! 


سقراط نيك وكفته است: 
«مهمترين وصفی که می‌شود باری تعالی را به آن وصف کرد. حی و فیوم بودن 
اوست؛ زیرا علم و قدرت و جود وحکمت. همگی مندرج تحت (حیی) بودن 
اوست. و کلم «حیات» صفتِ جامعی برای کل آنها است. همچنین بقاء و 
ازلټت ودوام. تحت «قیّوم» بودن اوجای دارد وفیَومیّت صفتی جامع برای کل 
آنهااست)". 


حقيقت حيات و موت دراحاديث معصومين ا 


اکنون احادیث معصومین ا بررسی می‌کنيم که مار برای یافتن مق و صواب و 


۱. التفسیرالکبیر فخررازی جا ص ۰۴۷ تفسيرسورة فاتحه. المسألة الرابعة. 
۲ . الملل والتحل شهرستانی ج۲ ص۸۴. 


مطلب اول: درتفسيرآية كريمة ال رما تكن وأخینتتانلکین» ۳ 
از امیرالمومنین اا است که می‌فرماید: 
«من لم نع حیاته EE HEE‏ 
کسی که حیاتش سودت نرساند» او را درشمارمردگان بدان. 
اين روايتِ شریفه معنای حیات را آشکارا به ما می‌رساند. توضیح اين که: از آثار خاص 
وجودي بشر سودرسانی و خیررسانی به دیگران است وازشأن وجودي بشری اين است 
که دیگران ازاوبهره ببرند. يس هركس چُنین اثروجودی برا و مترّب نباشد. در حقیقت 
نسبت به عدم تب اين اثرخاض وجودی» مرده‌ای بيش نیست. هرچند که نسبت به 
ديك رآثار وجودی» زنده باشد. 
دومين حديث همخنان ازاميرمؤمنان على بن ابى طالب اا است كه می‌فرماید: 
«مَن ترك إِنْكارَالْمُْكرِيفلهِوَيَدِءِولِسَانه میت بين الأخياء". 


کسی كه زشت شمردن امرمنكربه قلب ودست و زبانش را رها کند» مرده‌ای 
است ميان زندگان. 


توضيح حديث وبيان مراتب نهى از منكر 

ازجمله آثاروجودي بشروشؤون انساني او که بايد داشته باشدء انکارمنگر با قلب 
ودست وزبان است. هركس اين انكار را وآثاربشری خاضی را که براین انکارمترتب 
است. رها کند. در حقيقت -نسبت به اين اثرخاص -مرده‌ای بيش نیست. روایت نیز 
ناظربراین مطلب است که کسی که نهی از منکررا با قلب خود که از آخرين مراتب 
ومدارج نهى است -ترك كندء مرده است و مانند تارک نهى از منکر در دو مرتبة ديكر 
آن نيستث. 

زيرا نهى از منكرسه مرتبه دارد: نهى بادست» كه نخستين مرتبۀ انکار است» سپس 
نهى با زبان» ودرمرتبة سوم نهى با قلب. كه ازآثاروجودی اسلامى بشراست وبايد اين 
اثربروجود يك انسان متدين مترئب شود هرجند د رآخرين مراتبش يعنى انکار با قلب 


.۹۶۰۶ عیون الحكم والمواعظ ليثي ص۴۲۵؛ مشكاة الأثوارج١ ص0١٠؛ تصنیف غرر الحكم ح‎ .١ 
.۲۳ وسائل الشيعة ج۱۶ ص ۱۲۳؛ تهذيب الأحكام ج۶ ص۱۸۲ حديث‎ .۲ 


۳۲ مقاص علیّه 


باشد. در همرحال اين مرتبة آخرین» بايد در زندگي ديني انسان حضور داشته باشد و 
انسانٍ مکلّف. درتمام احوال. بايد از آن بهره گیرد. و در ترک آن برهیچ احدی عذری 
وجود ندارد» برخلاف دومرتبة ديك يعنى انكاربا دست وزبان» كه شايد بتوان برای آنها 
عذرى آورد. يس اگ رکسی اين آخرين و پایین‌ترین مرتبة انكارراترك كند وجيزى ازاين اثر 
ولوبه نازلترين مراتبش بروجود اومترنّب نشود, به سبب انقطاع اين اثروجودي حياتى ازاو 
آن هم درتمام درجات ومراتبشء مردهاى بيش نیست. 
دراين زمينه اين كلام أميرالمؤمنين ی ما را راهنمايى مىكند كه می‌فرماید: 
اقمع نو ملك يدو ياه َيه ك فعستگیل بحضال اتير 
وينه المذكز یاه ول ور يك مَك بخضلتین من خِصَالٍ 
7۳۳ ر مُضَيَعٌ خضلت ٠‏ وَمِنْهُمْ ا الاك بیده و َلِسَانهء فا ۳۹ 
م رف الهش تین الاب تمس بواجده. مهم كارك انگار المنگر 
بلسانه وَقَلبه وَيَدِهِ قَذَْنِكَ مَيِتٌ الأخيّاء". 
ازمردمان» کسی است که کارزشت را ناپسند می‌شمارد وبه دست وزبان ودل خود 
آن را خوش نمی دارد؛ نین کسی خصلتهای نيك رابه كمال رسانیده است. وازآنان 
کسی است که به زبان ودل خود انکا ر کند ودست به کارنبرد؛ جنین کسی دوخصلت 
از خصلتهای نیک را گرفته و خصلتی را تباه ساخته» وازآنان کسی است که منكررا 
به دل زشت می‌دارد وبه دست وزبان خود برآن انکارنیارد؛ چنین كس دو خصلت 
را که شریف‌تراست ضايع ساخته وبه یک خصلت پرداخته. و ازآنان کسی است 
که منکررا بازندارد به دست ودل وزبان. چنین کس مرده‌ای است ميان زندگان. 
دراین حدیث آمده است: «اشرف الخصلتین». که اضافهٌ صفت برموصوف است. 
یعنی اين دو خصلت. در شرف برسومی برتری دارند» ومانند اضافه اسم تفضیل بر 
متعدد نیست. 


درحای دیگر فرموده‌اند: 


5 نهج البلاغة. حکمت ۳۷۴؛ به نقل از آن: وسائل الشيعة حرعاملی ج۱۶ ص۴ ۱۳؛ نیزبه اين مضمون: 
بحار الالوارمجلسی ج١٠٠‏ ص۸۲ حديث ۳« 


مطلب اول: در تفسیرآیة كريمة «َالا رک تا انتكين وَخییتتا اننکین» ۳۳ 


قعن لم تغرف له عقو وم يذكز فئكرا قيب مهل آغاا أله وه 
آغلاه»". 

نبخست درجه از جهاد که ازآن بازمی‌مانید» جهاد با دستانتان است» پس جهاد 
با تالم میس دنا ولاتاق بو ان کی کل مد ذل, کار کی ای کار 
زشت اورا ناخوش نیاید. طبیعتش دگرگون شود؛ چنانکه پستي وی بلند شود و 
بلندیش سرنگون (زشتی‌هایش آشکار شود ونيكويىهايش ناپدیدار). 

همچنین دراین باره امام مالكلا می‌فرماید: 

يها الْمؤْمتُونَ!إِنَهُ من دی غذوانایْغمل به ومَنْكَراًيدْعَى الي فأك لب 
ققذ سم وبر. ومن نكر بلسانهنقذ آجو وَرأفضل من صاحبه. ومن نکر 
اليف لِتَكُونَ كَلِمَةٌ اللو هي الْعُليا وَكَلِمَةُ الّالمین هي الشفلی. فيك الذي 
آضاب سبیل ای وقاع علی الظربی وََوْرَفِي قله اين +" 

ای مومنان! کسی که بيند ستمی می‌رانند يا مردم را به منکری می‌خوانند واوبه 
دل خود آن را نیسندد. سالم مانده و گناه نورزیده است. و کسی که آن را به زیان 
انکار کرد. مزد یافت واز کسی که به دل انکار کرد برتراست. وآن که با شمشیر 
به انکار برخاست تا کلام خدا بلند و گفتارستمگران يست گردد. او کسی است 
که راه رستگاری را یافت وبرآن ایستاد. ونوريقین دردلش تافت. 


گفتیم كه انکار قلبى: آخرین مراتب نهی از منکرو پایین‌ترین درجات انکار مُنگراست. 
اين سخن منافاتی با امرپیامب رت ندارد كه می‌فرمایند: 
«إِنَّ أدنّى الإنكا ران تلقن اهل الاي بوُخوه مُكفهزة) ۲ 
پایین‌ترین مرحله انکان آن است که با گناهکاران با چهرة دثم و خشن روبرو شويم. 


متقی هندی نیزدر کنزالځمال ج۳ ص ۶۸۳ رقم ۲ با اختلاف انلك ازابن ابی شیبه وابونکيم 
روایت کرده است. 

5 نهج البلاغة حکمت ۱۳۷۳ وسائل الشيعة ج۱۶ ص۱۳۳. 

۳ الكافي ج۵ ص۵۸. به تقل ازآن: وسائل الشيعة ج۱۶ ص ۰۱۴۳ تهذیب الأحكام ج۷ ص۱۷۶. 


لق تقاصد علیه 
ازآن روى كه اين حالت ازآثارانكار قلبی است» واين تعبيراز اثرآن است. 
حديث سوم: اميرالمؤمنين ا می‌فرماید: 
خی حي إن تقل ی ماز وت 
نیکوکان زنده است؛ كرجه به جایگاه مردگان منتقل شود. 
يس در حقيقت» محسن «حیح» است وحیات حقیقی دارد. نسبت به احسانش وآثار 
وجودی كه ازاين جهت به اومترتّب می‌شود. هرچند نسبت به ترتب آثار دیگراززآثار 
وجودی» مرده باشد. 
در این مورد کلام امام صادق نايا ما را بیشترراهنمایی می‌کند که فرموده‌اند: 
«من یمیش باللخسان أَكْتَِْمَن بيش بالاشتار 
کسانی که به نیکی زنده‌اند» بيش ازآنانند كه به عمرطبیعی زندگی می‌کنند. 
پس همانطور که زندگی با گذران عمر نوعی ازحیات است. زندگی با احسان نیزنوع 
دیگری ازآن است. ودر حقيقت هردوزندگی بریک شیوه‌اند. 
حدیث چهارم: امیرالممنین اا می‌فرماید: 
١الْعَالِكُ‏ خی بين المؤتى» و«الجامل میث بين الأياء»" 
عالم؛ زندهاى بين مردگان است و جاهل» مرده‌ای بين زندگان. 
يعنى اين که عالم «حیع» است بين مردگان که همان جهّالند. و جاهل. «میّت» 
است بين عالمان که همان زندگانند. بس اطلاق حى به عالیم ازجهت ترب آثارعلمی 
است براق كه مبد أ آن علم است؛ وهمجنين است اطلاق ميّت برجاهل» ازجهتٍ عدم 
ترشب آن آثاروجودی براو كه بروجه حقيقت است نه مَجاز. 


۱. عبون الحکم والمواعظ لینی ص ۲۷؛ غرر الحکم حدیث ۰۸۸۱۹ 

؟. بخشی از حدیثی که آغازآن جنين است: «من يموت بالذنوب اکثرممن يموت بالاجال». بنگرید: بحار 
الائوارج۵ ص۱۴۰ حدیث ۶؛ الامالي طوسی ص۳۰۵ حديث ۸۵۸؛ مستدرك الوسائل ج١١‏ ص۳۲۶ 
حديث ۸. 

۳ عبيون الحکم والمواعظ ص۴۵ و۶۵؛ تصنیف نهج البلاغة ص ۵۷ ۷؛ غررالحکم حدیث ۱۱۶۳. درآن آمده 
است: «الجاهل ميت وان كان حیا». 


مطلب اول: در تفسیرآیة كريمة «َاا ربا متا انلکین وَخییتتا اننکین» ۲۵ 


به عبارت ديك ازآثار وجودي انسان وخاصیت بشری وجهات ممیزه‌اش علم است 
واین شایستگی را دارد که عالِم باشد. علم» بايه و اساس آثار زياد وئمربخش خیرات 
فراوانی است که اين اثربروجود انسانی اومترئب می‌شود. 
پس در حقیقت برمبنای ويژگي علم» اوحی است و کسی که اين اثربراو مترتب 
نشود» حقیقغاً _كةامجارا -مرده‌ای بیش فیست: 
دراين مورد بعضی ازادبا چنین گفته‌اند: 
هلب التفس بالعلوم لترفی ری الكل فهي للکل بيت 
نما التفش گارَجاجة والعف. ‏ لا سراج وَحِكمَةٌ الله یث 
قاذا آشرقت فك خی راذا أطلمت فاك ميث" 
نفس خود را با علوم تزکیه کن» تابرتری یابی همه جيزرا ببینی. چرا که علم خانۀ همه 
يس اگرتابان شود براستی زنده‌ای و اگرتاریک گردد همانا مرده‌ای. 
ودرموضوع اين روایت علوی اا پیامبراکرم ٤‏ فرمود: 
«طَالِبُ العلم بَيْنَ الْجْهَالٍ E‏ الموات۳. 
جويندةٌ دانش در ميان نادانان» مانند زندهاى ميان مردگان است. 
اميرالمؤمنين الا به اين آثارعلمی اشاره مىكند که ثمرۂ درخت علم است وازآثار 
وجودي بشرو شؤن انسانی اوست كه همان «حيات» است. وسزاواراست که انسان داراى 
اين شأن باشد. همانگونه كه اميرمؤمنان در سخنانشان اشاره مى فرمايند كه: 


: ا 
١اكتَسِبُوا‏ العلم یْحسبْکم الحيّاة)'. 


.١‏ در برخى از منابع» «العلم» آمده است. 

۲ این بيتها منسوب به ابن سينا است كه ابن خلكان دروفيات الأعيان ج۲ ص۱۶۱؛ ابن آبی آصیبعه درعيون 
الأنباء ص۴۵۲ و صفُدی در الوافى بالوَقّيات ج۱۲ ص ۳۵۳ ضمن شرح حال او آورده‌اند. 

۳ بحار الالوارج! ص۱۸۱ ۱2 ۷؛ الامالي طوسی ص۵۷۷ ح ۵؛ کنزالمال ج۱۰ ص ۳٣۱۴ح‏ ۲۸۷۲۶. 

۴. غرر الحکم ح ۷۵۵ شرح غررخوانساری ج۲ صض۲۴۰. 


فا مقاصل عَليَه 

دانش را بجوييد تا زندگانی شما را بجويد. 

للم حَيَاةٌ وَشِفَاء)'. 

علم. زندگانی و شفا است. 

«الْجَاهل مَتَت)". 

نادان مرده است . 

«الْعِلْمُ حَيَاةٌ لوب ". 

علم. زندگاني دلها است. 

پس معلوم شد کسی که آثار علمى بروجودش مترقب شود در حقیقت «حی) 

است وتا زمانی كه اين آثار براو مترنّب باشد در حقیقت زنده است» هرچند نسبت 
به آثاردیگ رکه ترئب آثا رآنها قطع شده است. مرده باشد. همچنین جاهل تا زمانی 
كه آثارعلمی براو مترٹب نباشد. در حقيقت مرده است. هرچند نسبت به آثار 
وجودي دیگری که براو مرب است زنده باشد. اين است معنای کلام امیرالممنین 
على ا که می‌فرماید: 

«الْعَالِمُ خی وان کان متا و الْجَامِلُ مَيَتٌ وان كان کا 

عالِم» (درواقع) زنده است. كرجه (درظاهر) مرده باشد. ونادان (درواقع) مرده 

است. كرجه (درظاهر) زنده باشد. 

وهمچنین منسوب است به آن امام همام ئلا كه فرموده‌اند: 

قفزبعلم تمش حيّا بو أبداً ‏ الشاش توتی وال الیلم أحياءُ 

پس به دانش زندگی كن تا بدان سبب همواره زنده باشی» زیرا مردم مردگانند و 

دانشوران» زندگانند. 


5 عیون الحکم والمواعظ ص۳۰: غرر الحکم ح VOY‏ شرح غررخوانساری ج۱ ص۱۸۲ . 

۲ عبون الحکم ص۴۳۵ . ملا هادی سبزواری به کسی که با جاهل همنشین شده بود. حکم کرد كه غسل 
توبه کند. ازآن روی که جاهل مرده است ومصاحبت اودل را می‌میراند. ( شرح نبراس الهدی ص ۱۱۵) 

۳ لامالي صدوق ص۱۷۳؛ بحار الأثوارج١‏ ص۱۶۶ و۱۷۱؛ نهج السعادة ج۶ ص۴۲. 

۴. بحار الالوارج! ص۱۶۶ ح ۷؛ غرر الحکم ح ۲۰۶ و ۱۱۶۳. 


مطلب اول: در تفسيرآية كريمة ۳ ائتکین وأخییتتا اننکین» ۳۷ 


درمعنای اين روایت شريفه» ابومحمد عبدالله بن محمد بَطليوسى' ازلی نحوی گفته 
است: 
آخوالعلم خی خالِدٌ بعد موه وأوصاله تحت اسراب ومیم 
وذوالجهل میت هماش علی‌التری. یُطنْ من الأحیاء وهوعدیم" 
صاحب علم زنده است ويس ازمرگ جاویدان است. هرچند استخوانهایش در 
زیرخاک پوسیده باشد. وجاهل مرده است درحالی که روی زمین راه می‌رود. از 
زندگان شمرده می‌شود در حالیکه مرده است. 


همچنین امام على نالا در خطبه‌ای طولانی فرموده‌اند: 

و خرقد تستی غالماولیش په فافتتس جهانل من هال راضالیل من لا 
لطبت لاس ١|‏ شوکا من حبایل غُرور وتول أ ژور قذ مل الکتاب على آرائه 
ولف الح علیآخوا. يمن الئاس من الْعطَايم وبموك کببوالجام. ُو 
آقف عند الشّبْهَاتِ وفیها وَفَعَ وَيَقُولُ َعَْرلٌ البع وَبَبْتَهَا اضْطَجَعٌ. فَالصُورَةُ 
ضووة اسان وَالْمَلْبٌ قلب > عون رف باب هیقب لاب لعمی 
فص عله 4 وَذَلِكَ میت ث ياء دقان تَلْهَبون) تا آخر خطبه". 

ودیگری که دانشمندش دانند. در حالى که بهره‌ای از دانش نبرده؛ تهاتی جند از 
نادانان ومایه‌های جهلی ا زگمراهان به دست آورده» دامهایی ازفریب ودروغ گسترده. 
کتاب خدا را به رای خويش تفسیرکند وحق را جٌنان که دلخواه اوست تعبیر 
کند. 0 را ازبلاهای سخت ایمن دارد. وگناهان بزرگ را آسان شمارد. درکارهای 
شبهه‌ناک افتاده است وگوید: چون شبهه‌ای باشد بازایستم. در بدعتها آرمیده 
است. حال آنکه گوید: اهل بدعت نیستم. صورت او صورتِ انسان است. و 
دل او دل حیوان. نه راه رستگاری را می‌شناسد. تا درآن راه رود» ونه راه گمراهی 


۱. بطلیوسی, منسوب به بطلیوس. که شهری است در اندلس. از منطقه مارده. در ساحل نهرأنه درغرب 
قرطبه. شرح حال او را ذهبی در سیر أعلام الثبلاء ج19 ص۵۳۲ آورده واو را به عنوان علامهُ نحوی 
لغوی صاحب تصانیف ياد می‌کند که به سال ۵۲۱ درگذشت. 

۲ وفیات الأعيان ج۳ ص۹۶؛ البداية والنهاية ج۱۲ ص۲۴۵؛ تفسی رآلوسی ج۱ ص ۲۶۳. 

۳ نهج البلاغة خطبه ۸۷؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج۶ ص۳۷۲. اين خطبه دروصف اهل تقوا 
وفاسقان است وبه حایگاه والای عترت تذکرمی‌دهد. 


۳/۸ مَقاصد علیّه 
راتاازان بازگردد جنین کس. مرده‌ای است ميان زندگان. پس. کجا می‌روید؟ 
شاعردر پرتواین کلام آسمانی» گفته است: 


لیس من مات فاستوع بيت إِنّمَا القيث مثا الأحهاء 


لمالیث‌تن‌تویشکییباعلی ری کایفاً باه َيل التجاء" 
آنکه مرد وراحت شد مرده نیست. براستی که مرده. مردةٌ زندگان است. 
همانا مرده کسی است که با اندوه وغم و ناامیدی زندگی می‌کند. 
دیگری گفته است: 

وَفِي الجهل قبل الم وت موث لأهله . اجسادذهم دُونَ القّبُورٍ فبوژ 

وان امرءالم يحي بالعلم قاری . فلیس لَه حتّی النشور نشوزا 
ودرجهل برای جاهلان مرگی است پیش ازمرگ. وبدنهای ايشان قبرهایی غير 
از این قبرها. 
وكسى که قلبش با علم زنده نباشد. تا هنكام قيامت برانگینخته نخواهد شد. 


همچنین عب بن علي وزیر معروف به ابن الجراح برای خود سروده است: 
وب میت قد صازبالملم با . وبق قد حار جهلاً وَغَْيَا 


١‏ ابوهلال عكر کرو «فرق بین مت (با فعدید) وکت (به سکون پاء)اکفراهل الت کر دوم 
صورت ديكرى است ازاول. اين دورا شاعردریک بيت کنارهم آورده است: لیس من مات فاستراح 
بميت... وبرخى نيزبين اين دو فرق قائل شدند و گفتند: میت (با تشدید) بركسى اطلاق می‌شود 
كه مرده است. وبرزنده‌ای كه خواهد مرد. خداوند فرموده است: نك مَيَتٌ وَإِنَّهُم مون (زمر: ۰6۳۹ 
وبه سکون ياء فقط بر کسی که مرده است اطلاق می‌شود» الفروق اللغوية ص ۲۵ ۵. رک: الصحاح 
جوهری جا ص ۲۶۷؛ لسان العرب ج۲ ص۹۱؛ تاج العروس ج ۳ ص ۱۳۷. 

۲. دوبیت سرودۀ عدی بن رعلاء غسانی است که ساکن بادية دمشق بود و«رعلاء» نام مادرش بود. ابن 
عساکردر تاريخ دمشق ج۴۰ ص۱۳۰ در باره‌اش سخن گفته است. 

۳. منسوب به قاضی ماوردی شافعی (۴۵۰-۳۶۴) صاحب التفسیر و أدب الدین والدنیا. جنان که در 
کتاب سزالسرور محمود نیشابوری آمده و صفدی درالوافي بالوفیات ج۲۱ ص۲۹۸ نقل کرده است. 
سمعانی ج۲ ص۱۴۱؛ قرظبى ج۷ ص۷۸ و رازی ج۲ ص۱۹۳ بدون اشاره به نام شاعر دو بيت را 
آورده‌اند. نيز بنگرید: فتح القدیرشوکانی ج۲ ص۱۵۹. 


مطلب اول: د رتفسيرآيةُ كريمة «َاا رک تا انتكين وأخييكتا اننکین» ۲۹ 
فاقتثواالعلم کي‌تدالوا خلوداعلی ری لاتمذوا الحیاة فى الجهل شتا 
جه بسا مرده‌آی که به علم زنده گشت» وجه بسا زنده‌ای که به جهل ونگونساری 
رسید. 
درتفسيرآيةٌ کریمه «ومَا يستوي الأحيَاءٌ ولا الأموَاتٌ»' گفته‌اند که مراد. علما و جهّال 


يس هنگامی که علم وجهل. دوصفت متقابل هستند که با تحقّق هریک. اثری بر 
آنها مترتب می‌شود؛ پس سزاواراست برانسان که متصف به علم شود وازآثاروجودي 
بشري اوست که عالم باشد. وازشأن انسانی وخاصيت او اتصاف به علم است که 
در وادي گمراهی نماند. بلکه شایسته است که از تاریکی‌های جهالت خارج شود و به 
سمت نورعلم حرکت کند. روشن است که هنكام دستیابی به علم و متصف شدنِ 
انسان به آن...' ویک آثارى برآن مترتب نمى شود وآن جيزى جزمرگ نيست. 
اين است معناى كلام اميرالمؤمنين ا كه می‌فرماید: 
«العلم يُميتُ الحهل». 
علم. جهل را می‌میراند. 
يس اين میراندن» میراندنِ حقیقی است. و موت جهل. موتی است بروجه حقيقت» 
نه مَجاز. 
حدیث پنجم: مولا امیرالمومنین ا می‌فرمایند: 
«من كل یاوه و ومن قل و مات قليف ومن مات له قف[ الاو" 


.١‏ تاريخ بغداد خطیب بغدادی ج١١‏ ص۱۷۹ . ابيات سرودة ابوالقاسم فرزند وزیرابوالحسن على بن عیسی 
است که فیلسوف بود. وصیت کرد که برقبراو این ابیات را بنویسند. چنان که ابن ابی اضیبعه در 
عیون الأنباء ص۳۱۸ و ۵۵۸ آورده است. 

۲ الفاطر: ۲۲. 

۳. درمتن کتاب. دراینجا جمله ناتمام مانده است. 

۴ نهج البلاغة, حکمت ۳۴۹. 


۳۰ مقاصد علیّه 


هرکه حیایش اندک باشد. ورع اواندک شود. ه رکه ورعش کم شود دلش می‌میرد. 
وهرکه دلش بمیرد» در دوزخ وارد شود. 

واز جناب لقمان نالا روایت شده که گفت: 
(غالس الغلماء وَرَاحِمْهُمْ بزکبتیات. فَإِنَّ الله تَعَالَى يخي الْقُلُوبِ بو ر الْحِكْمَةٍ 
کَمَایخبی الْأرْضن بوابل الجا 
با دانشوران نشين» ودر برابرشان زانوبزن. زيرا خدای عزوجل دلها را به نور حكمت 
زنده می‌دارد. جنانکه زمین را به بارانی که ا زآسمان می‌فرستد. زنده مىدارد. 


مراد از «قلب» دراحادیث 
مکش يدانو که مرآدارقلب E‏ مان آنبازایتنکه گرشت نورق 
شکل نیست که در قسمت چپ سينه قرار دارد و منبع روح مجازی طبی و معدن آن 
است. يس گوشتی مخصوص. که استخوانهای سینه. آن را در برمی‌گیرند. مورد نظر 
نیست. اين قلب گوشتی در عالّم خلق و جسم و شهود است که نظیرآن درتمام حیوانات 
وجود دارد. بلکه مراد از قلب دراحادیث. آن [شیء] لطيف ربانی نورانی روحانی است 
که ازآن به قلب» نفس, انسان و روح تعبیرمی‌شود. مراد از روح نیز آن روح بخاری طبی 
نیست. بلکه آن لطيفي عالِم مُدرک است که مراد دراين آیه نیزهمان است: 
دقل الب ین مر" 
بكو روح از امررخداوندگارم امیت : 


اين قلب» سڑی ازاسرار الهى وامرى است از عالم رټانی!" 


١‏ روضة الواعظین فتال نیشابوری ص!۱۱؛ نقل ا زآن: بحار الأنوارج١‏ ص ۲۰۴ . درمنابع اهل تسئن» مالى در 
الموطاج۲ ص ۰۱۰۰۲ وبه نقل ازآن. ابن عبد البزدرجامع بیان العلم ج١‏ ص ۱۰۶ آورده است. 

۲. الاسراء: ۸۵. 

۳ أنس بن مالک روایت کرد از پیامب راع كه فرمود: داوود با خدای خويش مناجات کرد و گفت: 
خدايا! براى هريادشاهى كنجينهاى است» پس كُنجينةٌ توکحاست ؟ يس خداوند جل جلاله فرمود: 
كنجينهاى دارم بزرگتراز عرش و وسيعتراز کرسی و خوشایندتراز بهشت و زیباتراز ملکوت: زمینش 
معرفت است وآسمانش ایمان. خورشیدش شوق است وماهش محبت. ستارگانش خواطرند وابرهايش 
عقل» بارانش رحمت است ودرختانش طاعت. میوه‌هایش حکمت است. دارای چهارباغ است: علم وحلم 


مطلب اول: در تفسیرآية كريمة لور ما کین أخبيقكاانكين» ۳۱ 
عرش اين قلپ جسمانی ازعالّم خلق است» وسینه جایگاه اوست. سایراعضاء 
عالّم و مملکتِ اویند. درآن عالّم انسانی» او امیروپادشاه است وتمام اعضاء و جوارح 
_حتی قلب صنوبری -رعیّت وتحتِ حکم اویند. واوحاکم آنهاست؛ همچنان که در 
روایتی ازامام جعفرصادق ابا دربیان «الفروض على الجوارح» آمده است: 
«قمنهاقلبه الّذِي به يَعْقِل وَيَفْمَهُ یله ومع آمیزبدیی الذي لا ترذ الجوارخ ولا 
تضئزالا عَن رَه وأفره» تا آخ رحديث.' 
در شمار اعضای بدن. قلب اوست که بدان عقل خود را به کار می‌گیرد. به 
وسیله آن زرف می‌نگرد و نیک می‌فهمد. اوست امير بدن؛ او که تمام کارهای 
اعضای بدنش تنها براساس رأى و امراو انجام می‌گیرد. 
دردعا نیزآمده است: 


«اللهم آصلح الزاعي وَالرَعِيَّة)." 
خدایا! کار حاکم ومردم را به سامان آور. 
سلامتي اين قلب باعث سلامتی تمامی اعضاء می‌شود. چنانکه فساد او منجربه 
فاسد شدن تمامی جسد می‌شود» تغیی رحالش موجب تغییرحال تمام اعضاء می‌شود. 
زیرا اورئیسی است كه صلاحش دارای اثری شامل و فسادش موجب ضرر کامل می‌گردد. 
البته با تمام شرافت و فضلی که دارد» در معرض آفات وغیوب است. روشن است که 
هرجه شيئى عزیزترو منفعتش بیشترباشد آفات ودشمنانش نیزبیشترمی‌شوند. اقبال 
افمطلوب تی درتام ازات اتب وخضوع رکش یا آن ملي سل و 
تعبّد به وسيله او محبوب است و شرف هرعبادتی به اندازة حضور اوست. او روح طاعت 


است» که عبودیّت بدونٍ قلب» مانند جسدی بدون روح است» و خیری درعبادت بدون 


وصبرورضا. هماناآن «قلب» است. (عوالي اللآلي ابن ابی جمهوراحسائی جا ص۲۴۹ ودرپاورقیآن شرح 
مفصلی برای اين حدیث است که خوب است مراحعه شود). 

1 الكافي كلينى ج۲ ص۳۴ شرح الكافي ملا صالح مازندرانی ج۸ ص ۱۱۶؛ مستدرك الوسائل محدث 
نوری ج١١‏ ص ۰۱۴۳ نقل از تفسیرنعمانی. 

۲. رسائل الشهید الثاني ص۱۲۴؛ کشف الخفاء عجلونی ج۱ ص۱۸۲؛ جامع السعادات نراقی ج ۲ ص۲۷۵. 
نراقی افزوده: «وه و القلب والجوارح». 


۳۲ تقاصد علیه 
مشارکت قلب نیست. بدین روی» ابن عباس رضي ال عنه» گفته است: 
«رَْعَئَانِ مُفْتَصَدَنَانِ في تک خیزین قیام لیِلةبلاقلب».! 
دورکعت نماز متوسط که با رو شود. از شب زنده داری‌ای که 
قلب درآن مشاركت نداشته باشد» نيكوتراست. 
اين قلب دراين نشا دنيا که مزرعة آخرت است. مانند زمینی است که ایمان» بذر 
آن است وطاعات به منزلة آبی است که زمين را سیراب می‌کند وپاکسازی آن از گناهان 
واخلاي مذموم. به منزلة درو کردنِ زمين و پاکیزه‌کردن آن است از سنگ‌های بیهوده 
وعلفهاى هرز و گیاهان خبیثی که مانع رشدٍ گیاه و فاسد شدن آن می‌شوند. و روز 
قیامت» همان روز درو كردن محصول است. 
اين قلب. «حیات وموت» و «اقبال وإدبار» دارد. اقبال آن» نوراست ودبارش ظلمت. 
انسان همراه آن تغییرمی‌کند. همان گونه که سایه» همراه با آفتاب به اين سوی وآن سوی 
می‌گردد. گاهی نیزبرآن غلبه می‌کند وجايش را روشن می‌کند. البته گاهی اين امربر 
عکس مى شود! وآن هنگامی است که به وسیلهٌ گناهان وطاعات متآترشود. كه تأثیری 
متضاد است. 
مىتوان یکی ازاين دو حالت رانور و دیگری را ظلمت وتاريكى ناميد؛ به كونهاى 
كه كاهى سفيدي قلب به نور حسنات وطاعات است وازنورعلم ومعرفت و 
حكمت وايمان وتوحيد وصدق واخلاص وحټ حق وتوځه به آخرت بهره‌مند 
می‌شود» وبه مرتبة عالى مىرسد كه اشراق ونورانيت آن» تا آنجا می‌رود كه... به 
حق... درآن عوالم ملكوتى...' ودراين هنكام به وظايف مولاى خويش اقدام مىكند 
وملتزم به اوامراومی‌شود. آنگاه به تعد خويش ادامه مىدهد درحالى که متخلّق 
به اخلاق الله است وآراسته به اوصاف او ازناياكىهايى كه مانع رؤيتٍ عالّم ملكوت 


3 ابن ابى الدنيا آن را روایت کرده. جنانکه در کنز العُمَال ج۸ ص۲۰۱ آورده الست در منابع امامیه. در 
وسائل الشيعة ج۴ ص۷۵ و بحار الالوارج۷۴ ص۰۸۲ در ضمن وصاياى رسول خدا به جناب ابوذر 


۲ دراین بخشها که سه نقطه نهاده شده دراصل كتاب افتادگی هست. 


مطلب اول: در تفسيرآية كريمة لا تا اين ومیبتا انين ۳0 
است. پاک است واز کدوراتِ اخلاقی منرّه» ازتاریکی‌هایی كه حجاب عالّم عُلوى 
است. دوراست و قوای شهوانیّه و دزنده‌خویی واوهام شیطانی را به زانودراورده است. 
كبن و ا مدان مس هی اورا ا اتکی ننه انط یاه 
خدالذّت می‌برد وبه ملکوتیت او چنگ می‌زند. ازجنبة مُلكي اودست كشيده و 
ازعالّم شهودش مجرّد گشته؛ ماهيتٍ بشري مُلكى خود را در جانب مَلكوتي او فانی 
کرده ودرفضای طاعت او نفس خود را محوکرده است؛ بلکه او«جنب اللّه) است» 
متعین به تعینات حقانی ومتصف به صفات ربّانى است. ومتجلّی است به آسماء 
حسناى الهىء بلكه خود: آسماء حسنی است. در نزد خداوند. سلیم ومقبول است» 
ودر جواراودرجتّت وصالش و عدن لقايش متنغم است؛ با دیده ماندگارش به وجه 
الله می‌نگنرد؛ بلکه خود «وجه الله» ماندگاراست. اوزنده‌ای است که نه می میرد ونه 
فنا مىشودء با كوش شنوايش نجواى مولاى خويش را می‌شنود. بلكه اوست» كوش 
شنواى خدا وجشم بيناى او ودست گیرندۀ او اوخدا را دوست می دارد وخدااورا 
محبوب خود می‌داند. 

پس اين إقبالى است برای قلبء و حیات و نورانيت و ترقی و تأثرش از طاعات و 
حسنات است. اين مقامى است كه بايد قلب بدان برسد وشايسته است كه اين آثاربر 
اومترّب شود. ودرحقيقت بايد اينكونه باشد. پس هركسى که اين آثار وجودى برقلبش 
مترئب شود هم خود وهم قلبش حقيقتاً زنده‌اند» نه مجان 

يس بدین جهت. حیاتِ موّمن فقط ازروی حقیقت است و قلب. حیات حقیقی 
دارد» ولی هرقلبی را حیاتی نیست و قلب هرانسانی زنده نیست. که اگرچنین می‌بود. 
خداوند نمی‌فرمود: 

«إنَّ في فلك آزکری لمن ڪان له قلب»". 
بی گمان درآن برای کسی که قلب داشته باشد پند است. 
یعنی قلب حی وزنده. چُنان كه در حديث بدان تصریح شده است. امیرالممنین ا 


ا ق 


۳۴ مقاصد عليه 
به اين قلب زنده اینگونه اشاره می فرمایند: 
نا دُولملب حلام يلت آزکُری بت له قلب»" 
كه اورا قلب باشد. 
درروایتی ازامام جعفرصادق كلا نیزآمده است: 
ال 2 يعو إلى اله رل أن 
ی يلك الال" . 
آگرتمام آسمانیان و زمینیان گرد آيند وبه درگاه خدا عزوجل تضرع کنند تا تو 
را نحات دهند.... آنگاه تورا قلبی زنده باشد. خوف تواز خداوند درآن حال» 
دراين روایت اشاره شده است به اينكه: زهد یعنی اينكه با مشاهده احوال آخرت 
وعدم غفلت ازآن قلب را زنده نگه داریم» وآن را ازدلبستگی به دنیا وزیبایی‌های 
آن بميرانيم. 
امام جعفرصادق عا در کلامی هشدار می‌دهد که بیشترین خوف نسبت به خداوند 
ازآن کسی است كه دارای قلبی زنده باشد. 
گوییا پیامب ركبا قلب خود را زنده‌ترازدیگران می‌داند يا معرفت خود را ازهمگان برتر 
بداند. اين حقیقتی مسلّم است که مضمون آن در حدیث علوی آمده است: 
لاس مَرقة یه أَخْوفْهُمْ رنه )۳. 


خداوندگارش دارد. 


"7 معاني الأخبار صدوق ص۵۸ ح ۹ بشارة المصطفی عمادالدین طبری ص۳۴: بحار الأنوار ج‎ ١ 
۲۸۲ ص‎ 

۲. فروع الكافي ج۸ ص17/8. 

۳ غررالحکم ح ۴۶۴۴. 


مطلب اول: در تفسیرآیة كريمة «َاا رک تا انلکین وَخییتتا اننکین» ۳۵ 
«مَنْ عرف نَفْسَهُ عرف رَيَّه)ا. 


هركه خود را شناخت. خدايش را شناخته است. 


واين به منزله گفتارپیامبراست که فرموده‌اند «آنا عم الناس) (من داناترین مردم 
هستم)» که در حديث علوی آمده است: 
«أغَمک أحوفكم)'. 
داناترین فرد شما کسی است که خوف او بیش از دیگران باشد. 
ودرآیهُ کریمه آمده است: 
۳ شي الله من عباده العلماغ. 
ازمیان بندگان فقط عالمان ازاوخوف و خشیت دارند. 
اين نیزهمانند آن است که پیامبربفرماید: «أنا أَتَمُ الناس عقلله (من تمام‌ترین عقل را 
درمیان مردم دارم)؛ نان که در حدیث نبوی 6 وسلّم آمده است: 
تمام‌ترین عقل را کسی دارد که شدیدترین خوف را نسبت به خداوند دارد. 
اين نیزبه منزلۀ آن است که پیامبربفرماید: رآنا آعرف الناس بال تعالی» 
(من عارف‌ترین مردم به خدای تعالی هستم) كه در روایت امام صادق اد 
آمده است: 
«مَنْ عرف الله حاف الّه»٩.‏ 


هرکه خدا را می‌شناسد. نسبت به او خوف دارد. 


.١‏ غررالحکم ح ۴۶۳۷؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج۲۰ ص۲۹۲. 

۲. غرر الحكم ح ۸۵ ۷؛ الغدیرج ۷ ص۲۲۰. 

۳. الفاطر: ۲۸. 

۴ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج١٠‏ ص۱۴۶. 

۵. الكافي ج۲ ص۶۸ ح ۴؛ به نقل از آن: بحار الائوارج۷ ۶ ص۳۵۶ وج۷۵ ص۲۴۴ ح ۵۳؛ أصل زید 
النرسي (در مجموعه: الاصول الستة عشر) ص۵۰. 


۳۶ مقاصا عَلیّه 
پس اين گفتار که پیامبراکرم مد كه فرمود: 
«آنا آخوف الناس» 
خوف من نسبت به خداوند. بیش از همه مردم است» 
کلمه‌ای است جامع وتمام که مارا ازاتصاف رسول الله به تمام فضایل و کمالات 
خبرمی‌دهد. چنان که پوشیده نیست. 


حقيقتٍ «موت قلب» 
آنچه تا کنون گفتیم دربار؛ «حیات قلب» بود. گاهی امربه عکس مى شود وتاريکي 
زشتکاری» نقطه نورو روشنايي قلب را محومی‌کند؛ تاریکی‌های گناهان» یکی برروی 
دیگری» برروی قلب نمایان می‌شود که مانع اشراق و نورآفشانی آن نقطهُ سفيدٍ قلب 
می‌شود؛ مانند دود سیاهی که به سوی آيينه بالا می‌رود. يس هرگناه و معصیت. یک 
نقطه تاریکی است که مانع روشنايي قلب می‌شود؛ خنان که امام باقر اا فرموده‌اند: 
«ما من عَبد لا وَفِي قلبه نة بیضاه. فَإدَا أذنْب دلباً خوج في الدُكقة نحت 
سوداء. فان تاب. ذَهَبَ ذَلِكَ السود وَإِنْ تمادی في الذَنُوبٍء راد ذَلِكَ السود 
حك ی البهاض. قدا عى البیاض, لَمْ یرجغ صاحبه ای خی بدا وتو 
لله عرَوجَلٌ: کلابل ران عَلى لوهم ما کائوایکُیسبون»! 
هیچ بنده‌ای نیست جزآنكه دردلش نقطه سفیدی است. هرگاه گناهی کند 
درآن. نقطۀ سیاهی برآید. اگرتوبه کند. آن سیاهی برود و اگردنبال گناه رود. 
سیاهی بیفزاید؛ تا آنجا که همه سفيدي دل را فرو گیرد. و جون آن سفیدی از 
سياهي گناهان پوشیده شد. دیگرصاحب آن دل سیاه. هرگزبه خوبی و صلاح 
برنگردد. واين است فرمود؛ خدا عزوجل: «نه . هركن بلکه رنگ سياه بردل آنها 
نقش کرده؛ وآن کرداری که به دست خود کرده‌اند (سوره مطففین: 4)۱۴. 
هنگامی که گناهان انباشته شوند وتاریکی‌های گناه؛ یکی پس ازدیگری» صفحةٌ 
قلب را بپوشانند» قلب را می‌میرانند و دين را فاسد می‌کنند. آنگاه به سبب آن» برای 
نفس آدمی ملکات مهلکی حاصل می‌شود که انسان را به زیان آشکار می‌کشاند روی 


.۱۴ الكافي ج۲ ص۲۷۳؛ به نقل ا زآن: بحار الالوارج۶۶ ص۳۳۲ ح ۱۷؛ آيةُ ياد شده: مطففین:‎ .١ 


مطلب اول: در تفسیرآية كريمة لور ما کین وأخبيقكاانكين» ۳۷ 
قلب را نقش می‌بندد وآینۀ آن را تاریک و سياه می‌گرداند. بدین گونه به کلی از خدا و 
معرفت به خداء دورمی‌ماند واين آیات اشاره به همین مطلب دارد: 
«أنْ واه صَبتَاهُم نویه َنَظبَعْ علی قُلُويهم قَهُمْ لايَسْمَعُون)'. 
اگرما بخواهيم. به كيف رگناهانشان می‌رسانیم و بردلهایشان مهرمی‌نهیم که 
دیگر(به كوش دل) چیزی نشنوند. 
«وكذلك تب على فوب المُعتّيين)". 
اين جنين ماهم بردلهای سركشان مهرم ىنهيم. 
«رگذلك یط الله ی فلوب الكافرين»". 
اینچنین خداوند بردلهای کافران مهرمی‌نهد. 
«گذلاق یب الله على قوب این لا یعون 
اینجنین خداوند بردلهای حاهلان مهرمی‌نهد. 
اینگونه خداوند برقلب هرمتکبرخودکامه‌ای مهرمی‌نهد. 
ودیگرآیات. 
از انباشته شدن كناهان و ورود تاریکی‌ها؛ قلب مانند سنگ می‌شود و در نهایت 
تاریکی و قساوت قرار می‌گیرد. پس كسانى كه قلب‌های قساوت پیشه و دوراز حق دارند. 
هیچ بهره‌ای از گوش و چشم و دل خود نمی‌گیرند و مانند 
ا تک ع قي لایعتلون»* 
كران ولالان و کورانند» پس تعقل نمی‌کنند. 


.۱۰۰ الاعراف:‎ .١ 
۳ ؟. يونس:‎ 
.٠١١ الاعراف:‎ ۳ 
.۵۹ الروم:‎ ۴ 
.۳۵ الغافر:‎ .۵ 
.۱۷۱ البقرة:‎ ۶ 


۳۸ مقاصد عليه 
می‌شوند. که در حقیقت چیزی خزمرگ قلب نیست .این قلب» قلبی است که در حقیقت 
مرده است» زيرا آثار وجودی كه بايد برآن مق نب شود وسزاوارآن است» وجود ندارد. 
بدین روی پیامبراکرم فرمود: 
«لا ئثمیشوا لوب بکنوة الطّعَام وال راب؛ فان لوب تَمُوتٌ كَالرَرْع إذَا کنرعَلیه 
الما ۱ 
دلها را با زیاده‌روی در خوردن ونوشیدن نمیرانید. زیرا دلها مانند زراعت است 
ونیزمی‌فرماید: 
«الدَّنْت على الذنب یمیت القلب»". 
انباشتن گناه روی كناف دل را می‌میراند. 
همچنین امير مؤمنان على :ای دربارة کسی که او را سرزنش کرده بود. فرمودند: 
«قَدْ خرقت الشَّهَوَاتٌ عَلَه وآماتت الّنباقلبة؛ وَولفث عَلَيْهَا نفشة فمُوَعَبْدٌ 
لها 
شهوت‌ها عق ل اورادريدهاند ودنيا قلب اوراميرانده سينك : ودردرون اؤنسنيتك 
به آن شوق نشان دادهاند؛ بدين روى اوبندة دنيا شده است. 
وامام جعفرصادق اس فرموده‌اند: 


از امام صادق اا در شمار مواعظ خداوند تعالی به حضرت عیسی ات روایت شده 


۱. مشکاة الالوارص۲ ۱۶؛ بحار الالوارج ۶۳ ص۳۳۱ ح ۷؛ مستدرك الوسائل ج۱۶ ص۲۰۹ ح ۴؛ تنبیه الخواطر 
۲. الخصال صدوق ج۱ ص۲۲۸ (مضمون حدیث). 
۳. عبيون الحکم والمواعظ ص۳۶ ۳؛ نهج البلاغة ص۱۶۰ خطبه ۱۰۹. 
۴. مستدرك الوسائل ج١١‏ ص ۳۲۷ نقل از الامالي ابوعلی طوسی؛ الأمالي طوسی ص ۳۰۵؛ بحار الائوارج۵ 
۰ 
ص 


مطلب اول: د رتفسيرآية كريمة «قالٰوا را متا این وأخییتتا اننکین» ۳۹ 
امتنت كه فرمود: 
«یا عیسی كُنْ واغباً واهبا وامث قَلْبَكَ باحَشیة» 


ای عیسی! با زغجت ورهبت باش, و قلب خود را به خشیّت بمیران. 


نتیجه مطالب پیش‌گفته 
ازآنچه گفته شد. نتيجه می‌گيريم که اطلاق حیات وموت وآنچه که به آنها تعلق 
می‌گیرد برروی قلب. ازروی حقیقت است نه مَجاز. واطلاق حی برمؤمن واطلاق میّت 
برکافرنین ازاین جهت حقیقت است. ازآيات نیزهمین مطلب حاصل می‌شود. از 
جمله اين آیات: 
«لِيَنذِرَمَن كانَ حَيَاً)". 


تا زندگان (مؤمنان) رابيم دهد. 


دراين آیه» حئ یعنی مؤمن. 
«إنَّما تُنَذْرمَن اب الژکر وک خی انح با لعَيّب) ۳. 
روما يَسْتَوِي لخاد لا الدَمَوَات» 3 


وزندكان ومردكان برابرنيستنل. 


يعنى مؤمن و كافر برابرنيستند. و گفته‌اند يعنى عالمان و جاهلان برابرنيستند. و 
اطلاق -برمبنای هردو تأویل -محمول بر حقيقت است. در یه 
ال انیم »۵ 


تونمی‌توانی مردگان را شنوا سازی 


.١‏ الكافي ج۸ ص۱۳۲؛ الأمالي صدوق ص ۶۰۷؛ بحار الائوارج۱۴ ص۲۸۹ به نقل ازآن دو کتاب. 

۲. یس:۷۰ بنكريد: احاديث ذیل‌آیه دز الكافي ج۲ ص۵؛ بحار الالوارج۴ ۶ ص ۸۷ نقل ازآن؛ تفسيرقمّى ج۲ ص ۲۱۷. 

و 

۴. الفاطر: ۲۲. 

۵. النمل: ۸۰. بنگرید: شرح اصول الكافي مازندرانی ج۱۰ ص ۲۸۷؛ در المیزان. مراد از اسماع را هدایت 
می‌داند (المیزان ج۱۵ ص۳۹۰). نیزبنگرید: التفسیر الکبیر فخررازی ج۱۳ ص۱۷۰. 


fo‏ مقاصو علیّه 
E‏ 

آیا آن كس که مرده بود وما زنده‌اش ساختیم. 

یعنی: کافری که او را به سوی ایمان هدایت کردیم 
اجرح لح من اْمَيَتِ رخ مت من »۳ 
زنده را از مرده بیرون آرد ومرده را از زنده. 

را مين ازصاب كائرو الکن تسیر د ات 
دمن گل تفا بر تفس اقسا ف الأرض تنم تل الاس جیبعاومن یاه گنما 
عا لكام ییاه 
هركس كس ديك رانه به قصاص قتل کسی يا ارتكاب فسادى برروى زمين بکشد 
كسى است كه همه مردم راحيات بخشيده باشد. 


مراد از قتل اول» همان ميراندن با گمراهی وفريب به سوى راه شيطان است» که 
تب آثار وجودي دینی را ازآنها قطع و دور می‌کند. إحياء اول» همان نجات كمراه از 
ضلالت و گمراهی و سرگردانی و کوری» رهايي او از گمراهی‌هاء وهدايتش به سوى 
طريق حق مستقيم وصراط برتراستواراست. اين تأویل اعظم ويكى ازبطون آیه 
است كه مراد ما همین است» جه بالخصوص و چه از جهت فرديّت. اين تأويل در 


بسیاری از روایات ائمه اطهارایل آمده است. 


.۱۲۲ الأنعام:‎ .١ 

۲. الروم: 19. 

۳ الكافي ج۲ ص۵ ح ۶. ازامام صادق ؛ تفسیرقمی ج۱ ص۲۱۱ وج۲ ص۴ ۱۵؛ نور الثقلين ج۱ ص۷۶۴ 
ح۲۷۱ معاني ال خبارص»۲۹؛ (درمعاني الأخباربه اين صورت: «عن الصادق اخ قال: ان المومن إذا 
مات لم يكن متا فان الميّت هوالکافی إن الله عژوجل يقول: خر الحی من الميَتِ ویخرغ المیت 
وج۷ ص۳۸ . 

۴. المائده: ۲۲. 


مطلب اول: درتفسیرآية كريمة «َاا رک تا انلکین وأخييكتا اننکین» ۴۱ 


تأویل احیاء واماتّه دراحادیث معصومین ال 
الف. ابی بصیی ازامام باقر اا در مورد یه دومن آخیاها ۳۹ ا الما جَمِيعًا) 
پرسید. امام اللا فرمود: 
قن انشخريعها ين کفرالی ان 
کسی كه فردى را از کفربیرون برد وبه ايمان درآورد. (همان است که همه مردم 
راحيات بخشيده است). 


ب. محمد بن مسلم كويد: امام باقرءاكة در تفسیرهمین آيه فرمود: 
لم یلها آزانجاها من غرق أو حرق آزاغظم من ذَلِكَ كُلّهِ بخرخها من ضلالة 
الی هُدّی»". 
کسی که فردی را ازغرق شدن يا سوختن نجات دهد. يا بزركترازتمام اينهاء از 
ضلالت به هدایت در آورد. 


ج. فضیل بن يسار می‌گوید: 
ا قرل الله فى کتابه: ون آخیاها کک ا خی الكائن كبويع 
قال: من حرق آزغرقي. فلث: فمن أخرجها من ضلال إِلَى هُدَّى؟ فقال: دك 
أیلَا لام ۳. 
فضیل بن یسار گوید: ازامام باقر در مورد آيه «ومن آحیاها...» پرسیدم. فرمود: 
فردی را ازسوختن يا غرق شدن نجات دهد. گفتم: کسی که فردی را از گمراهی 
به هدایت بکشاند (جه جایگاهی دراین آيه دارد؟) فرمود: اين تأویل بزرگتر آن 
د. سماعه. از امام صادق عاكلا روایت می‌کند: 
۱ مستدرك الوسائل ج۱۲ ص۲۳۰ ح ۵؛ تفسیرعیاشی جا ص ۲۱۳ ۸۸؛ بحارالائوارج۲ ص۲۱ <۶۱؛ البرهان 
جا ص۴ ۴۶؛ در روایت اهل تسنن نیزآمده است. بنگرید: المیزان ج۵ ص ۳۲۳. 
۲. مستدرك الوسائل ج۱۲ ص۲۳۹ ح ۴؛ تفسیرعیاشی ج۱ ص ۳۱۳ ح ۸۷؛ بحار الائوارج۲ ص٣۲‏ ح۶۰. 


و9 المحاسن برقى ج! ۱ AY‏ الكافي جا ص۲۱: بحار الانوار ج۷۱ ص۳۰۲ ح ۴۹ محلسی 
می‌گوید: «ذاك تأویلها الاعظم» یعنی اينكه آیه اين معنی را در برمی‌گیرد و این یکی از بطون آن است. 


۳۲ 


َل الاس جمیعاوتن أخياها كالما خا لاس جمِيعاً فقال: من آخرجها ین 
سماعه گوید: ازامام صادق اا در مورد أيهُ «ومن أحياها...) پرسیدم. فرمود: 
کسی که فردى را از ضلالت به هدايت بکشاند. گویی او را حيات بخشیده 
است. و ه رکه فردی را از هدایت به ضلالت ببرد» او را کشته است. 


ھ. جمران گوید: امام صادق عليه اا فرمود: 


قلت لبي عبد ال اس :شالك أضلح الله . فقال ال : : نَعَمْ. .قال: : كنت علی 
حال وناليم عَلّى حال أخرى. كنث انحل ارس فلار یل لين ولم 
ينق الله من شا ون الَو لا أذ وأحداً . فقا ات: وم غلیك آن نخلي بَِنَ 
الئاس وَيَيْنَ رَتَهِمْ قمن ود الله آن یرجه من طُلمَةٍ ای ثور أخرجة. 

نم قال اف ولاعلیك ان آتشت من أَحَدٍ خَيراأَنْ تند الیه [الشّيْءً] تبذا. 

فلت : آَخبويي عن ول له :وس ن أخياها فَكَأَنّما أا الئاس جَمِيعاً . قال ان 
من حرق آوغرق [آزغدرفی بعض النسخ] ثم صکت. فقال: بلاطم آن 
دَعَاهَا فَاشْتَحَاتَتٌ ث له»۳. 

حمران كويد: به امام صادق نالا عرض كردم: اصلحك الله » ازشما سؤال كنم ؟ 
فرمود: آرى . عرض کردم: من در گذشته حالى داشتم وامروز حال دیگری دارم. 
من در گذشته در زمين مىكشتم ويك مرد و دو مرد يا زنى را به مذهب حق 
دعوت می‌کردم. و خدا هر که را می‌خواست (به وسيله دعوت من) نجات 
می‌داد. ولی امرو ز کسی را دعوت نمی‌کنم. فرمود: جه زیانی برتواست که مردم 
را با پروردگارشان واگذاری. تا هر که را خدا خواهد از تاریکی به سوی نور برد. 
سپس فرمود: باکی برتونیست که اگراز کسی احساس خیرنمودی سخنی با 
نرمی و احتباط به اوالقا کنی. 


عرض کردم: معنی اين قول خدا عروحل را به من خبرده: «وهر که اورا زنده کند» 


.۲۲۶ الكافي ج۲ ص۲۱ ح ۱؛ محاسن جا ص۳۳۲؛ المالي طوسی ص‎ .١ 
؟. الكافي ج۲ ص١7 ح ۳؛ المحاسن ج١ ص۳۳۲ بحار الائوارج۲ ص٣۲ وج۷۱ ص۴۰۴. مجلسی حدیث‎ 


را ازالکافی همراه با شرحی گسترده آورده است. 


مطلب اول: در تفسيرآية كريمة «قَالو را متا انکتین وأخینتتا اننتی. 8 ۴۳ 


و یه . فرمود: یعنی او را از سوختن وغرق شدن برهاند» 
نگاه سکوت نمود وسيس فرمود: تأويل اعظم آیه اين است که اورا دعوت کند 
0 بيذيرد. 


و. امام حسن عسكرى نی فرمود: 
«قال لخسین بن علی ايا الا ١‏ رل الها خف إلبك؛ رل یی قثل مشكِين 
قَدْ ضغف. تمه من بدی آزناصت يريد اضلال مشكين (مَین] من ضعَفاء 
شیعیتاء تفتخ عَلیه ما يَمْتَيْعٌ کم [الومشكية] به مه فجهة ویک يجح اله 
لم بهذا شين زین تایب إنَّ ال تَعَالَى يَقُولٌ: 
مخ اا لعنا E‏ أئ: :ومن : أَحْيَاهَا رها مِنْ كُفْرِإِلَى 
إِيمَانِء نما ااانا خا أ من تبل آن بقلم به بشیوف الخدید". 
امام حسين نلا به شخصی فرمود: كدام کار را بهتر دوست می‌داری؟ اينكه 
فردی زان را ازدست کسی که قصد قتل او را دارد. نجات دهی؟ با اينكه فردی 
از شیعیان ناتوان ما را ازدست ناصبی‌ای که می‌خواهد گمراهش کند» نحات 
دهی؟ یعنی درهای برهان‌های الهی را بررویش بگشایی به گونه‌ای که آن شيعه 
مابتواند يران ناصبی غاب علمی کند؟ 
گفت: رهانیدن آن فرد مؤمن ناتوان را از دست ناصبی؛ زیرا خدای تعالی 
می‌فرماید: «وَمَن أحياها فکانما أحيا التاش جمیعا»» یعنی: هركس او را احیا 
کند وارشاد کند واز کفربه ایمان آوزد. گویی تمام مردم را زندگی بخشیده» پیش 
ازآنکه با شمشيركشته شوند. 
البته در بعضى ازاين احاديث اشاره شده كه مراد ازإحياء وقتل اول درآيه کریمه؛ 
مطلق زنده‌کردن وميراندن است. نه فقط مصداقٍ خاض يادشده ازآنهاء بلكه اراده كردن 
آنها از جهت فردى و داخل شدن آن تحت آن معناى مطلق احياء و اماته» به دلالت 
حقیقی است. كه ازاكمل واعظم مصاديق آنهاست. به هرحال درهردوفرضء اطلاق 


آن ازروى حقيقت است نه مَجاز. 


۱. تفسير منسوب امام عسکری ملفلا ص ۳۴۸؛ بحار الائوارج۲ ص۹ ح ۱۷. 


۳۴ تقاصد له 
ترشب آثار حياتي دینی و قلبی درنشأة دنياء با مرگ ازانسان جدا نمی‌شود. بلکه با 
بقای اوادامه می‌یابد وحیات اواز جهت اين آثارباقیهُ دینی ازبين نمی‌رود. حتی اگربه 
منازل مردگان منتقل شود. يس مومن از جهت اين حيات باقیه. در حقيقت همواره زنده 
است؛ حیات ازاو جدا نمی‌شود وهیچگاه از بین نمی‌رود. چنان که درد و آیهُ كريمه به 
آن اشارة شده است: 
و 
آنان را که در راه خدا کشته می‌شوند. مرده e‏ آنها زندهاند و شما درنمىيابيد. 
و کن این ترا ى سبیل لا بل اعد رید رر 
کسانی را که در راه خدا كشته شده‌اند مرده مپنداں بلكه زنده‌اند ونزد پروردگارشان 
روزی داده می‌شوند. 
پس هركس که درراه خدا عروجل کشته شود. در حقيقت زنده است. هرچند به منازل 
مردگان منتقل شود؛ جه اين کشته شدن با جهادٍ اصغروبَذْلٍ نفس درراه خدا باشد. یا با 
جهادٍ اکبروشکستن هوای نفس و کندن هوی وهوس به وسیلۀ ریاضت باشد. 
ازآنچه درباره حيات وموت قلب سرّي ملکوتی ذکرشد روشن می شود که حیات و 
موتٍ هرعضوی ازاعضاء و جوارح نسبت به آثار وجودي خود آن عضوسنجیده مى شود 
وهرآنچه از حیات وموت به هرعضوی ازاعضای بشري جسمانی. حتی قلب صنوبری» 
با وجود بقای نفس و حیانش -نسبت داده می‌شود» ازروی حقیقت است نه مجاز. 
مثلاًگفته می‌شود: «دست فلانی مُرده است» يا «قلب مریض مرده است» و«سمت 
راست فلانی مرده و سمت چپ او زنده است». اين اطلاقات ونظایرآنها همگی حقبقتند 
نه مَجاز. پس هرعضوی که آثاری براومترتّب باشد زنده است. و گرنه مرده است. 
نكتة ديكر: به اين قلب سِرّى وامرالهی که حیات وموتش واقبال ولدبارش, ونورو 
۱. البقرة: ۴ ۱۵. 


۲. آل عمران: ۱۶۹. در بحار الائوارج۶ ص۲۰۳ اقوال را درتفسیرآیه نقل کرده» از جمله اينكه طبرسی در 


مطلب اول: د رتفسيرآيةُ كريمة «َالا رک تا انتکين وَخییتتا اننکین» ۴۵ 


ظلمتش را شناختید. دراحادیث مَأثوره از معصومین یل اضافه برآنچه ذکرشد اشاره 
شده است. بعضی از روایات. بیان حیات و موتِ قلب را عهده‌دار شده‌اند. اینک در اینجا 
سخن را کوتاه می‌کنیم وبه ذک رچهل حديث روایت شده ازابی الائمه امیرالمومنین ا 
وچهل حدیث دیگرمآئورازرسول گرامی ٤‏ ودیگرائمه صلوات الله علیهم آجمعین با 
ذکر مستندات آنها می‌پردازيم. 


چهل حدیث ازامیرالممنین از در احوال قلب 

۱ من سکن قَلْبَهُ للم باه أَسَكَة الْغِتَى عَنْ لت الله". 

هرکه قلب خود را ازعلم به خدا پرکند. خداوند دلش را ازب‌نیازی نسبت به آفریدگانِ 
خدا میآکند. 


.من علج عفدي الاق ع وَكَبْرَمَوْقِعْهَا فی قلبه اترما علی اله تَعَالَىء وَانْهَمَ ۰ 
لیا وَصَارَ عَبْداً لَّهَاا". 

هركه دنیادرنظرش بزرگ آيد وجايكاهش رادردل بزرگ بدارد» دنيارابه جاى خدا برمىكزيند 
وبه دنيا دل بندد و برده آن شود. 


و «غیرمُنگفع بالعظات: قلب كلق بالشَّهَوَات)”. 


دلى که از شهوتها سود كيرد» از موعظه‌ها پند نيذيرد. 

۴. من الْإِيمَانٍ مَایکون تابِتَأمُسكِقِراًفِي الْلُوبِء وَمِنهُ مَايَكُونُ عواري بين اقلوب 
والضذور". 

نوعی ازایمان» استواروثابت دردلها است. و گونه‌ای دیگر عاریتی ميان دلها و 


سینه‌ها. 


.۱۲۸۸ عیون الحکم والمواعظ ص۴۶۳؛ غرر الحکم ح‎ .١ 

5 نهج البلاغة خطبه ۱۶۰؛ کنرالعمال ج٣‏ ص۷۱۹ رقم ۳ 

۳ غرر الحكم ح۸۴۱؛ عيون الحكم والمواعظ ص ۲۷ ۳. 

و نهج البلاغة خطبه۱۸۹؛ عيون الحكم والمواعظ ص۳۶۰ . رجوع شود به بیان ملا صالح مازندرانی در شرح 
الكافي ج۸ ص۰۵ وبيان ابن ابی الحدید درشرح نهج البلاغة ج۱۳ صر!۰ وبیان علامه مجلسی در بحار 
الانوارج۶۶ ص ۲۲۷. 


۳۶ تقاصد عليه 

ه. «قد نکم ره الْحَئْنِ HERT,‏ عَلَى ویک أَثْمَالُ الرَيْنِ)ا'. 

زمام امورموقت» شمارا درپی خود کشانده وقفل‌های آلودگی بردلهاتان بسته شده است. 

۶. وب ابا الاه وضع تقر لله شبات من لب رای 

دلهای پاک بندگان جایگاه نظ رخداى سبحان است؛ پس هركس دلش را پاک كند» 
بدومی‌نگرد. 

ازشکم‌بارگی بپرهیزید. زيرا دل را به قساوت می‌کشاند. 

۸. اين الَّذِينَأَخْلَصُواأَعْمَالَهُم َء وروا ریم لِمَوَاضِع نَطَرالله)". 

کجایند آنان که كارهاى خود را برای دای کوت ردان خود را برای جایگاه 
نظر لطف الهی پاک ساختند؟ 

4 فصل الب لت خشي بالْمَهُم)0. 

برترين دل» آن است که سرشار از فهم شود. 

. «أضلٌ صلاح الْقَلَْبء اشْتِعَالَه بذِكرالله)”. 

ريشة صلاح قلب» اشتغال آن به ياد خدا است. 


( «أضل فة القلبه لول عَلَى الله 0 


.١‏ نهج البلاغة خطبة ۲۳۷؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج۱۳ ص۱۵؛ عبون الحکم ص۳۶۸؛ غرر 
الحكم ۶۶۸۹. 

2 عیون الحکم ص۳۷۲: غرر الحکم ح ۶. 

۴. عیون الحکم ص۱۲۹؛ تمام نهج البلاغة ص۸۸؛ ترجمة غرر الحکم انصاری جا ص۲ ۱۷. 

۵. غرر الحکم ح ۳۰۷۸ (از شرح خوانساری) . 

۶ عیون الحکم ص٣۱۲؛‏ غرر الحکم ح ۸ 

۷. عيون الحکم ص۱۲۹؛ غرر الحکم ح ۳۸۷۹ . 


مطلب اول: در تفسیرآیة كريمة «َاا ربا تا انتكين وأخييكتا انتين» FV‏ 


1 «فِي الذَّكْرِحَيَاةٌ ۳ 

دریاد (خدا) حيات دلها است. 

و5 امن کر ض کف مات قَلْبَة)". 

هرکه زياد خندد؛ دلش می‌میرد. 

۴ «حخرام م علی کل قلب مت ۳۹ لو بایان یسکتة الَفُوّی»۳. 
بردلی كه شیفتۀ دنيا شود. حرام است که جایگاه تقوی گردد. 
۱۵ ول ال نیا یس العف ود يْصِمٌالقَلْتَ عَنْ سَمَاع الْحِكْمّة'. 
دنیادوستی عقل را تباه می‌سازد ودل را از شنودن حکمت. ناشنوا می‌گرداند. 
۶ خن لوب ا ی 

غصة دلهاء گناهان را پاک می‌گرداند. 

۷ (عَلَئِكَ پذکر ای انه اب 

پرتوباد ياد خداء که نوردلها است. 

7 «عیرالدعاء مَاصَدَّرَعَنْ صدرتقي وَقَلْبِ َقِي)". 


Es پاک‎ 


۱. غررالحکم ح ۳۶۴۳. 
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. عیون الحكم ص۴۳۰؛ غرر الحکم ح ۴۴۷۲ . 


غرر الحکم ح ۰۲۵۲۱ 

عیون الحکم ص ۲۳۳: غرر الحکم ح ۲-. 

عيون الحکم ص۳۳۵؛ غرر الحکم ح ۴۲ ۳۶. 

تنبيه الخواطرج۲ ص۱۵۴؛ بحار الائوارج۹۰ ص۴۱ ۳؛ بهج الصباغة ج۷ ص۰۳۴ نقل از الكافي. 


عیون الحکم ص ۱۰۵؛ غررالحکم ح ۱۴۹۴؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج١٠‏ ص ۳ ۱۶؛ شرح نهج 


۳۸ مقاصد عليه 

از دورویان بپرهیزید؛ كه آنان گمراهند و گمراه‌گر. خود لغزیده‌اند و به لغزش می‌کشانند. 
دلهاشان آلوده است و ظاهرشان پاکیزه. 

۳ «أخي قَلْبَكَ بِالْموْعِطَةء وأمثه باللعَاة. 

دل خود را به موعظه زنده بدا و به زهد بمیران. 

۱« امین في الا بكي فُلُوبْهُمْوَإِنْ ضَحِكُواا'. 

آنها كه به دنيا دل نبسته‌اند. دلهاشان می‌گرید. كرجه در ظاهربخندند. 

۳۲ . إن المَاظِرَالْمَلْبِ الْعَامِلَ بالت یکونْ مُبِكدَ مبعتاًعمله أن ین رععله له أم عليه" 

کسی که به دل می‌نگرد وباتائل عمل می‌کند. درآغازه ركان زرف می‌نگرد که آيابه 
سود اوست يا به زیانش. 

۳ ام اظن من الْمْجاح» عمي الْقَأْبُ عَن الصّلاح»". 

وقتی شکم ازمباح پرشود دل صلاح را نمی‌بیند. 

۴ (تَمَرَةٌ تعکر استتار الْلوب». 

نتيجة 4 ياد (خدا)» روشني دلهااست. 

۵ وام اللّكْرِيْبِيرُالْقَلْبَ وَالْفِكْر'. 

مداومت بریاد (خدا). به دل 3 نور می‌بخشد. 

۶ «ذکراله جَلاءُ الصَّدُورِوَظمَأ أَنِيئَةٌ ة الْقُلُوب»". 

ياد خداء جلادهندةٌ سينهها ومايةٌ آرامش دلها است. 


.١‏ نهج البلاغة نامةُ ۳۱ ص۳۹۲؛ عيون الحكم ص۸۵. 
۲. عیون الحكم ص۲ ۱۵. 

۳. عیون الحکم ص۱۵۵؛ نهج البلاغة خطبه ۰۱۵۴ 
۴. غرر الحکم ح ۴ ۸۱۵. 

۵. غررالحکم ح ۳۶۳۷. 

۶ غرر الحکم ح ۳۶۵۶. 

۷ عیون الحکم ص ۲۵۶؛ غرر الحكم ح ۳۶۳۹. 


مطلب اول: در تفسیرآیة كريمة «َالا ربا تا انتكين وأخييكتا انتين» ۴۹ 


برشاو هد و وا ۳ ۳ ۳ ۳ 
۷ ذلل قلبّك بالیقین وفرژه بالفتای وَبَصِرْهُ بفجائع الدنیا». 


دل خود را به يقين رام كنء به فنا (تمام شدن همه نعمتها) استوار ساز وآن رابا (تأمّل 
در) فجایع دنياء بینا کن. 


۸ زيه موب |خلاض الایمان»۲. 

آرايش دلهاء اخلاص ایمان است. 

13 «صوم الب خَيْرّمِنْ صِيَام اللسان»۳. 

روز دل؛ بهتراز روز؛ زبان است . 

۳۰ (طوتی للمتكية ریم ین أَجْل الل" 

خوشا دلهایی که به ياد خدا شکسته شوند! 

۱ اظوبَى لمن أَشْعَرَالتفُوَى قله *. 

خوشا کسی كه دلش را به تقوا آشنا كند. 

۲ «طھروا ریک من دَرَنِ السَيِئَاتِء تتضاعف لکم الحستات»* 
دلهای خود را از پليدي گناهان پاک سازید تا حسنات شما چند برابرشود. 
۳ رصن غَلَتَ ۳ الْعْفلة مات قَلْثه)". 

کسی که عفلت براوغلبه کند. دلش می‌میرد. 


۴ اق اشرق التَمَوَى فَارَعَمَلُه*. 


.۹۰۳ عیون الحکم ص۲۵۶؛ غرر الحکم ح‎ .١ 

۲ عیون الحکم ص ۲۷۶؛ غرر الحکم ح ۱۳۴۲. 

۳ عيون الحکم ص ۳۰۵: غرر الحکم ح REA‏ 

۴ عیون الحکم ص ۳۱۳؛ غرر الحکم ح ۳۷۱۵. 

۵. عیون الحکم ص۳۱۴؛ غرر الحکم ح ۵۸۶۴؛ همین مضمون: تحف العقول ص ۰۳۰۵ طوبی نام درختی 
است دربهشت. شرح الكافي مازندرانی ج١٠‏ ص۳۱۱؛ لسان العرب جا ص۴ ۵۶ . 

. عيون الحكم ص ۳۱۸؛ غرر الحكم ح ۹۰۵. 

. عیون الحکم ص۴۴۸؛ غرر الحکم ح ۵۷۶۵. 

۸ عیون الحکم ص۴۵۹؛ غرر الحکم ح .۵٩۳۲‏ 


مد > 


۵۰ مقاصد عَلیه 
کسی که دلش را با تقوا آشنا سازد» كارش به رستگاری رسد. 
كَلْبَهُوََوَرَعَفلَهُ وه 
کسی که خدای سبحان را ازیاد برد» خداوند اوراازیاد خودش می‌برد ودلش را نابینا 
می‌سازد. کسی که خدای سبحان را ياد آرد. خداوند قلبش را حیات بخشد و عقل و 
روف رخو ان کرد 
و عم سَعَادة م برش قله برد الیقین»۳. 
بسا بزرگ است سعادت کسی که دلش به خنکای يقين همراه گردد. 
۳۷(« خَيْرَفِي قلب لا یشم وعین لَاتَدْمَعُ وَعَمَل لا يَنقّع)'. 
خيرى نيست در قلبى كه خشوع نیارد» ودیده‌ای كه نباردء و کاری که سود نرساند. 
۸ الله عهاة لب ونور ار من العمى)". 
علم» زندگانی دلها و نوردیدگان ازنابینایی است. 


2 
۳ 
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۹ رلا وَجَم أَوْجَعَ لوب من ال ثوب*. 
دردی برای دلها. بدتراز گناهان نیست. 
۴٣‏ . «الْمَوَاعِظْ تاه لمْلُوب»*. 

موعظه‌ها زندگاني دلها است. 


اين جهل حدیث همه ازامیرالمومنین 2 روایت شده است. برای تکمیل مطلب» چهل 
حديث دیگرمی‌آوريم. 


.١‏ غرر الحكم ح ۳۶۶۶ و۳۶۴۵. 

۲ غرر الحكم ح ۷۱۵؛ عيون الحكم ص۵٠۳‏ . 

۳ غررالحکم ح ۳۷۲۱؛ عيون الحكم ص۵۳۴ . 

۴. تحف العقول ص ۲۸؛ بحار الائوارج! ص ۰۱۶۶ نقل از الامالي صدوق. 
۵. غرر الحکم ۳۲۱ (از شرح خوانساری)؛ بحار الائوارج۷۳ ص۳۴۲ . 
۶. غررالحکم ح ۴۵۲۳؛ عيون الحکم ص ۱۷ و ۶۲. 


مطلب اول: در تفسیرآیة كريمة «َالا رک تا انلکین وَخییتتا اننکین» ۵۱ 


چهل حدیث دیگراز معصومین 2 دراحوال قلب 

۱. پیامبراکرم :قا من عبد یخلض الْعَمَلَ له تعالی َْبَعِينَ وم الا طهوث یتایی 
الْحِكْمَةٍ من قلبه عَلَى لسانه». 

بنده‌ای نيست که چهل روزعمل را برای خدا خالص گرداند. مك رآنكه چشمه‌های 
حکمت. ازدلش برزبانش ظاهرشود. 

۲. پیامبراکرم :برد اله عَبِدٍ عبر جل له وَاعِظأً من قَلْبه". 

اگرخداوند برای بنده‌ای خیر بخواهد» برايش واعظى از قلبش قرار می‌دهد. 

*. ببامبراكرم من كان ین قله ظ.ق هن الل خاۋ ". 

کسی كه او را از درون دلش واعظ باشد اورا از جانب خداوند. حافظ باشد. 


۴ پیامبراکرم 4 «اغظوا الله الصا من فُلُوبكُمء تظفزوا بتواب الله تعالی يَوْمَ فرك 


وّالافلاس»". 
به خداوند» ازدلهاتان رضا دهید تا درروزنبازیندی وبیچارگی‌تان به پاداش الهی 
برسبك. 


۵. پیامبراکرم :کم والّلم. فَإِنهُ یخرب ویک كما يعخرث الدون»*. 


از ستم بپرهیزید» که دلهاتان را ویران می‌سازد. همان گونه که خانه‌ها ویران می‌شوند. 


ع پیامبراکرم : وق القن عَمَى الْمَلب»*. 


.١‏ الحامع الصغیر سیوطی ج۲ ص۵۶۰؛ بحار الائوارج ۵۳ ص۳۲۶؛ المصئّف ابن ابی شیبه ج۸ ص۱۳۱ 
اح ۴۳؛ المیزان ج۵ ص۱۲۲. 

۲. بحار الائوارج۷۳ ص ۳۲۷ باب ۱۳۷؛ کنزالځمال ح ۳۰۷۶۲. 

۳ بحار الالوارج ۷۳ ص۳۲۷ باب ۱۳۷. 

۴ بحار الائوارج۷۹ ص۱۴۳ باب ۱۸؛ همین مضمون: کنزالځمال ج۶ ص۴۸۵. 

۵. بحار الائوارج۷۲ ص۳۱۵ ح ۳۴ . 

۶ بحار الائوارج ۶۷ ص۰۵۱ نقل از الامالي صدوق؛ همین مضمون: نهج البلاغة خطبه ۰۸. 


۵۲ مقاص علیّه 


۷. پیامبراکرم ٤‏ : «قال الله تعالی: الاخلاض سرّمن أشراري» أَسْتَؤْدِعُهُ قَلْبَ مَنْ 


م و 5 
اخْبَیّت من عبادي». 


خداوند تعالی می‌فرماید: اخلاص» سرّی است ازاسرارم. آن را دردل هریک از بندگانم 
که دوستش مىدارم» به امانت می‌سپارم . 

۸. ييامبراكرم عله 200 ب امین جرف فیه راخ بز هر وقَلْبُ الْكَافِ رود منکُوس؛. 

دل مومن شمّاف است و درآن چراغی می‌تابد» و دل کافرسیاه و وارونه اشتا: 


۹ بيامبراكرم 6 4 ِن لوب َبعة: قَلْبٌ فيه تقاق ولیمان, وقلب ملکوش, وب 
مَظْبُوعٌ ولب أَزْعَرْأَجِرَد . فَقُلْتٌ: :ما اه $ قال: :فيو گهیتة السرج. می 
فَقَلْبُ الْمَُافِق .وأا اله ُمَرْفَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ ان ا رون ابکلاه شين ونا اْمتکُوش 
لب الْمْمْرِكِ مقر له اليه :أن یه حي اط حي عدو ند م مشي سوبا على صراط 


و وه ۳ 


فک الَا الذزى فیه اجان وتا قَهُمْ قَوْمٌ كَانُوا بالطََائْفء فان أذر أ هم أجل 
عَلَى نفاقه هَلَكَ وَإِنْ أذرَكَهُ علّی ٍیمانه نَج" 


دلها چهار گونه‌اند:۱. دلی که نفاق وایمان درآن است.۲. دلی وارون شده. ۳ . دلی 
مهرزده شده. ۴ . دلی روشن و شفاف . 

راوی پرسید: دل روشن چیست ؟ فرمود:به شکل چراغ. اما دل هرزده شد هدل منافق 
است. دل روشن» دل مؤمن است؛ وقتی خدا به اوعطا کند. سياس می‌گزارد و زمانی که 
اورا بیازماید. صب ركند. دل وارون» دل مشرک است. سپس اين آيه را خواند: «آفمن یمشی 
مكنا على وجهه...». دلی که درآن هم ایمان است وهم نفاق» دل گروهی است که در 


۱ بحار الائوارج»۷ ص۲۴۳۹: الحواهرالسنية ص ۷ ۱۶ (به عنوان حديث قدسی). همین مضمون: الکشف 
والبیان تعلبی ج۲ ص ۶. 

۲. بحار الائوارج۷۰ ص۵۹ ح ۰۳۹ نقل ازأسرار الصللاة شهید ثانی. 

۳ الملك: ۲۲. 


۳ معاني الاتخبار ص۳۹۵ 401 بحار الالوارج»۷ ص۵۱ ح ¢ مجمع البحرین ج٠‏ ص۵۳۷ . 


مطلب اول: در تفسيرآية كريمة «قَالُوا رن تا انتكين وأخینتتا اننکین» ۵۳ 
طائف بودند؛ اگراجل اوزمانی سررسد که در حالت نفاق است. هلاک شده واگرزمانی 


۳. بيامبر اكرم 5 لیس ین َب وین بل بقلبه عَلَى الله إلا بل الله لوب 


الْمُؤْمِنِين عَلیه. 
هیچ بندهة مومنی نیست که به دل خود به سوی خداوند روی آرد» مگراینکه خداوند با 
دلهای مؤمنان» به سوی اوروی آرد. 


ess يه‎ 


۱-۱ روي أن ن الت 44 قرا آفمن شرع له صدره للام قَُوعَلی ور من رَه فا 1۳ 
الُورَدًا وَقَعَ في الب انقسح له وانشوح»۱ ۱ 


زمانی که پیامب رخدا این آیه را خواند: «أَفَمَن شرح ال ..». آنگاه فرمود: نون زمانی که در 
دل جای می‌گیرد» دل برای آن گشاده و با زمی‌شود. 


2 
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۲. پیامبراکرم ٤‏ إن الْعَبِدَإِذَاتَكَلّى ب بسیّد وفِي جوف الیل الْمُظْلِم تاه ثبت 
اله النَورَفِي قَلبه»۳. 

وقتی بنده درنيمة شب تاریک باسرور خود خلوت كند وبا اوسخن گوید» خداوند 
نوررا دردلش استوا ركرداند. 

ا سَوَداء في قَلبه؛ مان تاب 


.١‏ رسائل شهيد ثانى ص ۱۰۷؛ وسائل الشيعة ج0 ص۴۷۷؛ همین مضمون به روايت ازامام صادق ایْ: 
بحار الالوارج۸۱ ص۲۶۰. 

۲. روضة الواعظین ص۴ ۲۶؛ تفسيرالصافي ج۶ ص۲۶۴؛ المیزان ج ۱۷ ص۲۶۲؛ ذیل آیه ۲ سوره زمر(أفْمّن 
شرح الله صَدرَة لااسلام...) درمنابع اهل تسنن: المصّف ابن ابی شیبه ج۸ ص ۱۲۶: تفسيرابن ابی 
حاتم رازی ج۴ ص۱۳۸۴؛ تفسیرابن کثیرج۲ ص۱۸۱؛ ذیل آیه ۱۲۵ أنعام (فْمن يرد الله أن يَهِدِيّه...). 

۳ روضة الواعظین فتال ص ۳۴۶ مشکاة الاثوار.ص۳۵۰؛ الامالي صدوق ص۲۳۰ ح ۹ بحار الالوارج۳۸ 
ص 19. 

1 روضة الواعظین ص۳۱۴: كنز العُمَال جا رقم 4 همین مضمون ازامام باقرءاكة: الكافي ج۲ 
ص ۲ ۲۲: 


0۴ تقاصد علیه 

مؤمن وقتی گناه کند» اين گناه نقطه‌ای سياه دردلش می‌شود. حال اگرتوبه کند و 
گناه را از خود دور کند وآمرزش از خدا خواهد» دلش صیقل یابد. 

۴. پیامب راکرم 2: َع یش الب لب عَلَى الذنْبء وني مَُاقَسَةٍ النّسَاءِ 
يَعْنِي ماه ماو الاخمق و یل ایغ إلى غیرد ناس لو 
فقبل له ال الله ! و وَمَا الْمَوْتّى؟ قال: : گل یی شرف 

چهار چیزدل را می‌میراند: گناه روی گناه. مناقشه با زنان یعنی همصحبتی بسیار 
SSS‏ 
پرسیدند: یا رسول ال ! مقصود ازمردگان جيست ؟ فرمود: : هرآنکه تروتمند باشد و نازپرورد. 

۱۵ . بيامبراكرم 2: :«من علامات الشَقَاء + 6 جْمُودُ این وقش المَلْب»". 

ازنشانه‌های شقاوت» خشكي چشم و قساوت دل است. 

۶ پیامب راکرم كَيُ: نله رجف تذاکزالملم بين عبادي مما تخیا عَلَيِه 
لوب لمع ۱ هُمْ الوا فيه ای آفري» ۳ 

خدای عروجل می‌فرماید: مذاكرة علم بين بندگانم» ازعواملی است که دلهای مرده 
بدان زنده شوند؛ (البثّه) زمانی که سخن آنان به امرمن پایان گیرد. 

۷ پیامبراکرم :ارو اقا نو فان لعدیت جلاء لوب اد لوب 
كريخ كاري الف جلها الحدیث». 

باهم مذاكره کنید. ملاقات كنيد وحديث بگویید. زیرا حدیث جلای دلها است. 
دلها زنگارمی‌گیرد» همان گونه كه شمشیرزنگار می‌گیرد» وجلاى آن به حدیث است. 

۸ امام محمد باقر .اضعب لایمان با فا E‏ لد 
۱. الخصال ص۲۲۸؛ بحار الالوارج۲ ص۱۲۸ وج۷۰ ص۳۴۹. 

۲. الكافي ج۲ ص۲۹۰؛ الخصال ص۲۴۲ . 
۳ الكافي ج۱ ص۴۰؛ منية المرید شهید نانی ص۱۶۹؛ بحار الأنوارج١‏ ص۲۰۳ ح ۱۷؛ الفصول المهمة جا 


ص ۴۷۷. 
۲ المحاسن برقی ج۲ ص۴۱ ۳: الكافي جا ص۴۱ ح ۸ عوالي اللثالي ج۴ ص۸۸ ۷: بحار الائوارج! ص۲۰۲ . 


مطلب اول: درتفسیرآية كريمة «َاا ربا تا انلکین وَخییتتا اننکین» ۵۵ 
اقا ا فا بت الحكمة في قلبه ون بها لاه" 

هیچ بنده‌ای درایمان به خدای عژوجڵ» اخلاص نداشته باشدء مكراينكه خدا 
تمایل اورا از دنیا بگیرد واورا نسبت به بیماری و داروی (واقعی» اش بینا گرداند. آنگاه 
حکمت را در دلش استوار گرداند و زبانش را بدان گویا سازد. 

.٩‏ امام محمد باق رل «الْقُلُوبُ تَلَانَةُ: قَلْبٌ منکوش لا يَعِي یدامن الخیر رولب 
الکافر وَقَلْبٌ فيه نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ» فالحَیِروالرّفیه بختلجان. فَأَيّهُمَا كَانَتْ مه غلبة غَلََ 
علیه. وقلبٍ مفئوخ فيه مصابیخ رهز ولایْطفاً نو إلى یوم القِيَامَةِ» وَهُوَفَلْبُ الْمُؤْمِنِا". 

دلها سه دسته‌اند: دل وارونه كه هیچ خیرو خوبی درآن جا نکند وآن دل کافراست؛ و 
دلی که درآن نقطه سیاهی است. و خوبی وبدی درآن با هم در کشمکش باشند؛ پس هر 
کدام ازایشان غلبه کند برقلب چیره گردد؛ ودلی است باز و گشاده که درآن چراغ‌هایی 
است تابناك» ونورش تا روز رستاخیز خاموش نگردد» وآن دل مومن است. 

.عن آبي عضو عن آبي جغقر اا ال + اه عن قزل الوه روج : رل الصسكيكةً 
في قوب الْمُؤْمِيِينَ 6 قَالَ: : هُوالایمان؛۳. 

ابوحمزه كويد ازامام باقر الا دربارة أيه «أنزل السكينة في قلوب المژمنین» پرسیدم. 
فرمود: اين آرامش» همان ایمان است. 

۳ «عن آبي اد الیل تال شالك با هه جغتر ات عن قول الله ول : فَآمِنُوا بالل 
وقوه اي افا قال: ا ا الوا اون وال الآ ین آل مُحَمّرٍ كَل ای یوم 
0 0 وال اد 5 7 وال في السَمَاوَاتِ ر 


۲. الكافي ج۲ ص۴۲۳ ح ۳؛ معاني الأخبار ص ۳۹۵؛ بحار الائوارج۶۷ ص۵1 ح 5. 


۳ الكافي ج۲ ص۱۵ ح ۱ء ذيل آيه ۴ سوره فتح (نل الشكيكَة في قلوب الممنین) 
۴. التغابن: ۸. 


۵۶ مَقاصِد علیه 
الله يُكَورُونَ قلوب الْمُؤْمِنِينَ» وَيَحْجْبُ ال نوم عَمَّنْ يَشَاءُ فَظلم فلوبهم. 

اه ابا حَالِدِ! لا بجا عبد وَيََولانَاحَتّى بط رال قلبه ولايْطهَرْافهُقَلْبَ عبر عتّی 
یلم کاب 

ابوخالد کابلی گوید: ازامام محمد باقر دربارة تفسیرقول خدا عزوجل پرسیدم 
که می‌فرماید: «به خدا ورسولش ونوری که فرستاده‌ايم ايمان آورید). فرمود: ای ابا خالد! به 
خدا سوكند که مقصود ازنور ائمه ازآل محمد ب باشند تا روزقیامت. به خدا که ايشان 
همان نور خدايند كه فروفرستاده است. به خدا که ایشانند نور خدا د رآسمانها وزمین. 
به خدا که انمه دلهای مؤمنان را منورسازند. و خدا ازهرکس خواهد نورایشان را پنهان 
دارد» پس دل آنها تاریک گردد. به خدا ای ابا خالد! بنده‌ای ما را دوست ندارد وازما 
پیروی نکند. مگرآنکه خدا قلبش را پا کیزه کرده باشد. و خدا قلب بنده‌ای را پاکیزه نکند 
تا اينكه با ما خالص شده ویکرنگ وسازگارباشد. 


.امام باقرايذ: «مَا من شیء آفسد لِلْمَلْبٍ من حَطِيفَةِ؛ إِنَالْقَلْبَ لیا الْحَطِيعَةٌ 


١ م‎ 
۷7 


۳ 
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وال به عق ى تفج فاه فیصیزأسقله علا اغا نله" 
چیزی دل را بیشتراز گناه فاسد نکند. دل که آلوده به گناه شد» مغلوب آن گردد تا 
وارونه شود. 
۳ امام باقر :داحتا من آغلی علیّین, وَكَلَىَ قُلُوبَ شیعیتا ما حلفا 
نة ولق هم من دون ذَلِكَ؛ لبم تهوي الیتاء ها خلقث يما خلقتاینه». 


۱. الكافي جا ض ۱۹۴ ح ۱؛ تفسیرقمی ج۲ ص۳۷۱؛ بحار الالوارج۲۳ ص۳۰۸ ح ۵؛ نور الثقلين ج۵ 
ص۳۴۱ ح ۱۴؛ البرهان ج۴ ص۳۴۱ ح ۲؛ تأویل الات ج۲ ص۶۹۶ ح ۲؛ شرح الكافي مازندرانی ج۵ 
ص ۷ ۱۷. 

۲ الأمالي صدوق ص۴۸۱ 4؛ بحار الأنوارج/اء ص۵۴ ح ۲۲؛ الأمالي طوسی ص۴۳۸ ح ۳۶؛ مستدرك 
الوسائل ج١١‏ ص۳۲۸ ۱۱؛ نور التقلین ج۵ ص۵۳۱؛ المیزان ج۲۰ ص۲۳۷ نقل از روضة الواعظین. 

۳. الكافي ج۲ ص۴ ح ۴. 


مطلب اول: درتفسيرآية كريمة قاو رت متا تكن وأخینتتانلکین» ۵۷ 
به راستى خدای ما را ازاعلی علیّین آفرید. ودل شیعیان ما را ازهمان آفرید كه ما 
رآفرید. وتن آنه ارا ازدرجة نازل ترآفرید. لذا دل در هوای ما دارند زیرا دل آنه ابا ما 
هم سرشت است. 
۴ امام باق :« لیس ین عبد مین إلا وَفِي قلبه نُورَانِ بور خيفة ونور وجاء»۱. 
هیچ بندة مؤمنى نیست که دردلش دو نور نباشد: نورترس و نورامید. 
۲۵ يم TT‏ ا 9 
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درحالی كه موسى بن عمران اا ياران خود را يند می‌داد. به ناگاه مردى برخاست و 
پیراهنش را چاک زد. خداى تعالى وحى فرستاد: ای موسى! به او بگو: جامهُ خود را چاک 
مو ر تا 

۶ امام جعفرصادق ناا ا: «إذا أحتّ ك الله عبداً »> جعل له واعظاً من نّفسِه و زاجراًمن 
قلبه یامه وَيَنهاه". 


وقتی خداوند بندهاى را دوست بدارد» برايش اندرركويى از درونش و هشداردهنده‌ای از 
دلش قرارمىدهد که به اوامرونهى کند. 

۷ ۰ «عن فضیل قَالّ: فلت لابي عبد الله ال : أرقف تب نی وم السناة قل 
لهم فِي مَا کب في فلوبهم ضنخ؟ قال: : .۵۱ 

فضیل (بن يسار از امام صادق اكلا در مورد آیه «أولئك کتب في قلوبهم الایمان» 


.١‏ الكافي ج۲ ص ۶۷؛ تحف العقول ص۳۷۵. 

۲. الكافي ج۸ ص۱۲۸؛ بحار اللوارج ۱۳ ص۳۵۲ وج۷۱ ص۹۵؛ الجواهرالسنية ص۵۲. 

۳ كنزالعُمَال ج١١‏ ص۹۵ رقم ۳۰۷۶۲؛ الجامع الصغیرسیوطی ج۱ ص۱۶۱ جامع السعادات ج ۳ ص۱۴۳۵. 

۴. المجادلة: ۲۲. 

۵. بحار الثوارج۶۶ ص۲۰۰ ح ۰۲۲ نقل از الكافي» ذیل آيهُ ۲۷ سوره مجادله (أولِئِكَ کتب في فلوبهم 
الایمان). 


۵۸ مقاصد عليه 
پرسید كه آيا در مورد آنچه خداوند در دلهاشان می‌نویسد. نقشی دارند؟ فرمود: نه. 


۸ مام صادق ملقلا در ضمن حدیثی که فریضه‌های اعضای بدن را بیان می‌دارد 
فرمود: ما ما فرض عَلَى الْقَلْبء قالافراروالمَعرفَة عفد والزضا والتَشليم.... إلى أن قال: 
دك ما قر اله على الْمَلب من الافراروَلْمَغرقة. وَمُوَحَمَلّها'. 

آنچه بردل واجب شده. اقرار و معرفت وييوند ورضا وتسلیم است... تا آنجا که 
فرمود: اين اقرار و معرفت که برقلب واجب شده. عمل دل است. 

9 امام جعفرصادق :له تجاوك وتعالی دا راد بعَبْدٍ حيرا نکت في قلبه َة 
من ون وقح مسامع قلبه ول به ملک یْستده. وذا راد بع شوءاً تکت في قلبه لته 
E‏ مسایع قلبه»۳. 

هرگاه خدا خیربنده‌ای را خواهد» دردلش نقطۀ سفیدی اندازد و گوش‌های دلش را 
بگشاید وبراو فرشته‌ای گمارد که استوارش دارد. وهرگاه بد بنده‌ای را خواهد» دردلش 
نقطۀ سیاهی افکند و گوش‌های دلش را ببندد. 

۳۰ امام جعفرصادق 3۶: «الایمَانْ الْمُدَى وَمَايَثْْتُ في الْقُلُوبٍ من صِفَة الاشلام. 
ما رم الْعَمَا به)۳. 

ایمان. هدایت است و آنچه در دلها از صفت اسلام پا برجا می‌شود وعمل به آن 
آشکار می‌گردد. 

۱ امام جعفرصادق :من وم في الل 

کسی که به دنيا دل نبندد. خداوند حکمت را دردلش استوار می‌دارد. 


۳9 
5 ع 


ياء نبت الله الحكَمَة فى قلبه)'. 


.١‏ الكافي ج۲ ص۳۲ تا ۳۷؛ بحار الائوارج۶۶ ص۲۴ ح ۶؛ شرح الكافي مازندرانی ج۸ ص۱۰۶ (ضمن 
حديث بیان الفروض على الجوارح). 

۲ الكافي ج۲ ص۲۱۵ و ۴۲۳؛ التوحید صدوق ص ۴۱۵ ح ۱۴. 

*. الكافي ج۲ ص۲۵؛ بحار الأئوارج۶۵ ص۲۴۸؛ همین مضمون: تحف العقول ص۳۲۹؛ بحار الأنوار 
ج۶۵ ص۲۷۸ 

۴. الكافي ج۲ ص۱۲۸؛ الأثمالي طوسی ج۲ ص۳۳۲؛ ثواب الأعمال ص۱۵۱؛ بحار الائوارج۲ ص ۳۳ ح ۲۷. 


مطلب اول: در تفسیرآیة كريمة «َاا ربا تا انتکين وأخييكتا انتين» ۵۹ 

۲. امام جعفرصادق :دا دنب اليَجُلُء خرج من قلبه نُكْمَةٌ سوداء. فان تاب 
انْمحث وَإِنْ راد َادث. حتّی تفلب عَلی قلبه فَلَايْفْلِحُ بَعْدّهَا أبدا». 

چون مرد گناه کند. در دلش نقطه سیاهی برآید. اگرتوبه کند» آن نقطهٌ سياه نابود شود. 
واگربرگناه افزاید» برآن سیاهی فزوده گردد» تا سیاهی بردلش چیره شود» ويس ازآن هرگز 
رستگار نگردد. 

۳ امام جعفر صادق 39 با انَّهَمَ الْمُؤْمِنُ احا الما الْإِيمَانُ من قلبه كَمَا 
نماث الولح فی الْمَاء»". 

اگرمومن برادر (ديني» خود را تهمت زندء ایمان از دلش محوشود. همچون نمك در 
آب. 


۳ 


۳۴ :ادا 0 سس« ی 

يُعْقَّدَ عَلَى الایمان. وَذَلِكَ قول اله عَرَوَجَلٌ: و و من بو بالّه یهد لب" 

دل ميان سینه و گلوگاه» درآمد ورفت است. تا آنکه به ايمان بسته شود» واين ۰ است 
گفتار خدای عروجل: «وآنکه ایمان به خدا آرد. خداوند دلش را رام نماید.» «التغابن:۱۱). 


۳۵ بحام جعفرصادق ات : 11 اقلت لیتجلجل في الْجَوْفٍء یل الْحَقَّ فاد 
آصابه اطم ان وه ؟ ٤‏ لاب وعَب د اله 2 هذه الْآيَه: : فمن رد ال أن یره َس صَدو 


ا 
براستی دل در درون انسان مضطرب و لرزان است وحق را جستجوکند. و چون بدان 
رسد آرامش بيدا کند وقرار گیرد. سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «آن کس را که خداوند 


۱. الكافي ج۲ ص۲۷۱؛ بحار الالوارج»۷ ص۳۲۷ ح ۱۰. بنگرید: بیان علامه مجلسی ذیل حدیث. 
۲. الكافي ج۲ ص۳۶۱؛ مشكاة الاثوارص۵۵۱. 


۳ التغابن: ۱۱. 

۴. الكافي ج۲ ص۴۲۱؛ المحاسن برقی ج۱ ص۲۴۹ ۰۲۶۱ ذیل آيه ۱۱ سوره تغابن (وَمَن يُؤْمِن بالله یهد 
قلبه). 

۵. الأنعام: ۱۲۵. 


۶. الكافي ج۲ ص۲۲۱؛ ذيل آيه ۱۲۵ سوره أنعام (فمن يرد الله...). 


$o‏ مقاصد علیّه 
بخواهد رهنماييش کند» سینه‌اش را برای (پذیرفتن) اسلام بگشاید» (سوره انعام آيه ۱۲۵). 

۶. امام جعفرصادق :ِل الله عَرَّوَجَلَّ لا يجيب دعَاءبهرقَلب قاس 

۷ امام جعفرصادق اغد: «آوعی الله عَرَوَعَل إلى موش 9 با سی | لا تفرخ 
کر الْمَالِء ولاتدغ ذِكْرِي علی کل حال» فان کثرة الما نسي الذئوب. وان تا ذري 
یی الْقُلُوت)". 

خدا عژوجل,. به موسی وحی کرد: ای موسی! به زيادي مال شاد مشو وياد مرا در 
هرحالی وامگذار: زیرا زيادي مال. گناهان را فراموش سازد. و واكذاردنٍ یاد من دلها را 

۸. امام جعفرصادق اف ازپدارنش 24 ازرسول اکرم :لا مُجَالَستْهُمْ ثمیك 
الْقَلْت: مُجالسه انا والحدیث مَعَ السای ومجالسة الاغنیاء»۳. 

سه دسته‌اند که همنشینی با آنها دل را بمیراند: هم نشينى با اراذل و فرومایگان و 
كفت و شنود با زنهاء و نشستن با توانگران. 

4". درمناجات موسى اا و خداوند عزوجل آمده است:«(يَا مُوسَى! ا ول في الدَّنَْا 
أَمَلَكَ فيه فقسو قد َلْبِكَء وَالْمَاسِي الما لقلب مي بَعِيلٌ)". 

ای موسى! آرزوی خود در دنيا را به درازا مكشان كه دلت به قساوت می‌افتد» و دل 
قساوت گرفته ازمن دوراست. 

۰. خداوند به حضرت داود اللا وحى فرمود: يا داوود! إلى كم تذكرالجثة ولاتسالتین 
الشوق الی؟ قال: يا رب من المشتاقون اليك ؟ قال: إنّ المشتاقین إلئ» الذین صفیتهم من 
۱. الكافي ج۲ ص۴ ۲۷؛ بحار الأنوارج»؟ ص۳۰۵ ح۱. 
؟. الكافي ج۲ ص۴۹۷؛ الخصال ص۳۹؛ علل الشرائع جا ص ۷ ۷. 


۳. الكافي ج۲ ص۴۱ ۶؛ الخصال ص ۸۷؛ من لا بحضره الفقیه ج۴ ص۳۹۵. 
۴. الكافي ج۸ ص۴۲ تا ۴۹؛ بحار الائوارج۱۳ ص۳۳۲ ح ۱۳. 


مطلب اول: در تفسيرآية كريمة لا تا اين و میبتا انين ۶۱ 
كل كدر وأنبهتهم بالحذر وخرقت من قلوبهم إلى خرقاً ینظرون الی» واٍئي لاحمل قلوبهم 
بيدي فأضعها على سمائي ثم آدعونجباء ملائكتي» فإذا اجتمعوا سجدوا. فأقول: إِنّي لم 
آجمعکم لتسجدوا لي» ولکن دعوتکم لاعرض علیکم قلوب المشتاقين اي وأباهي بكم 
أهل الشوق إلئ» وان قلوبهم لتضيء سمائي لملائكتي كما تضيء الشمس لاهل الأرض. 
يا داوود! اٍني خلقت قلوب المشتاقین من رضواني ونغمتها بنوروجهي و انخذتهم لنفسي 
محّئین وجعلث آبدانهم موضع نظري إلى الأرض» وقطعت من قلوبهم طريقاً ینظرون به 
إلي» تا آخرحدیث". 

ای داوود! چقدربه یاد بهشت هستی وشوق به مراء از من درخواست نمی‌کنی؟ گفت: 
خدایا! مشتاقان به توکیانند؟ فرمود: مشتاقان به من کسانی هستند كه آنها را ازهرآلودگی 
پاکیزه داشته‌ام و به هشدارها بیدار کرده‌ام. از دلهای آنها حجاب را دریده‌ام تا به سویم 
بنگرند. ومن دلهایشان را به دست خود می‌گیرم؛ آنگاه برآسمانم مىنهم » سپس نجبای 
ملانکه‌ام را فرامی‌خوانم. وقتی گرد آمدند سجده می‌کنند. آنگاه می‌گویم: من شما را گرد 
نیاوردم تا سجده‌ام کنید. بلکه شما را فرا خواندم تا دلهای افرادی را که به من مشتاقند به 
شما عرضه کنم» وبه اهل شوق» برشما مباهات کنم» وبه راستی دلهای آنها آسمانهايم 
را برای فرشتگانم روشن می‌سازد. نان که خورشید براهل زمین می‌تابد. ای داوود! من 
دلهای مشتاقان را از رضوانم آفریده‌ام و آنها را به نورروی خودم نعمت بخشیده‌ام و به 
عنوان سخنگوبرای خودم برگرفته‌ام. بدنهای آنها را جایگاه نظرخودم به زمين قرار داده‌ام و 
ازدلهاشان راهی کشیده‌ام تابه سبب آن به من بنگرند. 

خلاصة کلام 

ازمطالبی که در مورد معنای حیات وموت تحقیق کردیم وآورديم» در مورد کلامی که 
از امیرالمومنین 340 روایت شده. اشکال وتأمّلى باقی نمی‌ماند كه فرمودند: 

ارك من آمات الجوروآشیا العذل»۲. 
بهترین پادشاه» آن است که ستم را بمیراند وداد را زنده سازد. 


۰.۱۰۳ المححة البیضاء ج۸ ص۵۹؛ حامع السعادات نراقی ج۳ ص‎ .١ 
. ۷۸۰۱ عیون الحکم ص۲۳۹: غرر الحكم ح‎ 51 


اش مقاص علیّه 
امیرالمومنین ا روایت شده است: 

«الذكر نو اليل مَحَيَاةٌ التفس» وتک الْعتات حَيَاةٌ الْمَوَدّة)ا. 

دک نوردلها وحیات درون است. وترک ملامت» سبب زنده ماندن دوستی است. 

۲ «الکاظمٌ من أمات أَضغانه»". 

فروخورند؛ خشم» کسی است که کینه‌های خود را بمیراند. 

۳ الال من مات شَهُوته. افص الاس عند الله دفن أخها عَقْلَهُ مات شَهُوْنّه) ". 

عاقل کسی است که شهوتش را بمیراند. وبرترین مردم نزد خداء کسی است که عقلش 
زنده بدارد و شهوتش را بميراند. 

۴العدل حیاهٌ»۳. 

عدالت. زندگی است. 

۵«رحم ۳ حقّاً مات باطاک*. 

خداوند رحمت کند برکسی که حقّی را زنده دارد و باطلی را بمیراند. 

E SE E E 7‏ 
می‌فرماید: :أن یِتلاقزا في بُيُوتِهِمْ إن ا بَغضهم بعضا اة لنرتا. رج الله عَبداآخیا 
مت , 

در خانه‌ها با هم ملاقات کنند. زیرا اين ملاقاتهای متقابل سبب حیات امرما 
.١‏ غرر الحکم ح ۱۹۹۹. 
۳ غرر الحکم ح ۵9۶۰ عیون الحکم ص۴۴ . 


۳ نیمه اول حديث» در: غرر الحكم ح ۱۳۰۸ نیمه دوم در مستدرك الوسائل ج١١‏ ص۲۱۱؛ همین مضمون: 


۵. غرر الحكم ح ۹۸۰. 
۶ الكافي ج۲ ص ۵ ۰۱۷ باب زيارة الاخوان؛ ح ۲؛ الأمالي طوسی ص۱۳۵؛ قرب الاسناد حمیری ص۳۲ ح 
۵ به نقل ازاين منابع: وسائل الشيعة ج۴٠‏ ص ۵۸۷. 


مطلب اول: در تفسیرآیة كريمة «َالا ربا تا انتكين وأخييكتا انتين» A‏ 
می‌شود. خداوند رحمت آرد بر کسی که امرما را زنده بدارد. 


۷ امام صادق ا: «رَجم اللَّهُ امرء أحيى آمرنا". 
خداوند رحمت آرد بر کسی که امرما را زنده بدارد. 
۸ امام رضا اند «مَنْ جلس ملسا یخی فيه نام مُث قلبه یوم تموث الْعلوب»" 


هرکه درمجلسی بنشیند كه درآن امرما را زنده می‌دارند. دلش نمی‌میرد درروزی که 
دلها می‌میرند (قیامت). 


اطلاق حیات و موت واماته واحیاء» درتمامی اين احاديث شريفه ومانند آنها که 
بدون آنکه شرح تک تک آنها ضرورت داشته باشد. 


000 ع ۷ اد ليلا 0 ال 
ات َال :امد ِى یبد ای و شون" 
وقتی رسول خدا به بسترمی‌رفت» می‌گفت: خدایا! به اسم توزنده می‌شوم وبه 


مرا_بعد ا زآنکه میراند -زندگی بخشید. ونشور تنها به سوی اوست. 
خواب در حقیقت مرگ است. زب يرا آثاروجودی از شخصی که در حال خواب است. 
منقطع می‌شود و تسب اين آثار براو نیزقطع می‌گردد. زيرا نفس عاقلة مميّزه ه» ازانسان 


ا 


جدایی می‌گیرد. خداوند متعال دراین آیهُ كريمه بدان تصریح کرده است: 
«رَهازٍی اکر الیل" 


.١‏ الكافي جا ص۱۴۱ 

۲ الأمالي صدوق جا ص!۱۳؛ وسائل الشيعة ج۱۴ ص۵۰۲؛ الدعوات قطب راوندی ص۲۷۸ به روايت از 
امام صادق ليلا. مرگ قلب درقیامت. كنايه ازشدتٍ دشوارى آن روزاست واحياى امراهل بیت: به 
ذکرفضائل ونشراخبار و حفظ آثارآن كراميان به دست مىآيد. 

1 الكافي ج۲ ص۵۳۹ ح ۱۶. ادامه حديث را دراين منبع ببينيد. 

۴. الأنعام: ۶۰. 


۶۴ مقاصد عَليّه 
و نیزفرمود: ۱ 
لین وق بن دون له عون متا وه مقون امات باه وم روح 
ان َو 


۳ را كه به جای الله فرامی‌خوانند. نمی‌توانند جيزى بیافرینند. و خود 
مخلوقند. مردگانند. نه زندگان. وندانند که جه وقت آنها را دوباره زنده می‌کنند. 


توضیح معنی 
پروردگار کسی است كه آثارى چون آفرینش وعلم به احوال بندكان» اطلاع ازآيندة 
آنان» رساندن خيربه آنها ودفع شرازآنها و دیگرآثار لازم بروجود اومترتب است. بت‌ها 
قدرت برخلق جيزى وآگاهی ازرستاخیزندارند واين گونه آثاربرآنها مترٹب نمىشود» 
همچنانکه دراین آیه هم به آن اشاره شده است: 
روا ين دون لا لوق میا وهم موق ولا یملکون لانشیپم صر ولا تفع 
ایکون مَوتا ولا حا ولا نشور ۲ 
غیراز او خدایانی ديك ركرفتند كه هیچ چیزنمی‌آفرینند و خود مخلوقند. نه 
مالك زیان خود هستند ونه سود خود. ومالك مرگ وزندگی ورستاخیزنیستند. 
پس آنها در حقیقت مردگانند. 
اين در صورتى است كه مقصود از یه (أَموَاتٌ عد اشنا وَمَا يَشْعْرُونَ ین َو 
وصفب بتها باشد. اگربراساس بعضى تفاسیردر مورد کفار باشد بازهم اين اطلاق برآنها 
ازروی حقیقت است. چنان که بررسی شد. 
همین گونه است درآيات ديك مانئك: 
.احا به ادر بعد موه 
.١‏ النحل: ۲۰ و ۲۱. 


۳ البقره: ۶۴ النحل: ۶۵ الحائية: ۵. 


مطلب اول: درتفسیرآية كريمة «َاا را تا انلکین وَخییتتا اننکین» ۶۵ 
وزمین مرده را بدان زنده ساخت. 
دراین آیه» صفت حیات وموت به «ارض) اضافه شده وحون ومیت برزمین اطلاق 
شك آانتبتا, 
ایا به لأر من بعد مر ۳ 
وزمین مرده را بدان زنده ساخت. 
داحتا به بل اه 
سرزمین مرده را با آن زنده 
نوي هم الأرض e‏ اخییتاهاه۳. 
نشانه عبرتى است برايشان زمين مرده كه زنده‌اش ساختيم. 
۵. َم تغل الذَرْص ڪقاتًا اه ۳ 
آیا زمين را جایگاهی نساختيم» برای زندگان و مردگان. 
۶. «قانظرا ل آثا مت له حَيْفٌ بحي الذرص بَعد موه ۵ 
پس به آثاررحمت خدا بنگ رکه چگونه زمين را يس از مردنش زنده می‌کند. 
۷. اموا أن اله خي الوص بعد مق مود 
دانید که خدا زمين را پس از مردنش زنده می‌کند. 
۸ خی به بل 6 
تا سرزمين مرده را بدان 5 
.١‏ عنكبوت: ۶۳. 
.ق 
ا 


۴. المرسلات: ۲۶-۲۵. 


۵. الروم: ۵۰. 
۶ الحدید: ۰۱۷ 


Î الفرقان:‎ ۷ 


۶۶ تقاصد عَليَهِ 


شمارآناروجودي زمین. رویش گیاهان وسرسبزی وآبادی وپرباري درختان است. 
هرزمینی که اين آناربرا و مترتب می‌شود. در حقيقت حی است ودرغیراین 
تعبيي تمده است: 
نبل من السّمَاءِ مَاء قاع كا بدا زوس من منت شوه َم 
وا زآسمان باران فرستاد. تا بدان انواعی گوناگون از نباتات برويانيم. 
و فرمود: 
دوک ری لأر هَامِدَةً إا تا عََيّها الماء اهت وربت وآنیکت مِن کل زوم 
بهیج) 
توزمین را فسرده می‌بینی. چون باران بران بفرستیم. در اهتزازاید ونموکند واز 
هرگونه گیاه بهجت انگیز برویاند. 
ودیگرآیات فراوانی که دراين مورد وجود دارد ". 


بارگشت به اصل کلام: 


مراحل سفرانسان از مبدا به مقصد و بیان معني دو زنده كردن و دو میراندن 

أكدون که حقیقت معنای حیات و موت دانسته شد. پس بدان -خداوند متعال تو 
را در دوعالم تأييد وبه نوريقين هدایتت يتت گرداند که سالک. مراتب سیرعوالم بشری 
ومراحل سفرخود به دارآخرت را ازوقتى که نطفهاى بيش نبود تا هنكام بارگشت به 
سوی مولای خويش و حلول قیامتِ کبری» و حضورش در محضرپروردگار خویش برای 
پاسخگویی» ورسیدنش به آخرین منازل و مراحل سیرو سفر می‌پیماید. 


دراين سير و سفر افزون برآثار وجودٍ جسمی و شهودى و أجزاء مُلكي عنصریش؛ 


۱ طه: ۵۲. 


۲ الحج: ۵. 


۳ مانند: الفاطر: ۷ النمل: ۶۰ الانعام: ۹۹ 


مطلب اول: درتفسیرآية كريمة «َالا رک تا انلکین وَخییتتا اننکین» ۶2۷ 


سه حالت و مرحله وجود دارد که هیچ آثار وجودی برآن مترثب نمی‌شود وعمدة آنها 
«گفتارا اوست. و همین سژقسیم شدن گفتار با عمل است وقتی می‌گویيم: «قول وفعل 
او چنین است و چنان». درحالی که خود «گفتار»» یک «عمل» است. اينكه گفتار قسیم 
عمل شده است فقط به خاطراین است که گفتار مهم‌ترین آثاراست. برای همین گفتار 
به تنهايى نیمی ازتمامي آثاروجودي اسان اشست: 

ضمناً برای او سه حالتِ دیگروجود دارد که به ازاء آنهاء آثار وجودي بشری برآنها 
مقر نس می‌شود. يس تمامی حالات اودر ایام سیرش از نخستین مرحله تا واپسین آنها؛ 
شش مرحلة پیاپی می‌شود كه سه مرحله موتی و سه مرحله حیاتی است. نخستین 
مرحله از مراحل شش گانه آنها موت» وواپسین آنها حیات است. و درمیان آنهاء دوموت 
ودوحیات وجود دارد. 

نخستین مرحله از مراحل شش گانه» دور نطفه بودن اواست. تا هنگامی‌که روح در 
او دمیده شود. در این مرحله هیچ اثری مترتب نمی‌شود ودر حقیقت دراین حالت 
مرده‌ای بيش نیست. به همین سبب خداوند متعال درآيه كريمه 

حگونه خدا را انکارمی‌کنید. درحالی که مُرده بودید واو شما را زنده ساخت. 
آن را در بیان مقدّم دانسته و دراین حالت» لفظ «میت» را به اواطلاق می‌کند. 


دومین مرحله. روزهای اب شدن آثاروجودی براودراین دنیای تست است. که 


سومین مرحله. مرحلة قبض حیات از او و انقطاع آثار وجودي او است. به سیب 
چهارمین مرحله» برانگیختن از قبربرای پاسخگویی است که حیات ثانویه است. 


پنجمین مرحله گذراندن برزخ تا روز رستاخیزاست. که سومین مرحلهٌ موتِ اوست. 


۱. البقرة: ۲۸. 


۶۸ تقاصد علیه 


ششمین مرحله» که وايسين حالت و مرحله و «سومین حیات» اوست. برانكيخته 


شدن در دار اخرت است كه دار بقاء وقراراست. 


به جزاين مرحله» تمام مراحل بنج گانه» مراحل سيرو نزول وغربت درسفربه سوى 
به مثابه منازلى است كه يراى اين عابرتدارك ديده شده. 


گذرگاه بودن دنيا وجند حديث درباره آن 
اقامت ما دراین نشأء ومنزلی که اکنون درآن هستیم. نسبت مان قبلی طولایتر 
است وفضای آن وسیع‌تر. بدین روی» جاهل می‌پندارد که به آخرین مرحله رسیده است» 
آن را منز نهایی می‌داند و فکرمی‌کند به مقصد ووطنش رسیده و درآن آرام گرفته است. 
برای نجاتِ اين جماعت ا زگمراهي جهالت وبيداري آنها از خواب غفلت. و برای بیان 
حقيقتٍ اين مرحله. پیامب رگرامی ٤‏ در کلام خود با ابن عمرچنین فرموده‌اند: 
«کن في الدّنيا نك غریب آوعابرسبیل واعلّد تفسلت مَعَ الموتی. 
دردنیا جنان باش كه گویی غریب يا رهگذری هستی. و خود را همراه با مردگان 
به شمارآور. 
دراين مورد شاعرهم اينجنين سروده است: 
كن غريبا واجعل الأ یا سبلا لر 
اعدد التّفس طِوَالٌ اله سر من آمل الفُبُور 
قافض ا ولا كز كو إلى ذار الیو 
غریب باش ودنيا را راهى برای عبور قرار ده. و در طول زمان خویشتن را ازاهل 
قبور بشمار. واز دنیا روی گردان و به دار الغرور تکیه مکن. 


. مسند احمد ج۲ ص۲۴؛ سنن ابن ماجه ج۲ ص۸ ۱۳۷؛ المالي طوسی ص۴۰۲‎ .١ 

۲. این بیتها را فتال نیشابوری در روضة الواعظین ص۴۴۸ ذیل روایت نبوی آورده است. محمد بن حسين 
آحری متوفاى ۳۶۰ نيزاين سه بيت را در كتاب الغرباء آورده ويس ازآن يك بيت افزوده است: أيّها 
الغافل في ظل/ ل تُعيم شسرور. 


مطلب اول: در تفسیرآیة كريمة «قَاو ربا تا انتکين وأخييكتا انكتين» ۹ء 

دراب زمينه» هشت حديث صت تن کک 
وَجَتَاباً ريع ترا وشتاه ریق ع ايم 0 عة كار 
وَمَحل قرارهم». 

داستان آنان که دنيا را آزموده‌اند» داستان مسافرانى است كه در جايى خراب وهمراه 
با قحطی وتنگی» منزل گرفته‌اند. آنان عزم رفتن به منطقهاى پرازنعمت ولذت ومحلی 
سرسبزو خزم نموده‌اند؛ رنج راه وسين سفروناگواري طعام را تحمل کرده‌اند. تا به خانة 
فراخ و منزلگاه آمنشان درآیند. 

۲ «الإنسانُ فیها (يعنى فی الدنیا» غَرِيبٌ ولي وطتَه). 

انسان دردنیا غریب است و دنیا وطتش نیست. 

و إن الذَّنيا مكل ُلْعَةٍ وَلَيْسَتْ بذار نْجْعَة)'. 

براستی که دنيا منزل كوج است نه جای اقامت. 

و 1 ا یت 

شونده از آن است. 

۵ لالم خن کم دارفتام (ولامحل قرارا وَإِنَّمَا خملث کم مجاز ترذ 
منها الما الصَالحة لذار ره 

دنيا برای اقامت دائم شما آفریده نشده» بلکه گذرگاهی ساخته شده تا ازآن برای خانه 
ابدی زاد وتوشه‌ای فراهم آورید. 
.١‏ نهج البلاغة نامه ۰۳۱ خطاب به امام مجتبی . همین مضمون: تحف العقول ص ۰۷۳ 
۲ ا اس« ۱۳۷۰ زامام صادق اا اج روایت شده است. 


۵. نهج البلاغة خطبه ۱۳۲؛ غرر الحکم ح ۲۷۱۵. 


Vo‏ مقاص علیّه 

۶. نما خلفثم إِلْبَقَاءِ لا ای وَإِنَكُمْ في دَارِبُلْعَةِ منز لْعَة». 

شما تنها برای بقا آفریده شده‌اید. نه برای فنا. و شما در خانه‌ای عاریتی هستید که 
نتوان آن را وطن برگرفت . 

۷ و لیا داز ممروالاجوة داز مق فَخُذُوا من ممرکم لمَفَرْكُْ. ولا تهیکوا اتاگ 
عند من يعلَمُ آشوکم» 

دنیا محل گذروآخرت خانه پایندگی است. از گذرگاه خود برای آسایشگاه خود توشه 
گیرید. و پرده را نزد کسی که از اسرارشما كاه است ندرید. 

۸ َل انیا كرب يسارم وَهُمْ زیم:۳. 

اهل دنيا مانند كاروانى هستند كه آنها را به حركت می‌برند. در حالى كه آنان خوابند. 


دراين مورد» محمد بن وليد طرطوشی" جنين سروده است: 
إن لله عبادا فطنا طَلْقُا الذّنيا وَخاقُوا الفكنا 
نَطَرْوا فیها فلا عَلِمُوا انها ليست لِحَي وظنا 
جعلوها 22 وخذوا صاح الأعمالٍ ا 
همانا خداوند بندگان زیرکی دارد که دنیا را طلاق گفته وازفتنه‌ها کناره گرفتند. 
دردینا نظر کردند و دانستند که دنیا حای ماندن زندگان نیست. 
دنیا را غرقابی دانسته كه اعمال صالح در آن مانند کشتی‌هایی هستند. 


وچه نیکوسروده است کاتبی ترشیزی*: 


۲ الأمالي صدوق ص۲۸۹ ح ۵؛ غور الحکم ح ۲۷۱۸. 

5 نهج البلاغة حکمت ۶۴ ج۴ ص ۱۵؛ بنگرید به کلام ابن ابی الحدید در باره آن در شرح نهج البلاغة 
ج18 ص۲۰۹. 

۴ ابوبكر محمد بن وليد فُرَشى فهری آندلسی ظرطوشی دانشمند مالكى مشهور به آبی رَندّقه متوفاى سال 
6 ابن خَلّكان در وفيات الأعيان ج۴ ص۲۶۲ ازاوياد كرده واين ابيات را ازاوآورده است. ظرطوش 
(به ضمٌ دوطاء) شهرى درساحل دريايى درشرق اندلس است. 

۵ مولى محمد بن عبدالله كاتبى تُرشيزى نيشابورى متوفاى سال ۸۸٩‏ دراسترآباد. شاعرمشهوری 


مطلب اول: درتفسيرآية كريمة ال رت ما تكن وأخینتتا نلکین» ۷۱ 
ماکاروانیان و جهان کاروانسرا در كاروانسراء نکند کاروان» سرا 
یک شب به سرّریم دراین منزل وبه صبح بندیم بار چون که برآرد فغان ورا 
باشد برای کهنه رباط جهان دودر ازاين درش درون رووازآن درش درا 
مراحل شش كانه سیرانسان وبیان وجوه تفسیرآنها 
دانستیم که مراحل سیرانسان» شش مرحله موتیه وحياتيه است؛ واطلاق موت در 
سه مرحله موتیه» وحیات درسه مرحلة حياتيه؛ درتمام موارد در حالات شش كانه به 
یک شيوه وآيين» برسبیل حقیقت است نه مجان كه دراين جنب اطلاق» هیچکدام 
مزيتى برديكرى ندارند. و خداوند متعال هم درآيه شریفه‌ای که عنوان شدء ازهرسه 
مورد» دو مورد را یاد کرده است. اما اختلافی بين مفسران در معنى كردن آن پیش آمده که 
برچهاروجه است: 
وجه تفسیراول: 
موت اول: هنگامی است که انسان در آصلاب پدران و رحم مادران بوده. 
موت دوم: بعد ازاين زندگی دنیوی است. 
حیات اول: زندگی همین دنیاست. 
حيات دوم: حيات آنها هنكام برانكيخته شدن وقيامت كبرى است. 


وه تفسيردوم: 

موت دوم: بعد از سژال و جواب در قبراست. 

حیات اول: زندگی در در قبربرای سوال و جواب است. 

حیات دوم: برانگیخته شدن روز قیامت است. 

که شهید قاضى نورالله شوشتری درمحالس المؤمنين» اورا درشمارشاعران شيعه برشمرده و 
برخی از قصاید اودر ماح امیرالمومنین اا را آورده است. محدث قمی نیزدرالکنی والالقاب 
a‏ ص »۰۱۰۰ ازاویاد کرده اشیت: مصنف اين کتاب در الغدیرج۶ ص۰۲۸ ازاودرشمارشاعران 


بزرگ شیعی ياد كرده و بیتهایی ازاوآورده که رویداد ولادت امیرالمومنین ا در کعبه را به نظم 
تانق 


۷۲ مقاصد عليه 
وجه تفسير سوم: 
موت اول: همان مرگ دردنيا ابیت 
موت دوم: درقبراست. 
حیات اول: زندگی در دنیاست. 
حیات دوم: درقبراست. 
وجه تفسیرچهارم: 
موت اول: مرگ بعد ازاحیاء درعالم ذراست. 
موت دوم: مرگ در دنیا بعد از حیات دنیوی است. 
حیات اول: درآن عالم [عالم ذر]. 
حیات دوم: زندگی دراین دنیاست. 


اين وجوه مختلف تفسیردر معنی آیه بود. و خاستگاه آنها همان است که بیان كرديم. 


سخن حق در اين مورد 

ولی حق برخلاف اين چهار تفسیراست. مخفی نماند که ه ركدام ازآنها به نوعی 
دارای اشتباه است. سخن درست اين است که: دومرگ» عبارت است از آنچه که در 
وجه دوم ذکرشد و دوحیات آنچه در وجه اول آمده صحیح است . يس بخشی از وجه اول 
وبخشی را ازوجه دوم مىكيريم که از مجموع آنها وجه پنجمی به‌دست می‌آید: 

موت اول: مرگ دراین دنیاست. 

موت دوم: مرگ در قبراست. 

حیات اول: زندگی دراین دنیاست. 


حیات دوم: روز قيامت و برانگیخته شدن است. 


درتوضیح آن می‌گوييم: موتى كه دركلام الهى ولسان شارع به موت اوليه ياد شده. همان 
مرگی است که دراین دنيا روی می‌دهد. به دلیل صراحتی که دراین آیات آمده است: 
د کل شوت ان حي مت رل تن ری 


۳ الدخان: ۳۴ و ۳۵. 


مطلب اول: در تفسیرآیة كريمة «َاا رک تا انلکین وَخییتتا اننکین» ۷۳ 
هرآينه اينان می‌گویند پایان كار جزهمين مرگ نخستین نیست وما دیگربار زنده 
نمی‌شویم. 
«لایذوفون فيه اموت الا الما ۳1 

د رآنجا طعم مرگ را نمی‌جشند. مگرهمان مرگ نخستین. 
را 02 بِمَيْتِيرَ اد متا الدوژن»". 
پس آگرموت اول همان است که دراین دنا روی می‌دهد. نه مرگی كه قبل ازاین 
حیات بوده است؛ يس بايد موت دوم در قبرو بعد ازپاسخگويي در قبرباشد. زیرا دیگر 
موتی جزآن وجود ندارد. با ملاحظة اينكه مرگ دوم نمی‌تواند قبل از مرگ اول باشد. 
می‌کنند تا برآيات متعدد قرآن کریم _بعد اززندگانی دردنیاست. 


پس مقصود از دو حيات و دو موت در أيه كريمه: 
می‌گویند: ای پروردگار ماء ما را دو بار میراندی ودوبارزنده کردی وما به گناهانمان 
اعتراف کردیم». 
اين است که کافران که حیات دوم ومرگ دوم را انكارمىكردند وفقط حيات دراين 
دنیا ومرگ دراين دنیا را باورداشتند» درروزقیامت وبا مشاهدة آنچه برآنان گذشت. به 
دوحیات ودوموت. یکجا اقرار می‌کنند. 
همچنان که کسی که ازدو چیز فقط به یکی معتقد بوده» بعد ازمشاهدۀ مورد دوم 
یکجا به هردو_بايك لفظ تثنیه -اقرارمی‌کند. همچنین است اقرا رآنها به دوحیات» 
که درآغاز فقط حیات اول را قبول داشتند» طبق اين آیات: 


۳ الدخان: ۹ 
۲. الصافات: ۵۸ و .۵٩‏ 
۳ الغافر: ۱۱. 


۷۴ مَقاصِد عليه 
«والا ان و الّنيّاها. 
۳ 7 الدّمَيّا؟. 
و گفتند: جززندگی دنیوی ما هیچ نیست. 
همچنین حیات دوم را که مورد انکار آنها بوده دراین آیات آمده است: 
وما حن بِمَيَعُوئين) '. 
وما ديكربار زنده نخواهيم شل: 
«وَمَا خن بمُنشَّرِينَ) '. 
وما ديكربار زنده نمى شويم. 
يس مراد از آي مورد بحث. اين است كه آنها مورد انكار خويش را بعد از مورد 
تصديقشان قرارمی‌دهند و به هردو مورد يكجا اعتراف می‌کنند» همانگونه كه دراين آيه 
د اف و | , ۲ 
راون هي لا یاشنا ادنيا وما تن وین ولزتری إذ وفوا علن ریم قال لیس هلدا 
لت قالوا بل ورنتا قال موف الات تاكلم تر 
وگفتند: جزاین زندگی دنیوی ماء هیچ نیست. وما دیگربارزنده نخواهیم شد. 
واكرببين آن هنگام را که دربرابرپروردگارشان ایستاده‌اند» خدا می‌گوید: آیا این 
به حق نبود؟ گویند: آرى» سوگند به يروردكارمان. كويد: به كيف رآنكه كافربودهايد 
عذاب خدا را بحشید. 
وهمچنین است درهرآیه‌ای که درآن حیات دوبارذکرشده است که یکی ازآنها برحیات 
دنیوی حمل شده و دومی برحیات بعث و حشر و هرحیاتی که بعد از ذکرموت در دنیا؛ 
.١‏ الانعام: ۰۲۹ 
؟. الحائية: ۲۴. 
۳ الأنعام: ۲۹. 
۵. الأنعام: ۲۹ و 


مطلب اول: در بیان آيهُ شریفه «وَلله الأسماء الحشكئ... ۷۵ 


بی فاصله ذكرشودء منظورهمان حیات قیامت است. همان‌گونه که دراين دوآيه نیزآمده: 
دزي ا Ee‏ 
اوست أن كه شما را زندگی بخشيد و سپس بميراند و باز زنده می‌سازد. 
ا E CEC CG‏ 
خداست آن كه شمارا بیافرید» سپس روزی داد» سپس می میراند» سپس زنده می‌کند. 


ان ر تصریح کرده است: 
دقل لد تیک 1 دم > EE‏ إل ا 


ا ما ار 
گرد می‌آورد. 


چکیده سخن در معنى آیه شریفه 

بره رکه درنگ کند. پوشیده نیست که اقرا رآنان كه گفتند ما انْتَكَبْنْ)ء تصدیق و 
اعترافی است برحیاتی که در قبر» برای سوال و جواب. روی می‌دهد. زیرا اقرار به دوموت 
چُنین اقتضا می‌کند. چرا که دوموت. تحقق نمی‌یابد مگربا حياتٍ واقعی بین دوموت. 
يس لازمة اقرارآنها برموتِ دوم واول که دردنیا هم مورد قبول آنهابود - اين است که به 
حیاتی که ميان آن دو مرگ روی می‌دهد نیزاقرار کنند. 

لذاآية شريفة عنوان شده. براین مطلب دلالت دارد که کفار درروز قيامت به دوموت 
وسه حیات" اقرار می‌کنند. خداوند. ما را از دشواری‌های آن روز باز دارد ودرآن روز سرور 


وشادمانی نصیب ما فرماید. 


اين تمام سخن در مطلب اول است. والحمد لله رب العالمین. 


۶۶ الحج:‎ ١ 

اال 

۳. الجاثية: ۲۶. 

۴. محصول بحث در مورد دومرگ ودوزندگی که درآیه ذکرشده بود اين است که: در واقع مراحل زندگی 
ومرگ انسان دردنیا وبعد ازآن چنین است: اول. زندگی دردنياء دوم. مردن دردنياء سوم. زنده شدن 
درقبر جهارم. مرگ در قب پنجم. زنده شدن درروزقیامت. (مترجم) 


درییان آي هلال انوا ردو نی 
TT eR EN 0‏ °( 


اسم درلغت ومعنى 

بدان كه خداوند در فهم اسرار قرآن توفيقت دهاد. و ما را از اسارت عالّم حوادث 
رها گرداناد -«اسم» مشتق است از«سمّة) به معناى نشانه .اين لفظ برمعناى عام وضع 
شده» وآن مطلق علامت ت است که برمُسمی دلالت دارد. جه ازقبیل آلفاظ یا ذوات ويا 
غيرآنها باشد. 


گویا «اسم»» منقولٍ لغوى بوده است. که از مطلق «علامت برجيزى» به علامت خاضى 
منتقل شده است. مقصود من» لفظی است که برمسمّی دلالت کند. آنچه در حدیث امام 
رضا ع وارد شده» ما را به اين مطلب راهنمایی می‌کند که می‌فرماید: 


2 ا خن خر 


«مَغتی كول یل بشم اله أي أَيِمْ على تفيسي كلامز سمات اه روا 

رهي العبادَة . قَالَ فلت لقا السَمَةٌ قال الْعَلَامَة '. 
«وقتی کسی لجسم الله می‌گوید» يعنى اينكه: بر خود نشانهاى از نشانه‌های خداوند 
عروجل می‌گذارم» که همان عبادت است. (ابن فضال که راوی حديث است) گوید: به 


حضرتش گفتم: نشانه (سمة) چیست ؟ فرمود: علامت). 
١‏ وين سو و e‏ ص۲ ح ۱۹؛ ؛ معاني 


VV 


۷۸ مَقاصِد عليه 


يس اسم چیزی است که مستی را نشان دهد. بدین روی. عالّم باتمام کلیات 
وجزئياتشء مادیات ومجرداتشء بلندىها وپستی‌هایش, ملک و ملکوتش» غيب و 
شهودش, عقلها وتُفوسشء نورانیت و ظلمانیتش, روحانیات و جسمانیاتش» جمادات و 
نباتاتش» جانوران و وحوشش» وانس و جنش. کلمه‌ای تام وحقیقتی واحد و کلی است 
با آجزاء وجزئیات خود. 

هرجوئی ازاجزاء اين کلم تامّه وهریک ازمصادیق اين حقيقتٍ كليه» وهر 
شاخه‌ای ازشاخدهاى اين درخت. مَظهراسمی ا زآسماء اواست. بلكه هریک از 
آنها _درحد ذات خود -اسمی برای صفتى ازصفات اوونشانه وعلامتى برفعلی از 
افعال اواست. 


5 


آسماء خسنای الهى 

آسماء مخسنای الهي لفظی» که دارای معنای نیک هستند. بعضی به صفاتٍ ذاتٍ 
اوبرمیگردند. مانند عالم وقادروحی؛ وبعضی به صفاتِ فعل او برمی‌گردند. مانند 
خالق ورازق وباری ومصور. وخی دك وماد تلوس و زاس و فی تیاو فلس 
را می‌رسانند. در مورد تعداد آنها اختلاف شده. که مشهور نود ونه اسم است واخبار 
فراوانی هم دربارةٌ آن وارد شده است". اينها همه مقتضای ظهور حق در مظاهرذاتیه است» 
یعنی هریک ازآنها اقتضا دارد که مظهری در خارج داشته باشد که بوسيلة آن» اثرش 
ظهور بيدا کند. 

مسقن که همان ذات باری تعالی اسک درنگاه مود به صفتی از صفات او معجلی 
شده وبه آن مظهرظاهرشده است. مثلاً خالق» رازق» رحمن. قهار. ه رکدام از این الفاظ 
اسمی ازاسماء خداوند عووجل هستند که در مخلوق ومرزوق ومرحوم ومقهور اثرشان 
ظاهرمی‌شود؛ كه اگراین موجودات خارجیه ومظاهروجودیه نبودند. اين صفاتٍ خالق و 
رازق ودیگرصفاتِ باری تعالی تجلّی پیدا نمی‌کردند. 


۱ درالمیزان ج۸ ص۳۵۹ به اين روایات اشاره کرده ومی‌گوید که اين دلیل برتوقیفی بودن آنها نیست. 
البته احتیاط فقهی خکم می‌کند که به هرآنچه از طریق شرع رسیده. اکتفا شود. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء الحشتئ... ۷۹ 


خداوند باصفات وافعالش درهرچیزی ظاهراست . جيزى وجود ندارد که این خصوصیت 
با اسماء وصفات وآفعالش جلوه می‌کند» و تمامي ذوات. مظهرٍصفات و آینه آفعال و 
بدایع او را ظاهرمی‌سازند. 
درشعری از جامی چنین آمده است: 
مجموعة کوئین به آیین سبق کردیم تفخص ورقا بعد ورق 
حقاكه نخوانديم ونديديم دراو جزذات حق و شون ذاتية حق' 
امام الموخدین اميرالمؤمنين اب می‌فرماید: 
«ما ریت شيا إلا وريت الله فیه»۳. 
هیچ چیزی ندیدم حزآنکه خدا را درآن دیدم. 
نیزمی فرماید: 
«داخل في الأشياءٍ لا بالمُمارَحَة وخارخ عَنها لا بالمُزايلَة) ". 
در کلامی از امام همام حسین بن على لا دردعای روز عرفه آمده است: 
«إلهى عَلِمْتٌ باختلاف اکتا وتات الأو رأ مُوَادَكَ منی أن قرف ال فی 
کل شیء حَنَّى لا هلت في شَيْء)'. 
خدایا! ازاختلاف آنار(قدرتت) وتحول اطوار (خلقتت) دانستم که مراد توازمن 
آن است که خود را درهرچیزبه من بشناسانی تا آنجا که درهیچ چیزنسبت به 
توجاهل نباشم. 


5 در کشکول شيخ بهایی آمده است. 

5 شرح الكافي مازندرانی ج۳ ص۸۲ و۹۸ وج۵ ص٣‏ ۸. 
۳. نهج البلاغة. خطبه اول. 

۴. بحار الثوارج۶۴ ص۱۴۲. 


۰ مقاصد علیّه 


نیزفرموده‌اند: 
تعرفت اي في كَل شیء ريك طاهرافي کل ی انك الّامز 
خدایا! تو خود را درهرحیزبه من شناساندی» به گونه‌ای که حضرتت را آشکار 
درهرچیزدیدم› وتودرهرچیزآشکاری. 
شاع ركويد: 
مقصود وجود انس وجان آینه است منظور نظردر دو جهان آينه است 
دل آینةٌ جمال شاهنشاهی است وين هردوجهان غلاف آن آينه است۲ 
مراتب د رآسماء خُسنای الهی 
همچنین بايد دانست که موجودات و ذوات در مظهریت. مراتب مختلفی دارند؛ 
بعضی ازآنها تنها یک صفت از صفاتِ الهی را آشکار می‌سازند و خداوند دریک صفتِ 
خاص ودریک فعل ازآفعالش درآنها متجلی می‌شود. اما برخی دیگر نشانه‌ای از دو 
صفتِ اویند وگاه برسه صفت از صفاتش دلالت می‌کنند و مظهرسه اسم ازاسامي 
اویند. و همینطور... 
بدین سان» آسماء خسنای الهي لفظی. در توصيفي صفاتِ باری تعالی درجات و 
مراتب مختلفی دارند؛ بعضی ازآنها وصف را فقط با دلالت مُطابقت توصیف می‌کنند و 
بعضی دیگر یک صفت را با مطابقت و دیگری را با التزام نشان می‌دهند. و گروه سوم بر 
یک صقت با مطابقت دلالت می‌کند وبردو صفت با التزام ... 
از اینجاست که مفهوم بعضی از آسماء لفظی» تحت بعضی دیگرجای می‌گیرند 
ودرهمدیگ رجمع ا همچنین بعضی از آسماء وصفات وجود دارند که تمام 
موجودات در دلالت به آن مشترکند و هرچه در عالم هست. نشانه‌ای ازاو با ر 


۱. بحار الاثوارج۹۵ ص۲۲۷. 
1 شعردر مرصاد العباد آمده است. (ویراستار) 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء لخشتی... ۸۱ 

مثلااسم «خالق» که تمامي موجودات ازآن خبرمی‌دهند. خداوند متعال با صفات 
خود. درتمامی آشیاء» متجلّی است. وبا این فعل خود درتمامي آشیاء. از حجرومَدّ 
نبات و شجر و حیوان و برو بحر آسمان وزمین وآب و جوهرو عرّض ونور و ظلمت» 
جلوه می‌کند. هرذرهاى از موجودات با تمام وجود. به زبان حالش ندا می‌دهد که وجودش 
و حرکتش وابسته به خود ومربوط به ذات ر نیست» بلکه وجودش» صنعی از موجود به 


وجود اصلى» واثرى ازآثاراوست. ودر حقيقت» بدون اوهرگزوجود ندارد. 


هرآنچه درعالم عُلوى وشفلی, مُلكى ومَلکوتی است. شاهدى از ضنع اواست و 
گویای اين است كه مُكوّن وبارى وفاطروصانع ومُحيى ومّميت اوست. اين امرچنان 
آشکاراست ونزد هرانسانٍ عاقل جُنان ظاهراست كه هيج كاه نمی‌توان آن را عقلاانکار 


گرد» همخنان كه درروايات ائمه معصومين نی آمده است'. 
درقرآن می‌فرماید: 

مج 1 لول الله" 
قطعاً اگرازایشان بپرسی که جه کسی آنها را آفریده امستء می‌گویند: الله. 
«وَلَئْن ألم ملق السَّمَاوَاتِ والترض وس حالس ورمون له ۳ 
اكراز آنها بيرسى: جه كسى آسمانها وزمين را آفريده وآفتاب وماه را رام کرده 
است؟ همانا خواهند كفت: خداى يكتا. 
لین سَالَهم من خَلَقَ السّمَاوَاتٍ والازض ليَقُوَنَ مهن یلیم 
گرازآنها بیرسی: جه کسی آسمانها وزمین را آفریده است ؟ همانا می‌گویند: آنها 
راآن پیروزمند دانا آفریده است. 


برخى صفات واسمها در مظهريت» فقط به بعضى از موجودات وذوات اختصاص 


.١‏ به طورمثال اين مضمون در خطبۀ اميرالمؤمنين اا آمده است. به اين لفظ: «لا تستطیع عقول المتفكرين 
جحده» (الكافي ج۱ ص!؟1١).‏ 

۲ زخرف: ۸۷. 

۳ عنکبوت:۶۱. 


۴ زخرف: 1. 


۸۲ مقاص علیّه 


دارد. مانند مظهريتٍ «عالم». به سبب داشتن صفتِ علم. و صفت «خلیم) به سبب 
داشتن صفت حلم» و «جواد؛ به سبب داشتن صفتِ جود. در اینجاست که هرکسی 
كه بصیرتش قوی گردد و تواناییش اندک نباشد و دراعتدال باشد. کسی را به جز«الله) 
نمی‌بیند وغیراو کسی را نمی‌شناسد. ومی‌داند که وجودی جزالله نیست وتمامي ذوات 
تابع اویند؛ ووجود حقیقی ندارند» ووجود. مختض واحد حی است. که وجود کل آفعال 
وآشياء وابسته به اوست". 

درکون ومكانء فاعل مختاریکی است آرنده و دارندۂ اطواریکی است 


نظر به عالم» راو شناختِ پروردگار 

کسی که چنین بصیرتی یافته, درهیچ چیزعالم ازآسمان وزمین و حیوان ودرخت 
و... نمی‌نگرد مگربه عنوان نع خداوند. 

همچنانکه کسی که شعریا خط يا نگارشی را از فردی می‌بیند. به دید یک اثربه 
آن نگاه می‌کند. نه اينكه بطور مجرد محض به آن بنگرد. یعنی دررآنهاء شاعر و کاتب و 
مصئّف را آشکارا می‌بیند. 

همه عالم تصنیفب خدای متعال است. هركس به آن بنگرد ازاين حيث که فعل خدا 
است وآن رصنع خدا بداند. چیزی جزالله نمی‌بیند وبه سمتى جزاونمی‌رود واحسان 
نمی‌کند مگربرای خدا. پس آشکارترین وبارزترین موجود -به سبب آشکار بودن صفات 
وشیوع آثاروتجلی آفعالش _خداوند عوج است. 

این راه شناخت اودر جمیع آشیاء وذوات است. همچنان که اگرانسانی را ببینیم 

که می‌نویسد يا دوزندگی می‌کند» قدرت نویسندگی ودوزندگي اوبرای ماء ازدیگرصفاتِ 
۱. ازاين جملات نباید عقیده باطل وحدت وجود را نتيجه گرفت. چنان که مصنف بزرگوار هرگ زآن را 

قصد نکرده است. عقل انسان گواه است براينكه بنده كرجه قدرتش را از خدای خود دارد. ولی در 

فعل خود اختيار دارد و نمی‌تواند کارهای خود مخصوصا کارهای زشت خود را به خدايش نسبت 


دهد. بخشهای دیگرهمین کتاب. به ویژه احادیثی که درضمن آن آمده. براین مدعاء گواه است. 
(ویراستار). 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اما لخشتی... ۸۳ 


ظاهری و باطني او مانند شهوت وغضب وعلم و سلامتی و بیماریش» آشکارتراست. 
چون آثارعلمی واراده وقدرتش درآن ظهوردارد. يس اگرآثار صفتی از صفات را ببينيم» 
همان صفت نزد ما بارز وآشكار و متجلّی می‌شود. 

يس اگرهرچه را که مشاهده مىكنيم وآن را با حواش ظاهري مُلكى ويا باطني مَلکوتی 
درک می‌کنیم» اثری از آثار وجود خداوند متعال و فیضی از فیوضات او را می‌بینیم؛ و 
هرکدام ازآنها ضرورتاً شاهدی بروجود او و مظهر صفتی از صفاتِ اویند؛ يس وجود و 
قدرت و علم واراده وحیات وحکمت ولطف وعفوو کرم وسایرصفاتش درآارشان 
ظاهرند ودر مظاهرشان متجلّی هستند. وهریک ازاین مدرکات. مدرک واحدی بریکی 
ازصفات اویند ونشانه وعلامتی که برذات اودلالت دارند. وهرچه درعوالم است. گواه 
ناطق ودلیل شاهدی بروجود خالق و مدبّر و گرداننده ومحرک و سازندهاش می‌باشد؛ و 
اوست نو رآسمانها وزمین. 

خلق را چون آب دان صاف وزلال اندرآن تابان. صفات ذوالجلال 


پادشاهان مظهر شاهی حق عالمان مرآت آگاهیم حق! 


دلیل اختفای خداوند» با وجودٍ ظهورش جل وعلا 

اقتضای اين ظهور آن است که معرفتٍ خداوند متعال» اول معارف» و پیشگام در 
افهام. آسان‌ترین در عقول. بارزترین آن برای اولی الألباب و ظاهرترین آن نزد دارندگان 
بصیرت باشد. لکن می‌بینیم که امس خلاف آن است. تنها به دلیل شدت ظهور او وضعفب 
دید بینندگان. مثلاً خفاش درشب بینا ودرروزنابینا است. ولی نه به اين سبب که رون 
پنهان وفاقد روشنی باشد؛ بلکه به خاطرشدتِ نورانیت و ظهورآن استء چرا که دیدۀ 
خفاش ضعیف است ونور خورشید بسیار تابنده» و شدت ظهور نور و ضعف بینایی 
خفاش» سبب نابینایی اومی‌شود. دراینجا هم اینگونه است. یعنی ضعفب عقل‌های ماو 
كمي دید بینندگان ونهایت إشراق جمال حضرت الهی و منتهای نورانیتش در هرذره‌ای از 
ملکوت آسمان‌ها وزمین» سبب اختفای اوشده است. منژّه است خدایی که به اشراق نورش 
مُحتجب شده وبه فرط ظهورش ازدیده‌ها پنهان گشته است. پس اوست ظاهرو باطن. 


۱. شعراز حلال الدین ب بلخر در دفترششم مثنوی. 


۸۴ تقاصد له 


ای باهمه در کم ال نزدیکی» دور خسنت به نقاب «لن ترانی» مستور 
نورتوچوآفتاب. خاکم به دهن درپرد؛ اختفاست ازفرط ظهورا 
پنهان بودن خداوند درعین ظهورش سبب دیگری هم دارد وآن اين که هر چیزی 
بوسیله ضدّ خود شناخته می‌شود و در برابراضداد خود آشکار می‌گردد. و به اختلاف 
اشیاء و تضاد وتباینشان ازیکدیگ شناخت حاصل می‌شود و هرچیزاز دیگری تمایز 
می‌یابند. ولی اگرهمه چیزدریک صفت واحد مشترک باشند امرمشکل می‌شود. مثلاً 
خورشید» آگرهميشه -بدون غروب ‏ در حال نورافشانی واشراق می‌بود. ما می‌پنداشتیم 
که شب و روزی وجود ندارد؛ و همین سان در مورد سیاهی و سفیدی و غیره. ولی 
هنگامی‌که خورشید غروب می‌کند وتاریکی همه جا را در برمی‌گیرد؛ آنگاه ما متوجه نور 
وتاریکی می‌شویم. يس نور به وسیلۀ عدمش که تاریکی است شناخته می‌شود... ولی 
آنچه وجودش عام باشد به طوری كه ضدی نداشته باشدء [ادراکش آسان نیست]. 
نور خدانه تنها به خودي خود ظاهراست. بلکه اشیاء را ظاهرمی‌سازد..." و اگربرای 
او عدم و تغییروغیبتی می‌بود. آن هنكام بود كه آسمان‌ها و زمین منهدم می‌گشت و 
ملک و ملکوت تباه می‌شد..." بوسیلهٌ اوست که اين دو حالت. ازهم جدا می‌شود. و 
آگربعضی ازاشیاء وابسته به وجود او بودند» و بعضی دیگروابسته به وجود غیراو آنگاه 
جدایی آشکاروهمه چیزمعلوم می‌شد. 
ولی حال که ذوات رویکردی واحد [در دلالت بر خداوند] دارند و وجود او در همه 
احوال. ابدی است و هرذره‌ای اثری از آثار وجودی او و آثار جود و کرم اوست» شدت 
ظهورش موجب خفای او شده است. 


گرآینه‌ات روشن وصافی است ببینی رات جهان اعا حسن الهی 


۱. میرزا حبيب الله خویی اين دو بيت را در شرح خود برنهج البلاغة منهاج البراعة» جا ص۵۰ ۰۳ بدون 
اشاره به نام سرايئدة آن آورده است. 

۲. دراصل کتاب افتادگی هست. (مترجم) 

۳. دراصل کتاب افتادگی هست. (مترجم) 

۴. دراصل کتاب افتادگی هست. (مترجم) 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأشماء لخشتی... ۸۵ 
لفظ «الله» جامع اوّل و «علی» جامع دوم اسماء الهی هستند 
دانستیم كه آسماء خسنای لفظي الهی» مانند نشانه‌های غير لفظی, در دلالت» 
درجات و مراتب مختلفی دارند. كرجه همه ازاو خبرمی‌دهند وبعضی. جامع بعضی 
دیگرند. اینک بايد دانست که: جامع تمام اسماء لفظی الهی. در درجه دوم لفظ «علی» 
است وتمامی اسماء درمعنی» تحت اين اسم مندرج است. واين اسم است که ذات 
باری تعالی را به داشتن تن جمیع صفاتِ کمالیه خبرمی‌دهد. 
وجامع کبیراسماء الهی» یعنی کلم «الله»: معنای همان کلم جامع دوم است. زیرا 
علوحقیقی ازتمام جهات. اتصاف اورا به جمیع کمالات ذاتيه وصفات جلالیه اقتضا 
می‌کند. به همین ای ين دلیل. خداوند «علی» را به عنوان نخستین اسم ا زاسماء خسنای 
خود برگزید. 
در حديث امام رضا له به صراحت آمده است كه اام على اا فرموده‌اند: 
ول ما الختا تفي الَِْيلعَظِيمٌ. له آغلی الْأَشْيَاءِ كُلَهَاء فَمَعْتَاه الله واشمة 
لْعَلِی الْعَظِيم هُوَأْوَل آشماه لاه علاعلی کل شینء» -تاآخرحديث'. 
نخستین نامی که برای خود برگزید» «علی عظیم» بود. چون او برتراز همه چیزها 
است. بنا براین معنای آن «اللّه) است ونام «علی عظیم» اولین اسم‌های اوست. 
زیرا برهرچیزی برتری یافت . 
ازاینجاست که وجه اشتقاق اسم آکمل مخلوقاتش را ازاسم اومی‌فهمیم. تسمية او 
به «علی». تسمیه‌ای است که جامع تمامي مظاهر و آیات وجامع اسماء انيت 
هوالع ل الاعلی گفاكً پاسیه «علی» علافی الاسم والبأس والختب" 
او برترین نمونه است. نام اوتورا بسنده است. که «علی» است ودراسم وقوت 
وحسب بالاترين است. 


۳5 حديث را شيخ صدوق در سه کتاب خود آورده است: توحید ص۱۹۲ ح ۴+ عیون أخبار الرضاج١‏ 
ص۱۲۹؛ معاني الاخبارص۲ ح ۲. مجلسی حدیث را به نقل ازاین سه کتاب با توضیح وتبيين آورده 


۹1 بيت سرودة عونی شاعربلند پایة شیعی است. مناقب ابن شهرآشوب ج۲ ص۳۰۳ . 


۸۶ مقاص علیّه 


ذکرنام على بن ابی طالب ان درأمٌ الکتاب و قرآن کریم 


خداوند اسم جامع«علی عظیم» را براونهاد ودر کتاب محکم خود به پیامبرش عل 
خبرداد وفرمود: 


ازا ی ام الكتاب ا عکیشا. 
وهمانا اودرأم الکتاب. نزد ماء على حكيم است. 


شعری كه برديوار ييشين صحن شریف مرتضوی نوشته شده بود» برگرفته ازهمین 


خوانده رواق توبه عرش‌عظیم ان لينا لَعَلِنٌ حکیم؛ 


دراینجا ضمير«إنّه) به على ال برمی‌گردد که دراين زمينه» نصوص فراوانى د رأخبار 
معصومین ای آمده اشحث: 


از دیلمی به إسنادش از حماد سندی روایت شده است هنگامیکه سائلی از امام 
صادق نالا در مورد یه دوه في أَم اكاب لَدَيْئَا لَعَلِنٌ حکیم» می‌پرسد» ایشان می‌فرماید: 
«هُوأَميرالمُؤْمِنِينَ . 


مراد آیه. اميرالمؤمنين ماللا است. 


ازامام رضا اا رسیده است که هنگامی‌که آیة شريفة «وَإِنَّهُ في أ الکتاب لَدَيْا لین 
حکیم» را تلاوت می‌کردند می‌فرمودند: «علينٌ بنْ ابی طالب) . 


درتة 5 البرهان ازابن ماهیار از أصبَغ بن ثباته اه است که می‌گوید: 
«خَرَجْنَا مع أمير الْمُؤْمِنِينَ افلا حتّی اهيا إلى صغصعة ن ضوحان. فاذا هُوَ 
علی فراشه. فلمّا رای عَلِبَاً اتلد ف لَه فقال له عَلِنَ ان لا تَنَخِدَنَ زيارتتا ياك 


۲. الغارات تقفی ج۲ ص۸۴۹؛ معاني الأخبارصدوق ص۳۲ ح ۳؛ شرح الأخبارقاضى نعمان جا 
ص۲۴۲: بحار الئوارج۲۶ ص۳۳۹ نقل ازتآویل الایات؛ ابراهیم بن محمد نقفی گوید: ضمیرد ركلمة «انه» 
به على الط برمی‌گردد. اين گونه تأویل که التفات نام دارد. درقرآن بسیاراست. آنگاه نمونه‌هایی ازالتفات 


۳ بحار الالوارج ۲۳ ص۲۱۰ ح ۰۱۶ وتفسیرالبرهان ج۴ ص۱۳۵ ۰۳ نقل از تأويل الایات. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء لخشتی... ۸۷ 


فخراعلی وك . قال. ا ا آمیوالمزمنین. ولکن ذُخ وج قال .اه عا كُنتَ 
لا یف ا ك ا تقال صفضعهه ا و اا ا 
لفك إلا ك پا اليم ََِيموإِنَّ اله في عنیلت َعظیع. ات في کتاب اله 
لَعَلِيّ حکيم وَإِنَّكَ بالمَومیین روف رَجِيمُ». 
ابن طريف ازابن ثباته نقل می‌کند که گفت: با حضرت امیرالمومنین ای بیرون 
رفتیم تابه خانه صعصعة بن صوحان رسیدیم. اودر رختخواب خوابیده بود. همین 
كه چشمش به علي 9ا افتاد. احترام کرد. 
امیرالمومنین اا به اوفرمود: مبادا اين دیدارما راء مايه فخرخود برقوم وخویشانت 
قراردهی. عرض کرد: نه مولای من» ولی ذخیره‌ای برای آخرت و اجرو پاداشی 
محسوب می‌کنم. على نيا فرمود: صعصعه! من خدا را شاهد می‌گیرم كه تورا 
مردی کم‌هزینه و بسیار کمك‌کننده یافته‌ام. 
صعصعه در جواب عرض کرد: تونيز-يا امیرالمومنین _به خدا قسم علیم ودانا 
به خداوند هستی. و خداوند در نظرت بزرگ است. و در قرآن كريم به نام على 
عظیم یادشده‌ای و نسبت به مؤمنين روف و مهربانی. 

همچنین به اسنادش از امام صادق افلا آورده که فرمود: 
ما ضرع زب ضوحان يَوْمَ الجَمَل جَاء مب امین انا حتی لس عند 
ره ال :رمك الله يا يدا گنت حَفِيف اة عظیع الْمعُوَ. قرع وا 
افا ؛ فقال: وانت. جرا الله خی آمیرالمومنین. فَوَللْهِ ما عمك إلا بال 
عَليماً قفي أمَ لکتاب عَلِيَاً حَكيماً وَإِنَّ الله في ضذرك لَعَظيم»". 
وقتی زيد بن صوحان در جنگ جمل روی زمين افتاد. اميرالمؤمنين ا آمد و 
بالای سرش نشست. فرمود: خدا تورا رحمت کند. زید! مردی کم‌هزینه ولی 
بسيار کمك‌کننده بودى. زيد سریرداشت ونگاهی به اونموده. گفت: خدا 


۱۷۴ تفسیربرهان ج۴ ص۱۳۵؛ بحار الأنوارج ۲۳ ص۲۱۱؛ شاذان بن جبرئيل قمى دركتاب الفضائل ص‎ .١ 
گوید: راويان راست گفتارسیصد نام برای امام اميرالمؤمنين عا درقرآن یافته‌اند. ازجمله روايت صحیح ازابن‎ 
مسعود كه «علي حکیم» رادرآیۀ «وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حکیم» به حضرتش تفسی رکرد. نیزبنگرید:‎ 
الهداية الكبرى خضيبى ص۱٩ تحت عنوان «لعلي نی لائمائة اسم في القرآن».‎ 

۲. بحار الائوارج۲۳ ص۲۱۱ ح۲۰؛ البرهان ج۴ ص70١‏ ح ۶ 


۸۸ 8 
به شما نی زجزای خیردهد يا امیرالممنین. به خدا قسم شمارا علیم ودانا به 
خدا می‌دانم ودرقرآن به نام «علی حکیم» یادشده‌ای و خداوند دردل توبسیار 
در زیارت امیرالمومنین ید که از امام صادق 1 نقل شده و در بسیاری از کتب 
بزرگان علماى ما به اسنادشان آمده استء مانند كتاب «المزار» نوشته شيخ بزرگوار 
متقدّم محمد بن المشهدى _خداوند قبراو را خوش گرداند که نسخه‌ای ازآن در نزد ما 
موجود است" آمده است: 
«السّلامُ على صاحب الدّلالاتٍ والایاتِ الباهراتِ». 
سلام برصاحب دلالتها ونشانه‌های روشن. 
«الْذِي دَكَرَه الله تعالی في مُخکم لیات فقال تعالی: واه في أمَ الکتاب لينا 
لَعَلِىٌ حکیم». 
کسی که خداوند در آیات محکم خود اورا ياد کرده و می‌گوید: وإنّه فى أمّ 
الکتاب لدینا لعل حکیم". 


درزیارت دیگری ازامام ٤ا‏ که سید بزرگوار در مصباح الزائ ر خود آن را ذک رکرده» آمده 


اشن : 


لام عَلَى من له فيه اي الكتاب لین حكيم»". 
سلام برکسی که خداوند در باره‌اش (اين آيه را) فروفرستاد: واه في أم الکتاب 


لدینالعلخ حکیم. 


دردعای روز غدی رکه مأثوراست و در کتب حدیثی مانند تهذیب الأحكام والمزار 


۱ این نسخه‌ای ارزشمند است به خط ابونصرشریف بن ابی سعيد که به سال ٩۵۶‏ نوشته است. اين 
نسخه تصحیح و مقابله شده واکنون ضمن نسخه‌های خطی کتابخانه امام امیرالمومنین تا در نجف به 


شماره۳۹ موحود است. 
۲. المزارابن مشهدی ص۲۱۸؛ بحار الائوارج ۹۷ ص۳۰۶ ۰۲۳ نقل از مصباح الزائر. 


59 مصباح الزاثرص ۷ ۱۴؛ بحار الائوارج ٩۷‏ نت" ٣٣٣ح‏ لحرت با عنوان «زیارة رابعة...). 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله ْشَمَاءٌ الحشتئ... ۸۹ 


مشهدی ومنابع دیگربه سند کامل » ازامام صادق علي اق روایت شده» آمده است: 
«َاضهد يا إلهي أنه هام الهاي الد ای علي أو ا اق 
دة في کتايك ققلت: وله في ام الكتاب لديا لَعَلِيٌ عکیم 
من گواهی می‌دهم -_خدايا که اوست امام هدایتگرراهنمای رشید. على امير 
مومنان. که در کتاب خود (قرآن) او را یاد کردی و فرمودی: واٍئه في أمّ الکتاب 
لدينا لعلي حكيم. 

در جاى ديكرازهمان دعا آمده است: 
اعَلِيٍَ: بن آبي طالب أمِيرالْمُؤْمِنِينَ Ea‏ في أ الکتاب 
لتك قا عکیما. 
على بن ابی طالب. امیرمژمنان» همان كه براو نعمت بخشيدى. واورادرام 
الکتاب. نزد خود على حكيم قرار دادى. 
دردعای ندبه" [ خطاب به حضرت بقية الله ارواحنا فداه] آمده است: 
دیاین من شوقی م الاي آذی الوعلي سكيم" 
ای فرزند کسی که درام الکتاب - که ترد خدا است -علی حکیم است. 
وه ا است عونی: 
هذا وس جاءت مُصَئَّحَةً . لصاجب الأمرلللباب تَكشِفةُ 
نا ععلس تیم بس قوروسنیه لسان صدق عل تيا ره 
وه ُوَفِي أمالکتاب ی ال باري غاد 0 لا بعش 
إلا ييف آساس العقل بط عند احیمال ضريح الك معا 


۱. تهذیب الاحکام ج۳ ص۱۴۵ ١‏ (باب ۷: باب صلاة الغدیر)؛ المزارابن مشهدی ص۲۸۷؛ مصباح 
المتهجد ص۷۴۷ -۷۴۸ (صلاة یوم الغدیروالدعاء فیه)؛ مناقب ابن شهرآشوب ج۲ ص۳۰۲ نقل از 
تهذیب و مصباح. 

۲. دعایی مروی از حضرت صاحب الزمان اج که مستحب است در جهار عيد (فطر اضحی. غدیر 
حمعه) خوانده شود. 

۳ إقبال الأعمال جا ص!۵۰؛ بحار الالوارج۹4 ص۱۸. 


° 


ونام‌گذاریی صریح براق صاحب امرآمد تا آن را برای ارباب خرد آشکار کند. 
همانا از ظهور رحمت خود برای آنان لسان صدق على را قرار دادیم » سپس در 
دنبال آن فرمود: و اوست در ام الکتاب نزد خداوند على حکیم است. انکار 
نمی‌کند آن راء مگرکسی که اساس عقلش ضعیف وباطل باشد. آنجا که حق 
صریح را دو بار دریافته باشد. 


شاید بپرسند که چگونه ضمیر«الیه» به او [علی 2 ] برمی‌گردد. در حالی‌که قبل ا زآن 


ذکری از او به ميان نيامده است؟ در جواب می‌گوييم که نظيرآن در قرآن و غیرآن فراوان 
است که به اصطلاح فصحا وأدباى بلاغت» به آن «التفات» گفته می‌شود» مانند آيهُ كريمة 


۳ رید الله یهت عنکم الیخس اقل ال وید رم بير 


خدا فقط می‌خواهد آلودگی را ازشما خاندان [پیامب ر] بزداید وشما را پاک و 
پاکیزه گرداند. 


6 
6 


١«وَِنَّ‏ من شِِعَتِهِ لإبراهی". 
وبی‌گمان. ابراهيم از پیروان اوست . 
که در بسیاری از روایات. به ائمه اطهار عي تاویل شده است ". 
[نمونه التفات درقرآن» اين آيه است:] درتأویل آیه 
«تَوَايَتٌ بِالجَاب)". 


يس در حجاب شد. 


گفته‌اند: يعنى خورشيد غروب کرده است"* همجنانكه لبيد گفته است: 


۰۳۳ الأحزاب:‎ .١ 
.۸۳ الصافات:‎ ۲ 
التبيان ج۸ ص‌۵۰۸؛ شرح الأخبارقاضى نعمان ج ۲۳ ص۴۶۹. بنگرید: تأویل الات ج۲ ص۴۹۶ که‎ ۳ 


اخبار فراوان دراین زمینه آورده است. 


۴. 7 
۵. ابن جوزی درزاد المسیرج۶ ص۳۳۵ و قرطبی در الحامع لأحكام القرآن ج۱۵ ص۰۱۹۵ ضمیررا د رآیه 


به خورشید برگردانده‌اند» بدون اينكه درآیه ياد شده باشد. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اما لخشتی... ۹۱ 
عتى ]ذا القت اتی کافر ‏ وج عرو لور اضيا 
تا آنکه [ خورشید] دستی در حجاب کرد (پشت حجاب پنهان شد) 
وتاریکی زشتی‌های دره‌ها را پوشاند. 


نمونه ديكراينكه: مراد ازام الکتاب» درآية شریفه همان «لوح محفوظ» است. به 


قرینۀ لفظ «لدّينا» اكرصفت گرفته كيد ونان كه درآیه کریمه آمده است: 


.١ 


FE 0 


دیحو له ماما ینت وعنده أ لكاب" 
خدا آنجه را بخواهد محویا اثبات می‌کند. و ام الکتاب نزد اوست. 
درسوره فاتحه نيزضميربه اميرالمؤمنين ملا برمی‌گردد که درآن ذکرشده است: 
«اهینا الصَراط الْمُسَتَقِيمَ)'. 
ما زا يدراه ات خدایت فا 
چنان که درآیات دیگرنیزهمین معنی مورد نظراست: 
«فاسعساق ٿ بای وح ليك ِتكَ عل صراط مُسَتَقِيو) ' 
پس در آنچه به تووحی شده است جنك بزن که توبرراه راست هستی. 
«هدًا صواط عل مُستقیم»۵. 
افع رای اسيك ورن ف ا 
ق ۳۷۹ صراطي مُسَتَقِيمًا فَانَِعُوها '. 
واين است راه راست من. ازآن پیروی كنيد. 


سح چ 


ا يعس تيتا ع فی ی کی ا 7 


بيت را طبرسی در مجمع البیان ج٣‏ ص۳۷۵ با توضیح آورده است . 


. الرعد: ۰۳۹ 
. الحمد: ۶. 
. الزخرف: ۴۳. 
. الحجر: ۴۱ . بنگرید: الكافي جا ص۴۲۴؛ بحار الاُوارج۲۴ ص۲۲ ح ۴۹. 
. الأنعام: ۱۵۳. 
لملك: ۲۲. 


3 مقاصد عَليَه 
یاآن کس که نگونساربرروی افتاده راه می‌رود» هدایت یافته‌تراست یا آن که بر 
پای ایستاده وبرراه راست می‌رود؟ 
«وَللّهُ يَدْعُوِلَ دارالسَلام هدي من یا ال صِرَاطٍ مت 
خداوند به سرای سلامت فرا می‌خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدایت 
کی كنك 
وت كمي إل صرایط یی" 


وتوبه راه راست راه می‌نمایی. 


مراد از صراط مستقیم درآیات» امیرالمومنین است. 
روایات بسیاری از معصومین» دلالت براین دارند که مراد ازآیات ياد شده. على بن 
ابی طالب نالا است. نمونه را بنگرید: 
.١‏ على بن ابراهیم در تفسیرش به اسنادش از امام صادق اقلا كه در بارة آيهُ «اهدئّا 
الصراط المُستقیم» فرموده است: 
«الصَراط المتَقيم ه و أميرٌالمُؤْمنينَ لا ومعرفثه»۲. 
صراط مستقیم امیرمومنان و معرفت اوست. 
۲ شيخ اجل صدوق رحمه الله ازامام صادق ا كه دربارة ی كريمةٌ «اهدتا الصَراط 
المُستقیم» می‌فرماید: 
«عَنْ حماد بن عیسی عَنْ أي عند ال اد في ول لله روج اتا الجراط 
لتقم ق خوآمیزمیین رنه الیل یی ایبین ‏ 
وله عوَوحل ات نم الکتاب ینلع کی وم مه امن ع الا في آم 


. ۲۵ پونس:‎ .١ 
ا ۶ سوره النحل (هَل يشتّوي هووتن تمعن زفوعلی راط‎ 5 
مشتقیم) امام باقر فرمود: «ه وآمیرالمومنین. یأمربالعدل وهوعلی صراط مستقیم» (کنز الفوائد‎ 


کراجکی ص۱۲۹؛ بحار الاثوار ج۲۴ ص۲۴ ح ۵۱). 
۳ تفسیرقمی ج۱ ص ۰۲۹ 
۴. الزخرف: ۴. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء لخشتی... ۳ 


انکتاب. في قَولِهِعَرََجَل: اما الصَراط الْمُشتَقِيَ)". 
حمّاد بن عيسى در تأويل آيه «اهْدَِا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ) از امام صادق اك 
روايت كرده است که مراد. اميرالمؤمنين وشناختن اواست. ودليل براین» قول 
خداوند است: «وَإِنَهُ في أم الکتاب لَدَيْنا لَعَلِىَ حَكية» (الزخرف:۵۰). ومنظور 
آن اميرالمؤمنين است كه درأ الکتاب (يعنى سوره حمد) آمده است: «اهْدِنًا 
الصراط الْمُسْتَقِيمَ). 

۳ نیزا امام صادق نافلا می‌آورد: 
«الصَراظ المُسَتَقِيمُ آمیژالمومنین ای ۲. 
صراط مستقیم. امیرمومنان است. 


۴. در تفسیرعلی بن ابراهیم به اسناد از امام باقرایّه: 
«قال الله یتبیه: وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُشتفيم. يَعْنِي أك لََأمُبوَاية علي 
وذخوالنها. ولي موالضواظ المشكفية. صراظ اله يغبي علبا جع ار 
علّی ما في السَمَاوَاتِ ومافي اض من شینء وَانْكَمََهُ عَلَيْه تا آخرحدیث ۳: 
هدایت می‌کنی. یعنی: تومردم را به ولايت على امرمی‌کنی وبدان فرا می‌خوانی. 
وعلی‌ همان صراط مستقیم است. (درادامه آیه آمده:) صراط الله» یعنی علی؛ 
که خداوند. اورا خزانه‌داروامین برتمام آنجه درآسمانها وآنحه درزمین است» 
قرارداد. 

۵. درهمان کتاب. ذیل آیة ۴ سوره الزخرف آمده: 
موب في شوز ند في ؤله: اهنا الراك لهس تیم ال آبوعبد لله :3 


۱. معاني ال خبان باب معنی الصراط ص۳۲؛ تفسيرالصافي ج۴ ص۳۸۴ ح ۴. 
۲. معاني الاخبار ص۳۲ ح ۲. 

۳ تفسیرقمی ج۲ ص۲۸۰ ذیل آيهُ ۵۲ و ۵۳ سوره الشوری. 

۴. تفسیرقمی ج۲ ص۲۸۰ ذیل سور الزخرف . 


۹۳ مقاصد له 


در قول خداوند «وهمانا او در ام الکتاب نزد ما على حکیم است»» پعنی امير 
المومنین اا كه درسورةٌ حمد (سورة ام الکتاب) فرموده است: اهدنا الصراط 
المستقیم. امام صادق ا مالكلا فرمود: اواميرالمؤمنين عا الغلا است.. 
۶. صفاردر کتاب بصاثرالدرجات. باب النوادر في الأئمة لیا به اسناد خويش ازابو 
حمزة تمالی ازامام صادق ال ذیل یه «هذا صراط علی مستقیم»" می‌فرماید: 
«هْوَوَالنَهِ عن 1 اله ی لمان ارط" 
۷ امع تس ور صادق الغلا ٤اا‏ روايت شده است که می‌فرماید: 
وا ات تا یآ یم این ال در 
TTT e u‏ 
برصراط مستقیم هستی». فرمود: توبرولایت على هستی. و علی همان صراط 
۸ کلینی رحمه الله در حديثى طولانی آورده: امام صادق اا می‌فرماید: 
(إنَّ اله صرب مَل من حاد عن ولي عَلِيٍ کمن يهشي علی وجهه لايهتيي 
لأر وَل من تبعه وتا على صوط منستفیم: الط السك 
آمیه امین > الا 
خدا برای کسانی که ازولایت على منحرف شدند. مثل زده که مانند کسانی 
هستند که به رودرافتاده راه می‌پيمایند وراه بدونبرده‌اند. وکسانی را که پیرو 
اویند» به كسانى مثل زده كه درست برراه راشت می‌روند . وصراط مستقیم» 
.١‏ الحجر ۴۱. 
۲. بصاثرالدرحات ص۹٩‏ به نقل ازآن: تفسیرابی حمزة ص ۱۶۶ رقم ۹۵. 
۳ الزخرف» ۴۳. 
۵. الكافي جا ص۴۳۳ ح ۱٩؛‏ بحار الالوارج۲۴ ص۳۳۶ ح ۵۹. حدیث ناظراست به آیة ۲۲ سورة المُلك. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله لْشَمَاءٌ لخشتی... ۹۵ 
4. درزیارت مطلقة حضرتش آمده است: 
«الْسَّلامُ على صراط الله المُستقيم». 
سلام برصراط مستقيم خدا. 
٠٠‏ . درهمان زيارت آمده است: 
«يا حجّة الله يا ولى اللّه» يا صراط اللّه)". 
ای ححت خداء ای ولی خداء ای صراط خدا. 
.١‏ درزیارت مخصوص غديريه که به آسانيدٍ معتبر ازامام على بن محمد نقی اه 
مأئوراست: آمده است: 
«السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المُستقيم). 
سلام برتو ای دين استوار خدا و صراط مستقیم او 
همچنین آمده است: 
TE ys e‏ 


ا 1 سمغت لأر وأظفكاء وتا ا المستقبب” 
شهادت می‌دهم كه تویی مورد نظ ر کلام الهی که فرمود: «این است صراط 
مستقیم من» پس پیروی ازآن كنيد وازراههاى دیگرپیروی مكنيد که شما را 
از راهش متفرّق کنند». به خدا سوگند» گمراه شد و گمراه کرد هرآن كس كه 
فردى دیگرغیرتورا پیروی كرد وباراه حق» عناد ورزيد ه رکه با حضرتت 
دشمنی کرد. خدایا| امرت را شنيدیم واطاعت کی وصراط مستقیمت 
را پیروی کردیم 

۲. درزیارت مخصوص مولودیه. كه شيخ مفید و سید ابن طاووس و شهید اول طيب 

الله مضاجعهم. از امام صادق اا روایت کرده‌اند كه فرموده است: 


۲. مصباح الزاثرص ۱۴۷؛ المزار الکبیر ص ۲۵۸ و۲۵۹ ح ١٠؛‏ بحار الالوارج۳۰ ص۳۰۱ ح ۲۲. 
۳. المزارابن مشهدی ص۲۶۴ و ۲۶۶ ح ۱۲؛ بحار الائوارج۷٩‏ ص»۳۶. 


۹۶ تقاصد علیّه 
«الشلام على اسم اله الرضي... وصراطه السَوي». 
سلام براسم يسنديدة ع وصراط استواراو. 
۳. در زیارت مخصوص حضرت امیر عا در روز مبعث آمده است: 
«السلامٌ عليك أيّها الصراظ المستقیم»". 
سلام برتو ای صراط مستقیم. 
نتیجه آنکه مراد از صراط مستقیم که درعده‌ای ازآيات الهی وارد شده است» همان 
امیرمومنان ات است. 


سبیل الله وتأويل آن به اميرالمؤمنين ا 

روايات می‌رساند كه مراد ازسبيل الله دراين آيات» اميرالمؤمنين نالفلا است: 

۱« لكي اد مرول سَییلاه ۳ 

ای كاش با پیامبرراهی برمی‌گرفتم. 

۲. الي كَمَرُوا وَصَدُواعَن سيل اللَهِ...». 

همانا کسانی که کفرورزیدند و[مردم را ازراه خدا باز داشتند... 
کسانی را كه توبه كرده وراه تورا دنبال کرده‌اند ببخش: 

۴ ول یهد ان تافعیی لكاؤبوق اذو يماج جن فصذواعن سبیل له 

وخدا گواهی می‌دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند. سوگندهای خود را [همچون] 


سپری برخود گرفته و[مردم را] ازراه خدا بازداشته‌اند. 


۱. بحار الائوارج ۹۷ ص۳۷۳؛ نقل از مفید؛ |اقبال الاهمال ج۳ ص۱۳۳؛ المزارشهید اول ص ۰۹۴ 
۲. مصباح الزاثرص ۱۷۶. 

۳ الفرقان: ۲۷. بنگرید: کنزالفوائد ص۱۹۱؛ بحار الائوارج ۲۴ ص ۱۷ ح ۲۸. 

۴ نساء: ۰۱۶۷ بنگرید: بحار الائوارج۳۵ ص۳۶۴ ح ۴. 

۵. الغافر: ۷. بنگرید: المناقب ابن شهرآشوب ج۲ ص ۲۰۷. 

۶ المنافقون:۱ و ۲. بنگرید: بحار الانوارج۳۵ ص۳۶۴ . 


۹۷ SS 


۵ دون و 
واگردرراه خدا کشته شوید یا بمیرید... 


درروایات بسیاری که محدّثان ازائمه معصومین بل در تفسیراین آیات روايت 
کرده‌اند. تصریح شده است که معنای «سبیل) دراین آیات» همان على بن ابی 


۲ 
می‌ شود . 


خداوند آن گرامی را «علی» نامید. 
اخباری که می‌رساند که خدای متعال اسم على را براونهاد واين نام را مخصوص او 
قرارداد وآن را برای او برگزید» بسیار فراوان است که به برخی ازآنها اشاره می‌شود. 
۱. درکمال الدین از پیامبراکرم 2 نقل شده است که فرمودند: 
لكا أشري بي إلى الما 37 ی ال رَتِي جل جَلاله قال: + یا مُحَمّدُ! إِنِي ال 
إلى اض لاعفا توت منها. فَجَعَلْفَكَ تَبِياَوَشَقَفْتُ لك من اشمي اضما 
تا المخمود ونت مُحَمَد. ثم الت التايعةء فاختوث ينها علبا جعلثه 
وَصِيّكَ وعلیفکك وروج اتوك وبا دُرّیاک. وَشعَفث لَهُ اشم امن أَسْمَائِي: فان 
الْعَلَِالْأَغُلَى وَمُوَعلن» تا آخرحديث". 
چون مرا به آسمانها بردند. خدایم به من وحی کرد که: ای محمّد! من برزمین 
نظری افکندم و تورا ازآن ميان برگزیدم وتورا پیامبرساختم. وازاسم خود برای 
تواسمی برگرفتم. که من محمودم وتومحمدی. سپس دوم بار برزمین نظری 
افکندم واز آن ميان على را برگزیدم واو را وصی و خلیفه توهمسردخترو پدر 
فرزندانت قرار دادم» و برای او اسمی از اسماء خود برگرفتم که من على اعلی 
هستم واوعلی است: 
۱. آل عمران: ۱۵۷. بنگرید: بحار الأثوارج ۳۵ ص۳۷۱ ح۰۱۵ نقل از تفسیرعیاشی. 


۲ بنگرید: المراجعات ص۸۸؛ تأويل الایات جا ص ۱۶۷ ح 4 وها؛ الغدیرج" ص۳۱۱ و ۳۱۲. 
۳ كمال الدين ص۲۵۲؛ عبيون آخبار الرضاج۲ ص۶۱؛ كفاية ار ص۱۵۲ 


4 تقاصد علیه 
ابن حمّاد! سروده است: 
الل سَماءٌ علا باشمه يوالها في العُلى وم 


واختارة دُونَ الورئ 5 عَلّماًإلى شيل الهُدى وطریفا 


أَحَدّ لاله عَلَى البَربَّةٍ عهدا له یوم الغدیر وَثِيقا 
وعدا واحی المُصطفئ أَصحابة جَعَلَ الوصیء له أخاً و قیقا" 


خداوند اورا به نام خودش «علی» نامید. يس در بلندى و رفعت. برتری 
حاده‌های هدایت برافراشت. خدا ازهمه مردم برای اودر روز غدیرپیمانی 
محکم گرفت. ووقتی حضرت مصطفی اصحاب خويش را پیمان برادری 
داد. وصی خود را برادر خويش قرار داد. 


۲ در کتاب المناقب المأئة اثرشیخ اجل ثقه؛ ابوالحسن محمد بن احمد بن على 

ب اللخ دز اه فلس اس ان که رکه کات ومام چو ات سای با 
چوپان رسول الله به گفته است: 

سمنث رسن فطل له نووري شتا ء قال لِيَ الجلیل 

جل جلال... إلى أن قال: یاعدا من حلفت فِي أمَيك؟ فلث: حيرا 

قال: علی بن آبي طایب قلث: تعم ارب. قال يا محعذا ٍّي الغ إلى 

رض فاختوت ينها فش قفت لك امام ن أشسمائي. فانک وی ؤضع 

الا کرت مَعِيء قاتا الْمَحْمُودُ وك مُحَمّدً؛ مالغ الَايمةء قاختوث 


وبا ساي مدي نا الْعَلِىَ ای وموعلی» 


.١‏ ابوالحسن على بن حمّاد بن عبيا الله بن حماد عبدی بصری. ازمحدثان نامداروشاعران برحستۀ شيعه درسدةٌ 
چهارم که نویسنده نمونه‌ ای ازشعرهايش راهمراه با شرح حالش درالغدیرج؟ ص۱۴ به بعد. آورده امبنت: 

۲ مناقب ج۳ ص ؟١٠؛‏ الغدیرج۴ ص۱۵۰ . 

۳. مشهور به ابن شاذان قمی (حدود ۴۲۰-۳۳۵) از بزرگان شيعه که كتابش مأة منقبة موجود است. 

۴. مأة منقبة ص۳۷ ح ۱۷. ذیل حدیث منابع متعدد برایش ياد شده است. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله لْشَمَاءٌ الحشتئ... ۹۹ 


فين که د بے اسمانها س ناس شارت یابص ار ره 
ای محمد! جه کسی را به جای خود برای اقت گذاشتی؟ گفتم: بهترین 
آنان را. فرمود: على بن ابى طالب؟ گفتم: بلی» پروردگارا! فرمود: ای 
ازنامهاى خود جدا كرده وبركرفتم» من درجایی ياد نشوم مكراينكه توهم 
ياد شوی. من محمودم و تومحمد. سپس دوباره به زمين نظرافكندم وعلى 

علامه ابن عیاش در مقعشّب الأثرنيزآن را روایت کرده است'. 

.١‏ درتفسیرفرات بن ابراهیم کوفی رحمه الله که نسخه‌اش نزد ما موجود است" -در 
تفسیرسوره بقره (ذیل آیه ۰)۲۸۵ به إسناد خود ازامام باقر اا روایت کرده است که امام 
فرمودند: 

«قال شول الله 8: لمّا أشري بي إِلَى الّماء قال لِي الْعَزی آمَنَ الشول بما 
نز إلَيْهِ من ربه. فلث: والمومنون. قال. صَدَفْتَ يَامُحَمَدُ لك اللا من 
«پیامبربه آنجه از پروردگارش به او نازل شده است ایمان آورد» (البقرة ۰)۲۸۵ 
رابرای امت خود بعد از خودت حانشین کردی ؟ ... 


۱. مقتضب الأثرص١١.‏ 

؟. دونسخه از کتاب دراختیارمولف بوده است: یکی نسخه به خط عبدالحسین بن محمد امین عاملی 
براساس نسخه ابراهیم بن على بن عبد الله آحسائی که به سال ۰۸۳ در مکه نوشته است. دیگری 
به خط علامه محمدعلی بن ابى القاسم اردوبادی متوفای سال ۱۳۸۰. اين دو نسخه 
اكنون به شماره‌های ٩۷۸‏ و۱۸۹۰ در كتابخانه امام اميرالمؤمنين للا در نحف اشرف موحود 
است. بنگرید: فهرس مخطوطات مكتبة الإمام أميرالمؤمنين اللا نوشته علامه محقق سيد 
عبدالعزيز طباطبايى. 


۱۰۰ مقاصد علیّه 


تا آخرحدیث مانند حدیث ابن شاذان است که ياد شد. ودرموضع دیگرا زکتابش 
نيزبه سند ديك رآورده است'. 
۲. فرات كوفى در تفسيرش ازامام صادق ٤‏ روايت كرده که فرمود: 
«إنَّ الله َبَارِكَ وی کان ولاشیء فحَلق حَمسة من ور جلاله وَجَعَلَ کل واحد 
مهم اشماًمِنْ ماه مره قهوالحمید وسمّی التّبی مُحمدا 9 وموالهلی 
تشقی آم ال يو غلبا وله لاشماه العشتی ا ينها خسنا وخشیا. 
قاط فَاشْكَقٌ لقاطمَة من ماه اشما» تا آخرحدیث؟. 
آفرید. وبرهریک ازآنها اسمی ازاسماء فروفرستادهُ خود نهاد. اوحمید است و 
آسماء خسنی است که ازآنها اسم حسن و حسین را مشتق کرد. اوفاطراست و 
برای فاطمه اسمی از اسماء خود را مشتق فرمود. 
۳ شيخ اجل محمد بن جریرطبری در کتاب دلائل الامامة -كه نسخه‌اش نزد ما 
موجود است -ازسلمان روایت کرده که كف کفت: رسول خدا کا به من فرمود: 
«إنَّ الله جارك وتعالی. لَمْ ینعث نبا ولارشولا إلا جعل له انى عشرتمیبا. لت 
یا زشول الله» لذ عرفت هذا من أفل الکنایس. فقال: یا 2 سلمان: هل علقت من 
تُقَبَائِي ومن الانی عشرالزین اختارشم الله لَمَة من بَعْدِي ؟ فَقُلْتٌ: الله ور وله 
آغلم. فقال: يا سلمانْ. خَلَمَبِي الله من صَفْوَةٍ وره... إلى أن قال: ثُمَّ سانا 
بحَمسة آشماء من آشمائه. قال الْمَحْمُودٌ وتا مُحَمَّدٌ وَللْهُ ال وَهَذا عَلِىٌ» وله 
لْمَاطِرَوَهَذِهِ فاطمَه وله دُ والاخسان وَهَذًَا الْحَسَنُء وال لخن وَهَذَا خسن 
تا آخر حدیث ". 


پیامبراکرم ٤‏ فرمود: خداوند تبارك وتعالی هیچ پیامبرویا رسولی را نفرستاد. 


۱. تفسیرالفرات الکوفی ص۰۷۳ 

۲. تفسیرالفرات الكوفي ص ۵۶؛ بحار الالوارج۳۷ ص۶۲ 

۳ دلائل الامامة طبري شیعی ‏ ص۴۴۷ ح ۸ خصیبی درالهداية الکبری ص ۰۳۷۵ و بیّاضی در الصراط 
المستقیم ج ص۰۱۳۲ نزدیک به اين لفظ روایت کرده‌اند. 


مطلب دوم: در بيان آي شريفه «ولله مء اأخشتى... ۱۱ 
مكراينكه برای او دوازده نقيب قرارداد. عرض کردم: من اين مطلب را نزد اهل 
کنیسه‌ها دیده‌ام. فرمود: ای سلمان! آيا نقیبان دوازده‌گانة مرا که خداوند آنان را 
بعد از من برای امت برگزیده است. می‌شناسی؟ عرض کردم: خدا و پیامبرش 
بهترمی‌دانند. فرمود: ای سلمان! خداوند مرا از صفای نور خود افرید... تاانجا 
که فرمود: ما را به ينج اسم از اسمهای خود نامید. خداوند محمود است ومن 
محمّدم. اوعلی است واين هم علی. اوفاطراست واین فاطمه. خداوند صاحب 
ا اد حون افيش ق 

علامه ابن عياش نيزد ركتاب خود مقتضب الأثرفى النص على الائمة الاثني عشر 
آن را روایت كرده است'. 

۴ شيخ شهید فتّال رحمه الله در روضة الواعظین» و صدوق در دو کتابش معاني 
الاخبارو علل الشرائع به | اسناد خود روایت کرده‌اند که پیامبر خدا يو ضمن حديثى 
طولانی فرمود که ما به اندکی ازآن اقتصار مىكنيم: 

...وش نا اسمین من اماف كذ افوس مشمود وتا فحیل. وال ای ومد 
3 : : 
دواسم ازاسماء خود را برای ما برگزید. خداى صاحب عرش محمود است ومن 
محمدم. خداوند. اعلی است و این على است. 

۵ و 0 خدا 3 روایت کرده است که می‌فرماید: 
اي بَعَكَي بالق بشیرا ما علّی وه لض حَلْقُ أَحبٌ إلى الله ول وا 
یم یه نا eo‏ نا 
محمد وش لك یا عل اشماین شماه نالیم الأغلى وآنت علي ::؛ 
آخر حدیث ". 


سوگند به خدایی که مرا نويد دهنده برانگیخت. که هیچ مخلوقی برروی زمین 


۱ مقتضب الأثر ص ۶؛ بحار الائوارج۲۵ ص ۶. 

۲. روضة الواعظین ص۱۳۹؛ معاني الأخبارص ۵۶ ح ۶؛ علل الشرائع جا ص۱۳۴ باب ۱۱۶؛ بحار الأثوار 
ج ۶ص ۴ج ۲ و ۰۲ ۳۵ ص۲۴ ۰.۳۱ 

۳. معاني الآخبارص ۵۵ ح ۳؛ علل الشرائع صا٠.‏ 


۲ مقاصد عليه 


تاد خود نامی اقتباس کرده است. نام او «محمود) ونام من «محمّد) است» 
برای تونیزای علىء نامی ازنامهای خود گرفت. یعنی او«علی اعلی» است وتو 
را «علی» نامید. 

۶ صدوق درعلل الشرایع به إسنادٍ خود. و دیلمی درارشاد القلوب. از يزيد بن قعتب 

يه 
يذ عطاق 0 لضت ذل ید مب 
بي طالب اا ۰ يم 0 

شیم حتف بی عارف: e eT‏ اي 
كالتماو وي را رادي e‏ 
لسعم راي راو دراي لالس ا ا كه باردار 
ونه ماهه بود جلوآمد» درحالی كه درد وضع حمل براوجيره شده بود... سپس 
از بیت خارج شد. يس فرمود: من برتمام زنان پیش از خودم برتری یافتم... 
من به داخل بيت الله الحرام وارد شده وازمیوه‌های بهشتی وارزاق وطعام‌های 


Ne 


اا 


آن خوردم وهنگامی که خواستم خارج شوم سروشی مرا بانگ زد وگفت: ای 
فاطمه! اين مولود را على نام کن. كه اوعلی است. خداوند اعلى می‌فرماید: اسم 
اورا ازاسم خود مشتق كرده وبه آداب وروش خود تأديبش نموده‌ام... 

۱. المالي صدوق ص۱۹۴؛ علل الشرانع جا ص۱۳۵: معاني الخبارص۶۲؛ بحار الأئوارج۳۵ ص۸ به 


ص ۰۱۰۷ ذیل سوره مؤمنون از الامالي طوسی. 


مطلب دوه: در بيان آيهُ شريفه وُه الْأْسَمَاءٌ الخشك.... 
ب دوم: در بیان آیۀ شريفه ١وَلِلّه‏ 


1۳ 


است -_به إسنادٍ خود از پیامب رت حدیثی طولانی روايت كرده است که بخشی ازآن در 


اينجا ذکرمی‌شود. فرمودند: 


وهویقول: أيّها الناس! و في الكعبة ولي الله عرَّوجِل. فلما أصبَح دخل الكعبة 


وهو یقول: 

شا رت هذا العش الدج 
بين لا من ام العفی 
فسمع صوت هاتف وهویول: 

تا آهل بَیت المُصطفی البی 


ِنَّ اسْمَهُ من شایخ العَلِىَ 


مَاذًا تری في اشم ذا الصبئ 


علي اش ین اي 


جون شبی فرا رسید که درآن على ا زاده شد. زمین تابان شد. ابوطالب اا 
پیش آمد. درحالی که می‌گفت: مردمان! ول خدا عروجل در کعبه زاده شد. 
صبح که فرا رسید. وارد کعبه شد. در حالى که می‌گفت: 
ای خدا!ای صاحب تاریکی فر کین وماه روسو تابان! از امرپنهان خود برایمان 
بیان كن که درمورد اسم اين نوزاد جه رأيى داری؟ 
درآن حال» صدای هاتفی شنید که می‌گفت: 


ای خاندان پیامبر برگزیده! شما را به فرزند پاک اختصاص دادند. اسم او از 
حایگاه بلند بركزيده شد؛ نام «علی) از اسم «علی» خدا مشتق شده است. 


صاحب اين اسم جامع» به صفاتٍ قدسیَّ الهیه متصف است. 
امام على ای خود به اين شرفي والا افتخارمی‌کرد. همجنان كه درحدیث امام باقر 


ازاميرالمؤمنين 92 آمده است: 
رآنا الذي آنحلني رټي اسمه»". 


من آنم كه خدايم اسم خود را به من بخشید. 


. مختصربصائرالدرحات حسن بن سلیمان حلی ص۳۴ و۱۵۰؛ بحار الألوارج ۵۳ ص54‎ .١ 


۴ مقاصد عليه 


اينكه خداوند. تبارك وتعالی. خود. اين نام را براو نهاد. دلالت می‌کند براینکه 
حضرتش به صفات کمالیه متصف است ونام نهادن خداوند براق ازتخلعش به اخلاق 
الهی خبرمی‌دهد وما را به تطابّق اسم» با مُسمّى می‌رساند. از این نامگذاری نتیجه 
می‌گيريم که اوست که جامع مظاهرو مستجیع مفا خرو بزرگترین آيت وآشکارترین نشانة 
خداوند است. ۲ 
هوخدن العُلى وللعلم مَأوی کل فضل عَنهُ مَدَى الذَّهِرِيُروى 
مُذ سواه العلیاء لم تَرَكُفواً للِمّتهُ بکژالغلی فَفِي هوى 
خسن آخلاقه کمایهواها 
طاق اسم العلي بمٌضل مُسَمَى . منة أعيا نا وتعب وهما 
هُوَتفش الغلی القديم وقدما شم من ذكرو الل له اضما 
هوّذاث العلیاء جَل تناها 
اوصاحب بلندی ومأواى علم است. درهمۀ ده هرفضیلتی ازاوحکایت 
می‌شود. اگر او نبود. بلندی همتایی نمی‌یافت. رفعتِ دست‌نایافته. به او 
پیوست. حراکه اخلاق نيكويش را پسندید» همجنان که اونیزخواهان آن رفعت 


اس 
نام «علی» با فضیلت صاحب ناي مطابق است. فضلی که گمان ازآن عاحز 
ماند ووهم درمانده بت او خود والای قدیم است و خداوند علىء درقم نام او 


وجه نيك و سروده اسية عالم اديب شيخ عبدالصمد خامنه‌ای۲ در شعرزیبایش: 


.١‏ قصيدة أزريّه سرود؛ شاعرسترگ شیعی» شيخ محمدكاظم أزري بغدادى (۱۲۱۱-۱۱۴۳) قصید؛ جاودانة 
اوست مشهوربه جكامة أزريه كه اعجاب اهل نظررا برانكيخته است و شاعرانی آن را تخمیس كردهاند. 
مصتف بيتهاى دیگری ازقصيدة ازريه را در همین كتاب نقل كرده است 

۲. میرزا عبدالصمد بن محمدباقر خامنجی ازعالمان خامنه» دركذشته به سال ۰۱۳۱۱ كه علاوه برفنون 
علمی درادب عرب نيزدستى جيره داشت. بنگرید: مستدركات أعيان الشيعة ج۳ ص۱۳۲؛ تكملة 
آمل الامل ج۳ ص۲۷۰. گزیده‌ای ازاشعارش تحت عنوان «مقتطفات من ديوان عبد الصمد الخامنجي» 
توسط مؤسسة امام صادق مالا درقم به سال ۱۴۱۴ ه.ق. منتشرشده است. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء لخشتی... ۳۵ 


اله أبدَعَةُ لا ْلَه خُلقاوحمىفِي الإيجاد هیک 
إن عد خلق وُجودٍ کان أله ل ولا خدوث علی دعیث له 
قدمأقَل هُوّالباري بلایب 
ماه والده «ّیدا» وَبعض تلا «عمرًوا) وفیه اختلاف بَيكَهُم حصلا 
فالامزفیه إلى وب الما كلا شل الإلة اسعَه مناسیه فكلا 
محت ات 

خداوند خلقت اورا ابداع نمود وخویّش را برتری داد وتن او را به نیکویی در وجود 

آورد. اك رآفرینش موجودات به شمارآید. اواولین آنهاست. واگرعلی حادث 

نبود. برای او قائل به دم بودم واورا آفرینندة بی علت می‌دانستم. 

پدرش او را زيد نامید. وبعضی گویند که اورا عمرونامید. ودراين مسأله بینشان 

اختلاف افتاد. يس اين امررا به به خداوند آسمان, واگذار کردند. خداوند نام اورا 

ازنام خود مشتق نمود چرا که هردوعلی وحکیم وبلند مرتبه هستند. 

عالم اديب میرزا ابراهیم متخلص به ساغرا اینگونه سروده است: 
يا على آن كه تور نام نکوایزد پاک کرده ازنام خود ازفرط بزرگی مشتق 
خاي درگاو توصد مرتبه په‌ازتسنیم خاردربار توصد باربه ازاستبرق 
تمام مفاخرومزایا تحت اين اسم جامع» گرد آمده‌اند ومتصف نمودنِ صاحب اين 

اسم به صفاتٍ قدسي الهىء ازاین نامگذاری مشخص می‌شود. همه اين مناقب نورانی و 
شکوهمند» تحت اين چند حرف ثبت شده است. واين اسم برای هرعاقل بصیر همان 
اسم اعظم است که بوسیله آن» آرزوها برآورده ومشکلات حل» و سختی‌ها آسان ودعاها 
مستجاب وحاجات برآورده می‌شود. 


بنگرید به حدیثی که شيخ المحدئین صدوق رحمه الله روایت کرده است: 


م 


8 ميرزا محمد ابراهيم بن محمد اسماعیل معروف به ساغراصفهانی (۱۳۰۰-۱۲۲۵ ق.) كتابى در سيرة 
نبوى و رويدادهاى عاشورا به نظم ونثردارد كه به سال ۱۲۷۴ ق. در هند منتشرشده است. شرح 
حالش در المآثروالاثار ص۲۱۶ ومحلة وحید شماره ۱۳۰ ص ۵۷۷ آمده وعلامه شيخ آقابزرگ طهرانى 
دربارة دیوان شعرش در الذريعة ج٩‏ ص ۵ ۰۴۳۶ توضیح داده است. 


۳۶ مقاصد علیّه 


«عَن آمیرالمومنین ا آنه مَرّفِي طریق. فسايَرةُ يبري فمرّبوادٍ قد سال. فرکبت 
الحَيبري مرطه وعترعلی الماء. ثم نادی إلى آمیرالمومنین :يا هذا لوعرفت 
کماعرفث لجُرت كما جزت. فقال له آمیرالمومنین: مکاتك. نم أومأ بو ای 
الماء جمد وليه ما ری الحْیبری ذاللت. اكت على قََمَیه وقال: یا فتی 
ماقلت حثی حول الماء حجرا؟ فقال له آمیژالمومدین ط: فما قلت آنت 
حَتَى عبرت على الماء ؟ فقال الخَيبَرئ: دعوث الله باسمه الاعظم. فقال آمیژ 
المومنین اثد: وما هُو؟ قال: سَأَلتُةُ باسم رصي مُحمّد. فقال آمیژالمزهنین: آنا 
رصي مُحمد. فقال الخيبرئ: اه الحَق. ثم أسلم...» تاآخرحديث'. 
امیرالمومنین ا در راهی می‌گذشت. با مردی خیبری همسفرشد. به يك وادی 
با دست خود به آب اشاره کرد جامد شد وازآن گذشت. خیبری که اين صحنه 
شد؟ حضرتش پرسید: توجه گفتی که ازآب گذشتی؟ خیبری گفت: خدا را 
گفت: او را به اسم وصی بزرگ محمد خواندم. فرمود: منم وصی محمد. خیبری 
گفت: اين حق است واسلام آورد. 
از «عین» على دیدهٌ امت بیناست در«لام» على لوای دولت برپاست 
گر جشمة رحمت طلبی ای نادم دریای على طلب كه دریا در«یا ست 
اسم جامع «الله» وويثكىهاى آن 
تیو د وکات اسما سهان ال ی درد لالت روش شد اک ادات 
كه جامع جمیع آنها وشریف‌ترین و بزرگ‌ترین و مشهورترین ووالاترین آنهاء وآنچه ازديكر 
اسم‌های وی خداء تبارك وتعالی» متمایزشده همان لفظ «الّه» است. اين اسم در 


۱. مشارق أنوار اليقين ص۲۷۱ مدينة المعاحزص۴۳۰. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اما الحشتئ... ۱۰۷ 
قادربرقدرت وعالم برعلم ورازق بررزق و... دلالت می‌کند. لذا درمیان تمامي اسامی؛ 
اين اسم به اين سه امراختصاص داده شد: 

۱. این اسم برهيج كس جز خداوند متعال -نه حقيقتاً ونه مجازاً -إطلاق نشده 
است. بلکه خداوند متعال آن را به خود اختصاص داده است؛ همان طور که امير مؤمنان 
على اد فرموده است: 

«الله عم اسم من أسماء الله عَروَحل» لا ينغي أن يَكَسَمَى به E‏ 
«اللّه» بزرگترین اسم درمیان نام‌های خدا عزوجل است. كه سزاوارنيست هیچ 
کسی جزاوبدان نامكذارى شود. 

۲ كلمه «الله) به تمامى صفات وصف داده می‌شود. در حالى که نامهاى ديكراين 
گونه نیستند. مثلاّمی‌گویی: «هوالله الرحمن الرحیم». «هوالله الخالق البارئ المصوّر). 
ولی نمی‌گویی: «هوالرحمن اللّهاء «هوالرحیم الله»» «هوالباری الّه» و غیره. 

۳ خداوند به ساي رآسماء نامیده می‌شود وه ركدام ازآنها نشانه‌ای برای اوست که به 
یکی ازآنها نامیده می‌شود. مثلاْمی‌گویی: (کریم) نامی از نام‌های الله است» و«علیم» از 
نامهاى الله است. ولی نمی‌گویی: «اللّه» نامی ازنام‌های كريم يا علیم يا غفوراست. اين 
خصوصیت به سبب همان نکته‌ای است که قبلاًياد شد که اين اسم (الله) برذات» يما 
هوّذات دلالت دارد؛ يا جامع تمام صفات استء برخلاف دیگرنام‌های خداوند. 


انسان کامل همان عالّم کبیراست 

مراتب آسماء را در دلالت دانستیم ودیدیم که یک مفهوم بزرگ جامعی آنها را در بر 
می‌گیرد که همان لفظ جلاله است. نیزدانستیم که هرجزیی ازآجزاء عالّم کبیر مظهر 
اسم خاصی ا زآسماء الله ونشانه‌ای ازیکی از صفات اواست» ومراتب موجودات عالم» 
مانند اختلاف مراتب آسماء خسنای الهىء در مَظهّربودن مختلف هستند. اینک بايد 


.١‏ تفسيرالصافي جا ص۸۱؛ مصباح البلاغة مستدرک نهج البلاغة میرجهانی ج۳ ص۸۰ نقل از التوحید. 


۸ مقاصد عليه 


دانست که: تمامي آسماء با همان معاني تفصیلی آنها ‏ همكى در معني اسم الله 
آمیخته‌اند» و در آن جای دارند و «الّه» جامع همه آنهاست. همچنین است حقیقت 
مظاهرآسماء خداوند. که خود آجزاء عالم کبیرآفاقیه است. وتمامی افراد ذوات گون در 
کتابی كريم و عالمی صغیر و کلمه‌ای تامه كرد آمده. وهمگی در کتاب رحمانی وهیکلی 
قدسی پیچیده شده است؛ یعنی همان انسان کامل و عالم کبیر بلکه عالْم اكبر. به 
اعتبارإحاطة علمي آن؛ که از معدنِ علم الهی به جميع موجودات» ومبادی واسباب و 
صوّروغاياتٍ آن. سرچشمه گرفته است . همچٌنان که امام الموخدین امیرالمژمنین 9 
دراین آشعار به آن اشاره نموده است: 

آَم انك جرم صغیز نفيك انظوی العالَمْ الأكبَرٌ 

ااا اللي اه د اا 

آيا می‌پنداری که جرم کوچکی هستی؟ درحالی که عالم اكبردرتودرييجيده 

است. و تویی آن کتاب آشکاری که با حروف آن» يوشيده آشکار می‌گردد. 

يس هرممکن جزئی» ازمیان دیگرممکنات. مَظهّراسم خاضی ا زآسماء الله است که 
از ذاتِ باری تعالی خبرمی‌دهد و برگرفته از صفتِ خاضی از صفات کمالیه یا اضافیه 
يا سَلبيهء مانند حي و قادروقّوس است. و جامع عالّم کبیرو کتاب حقٌ مبین, که 
خدایش آن را با دست عرو کا فع اس ی الساق کال کن برای جامع آسماء 
است. مانند مظهریت افراد برای افراد واجزاء برای آحاد. ۱ 
پس عالم با تمام آجزای آن» همان تصویر حقيقتٍ انسان است و تفصیل هیاکل بَشَرى 

است. که آسوارالهی د رآن گنجانده شده است. وتمامي حقايق عالّم. مَظاه ر حقيقتٍ 
انسانی هستند. و آرواح آنها؛ جرئیّات روح اعظم انسانی است» جه آن روح عالی باشد جه 
عنصری جه حیوانی. به همین روی» عالم با «عالّم كبير) نامیدند یعنی به سبب ظهور 
حقیقت انسانی که درآن موجود است. 


بنگرید: مقدمۀ دیوان فجنگردی نیشابوری (سلوة الشیعة) نوشته حویا جهانبخش. 


مطلب دوم: در بيان آي شريفه «ولله اأمَاء اأخشتى... ۱۹ 


و آن را در عالّم کبیر ظهوراتی است تفصیلی» همجنانكه آن را در عالم انسانی» 
ظهوراتی است اجمالی. و نخستین ظهورش همان صورت روح مجرد است که مطابق 
با صورت عقلی اوست. سپس صورت قلبی او که مطابق با صورت تفس کلی و نفس 
صورت یافتة فلکی است. سپس صورت دخانیه لطیفی که روح حیوانی طبی نامیده شده 
ومطابق است با هیولی کلی. بعد ازآن صورت دَمَویه است که مطابق با صورت جسمی 
کلی است. سپس صورت آعضائیه که مطابق است با اجسام در عالم كبير. وبا این 
تنزلاتی که در مَظاهرانسانی ديديم» تطابق بين دو نسخه يديد آمد وبه همین سبب. عالم 
صغیرنامیده شد. شاعرگوید: 

هر جه در عالم كبير برد همه شرح کتاب آکبرتوست 
شاعردیگرگوید: ۱ 


گرتوآدم‌زاده‌ای چون او نشین جملة ذرات را در خود ببین 


چیست اندرخم که اندرنهرنیست چیست‌اندرخانه کاندرشهرنیست 
اين جهان خڃ است .دل چون جو ی آب اين جهان خانه است. دل شهرعجاب! 


انسان کامل, کتابی جامع برای كل 

انسان کامل» کتاب الهی جامعی است که کتب و كفب را دربردارد. زیرا او از حیث 
روح جزئی وعقل مجرّدش» کتابی است عقلی. که 1 الکتاب» نامیده شده است. بدان 
روی که شامل مُعظم حقايقٍ عقلي کلی. بروجه مقس عقلی است. همچنین از جهت 
اينكه نمونه‌ای از عالم کبیرو اصل آن است نیزا الکتاب» نامیده می‌شود. 

از جهت قلب سرّى حقیقی و ملكوتي او که از عالم آمراست» همان «لوح محفوظ» و 
«کتاب مبین» و «امام مبین» است» به سبب اينكه نقوش و آثارش - به حفظ قلم نگارندۀ 
اين نقوش و کسی که اين نقش‌ها را برآن لوح را برآن ثبت کرده است -تا ابد محفوظ است. 

اواز حیث نفس منطبعه خیالیه. «کتاب محوواثبات» است» واز جهت جسد وبدن؛ 
همان «كتاب 57 است. و از جهت مجموعیتش «نسخه کل» و«جامع کل» است. 


۱۱۰ مقاصد عليه 


پس او کتابی است جامع کڵ» که به تنهایی و |نفرادش, برای مطالعه کفایت می‌کند» و 
مظهری است برای آنچه كل اظهار می‌کنند» و خالقش در آن جلوه‌گرمی‌شود. به آنچه 
خوو او دز همه سره دل است: 

شگفت نیست که كل » دردرون اوست. واوجامعی است برای کل» وبه منزله امامی 
است که تمامي خلایق از بسیط و مرگب و کائنات عنصریه و آثار سماویه» دراو جمع 
می‌شوند» و کتابی است جامع» برای آیات پروردگار قد وسش» ونسخه‌ای است مکتوب 
از گن فَيّکون. زیرا که مَظهرإسم اللو الأعظّم؛ و جامع تمامي آسماء مخسنای الهى است. 

بلکه شگفت آن است که همه به خاطراو آفریده شده‌انده وهمه خادم اویند. واو 
مخدوم همه. وتمامي آسمانها وزمین به دست اویند وهمگی درتسخیراو و معلول وجود 
اھ در سجدة اویند واومّسجود همه. اومظهری است برای ذات مقدسی که جامع 
صفاتِ خسنای کمالی است وازتمام زشتی‌ها وعیوب منزه است. ۱ 


ق 

نتيجه اين كه آشرّف آسماء لفظي الهی و جامع آنهاء همان لفظ جلاله است. و 
آشوف مُظاهر وأعظم و جامع آنهاء همان انسانٍ کامل است. واين جامع مظهری. مَظهَر 
و نشانه است براك آن جامع (سمی. و تصویری است در خارج که حقیقت اورا نشان 
می‌دهد. ودرعالّم شهود آشکار می‌سازد. او تخلوقی است به صوربت جام؛ همانطور که 
ساي رٍ مظاهرٍ جزئی» برای ديك رآسماء الهی» تصاویری خارجیّه هستند که حقيقت آنها را 
آشکار می‌نمایند. 

واسماء آشکار در هر موجودی» خود. اصل و حقیقتِ آن موجود هستند واو و قائم 


به آنهاست. و مَظهرٍهراسمی» تصویری است ازاو که حقیقتش را آشکار می‌کند و به 


اين است حقیقت معنای قول پیامب ر كه می‌فرماید: 
«إنَ الله خَلَقَ دم على صورته» يا «+..علی صووة الرحمن. 


۱ التوحید صدوق ص۱۵۲ و ۱۵۲؛ عيون أخبار الرضا ءاقلا ج۲ ص١٠١؟‏ الإيضاح فضل بن شاذان ص٣‏ . منابع 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله ماه لخشتی... ۱۳ 
از آنجا که نوع انسان. در مجموع. قابلیتِ اين را دارد که بالقوه. مظهّری برای اين 
جر نفدل ان يد سا يييةُ ووصی او مايا e‏ 
آنبیاء واولياء قرار دارند» وساي رآنبياء واوصياء بعد ازآنها به ترتیب مقاماتٍ خود -قرار 
می‌گیرند. 
يس مظهر بالفعل» برای جامع اسماء خسنای الهىء در مرتبه اول» شرف مخلوقات 
آنفسی, اوست. واوست نسخه کل وروح کل وحقيقتٍ کل وآينةُ كل ونشانة یگانه‌ای که 
جمیع آیات درا وگرد آمده‌اند وتمام عوالم اجسام وآرواح -به جهت حقیقتش. نه بشری 
بودنش -مربوب اویند . اواز جهت بشری. عبدی مربوب است؛ ؛ ولی به سبب داشتن دو 
جهتِ الهی و بندگی» متعین به خلافت [الهی] است. و واجدٍ منصب نبوّتِ وولايتٍ 
مُطلقه است. پس اوست مَجمع بحرین ومَظْهرعالمین. 
به سبب همین اتصافش به صفات جلالية كمالية قدسية الهيه» وتأدّب اوبه تأديب 
الهی است. که پیامبر ي خود فرموده است: 
«أدّبنی ربى فأحسن تأدیبی»". 
خداوندگارم تربیتم فرمود. و نیکوتربیتم فرمود. 
دركافى به إسنادش از فضیل بن يسار آورده كه امام صادق مالا با اشاره به یه «إنَّكَ 
لی خُلِْ عظیم؛ (القلم: ؟) فرمود:. 
ال رح أب تبيه فَأْحْسَنَ ۳ .كَلَمَا أَكْمَلَ لَه الاب قَالَ: لَك لَعلى خُلْقٍ 
اهل سنت: صحیح بخاري ج۷ ص ۱۲۵: صحیح مسلم ج۸ ص۳۲: مسند احمد ج۲ ص۲۴۴ و۰۲۵۱ 
همگی از ابوهریره از پیامبرروایت کرده‌اند. طبّرانی در المعجم الکبیرو خطیب ازابن عمرروایت کرده‌اند. 


جنانکه درکنزالعمال جا ص۲۲۷ آمده. بنگرید به توضیح نوی در شرح صحیح مسلم ج۱۶ ص ۵ ۰۱۶ 
8 بحار الائوارج۱۶ ص۰۲۱ نقل از مكارم الااخلاق. 


م 


۱ مقاص علیّه 


عظیم...» تا آخرحدیث". 
خدا عزوجل پیامبرش را تربيت فرمود ونیکوادب آموخت. چون ادب را در اوبه 
كمال رساند. فرمود: توب رخُلق عظیم سی 

دریصاثرالدرجات است که امام صادق ملكلا با اشاره به همان آيه فرمود: 
«إنَّ الله أب بيه عَلَى ده . فما ات هی به ای ما راد قال آ لَه إنَكَ لعلی خُلَّقٍ 
عظیم...» تاآخرحديث". 
خداوند. پیامبرش را به ادب خود. تربیت کرد. وقتی رسید به بالاترین درحه‌ای 
که اراده فرموده بود فرمود: توبه راستی که برخلق عظیم هستی. 


همچنین دربصائر از امیرالممنین ليا اا است که با اشاره به آيه ۴ سوره قلم و آیه ۱۹۹ 
سوره اعراف: 
وم ْبالْعَوْفٍ وَأَعْرض عن الْجَاهِلِينَ. 
وبه [كار] يسنديده فرمان ده وازنادانان روى بگردان. 
می‌فرماید: 
بان الله ذب تَبِيَهُه حّی لد مه عَلَى ما آراد. قال لَه وَأ وْبالْعَوْفٍ وغرض عن 
الجاملین. قَلمّا فعل دك لَه زشول ال کل اه الله الاك لعلی لى 
عظیم...» تا آخر". ۱ 
به راشي خداوند دياس رشن را ادب آموخت تا آنجا که اورا برآنجه اراده فرموده بود 
واداشت . فرمود: «به نیکی امرکن و ازنادانان روی گردان». پیامبرچنین کرد. پس 
ازآن ترکیه اش کرد و فرمود: براستی توبرخلق عظیم هستی. 
در صفحات پیشین در باب ولادت على اا ونامگذاري او حدیثی ازفاطمه بنت 
اسار ر ن ن اا ياد شد که ضمن آن می‌گوید: 
«فَلَمَاأَوَدْتٌ أَنْ أَخْرع» حتف بي هَائَفٌ: يَافَاطِمَةٌ َيه لیا عم وله الْعَلِيُ 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء لخشتی... ۱۳ 
ای يَقُولُ: إني شَقَفْتٌ اشمَة من اشمي وه باپي...» تا آخ رحديث'. 
جون خواستم بیرون آیم» هاتفی ندا داد: ای فاطمه! او را «علی» نام گذان که او 
على است. خدای على اعلی می‌فرماید: من اسمی از آسماء خودم را برای او 
مشتق کردم واو را بة تادیب خود ادب آموختم. 
مربّی عوالم انستت) ودرآن خلافت دارد وصاحب آمرونهی است. 
شاعردر تخمیس بیتهای جكامة أزريّه گوید: 
تلك دوق قحي کل قر امو نايد یعدم قمر 
كم قب وناك ىش ركوس کا ی ا 
تبه لیس غَيِرُْ يُؤناها 
بجماه يحمي الوجود وَيَسلف وال ماواث فيه کال ذوفی الكَنْ 
کم له وهوفي الژجود تصرف هِمَمٌ لا ری بهاغلک الأف 
لاك الا كَحَبَة فى فلاها" 
پاداشاهی كه فخرش از هر فخرى برتراست و فرمانش در حشرو نشرنافذ است. 
جه بسا كه گردش روزگار(شدائد وحوادث زمانه) با نهی اوازميان رفته و 
اوست که برهرفرمانی؛ صاحب فرمان است. مرتبتى كه به كسى جزاوداده 
نشود. 
با حمایت خود وحود را حمايت می‌کند وآسمانها در کف اوجون ذره‌ای هستند 
حقیقت اين انسان کامل بالفعل» نزد خداوند. مخزون ومکنون است وهیچ آحدی 
جزاو و آفریدگارش, ازآن آگاه نیست. چُنان که حقيقتٍ اسم جامعی را که دراو ظاهر 


است» هیچ كس نمی‌تواند بفهمد. اين همان حقیقت است که پیامب رگرامی ٤‏ اين 


۱. پیش ازاين منابع حدیث نقل شد از جمله کتابهای سه كانه صدوق: الأمالي ص۱۹۴؛ علل الشرائع 
جا ص۱۹۴؛ معاني الاخبارص۶۲. 
؟. تخميس دوبيت ازحكامة أزريه که در صفحات ۳۱ و۷۴ اين قصيده آمده است. 


۱۱۴ مقاص علیّه 


چنین به آن اشاره می‌فرمایند: 
ديا علخ ما عرف الله الا نا وَنْتَ وما عرقيي إلا لله وان نا َرَفَك الا الله له وا 
ای علی! کسی خدا را نشناخت جزمن وتو کسی مرا نشناخت مگرخدا وتو 
کسی نوراش ناشت مگرتخندا ومین. 


شاعربا اقتباس ازاين حديث نبوی می‌گوید: 
سوى الله لم یعرفگم یا نبی الهدی وما عرف الله ا سِواكُم 
وما عرف الأملاك من عظم قدرکم وجبریل تعلو + رَفْعَةَ فعة لِعُلاكُم 


فَمَن فو؛ مثلي أن یفوة بِفَضلِكُم ومن للساني أن ید غلاکم؟" 
ای پیامبرهدایت. حزخداوند کسی شمارا نشناخت وخداى بلندمرتبه راحز 
شما کسی نشناخت. و فرشتگان» بزرگی مرتبت شما را نشناختند» در حالى که 


تا اما زاینان کک مراب رای شهار ا 


.١‏ مصنف (علامه امینی) در حاشيهُ این صفحه در مورد اين حديث می‌نویسد: «اين حديث 
را محدثانِ چندی در کتابهایشان آورده‌اند. از جمله: علامه سيد شرف الدین نجفی در کتاب 
تأویل الایات. شيخ قطب الدین اشکوری در کتاب محبوب القلوب گوید: ابوذر رضي الله عنه 
نیک واتصاف داده در آنجا كه اعتراف کرد امیرالمومنین ناا را نمی‌شناسد» جنان که در کتاب 
البشاثرآمده که روزی عمروارد مسجد. یعنی مسجد رسول الله شد در حالى که امیرالمومنین اغا 
در حضور حضرتش ایستاده بود. گفت: يا رسول الله! من ازابوذر در باره‌ات پرسیدم. به من خبر 
داد که در مسجدى. به او گفتم: جه کسی نزد اوست ؟ گفت: اورا نمی‌شناسم. در حالی که على 
نزد توست. پیأمبرفرمود: ابوذرراست گفته است. اين مردی است که کسی اورا نمی‌شناسد جز 
خداو رسولش. 
همچنین سيد الفقهاء جمال الملّة والدین فقیه وجيه عزالشريعة وفخرالطائفة المحمّة سيد جواد بن 
محمد صاحب مفتاح الکرامة ودیگران به اين حديث شریف اشاره کرده‌اند. وى می‌گوید: 


بالله ما عرف الاله من الوری غير النبی محمّد و وصیّه 
كلا ولا عرف النبيّ مدا غير لاله بکهد ووليّه 
وكذاك ماعرف الوصی بكنهه أحدٌ سوى رب السما ونبيه 


؟. شاعرش را نيافتيم. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اما لخشتی... ۱۵ 


جه نیکوسروده است مولی عبدالرزاق لاهیجی : 
على را قدر پیغمبر شناسد که هرکس خويش را بهترشناسد 
وچه زیبا سروده شده است اين شعر: 
گفتابه وصی خود نبي مطلق 2 نشناخت‌توراکسی‌به غیرمن‌وحق 
حق رانشناخت كس به غيرمن وتو من‌رانشناخت كس به غیرتووحق 
اين حقیقت حقيقتى است كه از درون هويت الهى و شمس حقيقت واجب 
سرچشمه گرفته است» كه نورآن درتمام هياكل ممكناث نافذ» وفيضش برهمة ماهيات» 
گسترده شده است. او حقیقتی است که دركل؛ سارى وجارى است» وذاتش راء فقط 
ذات او يا لوازم ذاتٍ او به صورت ادراکی عینی و اجمالی؛ درک می‌کند. 
واونخستین کسی است که در طلب نورالهی را کوفت. واول کسی است که به عالم 
وجود پا نهاد» واول کسی است که كلمة لا اله الا الله را برزبان آورد. 
سبق الكُونَ جميعأفي بوذ زطوی عالم عيب وهود 
کل مافي الکو من يمنا بوذ إذ هُوَ الکای لله يدا 
وید الله مَئرٌ العم 
از همه عالم. در وجود يافتن» پیشی كرفت وعالم غيب و شهود را پیمود. هر 
جه درعالم هست از جود دست اوست. چرا که اودست خداست وازدست 
خداوند است که نعمتها سرازیرمی‌شود. 
اواشرف ممکنات است و مخاطب به خطاب 
«لولاكٌ ما خَلَّقَتٌ الأفلاك»". 


آگرتونبودی. افلاک را نمی‌آفریدم. 


. حكيم متألّه صاحب شوارق الالهام متوفی ۰۵۱ و متخلص به فیاض‎ .١ 

۲ از میرزا اسماعیل شیرازی فقیه نامداردرگذشته به سال ۵ آنجه دراینحا آمده. بخشی از قصيدةٌ 
اوست که نویسنده در کتاب دیگرش الغدیرج۶ ص۲۹ و۳۰ آورده است. 

۳ حديث قدسی مشهور بين فریقین. در باره آن بنگرید: المیزان ج١٠‏ ص۱۵۲ 


۶ تقد یه 
و مورد ندای پروردگار به کلام: 
«حَلْفت الاشباء لاحلك وَخَلَقَتَكَ لاجلي»". 
همه اشیاء را برای توآفریدم و تورا برای خودم آفریدم. 
غرض تویی زوجود همه جهان. ورنه 
ما َو في الکون کائن لولاك 
اوست مصباح نور خداوند كه به واسطهُ نورش جمیع ماهياتٍ موجود در فضا و 
کائناتِ عالم غيب و شهود. قابلیتِ نورپذیری را دارا می‌شوند. اوست علةٌ العلل وغايت 
موجودات و عقل اول و روح الارواح وسرّكائنات وواسطهٌ فيض وجود د رآشباح و وصول 
حق به سوی خلق. اين است که از پیامبرخاتم ‏ روایت شده است که می‌فرماید: 
«لولا انا وانت يا على لما خلق الله الخلق». 
آگرمن و تونبودیم. خداوند آفریدگانش را نم ىآفريد. 
لهم خلق ال العَوالِمَ کلها وَحَكَمَهم فیهابهامن خليقة 
هم عله الإيجاد وله موجدٌ بهم قال للأشياء: (كوني» فکانت 
خداوند همه عوالم را برای آنان آفرید وآنان را درآن عوالم حاکم و جانشین کرد. 
پس ايشان علت ایجادند و خداوند برای آنان به اشیاء فرمود: «باشید» پس به 
وجود آمدند. اوست آب حیات دردوعالّم وسبب رستگاری دردنیا وآخرت 
وحشمه رحمت درهردوعالم. كه بندگان خداا زآن می‌نوشند. ومرجع نجدین 
(راه رستگاری دنیا وراه رستگاری آخرت) است ومآل وانجام وآغاز هردوراه. 
دیلمی درارشاد القلوب به إسنادٍ خود از پیامبراکرم يده روایت کرده است که با اشاره 
به آيهُ ۲۴ سوره نو به امي رالمؤمنين ايا فرمود: 
كاعد إن الة تارك وتخالی ای اد ین وره الم ثم زش من وتا 
على جمیم امن بعد له له قمن َصابة من ذلك اور افعی ی 


۱. حدیث قدسی مشهور که به اين لفظ درمنابع متقدم يافته نشده است. برخی آن را به وحی نازل شده 
به حضرت موسی ناكلا نسبت داده‌اند. بنگرید: شرح فصوص قیصری ص ۷ ۹۷. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء لخشتی... ۱۷ 
وَمَنْ أخْطاه ذَلِكَ التو صل عَنّا. نم فر ومن لم يَجْعَلٍ الله لَه نوا فما له من ور 
هي | ووا تا آخرحدیثا 
ای على خدا من وتورا از نور اعظم خودش آفریده. آنگاه از نور ما برتمام نورها 
پاشید. بعد ا زآنکه آنها را آفرید. هرآفریده‌ای که از این نور به اورسیده. هدایت 
ما را پذیرفت . واین نوربه هركس نرسیده. از در خان ما گمراه شده است. بعد 
اين آيه را خواند که: ومن لم يع ال له رقم ین ور ر؟. (هرکه خداوند برایش 
نوری قرارندهد. هرگزنوری برایش نیست) . 

اوست نوری که انوارازاواشراق شد» و واحدی است که آحاد ازا و ظاه ر گشت» ستی 

که اسرارازاونش ات گرفت. عقلی که عقول ازآن برآمد» نفسی که نفوس ازآن صادرشد» 

لوحى كه حاوي أسرارٌ الغيوب است» جایگاهی که آسمانها وزمین را در برگرفته وعرش 

عظيمى که به لحاظ عظمت وعلم برهمه جيزاحاطه دارد. جشمهاى كه همه چشمه‌ها 

ازاوظاهرشد وبه اسم اوكائنات تكوّن گرفت. 

اين معنای همان روایتی است که عمّار از امیرمومنان على ا اا نقل کرده است كه 

می‌فرماید: 
ايا عمارباسمي تكوّنت الكائنات والاشیای وباسمي دعا سانژالانبیاء. وأنا اللوح 
والقلم. أنا العرش والكرسي» وأنا الشماوات السبع» تا آخرحدیث ". 

7 ل لحرا ا اراي 


البته دراين مورد. اخبار ديكرى نيز وجود دارد. 


حجت خداء روح عالّم است كه اگرنباشد» زمين اهلش را در خود فرو مى برد 
بدان‌گونه که می خواهد _با قوای روحانى و جسمانی -تصرف می‌کند. حجت نيزهمان 
۱. ارشاد القلوب ج۲ ص۳۰۴: بحار الأنوارج ۶۵ ص۳۳ ح ۹۰ 


۲ نوره۴۳. 


۱۳۸ مقاص علیّه 


گونه عالّم را تدبی ركردة وبه واسظه آسماء الهی که دراوودیعه نهاده شده است. در جهان 
تصرف می‌کند. آعیانِ عالم رعایای اویند واوخليفة خدا برآنهاست. برخليفه است که 
رعایای خود را بدان سان که شایسته است» سرپرستی کند. 

اوست سر عالمین ود بُحرزین و علتِ نوزین. تنها به سبب وجودش زمین و 
آسمان استوار گشت و به یمن اوست که مردم روزی می خورند و بوسیله او سمانهای بلند 
وزمین‌های پست. قائم گشته است. 


گراجکی ازتبی اكرم ۶ روايت می‌کند که می‌فرماید: 
وَالَذِي بَعَمَبي بالحق شيا وير ما استقرالکزیی والْعزش AES‏ 
قامت الس ماوات وضو إلا غد آن نب الله لها EE‏ إلا الل معد وشول 
لله عَلِيٌ أميرالمؤمنين». 
سوگند به خدایی که مرا بحق نویددهنده و هشداردهنده فرستاد» کرسی و 
عرش درجای خود آرام نگرفت وفلک به چرخش نيفتاد وآسمانها وزمين برپا 
نشد؛ مگرپس ازآنکه خداوند ب رآن نوشت: لا اله الا اله محفد وسول الل علی 
آمیرالمومنین. 
دراين باب اخبارفراوانی رسیده است که از حد تواترمی‌گذرد و فقط کوته نظران در 
آنها تردید می‌کنند. 
و جود لَدَى الجودات منه ولکنه التدئ آیادیه 
سل دُهوراً حبائها من دنه وسال الأعصر القديمة عَنهُ 
گیف كاتت یداه رو غداها 


كنة 


هرحود وعطايى در موجودات ازاوست. ودستانش ذات ذات بخششند. 
ازدهرها كه حياتشان از جانب اوست. و از روزگاران كهنء دربارهٌ اوبيرس که 
حگونه دستان او آغازگر حركتشان بوده ا ست 


و ا حون 


۲. تخميس دوبيت ازشيخ كاظم أزرى كه در قصید؛ او ص۷۸ آمده است. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اما الحشتئ... ۱۹ 


تنها به برکت اوست که اززمین گیاه می‌روید وزمین بارمی‌دهد وآسمان رزقش را فرو 
می‌فرستد و کوهها برروی زمین استوارمی‌گردند. اراد پروردگار در مقادیرامورش براو نازل 
می‌شود و از حضرتش صادر می‌شودا. 
اوروح عالم وسبب ایجاد وبقای آن است که اگرنمی‌بود. تمام عوالم -همانند بدنی 
که با مفارقت نفس ناطقه» پوسیده و فانی می‌شود -از بین مىرفت. بدین روی» زمین 
لحظه‌ای از وجود او خالی نمی‌ماند وبی اوباقی نمی‌ماند. اين و 
برآنچه شيخ اجل کلینی ودیگرمحدئان به اسنادشان ازامام سجاد مالا روايت کرده‌اند 
که می‌فرماید: 
«لولا ما في الارض متا لساخت بأهلها»". 
آگرما در زمين نبودیم» زمين اهلش را فرو می‌برد. 
امام صادق لكلا فرمود: 
یت الارش بغيرامام ساعَةً لساخت». 
اگرزمین ساعتی بدون امام بماند فرو خواهد ریخت. 
امام رضا مالكلا فرمود: 
لوحت الارش طَرقَةَ عین من حُجَةٍ لساخت بأهلها)". 
آگرزمین چشم برهم زدنی از حجت خالی شود اهلش را فرو می‌برد. 
دراین زمینه ازائمه معصومین ای بيشتراز بيست حديث رسیده است”. يس وجود 
۱ این جمله برگرفته از جمله‌ای بس بلند است که درضمن زیارت امام حسين اا آمده است . بنگرید: 


الكافي ج۴ ص ۵۷۷؛ تهذیب الاحکام ج۶ ص۵۵؛ کامل الزیارات ص۲۰۰ . (ویراستار) 
۲. الكافي ج١‏ ص ۷ ۱۷ تا .۱۷٩‏ 
2 الكافي ج۱ ص۱۷۹ ح ۰؛ علل الشرائع جا ص۱۹۶ ح ۵؛ كمال الدين ص۲۰۱ باب ۲۱ ح١.‏ 
۴. عیون أخبارالرضا ٤‏ ج۲ ص57 ؟؛ علل الشرائع ج١‏ ص 199 ۲۱2؛ مسند الإمام الرضاءاكا عطاردى ج١‏ 
ص۸۸ و۸۹ ح ۳ و . 
۵. بنگريد: علل الشرائع ص ۱۹۶؛ الغيبة نعمانى ص ۸ ۱۳؛ الغيبة طوسى ص۲۲۰؛ المناقب ابن شهرآشوب 
۷۶۰ 2 ۱۱۳ تا ۱۲۰. این مضمون تواتردارد. 


۱۲۰ مقاصد عليه 


ائمه معصومین ی نعمت تام و کاملی است که خداوند دراين آیات اینگونه به آن اشاره 
فرموده است: 

دیع لكر مه اهر روط !. 

ا 

ند م سال ومذ عن النّعِيمِا'. 

سپس درهمان روزاست که از نعمت پرسیده خواهید شد. 

ال رال الذي ا نعمت الله ضف" 

هیچ ندیدی حال مردمی را که نعمت خدا را به کفرمبدل ساختند. 

«یقرفوق عمك الله تم نکزوتهاه!. 

نعمت خدا را دانسته و شناخته بازانکار می‌کنند. 


المح يي لا | 


فقرات زيارت جامعه معروف آمده است: 


«قادة الأمم وأولياء النعم)”. 
پیشوایان امتها واولياى نعمتها. 


۱. لقمان: ۰ 

۲ تكائن ۸ . 

5 ابراهیم: ۸ الكافي جا ص۲۱۷ ۱2 و۴ وج۸ ص۰۲ ح ۷۷ المناقب ج٣‏ ص۳۰۴ بحار الائوارج ۲۴ 
صا۵. 

5 نحل: AY‏ الكافي ج٠‏ ص۴۳۷ ح VV‏ المناقب ج۲ ص۲۱۰ وج٣‏ ص ۲ ۵: بحار الائوارج۲۴ ص۵1 ح 
۳ در بحار الئوارج ۳۷ ص۱۶۶ ۳۲ ازامام صادق اا روايت كرده: «يعرفون يوم الغديرو ينكرونها يوم 
السقيفة». 

6 تهذیب الاحکام ج۶ ص ۹۶: من لا یحضره الفقیه ج۲ ص۶۱۰. دربارة اعتبار سند وقوت مضامین اين 


زيارت بنكريد: كلام مولی محمدتقی مجلسی در روضة المتقين ج۵ ص۴۵۱ وشيخ عباس قمى در 
مفاتيح الحنان ص198. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله مء لخشتی... ۱۳۱ 
ونا نِعمَةٌ الا وَهُم آولیازها فهمنعمَةمنهاأقت کل نعمة 
هیچ نعمتی نیست مگرآنکه آنان اوليايش باشند. پس ايشان نعمتی هستند که 
همۀ نعمتهاازآن آمده است. 

امکان شناختِ حقيقت مَظهرٍفعلي جامع آسماء در مرتبة اولی -يعنى صاحبان 

نبوت وولایت مطلقه -را نداریم. بدین روی» اندیشه‌ها درمیدان اين معرفت» وامانده و 

عقلها سرگردان شده‌اند. و صفاتش موجب حيرت اندیشمندان و گمراهی آرزومندان شده 

است» همچنان که امام على ایا خطاب به طارق بن شهاب. امام را اینگونه وصف 

نموده است: 
راغ يا طارق _بشوملکن ود ماو هي ووخ دسي ومام علي 
نو جلي وس خفی؛ فَهُوَمَلّكيٌ الذات. الهی الصَفات. اد الحستات. عَالِمٌ 
بالف جات خضامن رت العالمین. ضا من الصّادق الایین» تا آخرحدیث!. 
طارق! امام انسانی ملکوتی و پیکری آسمانی و امری الهی و روحی قدسی و 
مقامی والا ونوری تابان وسرّى نهان است. اوذاتش ملکوتی و صفاتش خدایی 
وحسناتش فراوان است وبه غيب آگاه است. برگزیده پروردگار جهانیان و مورد 
اعلان از حانب صادق امین (پیامبر) است. 
هو روځ الغلوم اجهل کنهه مده والیوغ غلّم العلم مه 
یت اليك عنه إن تساه فمل برعي بعك عه 

هأ كل وع ات 
تج الارض وَالسَمافِي الكَكَيُر ‏ والبَرَايا عَن درك مَعناه تقضر 
هي عرفی بكُنهو فِي المَفَكّر ‏ وبععدی«اعت حَلقك قانظظر 
تج الشمس قد أزاحت دُجاها 
اوروح علوم است كه ذاتش دانسته نمی‌شود. وروح» علم را ازاو فراگرفته است. 
اين قرآن دربارۂ اوست اگرازو پرسی. پس در سور عم يتسائلون تأمل كن تاتورا از 
اوباخبرسازد. خبرى که هرفرقهاى أن رادريافت. 


۱ بحار الائوارج۲۵ ص۱۶۹ ح ۳۸ نقل از مشارق أنوار البقين بُرسى. 


۱۳۲ مقاصد علیّه 


سما وزمين رادرحيرت مىيابى ومردم از درک معناى آن قاصرند. يس غرق 
تفكردرذات اويند. ودرمعناى «محبوبترين خلقت» بنكرتا ببينى كه خورشيد 
تاریکی‌اش راازميان برداشته. 


كوتاهى فهم ها ازشناخت امام 
درباب معرفت به مقام امام» روایت شيخ اجل ڈ ثقه كلينى ‏ طيّب الله زمسه که از 

امام رضا اك به إسنادٍ خود روایت کرده» ما را بسنده است. اين حديث طولانی است وما 

تنها به ذکربخشهایی ازآن مىيردازيم. م م راپ 
اهَل يَعرِفُونَ َذر لام ۰ واا هروه ایرد ۱ مامه 
آجل تنواعم شا وأغلی مکانا و مغ جَانِباوَأبِعَدُ غورا؛ من أن یلها الاش 
ُقُولهِمْ أو يَتانُوهَا بارهم أو يُقِيمُوا إمَاماً باختبارهم. اد لإمَامَةَ حص اله عَرّ 
تجل بها راهيم یم الیل لا بعد اة وال رج که َيه وه بها 
اساد بها هَاذِكْرَ قال: إِنِي جات لاس ماما (إلى أن قال 3 ): من دا اي 
ي مغرقة جام | اخییازة؟ هیِهّات. هَنهّاتا ضأّت العفول امت 
الْحُلُومُ ارت الألبات وَحسأت الْعیُونْ وَتَصَاغَرَتٍ الْعلَمَاء وب عفدت ا 
ناوت أ ق ا هلت الْأَلِيَاءُ َكلت الشَعَرَاءُ وَعَسِجَرتٍ 
لاب وريت اه عن ضف شا من شأنهأوفضبلة من فضانله:قوّث 
بالْعَجْرِوَالتّْصِير. وکیف یُوصف بکلّه ویلعت بکنهه ویفهم شَيْءٌ من آمره» تا 
آخر حدیث". 
آيا می‌دانند قدر و موقعیت امامت را در ميان امت. تا اختیار و انتخاب آنان 
فر ان زا اش ؟به رای امامت اناو ا رات و مقافي ری موی ار 
استانی منیع‌تروعمقی فراترازآن دارد که مردم با عقل خود بدان رسند يا با رای 
ركوو آن ایر كسدراه اعاب کو ای بکما رید , امامت مقافي 
است که خداوند به حضرت ابراهیم ا پ پس ازمقام نبوت و مُلّت عطا کرد. 
اين امامت سومین درجه و فضیلتی بود كه خدايش بدان مشرّف کرد ونامش 
را بوسیله آن بلند نمود و فرمود: بدرستی که من تورا برای مردم امام نمودم (۱۲۴ 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله لأْشَمَاءٌ الحشتئ... ۱۳۳ 
سوره بقره)...». کیست که به حق شناسائی امام برسد يا تواند او را انتخاب 
کند؟ هیهات هیهات. خردها در باره‌اش گمراهند وخاطرها در گم‌گام: عقلها 
بزرگان کوته نظ رو هوشمندان كيج ونادان و شعراء لال وگنگ وادیاء درمانده و 
سخندانان بی‌زبان. شرح يك مقامش نتوانند ووصف یکی از فضائلش ندانند. 
همه به عجزمعترفند» چگونه می‌توان تمام کنهش را وصف کرد و چیزی اسرارش 
فهمید؟ 

جرد ال للمعالي ذواتا منهٌ عادّت لوّصفه مرآتا 
وَهوّ للحق إذ دا مشکاتا جاز من جور اللَفَذس ذاتا 

تات الأنبياءٌ فى معلاضا 

او آياتِه العَظيمَة ذكرا بُعضها أعجَرّ التَبِتِيِنَ ظُرا 
دع مايا بت مَدَّى الّهرخصرا لا نجل في صفاتِ أحمّدٌ فکرا 
خداوند برای والایی ذات‌هایی از خود جدا نمود که آيينه وصفش شدند. واو 
برای حق جراغی شد که درذات. ازحوهر تقدس گذشت وانبیاء درمعنای آن 
برخی ا زآیات بزرگ او هم انبیاء را عاحزنمود. آن مزایایی را که در طول دهرقابل 
حصر نبودند را واگذار. در صفات احمد فکر خود ر حولان مده» که او همان 
صورتی است که آن را نخواهی دید. 

به همین مضمون. حدیثی طولانی از امیرالممنین على ا الا روایت شده است که 

می‌فرمایند: 
«فْمَنْ دا ال مفرقتتا أویغرف درجتنا آویشهد کرامتتاآریذرد منرلعتا؟ حَارزت 
الأنباث الول وتات لام نيما ول .اقوت لاه وَتَقَاصَرَتِ الْعُلَمَاءُ 


۲۳ تخميس دو بیت ازحكامة أزريه» ص‎ .١ 


۱۳۴ 


گت الشُعَرَاءُ وخرتست لاء لكت الْحطباءوَعجَوّت الْقُصَحَاءُ وَضعت 
رس وَالسَمَاء عن وضنب شان اوداك وغل شرف أويوضف یلم او 
أَؤيَدْرَِكُ أَوَيْمْلّكُ شأ من ن مُوَنفطة الكائنات وفطت الدائرات وس الممكنات 
وشعاغ جَلَال الکبریاء شرف لض والگمَاء ؟ جل مََامُ آل مُحَمَّدٍ که عَنْ 
يشب الواسفية ركنت التاعدية: يفاص يهن أذ من لین کف هم 
السوز الل والْكَلِمَة الْعَلَاءوَالعَسْمِية البیضاء والْوَحْدَاتيَة لکبرن. الب ي آغرش 
عنها من أَدْبَرَويولَىء قحجاب الله اعم لاعلی. فان الاشیبازین هذا وی 
الف من هذا؟» تاآخرحدیث! ۱ 
جه كسى مىتواند عارف به مقام ما شود يا به درجات ما آگاهی يابد وشاهد 
عظمت ما باشد ومنزلت ما را دریابد؟ عقل وخردها درباره آنچه مىكويم حيران 
است وانديشه سرگردان. بزرگان کوجکند ودانشمندان ناتوان وشاعران گنگ و 
بليغان لال وسخنوران الکن وفصيحان عاجز آسمان وزمين درمقام توصيف 
مقام اولياء اظهار كوجكى مىنمايند. آيا می‌توان شناخت يا ستايش نمود و 
يا فهميد ويا درك کرد يا احاطه یافت برمقام کسی که نقطة كائنات است و 
قطب دايروها وسرّممكنات ويرتوجلال كبريا وافتخار زمين وآسمان؟ مقام 
آل محمد بزركتراست از وصف ستايشكران وتوصيفي وصف‌کنندگان واينكه 
لخدي ر ااا متام مود که من قران سای كر رسال كه 
آنها نوراولند و کلمۀ والاونام درخشان ووحدانيت بزرگ هستند. كه هركس به 
آنها يشت كند يا ا زآنان كناره كيرد ازتوحيد فاصله گرفته است. وحجاب اعظم 
خداوند هستند» يس جگونه می‌توان جنين شخصیت‌ها را با انتخاب تعيين 
نمود و کجا عقل‌ها می‌توانند آنها را درك کنند؟ 
ذات قدس ليس الكنايكفيها لا ولا العالمون. قلحا تفا 
بل ولا الأنبياء مع مَن يَلِيها وَصَفوا ذانَهُ يما كان فیها 
من صِفاتٍ کمن رآی مرها 
گل عن کُنه ذاته کل بل وتحامی عن درکه کل عتل 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله لْشَمَاءٌ الحشتئ... ۱۲۵ 


۳9 


ملكت كَفَهُ الوَجود بتذل مك يَحقوي مَدَالِكَ فضل 
غير محدودّة جهات غلاشا 
ذات مقذسی که نا کفایتش نمی‌کند ومدح جهانیان ازعهدة ثنايش برنمی‌آید. 
بلکه حتی انبیاء ودنبالة آنان نين نتوانستند ذات اور آن گونه که هست وصف کنند؛ 
آنچنان که کسی اورا دیده باشد. 


دستانش با بف + تمام عالم وجود را گرفته. پادشاهی که برممالک فضلی فرمان 
می‌راند که جهات بزرگی آن نامحدودند. 


دفع توهم: مجالی برای توهُم تفویض نیست 
اکنون که گفتاربه اینجا رسید وپاره‌ای ازشؤون منصب نبوت وولایتِ مطلقه را 
دانستیم دیگرجای تأمّل نمی‌ماند که نسبتٍ اشیاء واضافة امور تکوینیه به معرّف 
(یعنی نبی وولی مطلق)» جه در ايجاد وچه دربقاء. به لحاظ علیت وغايت 
واعتباروساطت و سببیت و حکومت وولایت و خلافت» صحیح و خالی ازاشکال 
است؛ مانند نسبت امورتشریعیه به نبی وولی مطلق. و این هرگزما را به تفویض 
نمی‌رساند. 
ولی برخی پنداشته‌اند که اين موجب تفویضی است که باطل است و فاسد. اما فساد 
اين پندار آشکاراست و کوته‌فکری آنان را نشان می‌دهد؛ زیرا اين اضافه و نسبت. به 
اعتبارات و وجوه قاصراز علیت وغائیت. صحیح می‌باشد. 
اين اضافات ونسبت‌ها را در کتاب وسنت می‌توانیم ببينيم» همانند نسبت توفی و 
إماته (میراندن» که گاهی به خداوند عروجل نسبت داده می‌شود. مانند اين آیات: 
لتق لاش جين مَوْتِهَا'. 
خداست آن که وقت مرگ. ارواح را می‌گیرد. 


.١‏ تخميس دو بيت از حكامة أزريه ص۳۸ وه8. 
۲ زمر: ۴۲ . 


۶ زان 
و 
خدا شما را آفریده وسيس می‌میراند. 
وگاهی هم به ملک الموت نسبت داده می‌شود» مانند اين آیه: 
03 اهر هقی البى ول كم 
بكوفرشتة مرك كه مأمورٍ قبض روح شماست جان شما را خواهد كرفت. 
وگاهی به ملائكه نسبت داده می‌شود» مانند اين آيات: 
دار ۳۹۹ لماک طَيّبِينَ) '. 
آنان كه در حال پاکیزگی (از شرک) فرشتگان قبض روحشان کنند. 
دا هم الملاقكة كلالى E‏ 
آنها كه فرشتگان در حالى جانشان را م ىكيرند كه به نفس خود ستم کرده‌اند. 
وكاهى هم به فرستادگان الهى نسبت داده مىشودء مانند اين آيه: 


عردو و 3 
a8‏ عم | ۵ 


(توفنك رد د 


رسولان ما اورامىميرانند. 


پس نسبت دادن قبض وتوفی (گرفتن روح) به ملک الموت وملائكه ورسل, با وجود 
اينكه خدای متعال خود مُميت ومتوقي ارواح است» کاملاًصحیح است. اين صحیح 
بودن وتامٌ بودن فقط به اعتبارآليت وتوليت است. وتعارض واختلاف ظاهرآيات» رفع 
نمى شود مگربا آنچه ذكرشد. 


يس با توجه به اضافه نمودن اين امرالهى ونسبت دادن آن به غيرخداوند متعال» 
جاى آن نيست كه گفته شود: ملک الموت و دیگرملانکه در هنكام مرگ ارواح را قبض 


8 نحل: ۰۷۰ 
و 
۳ نحل:۳۲. 


۵. انعام:۶۱. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء لخشتی... ۱۳۷ 


می‌کنند» همانطور که درزبان عرف هم جاری است. آیا این سبب می‌شود که تفويض 
محض باطل» تحقق یابد؟ وآیا به عبوديت ملک الموت وسايرملائكه موکلین دراين امر 
كشيده می‌شود؟ وآنها را شریکی برای خداوند قراررمی‌دهد؟ وبرای گوینده آن کفرو کوته 
فکری را ثابت کرده واو را از توحید خداوند درافعالش خارج می‌سازد ؟! يناه می‌بریم به 
خداوند. از گمراهی و جهالت و جخمود فهم. 
اکنون نیک بنگریم به حدیثی كه رئيس المحدئین شيخ صدوق قذس سره دراین 
مورد روایت کرده است. ایشان در کتاب «من لا يحضو الفقیه» گوید: 
شيل السَادق عن قول اه 1 رل : الله ب فى امس جين مَزتها ون قۇل 
ا تام منك موب لي ول كز ل مر 
ول EE‏ نه وا ون 1 عَرَوَجَلٌ: ولوتری ا وی من کنو 
ey‏ 1 
»فكي هذا؟ 
قال ِا الله 0 على 0 لِمَلّكِ زب 0 مِنّ الملائكة قیضون 
میک و اف لك اي ی ناطيش ف ملع 


رم صادق مالغلا سؤال 5 در مورد اين فرمایش خداوند عرّوجل: الله 2 لوق 
۳ حينَ متا مَوَيها (الزمر: ۴۲)یعنی: د E‏ 


واينكه iis See‏ قل بو کم مَلَكُ المت الذي ول بكم «الم 
سجده:) یعنی: ای پیامبربگو که ك برشما گمارده 
فان 5-0 . واينكه می‌فرماید: ال كك تَتوَفَاهُمُ الْمَلائِكَهُ طْيّبِينَ 
(النحل ۳۲) یعنی: آنان که ys‏ 
پاکیزه‌اند از همه بدیها وزشتیها. واينكه می‌فرماید: الم ت هم الْمَلایِکَة ظالِيي 
آتشیهة (النحل: :) يعنى: : آنان كه فرشتكان حانشان 0 درحالی که 


.۲۳۳ من لا یحضره الفقیه ج۱ ص۱۳۶ ح ۳۶۸؛ بحار الائوارج۶ ص۱۴۴ ح ۱۵ وج۵۹ ص‎ .١ 


۱۳۸ تقاصد عَلیه 
بر خویشتن ستم‌کنندگانند. و اينکه می‌فرماید سنا (انعام: ۶۱) یعنی: 
رسولان و فرستادگان ما اورا قبض روح می‌کنند. واينكه درجای دیگرمی‌فرماید: 
ولوگری إِذْ توق زین قروا المَلاايِكَهُ (انفال: ۵۲) و اگر ببینی كه فرشتگان 
چگونه کسانی را که کافرند قبض روح می‌کنند حتما تعجخب خواهی کرد. حال 
با توخه به اينكه دريك زمان آنقدر نفوس در اطراف جهان از دنیا می‌روند که 
شمارش آنها را جرخدا نتواند. اگرتنها ملك الموت قبض روح می‌کند. با توجه 
به مضمون آیات ياد شده چگونه جنين جيزى ممکن است ؟ 
آن حضرت پاسخ فرمود: خداوند تبارك وتعالی برای ملك الموت. دستیاران 
و کمک‌کارانی از فرشتگان قرارداد+ است که آنها حانها را می‌ستانند؛ به سان 
رئيس نظمیه (پلیس) که دارای مددکاران و دستیارانی از ميان انسانهاست و 
برای انجام کارها و نیازهای خود به ايشان مأموریت می‌دهد وآنان را به نقاط 
مختلف گسیل می‌دارد. ملائكه نیزبه همین ترتیب. از طرف ملك الموت اعزام 
می‌شوند و انسانها را قبض روح می‌کنند. ملك الموت نیزجانهای قبض شده 
را از فرشتگان می‌ستاند. علاوه برآنچه که خود قبض کرده است وهمۀ آنها را 
خداوند عروحلْ, از ملك الموت می‌ستاند. 

اين روایت مارا راهنمایی می‌کند به اينكه نسبت فعل واضافه نمودن آن به دستیاران 

مأمور ني زکاملاًصحیح است وآنچه در مورد نسبت توفی (گرفتن جان) به ملائكه ورسل 

آمده» ازاين قبيل وبه همين شكل است. يس نسبت دادن افعال به دستياران مأمون 

صحیح است» همچون اضافه نمودن آن به خود مأمورو حاکم. 

حديث دیگرنیزما را به حقيقت اين امرراهنمايى مىكند. اين روايت را محدث 

ثقهُ وجيه شيخ المحدثين طبرسى در کتاب «الاحتجاج» آورده» ازحديث احتجاج امير 

المومنين لا برزندیقی که به آيات متشابه قرآن استدلال می‌کرد ومی‌گفت كه آيات 

داراى تناقض واختلاف هستند. اين حديث طولانى است» ولى ما فقط به آنچه مربوط 

به آيات ذكرشده است» مىيردازيم. 
ومن سُوَالٍ مدا الزنديت أَنْ قال: جد الله یول: فُل يَكودَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء لخشتی... ۱۳۹ 


۳ السحدة 


ول بكم وفي موضع ايمول اله: یوق لافس جين مزتها " لین تاد 
آملایکة طیبیق" وما آشبه یل د مه یخعل الْفِعْل تیه وم لِمَلّكِ الْمَوْتِ 
َل اة ...إلى أن قال: سأك بتأویل قاسالف: ما توفيقي | إل بالله 

AINE‏ وَإِلَيْهِ زیت وه قلیتوگل تلو افو : الله َه فى الْأَفْسَ 
حبن تزتها » وله یناکم مَلَك الْمَوْتِ تفه 4 شلناه این تتوفاشم الْمَلائَِة 
طیبین. وین توفاشع میک ظالمي یهن وبا رك وتعانیأجل وأعظم 

فز اذكب ان ستيه وكا او وملانکته فف لام بآفره يَعْمَلُونَ. 
و ملایکه لوفو بیته وین لَه وفم لَِينَ قال 
له فيهم: اله يَصْطَفِي ی الْمَلائكَة ژشلا وین لاس فَمَنْ كَانَ من أل الَاعة 
ول فص ژوجه ماك اليَحْمَةِ؛ وَمَنْ كَانَ من هل الْمَعْصِيَة تولث قبض ژوحه 
مَلایِكة الَفِمَة. 


مك موب أَعْوَانٌ من مَلَائِكَة الحم وانگهمة یضد روت عَنْ آفری فلع فغله. 
کل ما باون منضوب .وا ان فِعْلُّهُمْ فغل مَلَكِ ات وفشل مَلَكِ الْمَوْتِ 
فغل الله له یی لس عَلَى ید تن ياء وبي وَیمتغ ِب یاقب عَلَى 
ید من يَشَاءُ وَإنَ فغل آمتایه فعل ما يَشَاءُونَ لا أنْ ياء الله... تا آخرحدیث؟ 
وا زجمله سوالات فرد زندیق. تضاةً دراين آيات بود كه: قُل يکو کم مك موب 
الّذِي وَكِلَبِكُه؛ وآية: الله یافش جين مَؤْتها؛ وآية: الَّذِينَ هم الْمَلائِكَةٌ 
طْيِبِينَء درآیه‌ای فعل ستاندن جان را به فرشته مرگ ودرجای ديكربه خود. و 
درحای دیگربه ملانکه نسبت داده است. تا آنجا که می‌فرماید: حضرت فرمود: 
تأویل آیاتی را که سوال نمودی برایت بیان خواهم کرد. وهیچ توفیقی جزدر پرتو 
خداوند میسورنگردد. براوتوكّل نموده و به سوی او بازمی‌گردم» و متوگلان بايد 
براوتوگل می‌کنند. 


Ys 


۲. الزمن ۴۲. 
۳ النحل: ۳۲. 


۴. الاحتجاج ج۱ ص۳۵۸ به بعد؛ بحار الائوارج»۹ ص۹۸ به بعد» باب ۱۲۹. 


۱۳۰ 


اقا آیات: الله ئى اف جین مهاه و قل یام مك المَوت و فة 
شاه و این ام الْلایکة طیبین. الَِّينَ هم الْمَلائْكَةُ طالمي 
آنفسهم. خداوند تبارك وتعالی اج واعظم ازآن است که خود متولی اين امور 
شود. و اما فعل رسولاك وملاتکه اوهمان فعل خداوند است» زیرا ايدان عمل به 
امراو می‌کنند. بنا براین خداوند جلیل گروهی از ملائکه را به عنوان فرستاده 
وسفیرمیان خود وخلق برگزیده است» و ایشان همان کسانند که می‌فرماید: 
لله يَصْطَفِي من الْمَلاِكة ژشلاومن النّاسِء بنا براین مباشرتٍ قبض روح أهل 
طاعت را ملائكة رحمت بعهده دارند. و قبض روح آهل معصیت را مادنا 
عذاب انجام می‌دهند. وملك الموت؛ یارانی از فرشتگان رحمت وعذاب دارد. 
که تحت فرمان او بوده و فعل ايشان همان فعل اوست. و سراغ ه رکه می‌روند 
کارشان منسوب به ملك الموت است. وبه همین صورت فعل ملك الموت 
نیزهمان فعل خداوند است. زیرا پروردگار قبض روح را به دست هرکه خواهد 
جاری می‌سازد. عطا می‌کند و منع می‌فرماید. پاداش و عقوبت را در دست هر 
كه خواهد روان می‌کند» جرا که فعل افراد امین او فعل خود اوست. وما یاون 
لا آن شاء ال ۱ 


احتجاج امیرالممنین اا دراین روايت شريفه» برای کسی که طالب حق و 


حقیقت باشد. کفایت می‌کند؛ زيرا درآن آشکارا اعلام می‌کند که اولیای خدا أمناء 


او در بلاد واجراکنندگان فرمان او و کارگزاران به اراده‌اش هستند که چیزی نمی خواهند 


جزآنچه خدا می‌خواهد. آنان بجزآنچه به آن مأمور می‌شوند را انجام نمی‌دهند و 


جميع امورتکوینی به اعتبا رآلیت وتولیت به آنها؛ نسبت داده می‌شود. پس نسبت 
دادن واضافه نمودن جميع افعال الهی از قبض وعطاء ومنع وپاداش و کیفرو 
خلق وتصویرواحیاء وغیرآن» به کسی که قائم به امراوست و به اراده اوآن را انجام 
می‌دهد وبه مشیت اوآن را متولی می‌شود وبه حکم اوآن را بدست می‌آورد» صحیح 
است. فعل او همان فعل خداوند است. و منصب آليت وتولیت درامور برای اوست. 
جه ملائكه باشند و چه رسل. 


شيخ اجل ثقه صدوق قدّس سره. در کتاب «التوحید» خود به اسنادش ازابی معمر 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأماء لخشتی... ۱۳۱ 
ا ۱۳ 

eT فقال:‎ 

ال له ا: تكلئك أَنُكَء وکیف شَكَكْتَ فی کتاب اله الْمُنْرَل؟ 

قال اي وَحَذْتُ الکتاب یک بَعْضّة بغضاً فکیف لَاأَشّكُ فيه؟ 

شال علخ ن آبي طالب :إن كاب الله لَيُصَدّقٌ بَعْضُهُ بَغضاً وَلَايَكَزْبِ 

اس << لور 
عَرَّمَجَل. قال له التجل.. .. إلى أن قال: جد الل تعَالَى ول 00 
7 00 گر إلى ربكم َون" وقال: الله یوق الَْنفْسَ جبن مَوتهاء' 
ال تراه وهم لا د يُمَرَطونَ وف ال تر کی خر که ی ؛' وَقَالَ: 
الَذِنَ ت تراهم الْمَلايكَهُ طاليي ا لا اميه ا یر ؟: 
کرد: يا امي رالمؤمنين من در كتاب مُنرّل خدا شك كردهام. على اا به آن مرد 
فرمود: مادرت به مركت نشیند. جگونه در كتاب منزل خدا شک كردهاى؟ 
گفت: برای آنکه من کتاب خدا را چنان یافتم که بخشی ازآن بخشی دیگررا 
که کتاب خدا بخشی ازآن. بخشی را تصدیق می‌کند وتکذیب نمی‌کند. و تورا 
چنان می‌پندارم که عقلی به توروزی نشده که به آن بهرمند شوی. پس آنچه را 
که درآن شک کرده‌ای از کتاب خدای عزوحل بیاور.... تا آنجا که آن مرد گفت: 


وخداى تعالی را می‌يابم که می‌گوید: فُل یناکم مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِي وَكَلَ کم َم إلى 
رَيَكُمْ تُجَعُونَ یعنی: بكوكه تمام فرا كيرد یا بمیراند شما را فرشته مرگ یعنی عزرائیل 


.۱۱ السحدة:‎ .١ 

۲ الزمن ۴۲. 
۳ الأنعام: ۶۱. 
۴. النحل: 77. 
۵. النحل: ۲۸. 


۱۳ مقاص علیّه 


که گماشته شده است برشما سپس به سوی پروردگار خویش با گردانیده می‌شوید. 
وگفته است: ال یتیس حیرن موه یعنی خداقبض می‌کند ومی‌میراند جانها 
را درهنگام مردن آنها .و گفته است: وه زشلنا وَهُمْ لا ثرون یعنی مىميرانند او 
را فرستادگان ما و ايشان تفريط و کوتاهی نمی‌کنند . و گفته است: الزية 5 تام 
الْمَلائِكَةٌ ظالمی اسهم یعنی آنان كه می‌میراندد ايشان را فرشتگان درحالتی که 
آن كسان ستمکارانند برخويش؛ پس اين يا امي رالمؤمنين چگونه می‌شود؟ 
حديث ادامه مىيابد تا آنجا که امام الا ضمن ياسخ به پرسش‌های او می‌فرماید: 
فَإِنَّ لل تارك وتعانی بب راوز کی شاه ول من خلفه تن شاه با 
يَشَاءُ مك موب ف له یله اه من شاه من له وبوکل زشَلَه 
واک غا بع ی اء من كلف والملایکة از ین سَمَاهُم اهر 
باه من یت اء ین خَلْقِه: لَه تَجَارِكَ وال ی یباهو کف شاء... 
تا آخرحدیث". 
يس بدرستی که خدای تبارك وتعالی کارها را تدبی رکند به هروضعی که خواهد 
ومی‌گمارد از خلق خويش هركه را خواهد به آنجه خواهد. خداوند ملک الموت 
را بر خاصه و مخصوصان کسانی که می‌خواهد از خلق خويش می‌گمارد. 
فرستادگان خود را از فرشتگان به خصوص بر کسانی که می‌خواهد از خلق 
خویش, می‌گمارد» فرشتگانی که خدای عزذکره ايشان را نامیده, ایشان را بر 
حماعت خاصی از کسانی که می‌خواهد از خلق خويش تبارك وتعالی گماشته 
وامورر به هروضع که خواهد تدبیرمی‌کند. 
دراینجاست که بايد درباب آنچه خداوند در کتابش به نبیئ خود عیسی -علی نبینا 
وآله وباثلا -ازآفعالٍ الهی وامورتکوینی مانند خلق واحیاء وأمشال آن نسبت داده. تأمل 
کنیم» آنجا که فرمود: 
«وإذ تن این هة ری نف فيا کون َير يإذني راکمه که 
ابص باٍذنی وإ تخ الم بإاني)". 


.۳۲۶ التوحید ص۲۵۵؛ بحار الائوارج»4 ص ۱۲۷؛ مستدرك الوسائل ج ۱۷ ص‎ .١ 
اك‎ 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله لْشَمَاءٌ الحشتئ... ۱۳۳ 
من مرغی می‌گردید. و کور مادرزاد وپیس را به امرمن شفا می‌دادی. وآن گاه که 
مردگان را به امرمن (ازقبر) بیرون می‌آوردی . 
روشن‌ترازآن» اين است که حضرت عیسی ٤ا‏ خلق واحیاء وشفا دادن را به خود 
نسبت داده» چنانکه خدای تعالی از حضرتش نقل می‌کند: 
«أني أخلق تکمین این ية ای فا نفخ فیهفیکون طبرا إن الله ری لته 
ابو واخبي موق یادن الله" 
من از گل محسمه مرغی ساخته وبرآن بدمم تابه امرخدا مرغی گردد. وکور 
مادرزاد ومبتلای به پیسی را به امرخدا شفا دهم ومردگان را به امرخدا 
زنده کنم. 
آيا اين نسبتها و اضافه‌ها که دركتاب خدا امم موجب می‌شود که ما ادعای 
تفويض وعدم توحيدٍ آفعالی را داشته باشيم؟ 
آیا کسی كه بگوید عيسى نا پرندگان را م ىآفريد ومردگان را زنده می‌کرد وبيماران را 
شفامی‌داد. جنين کسی قائل به تفويض وشرک است وتوحيد افعالى را منکرمی‌شود؟ 
شايسته است كه در مورد اضافه خلق وتصويريه ملک معروف» كه در لسان ائمه َا و 
احاديث آنها در بسيارى ازكتب وارد شده» ومتّصف به «ملک مصورو خلاق» است» 
درقرب الإسناد وكافى و مانند آنهاء روايات استوار و متعددی آمده است مانند: 
«يَِعَتٌ الله مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْن یخلقان في لارام ما يَشَاء)". 
خدا دوفرشتة خلاق برمی‌انگیزد که درون حم. هرآنچه را که خدا بخواهد. 
.١‏ آل عمران: ۹ 
۲. قرب الاسناد ص۳۵۲؛ الكافي ج۶ ص۱۳ ح ۶ و ۷؛ بحار الائوارج ۶۷ ص۳۴۴ -۳۱؛ الحدائق الناضرة 
ج۲۵ ص ۳۶۶. 


۱۳۴ تقاصد علیه 


خود خداوند» خالق وباری ومصوّراست. و خود خداوند است که هرآنچه بخواهد در 
رحم‌ها شکل می‌دهد. واوست که تمام موجودات را آفریده ودرجایگاه خود نشانده وبه 
هرچیزی صورتی خاص وشکلی جدا بخشیده.که می‌توان با وجود کثرت واختلاف» آنها 
را ازیکدیگرتمییزداد. 

منکرآن شود به معنای تفویض آفرینش و صورت بخشی» به دوفرشتة خلاق نمی‌شود و 
به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسد. بلکه درمعنی تولیت و ألیّت» صحیح وتام است» همانطور 


نسبت دادن امور بشری واضافة آن به خداوند» موجب جبرنمی‌شود 

دراین جا بايد انسان به اين امربدیهی نیک بنگرد که اضافه اموروتمام كارهاء جه 
جزئی وچه کلی. به جوارح واعضاء اضافه‌ای تام وصحيح است که در نظرهرشخصی 
امری مسلّم و غیر قابل انکار است. در حالی‌که آفعال به جوارح و اراد؛ آنها تفویض 
نشده‌اند» بلکه هیچ فعلی از هیچ عضوی صادر نمی‌شود مگربا اراده و دستور قلب» و 
اعضاء تنها واسطهٌ تحصیل فعل‌اند. و اسباب تحقق فعل و قوای مجریه‌اند برای آنچه 
که قلب سری و روح ملکوتی خواهان است. پیشتردانستیم که تمام اعضاء و جوارح - 
حتی قلب صنوبری -رعایای قلب درونی ملکوتی هستند وهرچیزی که تحت حکومت 
اوست» محکوم به اراد اوست. اوست امیروپادشاه ومدبّردرعالم انسانی يا همان آجزاء 
عالّم کوچک. در حالی‌که اعضا و جوارح هیچ اختیار و ارادۀ مستقلی در مقابل اراده و 
اختیار قلب درونی ندارند و هیچ فعلی از آفعال به هیچ یک از اعضاء به طور مطلق 
تفویض نشده است. ازمطالب پیشین روشن شد که امربرعکس اين است» یعنی نسبتٍ 
امور بشری به خداوند متعال مانند نسبت هدایت وضلالت» وهمچنین اضافهٌ صفات 
قلبی مانند صرف وختم و طبع به خداوند متعال در جاهای بسیاری ازقران کریم آمده 
است که به بيش از چهل مورد می‌رسد. پس مجرد اين نسبت واضافه» موجب جبرباطل 
نمی‌شود وبا اختیار بندگان منافاتی ندارد وبا آنچه درآيات به آن اشاره شده که کارهای 
بندگان ازناحية نفس انسان وآثارفعل اختیاری اوست. تناقضی ندارد؛ وهيج تعارضی 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اما لخشتی... ۱۳۵ 
هم بين آنها نیست وهمدیگررا تکذیب نمی‌کنند؛ زيرا نسبت دادن اموریاد شده واضافة 
آنها به خداوند متعال» به سبب تحقق آن افعال است از جهت پیروی و عصیان فاعل 
نسبت به خداوند متعال» وپدید آمدن آن افعال» درپی اوامرونواهی خداوند واینکه آن 
افعال آثارطاعت ومعصیت اویند. مثلاً گرمردی زنی را دوست بدارد در حالی‌که آن زن 
هیچ فعلی انجام نداده باشد. گفته می‌شود که «آن زن هلاکش کرد»؛ زیرا به سبب عاشق 
شدن ودنبال او رفتن» هلاک شده است. 
توضیح مطلب ان شاء الله در آینده خواهد آمد. 
بالجمله مىكوييم که اضاف؛ امور تکوینی و آفعال الهی به اولیای خداوند متعال و 
اجرای اوامرو نواهی او از سوی فرشتگان و انسانها. موجب قول به تفویض باطل نمی‌شود. 
به سبب وجوهی که اين نسبت واضافه را تصحیح می‌کند؛ همانگونه كه نسبت واضافه 
آنچه به بندگان برمی‌گردد -مانند هدایت وضلالت وغیرآن -به خداوند متعال» موجب 
جبرباطل نمی‌شود. همانگونه كه قبلآهم ذکرشد. پس تردیدی باقی نمی‌ماند که اضافة 
امور تکوینیه به معرّف و امام که امیرمومنان ا آن را در كلامش شناسانده» اشکالی 
ندارد. امام اه می‌فرماید: 
رهام هو الج اواج والشبیل والمنهاج وَلمَاءُ النجَاج وخ و الْعجّاج. 
لبذ المشرق والغدیر المفیق.... لاب الشفیق. مَفْرَعٌ العباد في الذّوَاِي 
َالْحَاكِمْ ولابروالئامي. یمن الله علی الْخَلَائِقٍ تیه عَلَى الحقایق». 
امام چراغ فروزان و راه وروش و آب سرشار و دریای زخارو ماه تابان و آب‌گیری 
گوارا... وپدرمهربان است وپناه بندگان درگرفتاریها وحاکم آمروناهی ومراقب 
ازجانب خدا برخلایق وامین پروردگار برحقایق است. 
کسی که در صخت اضافه وجودش به خداوند متعال بينديشد ونیک بنگرد که او 
برای خدا خلق شده است و خدا خلق را برای او آفرید. وتدبّركند به اينكه اودست و 


زبان و چشم وكوش شنوا وروح خدا است: و حقیقت منصب خود را تصو ركندء امربراو 


۱. بخشی از حدیث امیرالمومنین ا كه در بحار الائوارج۲۵ ص۱۶۹ رقم ۳۹ به نقل از مشارق انوار اليقين 
پرسی آمده است. 


۱۳۶ مقاصلٍ علیّه 
آشکار خواهد شد واحتیاجی به اقامهُ هيج بينه وبرهانی ندارد. بلکه آن را از مقتضیات 
منصب وشوون خلافت ولوازم ولایتش می‌بیند. 
اکنون بنگریم به اين کلام اميرالمؤمنين على ا كه مى فرمايد: 
«أنامستب الاسباب. أنا منشی السحاب. أنا مورق الأشجار نا مُخرج الثمان أنا 
مُجرى العیون. أنا داحي الارضین. أنا سمّاك السماوات». 
منم مسیّب الاسباب منم فرستندة ابرهاء منم برك دهندة درختان» منم 
ٹمردهندۀ ميووهاء منم جاری‌کنند؛ چشمه‌هاء منم گستراننده زمينهاء منم 
برپادارند آسمانها. 
وامثال این احادیث که دراخبارآمده است وبه حد تواتررسیده است. تردید دراین 
مضامین. برخاسته از جهالت نسبت به حقیقت امراست. 
برخی اشکال گرفته‌اند كه اين عبارتها ونسبت‌ها واضافات. موجب تفویض 
می‌شود. چنین برخوردی فقط کاشف از كوته فکری و جمود در معانی الفاظ وغفلت از 
موارد نسبت واضافات واعتبارات مصخحه درنسبت‌ها واضافات وندانستن معنای 
حقیقی تفویض است. وگرنه اين گونه تعبیرها هرگ ز جای تأمل ندارد. يناه می‌بریم به 
خدا از نفهمیدن واضحات ولغزش در چنین احادیث آسانی که معانی آشکار دارند. 
شايد بتوان اشکال کرد که حديث سند ندارد. اين آمردیگی است که البته ضررى به 
بحث ما وارد نمی‌کند. زيرا متن حديث را دچار ايراد نمی‌سازد و درمعنی آن فسادى وارد 
نمىكند. ولى اككربين خود ووجدان خود باشيم ودرست در مورد منصب شخصيت 
مورد شناسايى بينديشيمء آن را همان گونه تعبيرمىكرديم كه دراين حديث وامثال آن 
آمده است؛ همان كونه كه دانستيم که اين موارد. ازشؤون منصب ومقتضیات خلافت 
وولايت شخصيت اوست. 
.١‏ مشارق أنوار اليقين برسی ص۲۶۹؛ در مورد اين گونه عبارات ومضامين بنكريد به رسال گرانقدر ميرزا 


ابوالقاسم قمی در باب خطبة البیان که متن کامل آن در فصلنامه سفینه شماره 2 آله آقتشتگا: 
(ويراستار). 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء اأخشتى... ۱۳۷ 

صاحب اسماء الحُسنی» همان صاحب نبوت وولايت مطلقه است 

معنای اسم و مراتب آسماء روشن شد و حال مظاهرآنها و مراتبشان را در مظهريّت 
دانستیم. . اینک بايد دانست که: مراد نت الحسنی در آيه شریفه: 

وله لاه فى E‏ 
وخدا را نیکوترین نامهاست. بدانها خدا را بخوانید. 

همان کتابی است که محتوي آسماء الهی است. کلمات هم نشانه‌ها و علامات 
حسنای الهی مطلقه هستند. جه لفظی باشند و چه ذاتی. 

يس کتاب مبین. محتوی آسماء الهی و کلم تامّهُ جامعه برای آیات است و پروندة 
پیچیده‌ای است که درآن حقایق مظاهروجود دارد. مظهر جامعى برای آسماء الحسنی 
است که سایرمظاهرنوریه و جلوه‌گاه‌های ظلّی را در بردارد. تمام حقایق نهان وآشکار 
را شامل می‌شود. و محتوي تمام نکات باطنی وظاهری است. اين کتاب مبین همان 
انسان کامل و معیّف اوّل» یعنی صاحب نبوت وولایت مطلقه است که همانا مراد آیه 
شریفه اوست؛ به سبب اينكه روشن‌ترین و کامل‌ترین مصداق آسماء الهی ودر حقیقت 
بارزترين مصاديق آن است. 

به عبارتى آشکار مراد از آسماء در آيهُ شریفه. همان معناى لغوى آن است. يعنى 
مطلق نشانهاى كه خداوند با آن شناخته مىشود واو را به آن مىخوانيم و براو دلالت 
دارد» خواه از الفاظ باشد و خواه ازدّوات. 

الفاظ همان است که دراحادیث شریفه آمده است. و ذوات» انسان کامل است که 
واجد حقایق اين آسماء لفظی ودارای معانی حقیقی آنها است. 

اين حقیقت در چندین حدیث آمده است. از جمله: 


۱. عیاشی رحمه الله درتفسیرش از محمد بن ابی زيد رازی روایت کرده است که امام 


۱. اعراف: ۱۸۰ 


۱۳۸ قاض اه 
رضا ای می‌فرماید: 
رت بكم شد قاشقميئوابئا على افو :لاسما ا 
بها. قال: : قال َبوعَبد الله عالقلا 7+ تن واه الأتعاة DPA‏ 
لا بعغرفیتاه قال: فَادْعُوهُ بها»". 
هنگامی که دشواری به شما فرود آید. به سبب ما از خداوند کمک جویید. واين 
است كلام الهی: «خدا را اسماء حسنی است. پس اورا بدان آسماء بخوانید». 
امام صادق اا فرموده‌اند: ماييم آن آسماء حسنی که خداوند هیچ عملى را از 
هیچ فردی نمی‌پذیرد مگربه معرفت ما. که فرمود: خدارا بدان آسماء بخوانید. 
ال دا الا( 
آورده كه امام صادق ا روايت كرده است که ذيل آيه شريفه «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها» فرمودند: 
تحن وله ماه الخستی الَّتِي لا بل الله من العباد عملا الا بعغرقیتاه* 
به خدا قسم ماییم اسماء حسنی که خداوند هیچ عملی را از بندگان جزبا 
معرفت ما نمی‌پدیرد. 
۳ ضمن حدیثی طولانی که شيخ اجل حسن بن سلیمان حلی قدّس سره در«المحتضرا 
نقل کرده» از کلام امیرالمومنین ا آورده است: 
خن الاسم موی کنو تحن ماه الخشتی الي ادا یل الله وجل 
ها خاب»". 
ماييم اسم مخزونٍ مکنون. ماییم آسماء حسنی که وقتی خدا عرو جل را بدان 
ا 


۴ در روایت طولانى ديكرى درهمان کتاب. که با ذکرسند. از كتاب الواحدة نقل 


۱. الاعراف: ۱۸۰. 
۲. تفسيرالعياشي ج۲ ص۴۲؛ بحار الائوارج۴٩‏ ص۵ و۲۲ نقل از عیاشی و الاختصاص. 


مطلب دوم: در بيان آي شریفه «ولله اأمَاء لخشتی... ۱۳۹ 


کرده» امام ا می‌فرماید: 
«أتا آسماء الله الخستی وله ایا یاه الكبرى». 
منم اسماء حسنای خدا وآمثال برتراو وآیات بزرگش. 
۵. ازامیرمومنان ماللا است که می‌فرماید: 
«أنا الاسماء التی أمرالله أن يُدعى بها»". 
منم أسمائى كه خداوند امرفرموده بدان خوانده شود. 
۶ عمّارازامیرممنان تا روایت کرده است: 
«وأنا الأسماء الحسنی والکلمات العلیا». 
منم اسماء حسنی و کلمات برش 
۷ در زیارت امیرمومنان لا در روز ولادت پیامبراکرم ٤‏ كه از امام صادق اا 
روایت شده است (وآن را سید ابن طاووس ومفید و شهید ودیگران در کتابهایشان نقل 
کرده‌اند) آمده است: 
«السلام على اسم الله الرضی ووجهه المضيء»". 
سلام براسم پسندیده و چهرۀ تابناک خداوند. 
۸ درزیارت مطلقه اميرالمؤمنين ا آمده است: 
«السلام على اسم الله الرضی. السلام على وجه الله المضئء السلام على حبیب 
الله العلي)". 
سلام براسم يسنديدة خداء سلام برجهرة تابناك خداء سلام برمحبوب 


برترخدا. 


۱. بحار الوارج ۵۳ ص۰۴۷ نقل از منتخب البصائر که از کتاب الواحدة ذيل آيه ۶۰ سوره نحل آورده است. 
کتاب الواحدة نوشته محمد بن حسن بن جمهور عمى بصری متوفای سال ۲۰ از محدثان متقدم و 
از خواصض اصحاب امام رضا ا است که در بحار الائوارنزدیک به بيست مورد ازاونقل شده است. 

؟. مشارق آنوار اليقين ص۲۶۹. 

۳ قبال الاعمال ج۳ ص۱۳۳ ؛ المزارشهید اول ص۹۴؛ المزارابن مشهدی ص۲۰۹؛ الخارات ج۲ ص۸۴۹ 

۴. بحار الٹوارج ٩۷‏ ص۳۰۲؛ المزارابن مشهدی ص۲۵۴ ح ۵+ مصباح الزاثرص۱۵۰. 


۱۴۰ مقاصد علیّه 


پس انسان کامل بالفعل آیتی است از لفظ «الله» که تمامی آسماء الحسنی تحت آن 
ماوع آست ر وق امت لضاني عقارق اسا رد وای ادو هارو 
لحاظ حقیقت و جامعیتش نسبت به معاني تمامي آسماء در حقيقت همان آسماء 
الحسنی است. يس به همان میزاٌخورم. چشم‌هايم را باز می‌کنم. عرق یشانی‌ام را با 
پشت‌دست خشک می‌کنم و می‌گویم: «خدا رو شکر خواب بود.» 
گوشی‌ام را از روی مبل برمی‌دارم. و می‌گویم: «خوبه ساعت تازه سه 
و نیمه.» 

سوئیچم را برمی‌دارم و از وبلا بیرون می‌آیم. سوار ماشینم می‌شوم. 
با رژیا تماس می‌گیرم. اما گوشی‌اش را برنمی‌دارد. نزدیک خیابان 
پسری را می‌بینم که دنبال دختری می‌دود. پایم را روی ترمز 
می‌گذارم و از ماشین پیاده می‌شوم. سمت پسر می‌روم. یک مشت 
محکم به صورتش می‌کوبم و با صدایی بلند می‌گویم: «آشغال 
بی‌شرف!» مشتی به صورتم می‌کوبد می‌گوید: «تو برگ کدوم درختی 
بی‌پدر؟» 

مشتی به شکمش می‌کوبم می‌گویم: «گورت رو گم کن تا نکشتمت 
آشغال حروم‌زاده.» 

پسر دستش را وی شکمش می‌گذارد و از ما دور می‌شود. رویاء سمتم 
می‌آید. کشیده‌ای زیر گوشم می‌خواباند و می‌گوید: «لاشی. 
بی‌همه‌چیز. خودت کم بودی که به دوستت هم گفتی مزاحمم بشه 
آشغال.» 


با اخم نگاهش می‌کنم. سمت ماشین می‌رود. سوار می‌شود. با 
چشم‌های گردشده به ماشینی که دارد از من دور و دورتر می‌شود 
7 می‌دوزم و با صدایی بلند می‌گویم: «وایسا... ۳ 


نو بسنده «محمد جواد محمد ی » 


گرگی کوچولوی بامزه‌ای کنار پدر و مادرش در جنگل زندگی می‌کرد. او روی سبزه هاقل می‌خورد و شعر می‌خواند. و هربچه حیوانی را که 
از دور می‌دید رويش را آن طرف می‌کرد و به او محل نمی‌گذاشت. بعضی وقتها هم آنهارا مسخره می‌کردوشکلک در می‌آورد. تا این که یک 
روزدرجنگل ازپدر ومادرش جداشد و همین‌طور که می‌رفت تا آن‌هارا پیداکند. پاش پیچ خورد و در توری که صیاد پیری در جنگل پهن کرده 
بود. گرفتارشد. بچه گرگ هرچه تقلا کرد تور را از دست وپاش باز کند. نشد که نشد. تازه طناب‌های تور محکم‌تر هم شد . 
بیچاره گرگی ناامیدشدوگریه‌کردبه طوری که بعد از چنددقیقه خسته شد وخوابش برد. تازه خوابش برده بود که با صدای خش خش برگها 
بیدارشد وچشمش به یک موش صحرایی افتاد. بچه گرگه گفت: تو دیگه کی هستی. منو از خواب پروندی. توبچه فسقلی اومدی بامن بازی 
کنی؟ 

بچه موش خنده‌ای‌ کرد وگفت: توکه شاد بودی. به بچه‌ها نگاه نمی کردیء حالا چرا افتادی توی تور. بازهم ما بچه هارا مسخره می‌کنی؟ 
گرگی که از حرفهای موش کوچولو ناراحت شده بود. بلند شد تا چرخی بزندوحساب موش کوچولو را کف دستش بگذارد. بازدست وپاش پیچ 
خورد وافتاد زمین. موش کوچولو گفت: چاره درد تو پیش منه. رهایی تو ازاین تور کار منه. بچه گرگ پوسخندی زد و دوباره موش کوچولورا 
مسخره کردوگفتتوفسقلی بروبازی. فکر جونت باش تا لقمه نشی. موش کوچولو گفت: فقط یه شرط داره واون اینه که با کوچولوهای جنگل 
مهربان باشی. دیگه بچه هارا مسخره نکنی و از آنها مواظبت کنی. باشه؟ قول میدی؟ یادت باشه نخ آخری را که با دندانهام باز کردم حمله 
نکنی به من گرگی ناقلا اول ناراحت شدو نمی‌خواست به موش کوچولو قول بدهد ولی یک دفعه ساکت شدو به فکر فرو رفت. گرگی در حالی 
که زبانش رامزه مزه می‌کرد و چشم‌هایش برق می‌زد. با خودش فکر کرد که فکر بدی نیست. به موش موشک قول می‌دهم تا او فربب بخورد. 
وقتی که طناب هارا باز کرد. یک جست می‌زنم و می‌گیرمش. بعد رو کردبه موش و گفت چشم قول می‌دهم. تو این طناب هارا بازکن من در 
خانه پنیر و برنج دارم. حتماً برایت می‌آورم .موش کوچولو خوشحال شد و رفت بابا ومادرش را هم آورد وسه تایی شروع کردند به جویدن 
طناب‌های تور. طناب‌های تور یکی یکی ازهم بازشدند و بچه گرگ دستهاش را تکان دادوگفتچه کیفی داره .آفرین موش کوچولو. چقدر تو 
مهربانی. دستام قشنگ تکون میخورن. مرسی موش کوچولو. این کمک تورا هرگز فراموش نمی‌کنم .موش کوچولو و بابا ومامانش وقتی طناب 
هارا جویدند رسیدند به طناب آخری. در این موقع موش کوچولو خنده‌ای کرد و گفت: حالا وقتشه به قولت عمل کنی. اگر طناب پات را باز 
کنم من را نمی‌خوری؟ بچه گرگ که خوشحال وشاد بود گفت: باشه. قول می‌دم. موش کوچولو شروع کرد به جویدن طناب آخری. ولی گرة 
آن را باز نکرد .چیزی نمانده بود تا طناب بازشود و بچه گرگ آزاد شود. بچه گرگ خوشحال و خندان شد و خودش را چند بار تکان داد. بچه 
گرگ وقتی خیالش راحت شد که آزاد شده. دوید به طرف موش کوچولو تا اورا بخوردولی باز نتوانست خیلی جلو بیاد. چون که پایش هنوز 
در تور قرارداشت .موش کوچولو که دیدگرگی به قولش عمل نکرده رفت تو سوراخش و همانجا پنهان شد. گرگی از ناراحتی سرش را کوبید 
به زمین و فریاد زد: ای دروغگو چرا طناب آخری را باز نکردی ومن هنوز در تور گرفتارم 

موش کوچولو از درون سوراخش دادزد: پدر بزرگم به من یاد داده هیچوقت به یک گرگ تیزدندان حتی اگر بچه گرگ باشد اعتمادنکن وحالا 
که پدر بزرگم از دنیا رفته خواستم نصیحت اورا عمل کنم. حالا اینجا بمون تا صیادپیر بیاد و آزادت کند. ۳ 


نوبسنده «مرضیه عزیزی» 


با نگاه خیره دختر بچه سه. چهار ساله يا شاید هم پنج» شش. 
هفت ساله به خودم آمدم. محو اطرافم بودم: در و دیوار و سقف 
ایته کاری شذه. جلچراغ‌های شنگین عملو از الماس‌های رخشنده, 
فرش‌های دستباف که همگی یک رنگ و یکدست. طرح ترنج و 
گل ختمی بودند. کف حرم پوشیده از سنگ‌های مرمر سبز و 
کرمی با رگه‌های قهوه‌ای روشن بود. خادمانی مدام همه جا را 
غبارروبی می‌کردند و گلاب پاشی. 

زنی میانسال با چهره‌ای گشاده رو که از شادی می‌درخشید 
کیسه‌ای از آجیل مشکل گشا تعارفم کرد و گفت:" انشاالله 
مشکلتان حل شود. " چند نقل خراش برداشتم و نومیدانه در دل 
گفتم:" مشکل مرا مرگ حل می‌کند و بس." وقتی نقل‌ها را 
خوردم دوباره یادم امد چقدر گرسنه‌ام؛ هیچ پولی نداشتم. 
چراغ‌های ریز سبز رنگ زیر ساعت دیواری با نقاطی بهم متصلء 
نوشته بودند: پنجشنبه. پس حداقل یکی دو نفر خیرات داشتند. 
نمی‌دانستم شب را چگونه سر کنم تا آنکه وقتی برای آب خوردن 
به حیاط رفتم؛ شنیدم زنی از یکی از خادمان که کفش‌ها را تحویل 
می گرفت پرسید: شب هم می‌توانیم بمانیم؟ "و او مهربانانه پاسخ 
داد: " بله." نفسی راحت کشیدم. 

مدتی در حیاط چرخیدم به زمین و آسمان و تردد مردم 
نگریستم. با شگفتی روزهایی را تصور می‌کردم که عده‌ای استاد 
بنا به همرا تعداد زیادی شاگرد بناء ماهرانه مشغول ساختن گنبدی 
به ایق عم وصاف: و اصیای سر انا سا نش گید 
می‌گذشت. گاهی خواب بر من و گاه من بر خواب چیره می‌شدم. 
در صحن اجازه خوابیدن نداشتیم. 

مثانه‌ام دو ساعتی بود که سنگینی می کرد؛ اما غصه‌ام سنگین‌تر 
از آن بود که بلند شوم و به دستشویی بروم. صدای آژیر آمبولانسی 
که به سرعت از کنارم می‌ گذشت سرم را به درد آورد. بالاخره به 
ناچار بلند شدم و خودم را به سرویس بهداشتی بانوان رساندم. 
وقتی دستانم را شستم؛ لختی روی نیمکت پشت در خروجی؛ 
نشستم. ناگهان صدای شیون جگر سوز زنی از پشت در اتاق 
تعویض پوشک نوزادان به گوشم رسید. آنقدر خودم غصه به دل 
داشتم که آن های‌های و زار زار کنجکاوم نمی‌کرد. زن. پشت تلفن 
با ضجه می‌گفت:" من دیگه به اون خونه برنمی‌گردم عمر و 
سلامتی پای اون مردیکه رفت. الان همه جاش عروسیه که من 
دیگه خونه نیستم. مادر گریه نکن. من نمی‌تونم برگردم. " سپس 
با عصبانیت نعره زد: " من زن مطلقه آزادم. " و گوشی را قطع کرد. 


برع لها ورن را لاش هر اتان هه ابشار سفای فا 
نی جوپانیچوپانی از دور دست در سرم پیچید. 

چادرم که مهمور به علامت حرم بود سر کشیدم. قدم زنان؛ 
بی‌اعتنا و بی‌هدف به راه افتادم. سر از مسجد جامع عتیق» آن 
سوی دیوار حرم درآوردم. تازه هوا تاریک شده بود و هنوز ستاره‌ای 
در آسمان پدیدار نشده بود. مردم نمازشان را خوانده بودند و رفته 
بودند. حیاط سوت و کور بود و بی گلدان. تک و توکی چراغ کم 
سوء آويخته از دیوارهاء به چشم می‌خورد. حوضش تهی از آب و 
فواره بود. دلم می‌خواست من هم گوشه ایاز آن حیاط دل مرده. 
مدفون می‌شدم. 

پیرزنی که تاج عروس به سر داشت و در حال جمع کردن سینی 
استکان چای بود؛ تا مرا دید بی آنکه نظرم را بپرسد لیوان بزرگی 
از چای شیرین شده برایم پر کرد؛ گویی نمی‌خواست ته مانده 
چای» حیف و میل شود. 

نومیدی چنان محاصره‌ام کرده بود که حتی گرمای آن چای 
شیرین در دستانم همم. برایم باورناپذیر بود. با خود گفتم: شکر 
شیرین و دل کافر. " و لیوان را سر کشیدم. برف سختی روی سرم 
بارش گرفت. 

فراش مسجد. قصد داشت در و پیکر را ببندد. بیشتر از این 
نشستن» شک برانگیز بود. کفش‌هایم را به پا کردم از در که بیرون 
آمشم آنتماع رتست دشن رود 

از در میانی دیوار حائل حرم و مسجد و دهلیز مابینشان» دوباره به 
صحن شاهچراغ برگشتم. سخت بیکار بودم. نمی‌دانستم چه کنم. 
به گرسنگی‌ام فکر نمی کردم وگرنه عذابم دوچندان می‌شد. در تنم 
لرزه خفیفی احساس می‌کردم؛ بی قراری و ولوله شبانگاهیام 
داشت شروع می‌شد. کسی هم چیزی خیرات نکرد. اونطور که به 
نظر می‌رسید. پنجشنبه شب نبوده. 

کنج دیواری پشت ستون سنگی خودم را از دید همگان پنهان 
کردم. چادرم را تا چانه. پایین آوردم. خواستم یک دل سیر گریه 
کنم؛ اما از صبح به قدری گربسته بودم که دیگر اشکی برایم باقی 
نمانده بود. چشمانم بدجوری پف کرده بود. مردم مرا با حیرت و 
ترحم می‌نگریستند. ولی آبرو برای منی که همه زندگیم را باخته 
بودم؛ اهمیتی نداشت. گذشته از اینها؛ انجا اغلب مردم چشمانی 
گریان داشتند. 

به حرم که بازگشتنم. ساعت ده شب شده بود. یکی از خادمان با 
صدای بلند اعلام کرد:" این است مشروح خبر ساعت پانزده: کسانی 
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که می‌خواهند شب را بمانند به حرم محمد بن موسی بروند. ولی 
قبلش باید از باب رضا برگه بگیرند." جمله دومش تنم را لرزاند. چرا 
کی که وش کر تفش 

بار دیگر از حیاط باید می‌گذشتم به محض اینکه پا به حیاط 
گذاشتم؛ دسته کبوتران پر کشیدند. اين آرزو در دلم جان گرفت 
کاش من هم پر می‌کشیدم. پروازی سبکبال وبی بازگشت. از کنار 
حوض بزرگ که دور تا دورش را به گمانم. درخت زبان گنجشک 
کاشته بودند. گذشتم. 

تا رسیدن به باب رضاء که دفتری بود متصل به کلانتری؛ بارها سرفه 
کردم و صدایم را صاف کردم و سر و چادرم را مرتب کردم. گفتم:" 
تازه دانشگاه قبول شدم. از داراب آمده‌ام.امشب خوابگاه پیدا نکردم. 
فردا صبح از اینجا می‌روم." بالاخره برگه را گرفتم. قبل از خارج 
شدنم از دفتر, یکی از خادمان صدایم زد تا برگشتم» سطلی از لجن 
بر سرم فرود آورد و با لگدی روانهام کرد. 

وقتی وارد حرم شدم. صفی از زنان برگه به دست را دیدم چشمان 
برخی‌شان» مثل خودم پف کرده بود. ننگ دست از سرم برداشت. 
کسی از کسی خجالت نمی کشید. همه غم زده بودیم. زن آتاق پوشک 
هم سر صف ایستاده بود. پیرزنی هم که عصر در حرم کنارم نشسته 
بود و سیب گاز می‌زد؛ در صف بود. منتها یک کلاه بابا نوثلی هم به 
سر داشت. با تعجب. از خودم پرسیدم:" او دیگر چه مشکلی دارد؟" 
پیرزنی راست قامت. استخوان‌داره سرزنده. با چشمانی پر زکاوت بود؛ 
اما که فان مسلط و عادی در کست:داهت کهاگا بارازلشن 
تبود: 

اسم همه‌مان را دوباره در دفتری ثبت کردند. مسئول خادمان. تاریخ 
۸۱ را زمزمه وار زیر لب خواند و به خادم کم سن و سالی که 
خوش بر و رو هم به نظر می‌رسید. گوش زد کرد بالای صفحه دفتر 
بنویسد. 

بالاخره گرد هم نشستیم» کسی کنجکاو دیگری نبود. هر کس بی 
ادعاء درگیر بدبختی خودش بود. 

دختری مقابلم نشسته بود و کتاب تست کنکور به دست داشت؛ بلند 
که شدم چادرم را از دورم باز کنم. دیدم داخل کتاب بر خلاف 
جلدش, متن یک رمان است. دراز کشیدم و بازویم را بالش سرم 
کردم. کفش‌های بلوری‌ام را کنارسرم گذاشتم. و چادرم را کشیدم 
روی تنم. 

به سقف نگاه کردم. تصوبر خودم را دیدم. چشمانم راکه ریزتر کردم؛ 
تصویر چشمانم را هم دیدم. چشمانی بادامی با مژه‌های بلند و 
برگشته؛ که رضا عاشقش بود. هر دو با قلبی سرشار از عشق 
تصویرمان را در چشمان یکدیگر می‌دیدیم. تنها نگاه آن چشمان 
معصوم بود که مرا نمیآزرد. چقدر دلم می‌خواست تصویر چشم‌هایش 
را روی تابلویی بکشم. چه قدر زود دستانم نحیف و لرزان شده بود. 
به گمانم نقاشی کردن هم یادم رفته باشد. عشق او را از قلبم حس 
می‌کردم؛ پس این یکی نمی‌توانست توهم باشد. بس که بی‌صدا 
گریسته بودم فشار زیادی به سر و چشمم وارد شده بود. مغزم را هر 


آن در حال انفجار حس می‌کردم. سر برگرداندم» زن پوشکی را دیدم. 
روبرویم نشسته بود و نگاهم می‌کرد؛ اما بدون تعجب. پرسیدم:" تا 
چند روز. اجازه می‌دهند اینجا بمانیم؟" لب و لوچه اش آویزان شد 
و گفت:" فقط یک شب ماد مازل ". با تأسف و پریشانی سر فرو آوردم. 
شتابان گفت: البته من امشب هم با التماس برای دومین بار توانستم 
بمانم. اما فردا را نمی‌دانم چه کنم." با کورسوی امید در دل و نگاهی 
پرسان. پرسیدم:" به چه بهانه‌ای؟ بی حوصله و با حالتی چم چاره. 
سرش را تکان مختصری داد:" گفتم با خانواده‌ام. مشکل دارم 
نمی‌توانم در خانه بمانم." 

با آنکه مشکلش را می‌دانستم ولی فکر کردم نپرسیدنم نوعی 
بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی است؛ از طرفی می‌دانستم پرسیدنم هم 
برایش, حمل بر بی‌ادبی نیست چرا که دو سه باری دیدمش که سفره 
دلش را برای خادمان و جلوی مردم باز کرده بود. بنابراین بی هیچ 
شرم اضافی پرسیدم: مشکلت چیه؟ " و او از حفظ و بدون فکر قبلی 
و مزه مزه کردن حرفهایش. یک نفس پاسخم را داد: " پدرم هفتاد و 
سه سال دارد. مرا در خانه مزاحم می‌داند. می‌خواهد با رفیقش تریاک 
بکشد. زن و دختر به خانه بیاورد. من هم بیکارم و از شوهرم هم 
سال‌ها پیش طلاق گرفتم مادرم هم از پدرم جدا شده و در اصفهان 
با برادرش زندگی می‌کند. الان خیلی خوشحاله که توی خونه نیستم 
و اصلاً نگرانم نیست. برای پرستاری به خانه پیرزنی رفتم؛ اما شب‌ها 
تا دیر وقت پای تلویزیون می‌نشست و شب بیداری‌های زیادی هم 
داشت. ولی من ساعت يازده از زور خواب می افتم. 

خوب که به چهره‌اش نگاه کردم؛ دیدم چندان هم زشت نیست. حتی 
زیبایی‌هایی به چشمم خورد. چهل و سه سال داشت اما شست وسه 
ساله به نظر می‌آمد؛ خصوصا با آن موهایی که زود هنگام سفید شده 
بودند. 

بالاخره نوبت به خودم هم رسید. با چشمان غم زده‌اش و لحنی آرام 
و اعتماد دهنده پرسید:" تو چرا اینجایی الیزابت پنجاه و ششم؟" 
گفتم:" من پزشک هستم. نامزدم در دوران کروناء حین درمان 
بیماران» خودش هم مبتلا شد و فوت کرد. امشب پدرم خواستگار 
زورکی به خانه دعوت کرده بود. من هم فرار کردم." لحظه‌ای مکث 
کرد؛ ترسیدم از صداقتش با من پشیمان شده باشد. 

زنی سیاه چرده و خشکیده با لباس‌های مندرس و آویزان با یک کوله 
پشتی کاملا پرشده. کنارمان به دیوار تکیه زد. به نظرم که گدایی 
آمد که به خوبی سعی در حفظ ظاهر دارد. مدتی ساکت ماند بعد 
کوله‌اش را به زن مسافر عرب که روبرویش در حال دعا خواندن بود 
سپرد و رفت. 

دقیق نمی‌دانم ولی به نظرم یک روزء می‌شد که کسی قرص و دارویم 
را به دستم نداده بود. آن کوله پشتی زنگ توهم را در سرم به صدا 
درآورد؛ خیال می‌کردم بمبی در آن نهفته شده. سراسیمه بلند شدم؛ 
خادم را خبر کردم او هم نپرسیده فکر مرا خواند. بی معطلی و 
هولناک از پشت میزش بلند شد؛ از زنان اطراف کوله پشتی پرسید:" 
آن زن سیاه کجا رفت؟" یکی دونفر با بی میلی. پاسخش را دادند:" 
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نمی‌دانیم. چیزی نگفت " در همان لحظه بود که زن. آرام و بی قید 
در حالی که کفش‌هايیش را به دست گرفته بود وارد شد. خادم با 
خودخوری و خودداری بسیار پرسید:" چرا کیفتان را اینجا 
گذاشته‌اید؟ " وقتی با بهت و بی خبری زن مواجه شده؛ آمرانه افزود:" 
مسئولیت وسایلتان با خودتان است" زن حیران و با لهجه غلیظ 
بلوچی گفت:" یه مشت پتوی کهنه است. خو گنج که نیست." با 
خودم گفتم:" من همین پتو کهنه‌ها را هم ندارم ". فقط با یک جفت 
دمپایی لنگه به لنگه گريخته بودم. 

سر جایم نشستم. صدایی با صلابت» در سرم می‌پرسید: " این زنگها 
برای که به صدا در می‌آیند؟" چیزی نگذشت که همه آرام گرفتیم. 
آن اتفاق همه ما را کمی بهم نزدیک‌تر کرده بود؛ کم و بیش 
زمزمه‌هایی. این سو و آن سو بینمان شکل گرفت. زن بلوچی آرنجش 
را روی کوله کثیفش گذاشت و لم داد و دست دیگرش را روی باسنش 
رها کرد. سفره دلش را باز کرد: خودم بلوچی‌ام. شوهر جهرمی کردم. 
دوتا بچه دارم. باز حامله شدم. دکتر گفته قلبش نمی‌زنه. باید سقطش 
کنم. سرش هوار زدم. برای چه مردم را می‌ترسانید؟ من سقط 
نمی‌کنم. همان خدایی که تا الان نگهش داشته؛ از اين به بعد هم 
مواظبش هست." از قضاوتم در موردش» شرمگین شدم. 

زنی مقابلم» پای میز خادمان نشسته بود. مدام دست در توبره‌اش 
می‌کرد و چیزی می‌خورد. نگاهش آشنا بود. مثل دیوانه‌هاء عنبیه‌اش, 
پیچ و تاب محوی داشت. خیره و کنجکاو اما بی‌هدف و بی‌دلیل به 
هرطرف. نگاه می‌کرد. طی دو ساعتی که آمده بودیم؛ لحظه‌ای از 
خوردن باز نایستاده بود. ناگهان زن را دیدم که با فربادهای هولناکی 
به سویم می‌آمد. کیسه‌اش را در سرم فرو برد. حتی خرده ریزه‌های 
درونش را که روی سر و صورتم که فرو می‌ریخت حس می‌کردم. بند 
دور کیسه‌اش را دور تا دور گردنم فشرد. چند بار آن را تاباند. نزدیک 
بود خفه شوم. در حالی که دست و پا می‌زدم به خودم آمدم. در عین 
ناباوری کسی متوجه ام نشده بود. لابد خیال می‌کردند دست و پا 
زنان» چادر را روی سر و تنم مرتب می‌کنم. اکثراً دراز کشیده بودیم؛ 
سر و پای همه‌مان» توی هم بود. به کسی هم بر نمی‌خورد. 

زن پوشکی گوشزد کرد:" ساعت پنج صبح بیدارمان می‌کنند. باید 
زودتر بخوابيم. " سپس زیر لب. نالان زمزمه کرد:" ولی من که تا 
چهار صبح نشه خوایم نمی‌بره." 

کمی آن طرف تر پای قفسه‌های قرآن. زنی با ساکش نشسته بود. 
مدام با تلفن» با لحنی عصبی صحبت می‌کرد و سر و گردنش را بالا 
می‌داد. گویی جواب منفی می‌داد. لابد او هم از خانه شوهرش یا 
پدرش قهر کرده بود. با اشاره دستش به من فهماند که دم درقیمه و 
قورمه نذری می‌دهند و منم با اشاره تشکر کردم و با نگاهم گفتم:" 
مننون؛ سیرم." 

زن بلوچ» اما واقعاً مسافر بود. و فردا صبح عازم می‌شد. آن زن سیاه 
دوباره به ناله افتاد: " شوهرم هم موافق سقط است. می‌گوید در این 
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زمونه پرخرج» چطور سه بچه را به عرصه برسانم؟ . سپس دنباله 
روسری‌اش را چند بار. بالا و پایین داد. تا سینه عرق کرده‌اش را 
خنک کند. در کمال ناباوری دیدم که گردنبندی برلیان روی آن 
سینه سیاه سخت جلوه گری می‌کند. تا چشمان وق زده مرا دید؛ با 
روسری‌اش روی سینه‌اش را پوشاند. سپس بع زبان ترکی چند 
جمله‌ای گفت که در آن لحظه. نتوانستم به اهمیت دانستن 
معانی‌شان پی ببردم. نمی‌دانم توهم بود یا وآفعیت. هرچه بوده حرکت 
فوری او بیشتر به سمت واقعیت می‌رفت. 

غادسی که مهرهای شکسته و لب بر شده.ه چرک گرفته را با دقت 
وارسی می‌کرد و در کیسه جمع آوری می‌کرد به نظر زنی عاقل 
می‌رسید چراکه به هیچ کس نگاه نمی‌کرد و سرش به کار خودش 
بود. از طرفی هم مهربانی در چهره‌اش موج می‌زد؛ بنابراین جرات 
کردم نزدیک شوم و بپرسم: " خانم. من وکیل دادگستری هستم. این 
اسم‌ها که اینجا ثبت می‌کنید؛ بعداً برایمان دردسرساز نمی‌شود؟ . 
در حالی که در نگاهش دلداری موج می‌زد گفت:" نه. چه دردسری 
جانم؟ این روال همیشگی کار ماست." دلم آرام گرفت که کسی 
نمی‌تواند از پی‌ام» تنها پناهم را برباید. لحظه‌ای به چهره معصومانه‌اش 
خیره شدم. ناگهان او را با مژه‌های لمینت شده و گونه‌های ژل زده 
دیدم؛ که با صدای مواج سرانگشتانش را روی گونه‌هایم خنج می‌زد 
و می‌گفت: "لعنتی‌ها. چی فکر کردید؟ من هم مثل شما غصه دارم. 
از زمانی که متوجه دروغ‌های نامزدم شدم و او را ترک کردم؛ سه 
ماهی می‌گذرد و حالا که سخت دل بسته‌اش شدم؛ نمی‌دانم چند 
سال باید بگذرد. تا بتوانم فراموشش کنم. چند باری چشمانم را 
مالیدم. گوشت رانم را نیشگون‌های محکم گرفتم تا به خودم آمدم. 
و فوراً از آنجا گریختم. 

نیمه شب که شد؛ خادمی با صدایی بلند و تحکم امیز در حالی که 
خالی از احترام نبود؛ همه مارا که حدود سی. چهل. پنجاه. 

شست. هفتاد نفری می‌شدیم گوشه‌ای از صحن. که محدود و مفروش 
به سه فرش دوازده متری شاید هم بیست و چند متری می‌شد؛ جمع 
کرد و گفت:" همگی فقط این ضلع می‌توانید بخوابید. کسی متفرق 
تظنود, 

در همان حالیکه. دراز کشیده بودم؛ چشمانم را زیر نور چلچراغ» تنگ 
و گشاد می‌کردم. بین پرتوهای لطیف نوری که هفت رنگ 
می‌شدند» می‌غلتیدم و نرم می‌لغزیدم. نفهمیدم کی خواب شیرین 
مرا در خود فرو بلعید. 

حوالی ساعت پنج صبح بود که همان خادم مهربان با گردگیر نرم و 
لطیفش. چند باری آرام به شانه‌ام کوبید و با صدایی دلنشین و گوش 
نواز نامم را چند بار تکرار کرد و گفت:" مرجان خانم. مریم خانم... 
دم در آقا رضا منتظرتون هستند." 

و من چون کبوتران حرم آرام بی‌آنکه سوالی بپرسم به دنبالش روان 
شدم و از در خروجی سبک بال پر کشیدم.۳ 
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نو بسنده «محمود خلیلی» 


«با شادمانی بی‌دلیل داخل اتاق قدم می‌زد. گاهی هم رقص‌کنان 
و بشکن‌زنان دور خودش می‌چرخید. اماء ... باور کردنی نبود! 
یکدفعه خشکش زد. مردی کف اتاق افتاده بود و خون از دریدگی 
پهلوبش بیرون می‌زد. 

اولین کاری که به ذهنش رسید. پرید و با دستپاچگی در ورودی را 
قفل کرد. می‌خواست کسی سرزده داخل نشود. اما یادش آمد که 
کسی جز خودش کلید ورودی را ندارد. مات مانده بود. چه بدبختی 
چیز بر وفق مرادش است و از دست یک مرد فاسد راحت شده. حالا 
باید جسد را پنهان می کرد اما کجا؟ 

هوا لحظه به لحظه گرم‌تر می‌شد. خون از آستانة در گذشته و به 
بالکن رسیده بود و از آنجا چکه چکه به خیابان می‌ریخت.» خواست 
دستمالی بردارد و رد خون را پاک کند. اما خون خیلی سریع در 
حال خشک شدن بود! یک کاردک کهنه از کشوی آشپزخانه 
بیرون کشید و مشغول تمیزکاری شد. خرده‌های خشک شدة خون 
را با خاک انداز جمع کرد. ولی وقتی کنار هم قرار گرفتند. ناگهان 
دوباره تازه شدند و به راه افتادند! 

نگاهی به دستانش انداخت که چسبناک بود و دستة کاردک را 
رها نمی‌کرد. بوی خون در دماغش پیچیده بود و حالش را به هم 
می‌زد. چیزی نمانده بود که با یک عق زدن. خانه را به گند بکشد. 
به طرف آشپزخانه. هرچه دست‌هایش را زير شیر آب گرفت. نه 
بوی خون از بین می‌رفت و نه دستانش تمیز می‌شد! یاد فیلم 
وبا هن نمی کرد غوتین انس آ را آوشم عجار نزهی کیت 
شده بود؟ 

دوباره به سمت جنازه رفت. باید پیش از آن که کسی سر می‌رسید 
می‌دانست نمی‌تواند به تنهایی جنازه را جابه‌جا کند. دست به کار 
شدء چاره‌ای نداشت. پاهای جنازه را گرفت و با تلاش و زحمت 
بسیار, آن را به طرف حمام کشید. با ته ماندة قدرتش آن را داخل 
حمام برد و به نفس نفس افتاد. احساس می کرد راه گلویش خشک 
شده و با هر دم و بازدم سوزش آن بیشتر می‌شود. دهانش بازمانده 
بود و نمی‌دانست حالا چه کند؟ نمی‌توانست از کسی کمک بگیرد 
چون شوهرش میلاد فرسنگ‌ها دورتر بود و تا آخر هفته از مالزی 


سکته می‌کرد چه رسد به اينکه بخواهد جنازه‌ای را سر به نیست 
کنت: 

باید از یک مرد کمک می‌گرفت. برادرش کامبیز بهترین گزینه بود 
اگر توان پاسخگویی به پرسش‌های بسیار او را داشت. مثل این 
سوّال که این مردک غریبه اینجا چه می‌کند؟ چه پاسخ قانع 
کننده‌ای می‌توانست بدهد؟ چطور می‌توانست به برادرش بفهماند 
که نقاشی‌اش جان گرفته است؟ حتماً تصویر دوریان گری هم که 
بر اساس تخیل قوی اسکار وایلد نوشته شده بود. مثل حرف‌های 
او غیر قابل باور بود. 

بالاخره تلفن را برداشت و به نسترن زنگ زد. صدای بم و خواب 
آلودة تنها دوستش او را وادار کرد به ساعت دیواری نگاه کند. 


با صدای زنگ تلفن از خواب پربد. هنوز توی رختخواب بود و دلش 
تم غواست اوها بلقة شوه اما تساحته کسی کداز انطرفعط 
رو اعضایقی رام هن فت: ی گفافگ با اک مسفن دوع رازگ 
را کنار زد. با تعجب به خودش خیره شد. امکان نداشت! لخت 
مادرزاد روی تخت نشسته بود! با عجله و شرم ملافه را دور تنش 
پیچید و به طرف تلفن رفت. گوشی را برداشت و سلام داد. صدای 
نسترن از آن طرف سیم پرسید: 

کجایی دختر؟ یک ساعته که دارم بهت تلفن می‌کنم اون وقت 
تازه جوابم رو می‌دی؟ یه نگاهی به ساعت بنداز. 

ساعت دیواری نه صبح را نشان می‌داد. صدای نسترن آمد: دیدی؟ 
خودت ساعت چهار صبح به آدم زنگ می‌زنی و بعد با خیال راحت 
می‌گیری می‌خوابی, بعد من که چهار- پنج ساعت بعد از اون بهت 
زنگ می‌زنم باید کلی بمونم پشت خط؟ هر وقت کامل بیدار شدی 
بهم زنگ بزن, باشه؟ 

تلفن را قطع کرد. در گیجی و خواب‌آلودگی چیزی به خاطر 
نداشت. جوابی هم نداشت. در سکوت. به حرف‌های نسترن فکر 
کرد. ناگهان جرقه‌ای ذهنش را روشن کرد و به طرف حمام دوید. 
امکارخ تداشت! خبری از جتاده نبودا خوی.هال و حفا خمام خانة 
کوخک‌تزین تشانهای از کون دنده تمی‌شدا آبا تمام خیتهایی که 
دیده بود زاييدة توهم بود؟ مگر می‌شود یک کابوس و با خیال تا 
این حد باورکردنی و ملموس باشد؟ 

یکی از آرام‌بخش‌هایی را که نسترن داده بود» با لیوانی آب سر 
کشید و بلعیدن آن را حس کرد. چشمانش را بست تا بهتر تمرکز 
کند. وقتی چشم باز کرد. نگاهش به دست‌هایش قفل شد. پشت 
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و روی دست‌ها هیچ نشانه‌ای از آن همه شست و شو وجود نداشت. 
دوباره با تعجب به خودش نگاه کرد که لخت است و تنها با 
ملافه‌ای که دورش پیچیده شده در خانه می‌چرخد! کمی این 
طرف و آن طرف رفت. ملافه به پایش پیچید و سکندری خورد. 


سرش به گوشة میز کوبید و با دردی ناگهانی» بی‌هوش بر زمین 
افتاد. 


وقتی به خودش آمد. روی تخت افتاده و نسترن نشسته بود بالای 
سرش. چشمانش از تعجب گرد شد. نسترن با دستمالی نم‌دار 
پیشانی او را خیس می‌کرد. خواست بلند شود. ولی از شدت 
سردرد دوباره روی بالش افتاد. 

از ای لبانش به آرامی پرسید: تو چطوری اومدی داخل؟ اصلاً از 
کجا فهمیدی اتفاقی برای من افتاده؟ 

نسترن خندید و گفت: علیک سلام خوشگل خانم. هیچ معلوم 
هست چه بلایی سر خودت آوردی؟ 

با کرختی دوباره پرسید: گفتم چطوری اومدی توی خونه؟ 
نسترن لبخندی زد و گفت: دکتر پژمان ساعتچی چطوری کلید 
داشت و می‌اومد؟ خوب منم با همون کلید اومدم. 

از شدت عصبانیت بلند شد و نشست. با اخم زل زد به چشم‌های 
نسترن و گفت: 

دیگه نمی‌خوام اسم اون لعنتی رو بشنوم. فهمیدی؟ می‌خوای 
کثافت زندگی‌ام رو بکشی بیرون و بزنی توی صورتم؟ اون گذشته 
دیگه گذشت. حالا بگو چطوری اومدی داخل؟ 

نسترن بلند شد. کیفش را روی شانه انداخت و در حالی که به 
طرف در می‌رفت گفت: 

به جای تشکر و دستت درد نکنه باید جواب سین جیم تو رو بدم؟ 
بگیر این هم کلیدی که خودت هفتة پیش بهم دادی. 

نسترن کلید را روی تختخواب انداخت و بدون مکث و یا حرف 
اشاقی از نار تیان ار هه 


وقتی دوباره بیدار شدء جلوی آیینه رفت و به خودش نگاه کرد. 
صورتش کشیده‌تر شده بود و نشانه‌های بدخوابی چهره‌اش را 
کند که برس به زخمی در پشت سرش گیر کرد و جیغ او را 
درآورد. جای زخم و خونریزی را با زحمت روی سرش دید. ظاهر 
وقتی خواست لباس بپوشد متوجه شد با لباس‌های بیرون از خانه 
از رختخواب خارج شده است! جیغ کوتاهی کشید. مگر او بار قبل 
که بیدار شد. لخت مادرزاد روی تخت نخوابیده بود؟ انگار جیزی 


برایش انداخته بود همچنان روی تخت بود! پس درست بود که 
نسترن آمده و با قهر رفته بود؟ 

باید به نسترن زنگ می‌زد و از او عذرخواهی می‌کرد» چون معمای 
کلید همچنان برايش حل نشده بود. 


نسترن از پشت تلفن با اکراه به او جواب می‌داد. وقتی دوباره 
پرسید که کلید را از کجا آورده‌ای» نسترن با صدای بلند گفت: 
جرمه؟ مپسا خانم یادت رفته که همین هفتة پیش خودت کلید 
رو دادی و گفتی این همون کلیدی بوده که دکتر ساعتجی داشته 
و ازش گرفتی تا دیگه رابطه‌ای با هم نداشته باشید؟ 

چیزی برای پاسخ نداشت» چون مطمئن بود یا شاید گمان می‌کرد 
که چنین صحبتی بین آنها رد و بدل نشده است. سعی کرد کوتاه 
بیاید تا در فرصتی مناسب همه چیز را پیگیری کند و به کشف 
الا هه خی نموم قنب وفر دکتر ا سره کی شته منیا 
دیگه یادی آزش نکنیم. 

نسترن با دلخوری گفت: خودت دائم داری گذشته رو شخم 
می‌زنی و تقصیرش رو انداختی گردن دیگرون. من نمی‌فهمم 
چطور ممکنه دکتری که اون طوری افسارش رو گرفته بودی یک 
دفعه بره و پشت سرش رو هم نگاه نکنه؟ هیچ خبر داری که یک 
هفته است مطب هم نرفته؟ 

مهسا با بی‌میلی و تنفر گفت: به درک. افتاده بود پی زنی که 
بود که اون زن کیه و چه شکلیه؟ 

مهسا با کمی عصبانیت گفت: مگه مهمه؟ برای من که اصلاً مهم 
نبوده و نی دیست. 

نسترن با شیطنت گفت: خوب اگه برات مهم نیست چرا بفض 
مهسا که چیزی نمانده بود گریه‌اش بگیرد جواب داد: 

خیلی خری. بیشعور! منو ببین که با کی دارم درد و دل می‌کنم. 
حالا تن لش‌ات رو میاری اینجا یا نه؟ 

نسترن گفت: باشه میام» چیزی می‌خوای برات بیارم؟ 

مهسا گفت: چند تا مسکُن از همون‌ها که قبلاً آوردی برام بیار. 
نسترن گفت: باشه به شرط اینکه دیگه فحشمون ندی. تا نیم 


رفت سراغ قهوه‌جوش. می‌دانست که نسترن قهوه را داغ و تلخ 
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کرد و دستی هم به سر و صورتش کشید. با این که هنوز یک قرص 
آرام‌بخش داشت از خوردن آن صرف نظر کرد. کتاب «گرگ صفتان» 
را باز کرد و منتظر ماند تا نسترن برسد. 

کتاب را نه به خاطر نامش, بلکه برای این خرید که ببیند چطور دو 
نویسنده فرانسوی در کنار هم می‌توانند یک کتاب مشترک بنویسند. 
این کار برايش تازگی داشت. اما وقتی چند روز درگیر کتاب شد از 
متن آن هم خوشش آمد .. 

زنگ در باعث شد از جابلند شود و کتاب را روی میز بگذارد. نسترن 
مهسا هنوز دلخور است. بستة شکلات تلخ را از کیفش در آورد و 


برای دوستی که تازگی‌ها مثل این شکلات تلخ است. ولی باز هم 
مهسا خندید و گفت: از قدیم می‌گفتن برای ورود به دل آقایون باید 
از راه شکم‌شان وارد شویء گویا این مورد در زنان هم صدق می‌کنه. 
که ختها| مضفای خارم. 

مهسا گوش نسترن را به نرمی کشید و گفت: 

داری پاتو از گلیمت درازتر می‌کنی» برو بشین تا یه قهوة تازه برات 


تا 


وقتی نسترن بی‌هوش شد. مهسا فهمید که قرص‌های به ظاهر 
آرام‌بخش اوء چیزی است در حد یک مخدر با عوارضی مثل 
خواب‌آلود گیی شدید. اهسته و بی‌صدا دست در کیف نسترن کرد. 
موبایل او را بیرون آورد. می‌دانست که قفل گوشی با اثر انگشت اشارة 
صاحبش باز می‌شود. 

کمی مکث کرد. انگشت اشارة نسترن را روی گوشی کشید. موبایل 
صدایی کوچکی داد و باز شد. احساس گناه می‌کرد و خواست گوشی 
را کنار بگذارد ولی وسوسه امانش نداد. رفت سراغ پیام‌های جدید. 
چند پیامک تازه با یک شماره بدون نام بین نسترن و یک فرد 
ناشناس رد و بدل شده بود. 

- می‌خوای بری پیشش؟ تو که تازه اونجا بودی؟ 

- انترخانم قهر کرده بود. میرم که از دلش در بیارم. 

- زیادی داری نزدیک می‌شی. مواظب باش گاف ندی. 

- تأثیر قرص‌ها ما رو به هدف نزدیک می‌کنه. 

- بالاخره هر کی خربزه می‌خوره باید پای لرزش هم بشینه. 

- خوب ما هم الان داریم خربزه می‌خوریم درسته؟ 

ج هقی فلسفق کار ماس کفادرین امه سواطب ناوت باش. 

- چشمم حواسم هست. 

مهسابا خودش فکر کرد پس هر چه که هست زیر سر همین قرص‌ها 
باید باشد. حالا نسترن خانم خودش به دام یکی از آن قرص‌ها افتاده 
است. مهسا متوجه شد که نسترن تکان می‌خورد. گوبا داشت از 


بیهوشی خارج می‌شد. خیلی سریع گوشی را بست و داخل کیفش 
که هه رات اک اش بات 
غریبه يا یک فرد آشنا؟ دکتر ساعتچی؟ شوهرش میلاد؟ برادرش 
کات که یمین کش ی تاش با اما تک خویوه 
چه کار به او داشت؟ چرا باید کسی همراه نسترن بخواهد او را تنبیه 
کند و به چه گناهی؟ 

در بن‌بست عجیبی گیج و گرفتار شده بود. این معمای پیچ در پیچ 
قراربود چگونه حل شود؟ چرا نسترن نامی برای مخاطب خود انتخاب 
تاه تا پایک ام ار اس اک کاخ 
دوباره موبایل را از کیف بیرون بکشد ولی ترسید نسترن را بیدار کند. 


چیزی به ظهر نمانده بود که نسترن هوشیار شد و تکان خورد. مهسا 
فنجان‌های قهوه را شست و کناری گذاشت. روی میز را به آرامی 
مرتب کرد. در آشپزخانه خودش را سرگرم نشان داد و وسایلی برای 
تهیه غذا روی میز آشپزخانه چید. 

نسترن با تعجب نشست و به اطراف نگاه کرد. مهسا را دید که 
لبخندزنان به او خیره شده است. او هم در مقابل لبخند زد و گفت: 
خوابم برده بود؟ 

مهسا گفت: قرار نبود شب نخوابی‌هات رو اینجا جبران کنی؛ قرار بو 
با هم گپ بزنیم تا دلمون سبک‌تر بشه. یادت باشه قرارهای شبونه و 
کافه رفتن تا دیروقت نتیجه‌ای جز این نداره. 

نسترن سرش را میان دو دست گرفته بود و پلک‌هایش را روی هم 
فشار می‌داد. حالت تهوع داشت و ناگهان بلند شد و به طرف 
دستشویی دوید. چندبار با صدای بلند عق زد و بالا آورد. مهسا شتابان 
به طرف دستشویی رفت و در را باز کرد. نسترن در را محکم کوبید 
تا بسته شود. مهسا پشت در به انتظار ماند. نسترن چند بار دیگر عق 
زد. وقتی همه چیز آرام شد. مهسا گفت: 

می‌خوای یکی از اون قرص‌های آرام‌بخش که برام آوردی بهت بدم؟ 
شاید آروم بشی. 

مهسا بعد از مکثی کوتاه ادامه داد: 

نکنه حامله‌ای؟ بگو ببینم چطور آدمی به زرنگی توء به همین زودی 
دم به تله داده؟ حالا کجا بند رو آب دادی و با کی رفتی تو رابطه که 
یارو مهرش هم زده؟ 

نسترن با رنگ و روی پریده بیرون آمد و در حالی که صورتش را با 
دستمال کاغذی خشک می‌کرد گفت: 

خفه شوا... تو خودت پنج ساله با میلاد ازدواج کردی و سه سال هم 
با دکتر جونت توی رابطه بودی هنوز حامله نشدی اون وقت من با 
رابطة جدیدم یکهو یادگاری روی دلم می‌ذارم؟ 

مهسا با پوزخند گفت: من بلدم چطوری گلیمم رو از آب بکشم بیرون؛ 
گفتم شاید تو هول شدی که یارو رو از دست ندی؟ 

نسترن با اینکه حال خوشی نداشت در صورت مهسا براق شد و گفت: 
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شمااز کسی چیزی شنیدی؟ چیزی از من داری که اینقدر مطمتن 
حرف می‌زنی؟ این قدر بدم میاد از آدم‌هایی که همین طور هوایی و 
باد معده‌ای حرف می‌زنن. 

مها تیر خلاص زرا زد ه گفت: شایه انتقدر آدم هی ناشة کف یا 
شمارم ناشتاسن باهاشی ارتباظ داری: 

نسترن به طرف کیفش دوید و گوشی را بیرون آورد. لحظه‌ای در 
چشم‌های مهسا خیره شد و پرسید: رفتی سر گوشی من؟ 

مهسا گفت: لازم نیست. رفتارت تو رو لو میده. خوب ما که بخیل 
نیستیم. ایشالا مبارک باشه. 

نسترن با خشم به طرف مهسا یورش برد اما در آخرین لحظه خودش 
و شک داتمتقره کفیه عش: کلان. 

مهسا پرسید: حیف که چی؟ حیف از اعتماد من به تو يا حیف از یه 
دوستی پوشالی که بین ما بود؟ 

نسترن که چشم‌هایش از خشم سرخ بود کیفش را برداشت و خواست 
از خانه بیرون زد اما پس از مکثی کوتاه گفت: 

واقعاً هم حق با توت دوستی پوشالی! یادت رفته که تو میلاد رو از 
چنگ من فُر زدی؟ مگه ما اون موقع دوست صمیمی نبودیم؟ 
چطوریه که دیگرون رو متهم به خیانت می‌کنی ولی کارهای خودت 
یادت رفته؟ 

مهسا لبخند تلخی زد و گفت: دیدی که خودش منو انتخاب کرد و 
هیچ خیانتی هم در کار نبود. 

نسترن که دست‌هایش از عصبانیت می‌لرزید گفت: نه عزیزم تو 
راه‌های اغواگری و لوندی رو بلد بودی اما من نه. تو راه‌های ورود به 
قلب مردا رو بدجوری یاد گرفته بودی و من از الفبای اون بی‌خبرم. 
تازه تو ارث کلانی بهت رسیده بود و با پول همه چیز رو خریدی. 
حتا قلب یه عاشق رو. 

مهسا دندان‌هايش را به هم سابید و گفت: پس واسه همینه که به 
من خیانت می‌کنی و برام توطئه می‌چینی؟ پس هنوزم چشمت 
دنبال همون تحفة تتری یعنی میلاد خانه!؟ بفرما مبارک خودت. 
چند روز دیگه که از مالزی برگشت می‌دمش به تو که حسرت به دل 
نمونی و به مراد دلت برسی عزیزم. 

نسترن داد زد: فکر کردی آدما عروسکن که هر وقت دلت رو زدن 
بندازی دور و یه تازه‌تر برای بازی کردنت پیدا کنی؟ نه عزیزم. آدما 
عقل و شعور دارن. شاید خیلی چیزا رو نخوان به رخ بکشن و سکوت 
کنن ولی توی دلشون توفان به پاست. 

مهسا با جیغ کوتاهی گفت: برو گمشو گداصفت! برای عشقت هم 
اومدی اینجا گدایی؟ از خونة من برو بیرون تا از پنجره ننداختمت 
پایین. 

نسترن در را باز کرد و بیرون زد. اما از همان لای در گفت: من به 
دیدن میلاد هم راضی بودم. فکر می‌کنی چرا بعد از خیانتی که به 
من کردی هنوز با تو رفت و آمد داشتم؟ من به هوایی که با میلاد 
زیر به سقف می‌کشیدم راضی بودم. مهسا دست برد و با حرص 
فنجانی را به طرف در پرتاب کرد اما نسترن در را بسته و رفته بود. 


-تند رفتی. بهت گفتم که مراقب باش. من این جونور رو بهتر از تو 
می‌شناسم. کسی که بتونه چند سال سر شوهرش رو شیره بماله لابد 
کارهای دیگه هم ازش بر میاد. 

تا 

صدایی مردانه از پشت موبایل گفت: غلط نکنم راز قرص‌ها رو فهمیده. 
با چیزایی که بهت گفته مطمئنم که به فرص شک کرده اما هنوز از 
هویت من خبر نداره. بهترین کار همین بود که اسم منو ذخیره نکرده 
بودی باید به هوشت آفرین بگم اما چطوری یکی از قرص‌ها را به 
خورد خودت داده. تعجب می کنم. 

نسترن با ناراحتی گفت: زهرم رو بهش می‌ریزم اگه به خاطر تو نبود... 
صدا با نرمی و کمی تحکم گفت: الان وقتش نیست. فکر می‌کنم 
بهتره خودم وارد ماجرا بشم. 

نسترن نالید: حالا دیگه چه فایده‌ای داره می‌خوای یکدفعه از عذاب 
کشیدن راحت بشه؟ هنوز خون دکتر روی دست‌هاش خشک نشده. 
من و پیمان داشتیم برای ایندة مشترک خودمون برنامه‌ها 
می‌چیدیم. بیچاره خیلی زود پرپر شد. 

صدا گفت: این که می‌گم خودم وارد ماجرا بشم منظور شخص خودم 
تک کف هی تم کرو فرص اقب شودقه باس ری کار 
بیهکلهای تک ازل بای شهمیم کت وو که مه ثیشت کرددا 3 
بتونیم گیرش بندازیم. 

نسترن در حالی که آرام آرام می‌گریست گفت: باشه. هر چی تو بگی 
ولی من دیگه طاقت ندارم فقط زودتر. 


آمادة بیرون رفتن بود که زنگ خانه به صدا درآمد. هر کس بود از در 
اصلی وارد شده و حالا پشت در آپارتمان رسیده بود. از چشمی بیرون 
را نگاه کرد و با تعجب برادرش را دید. لبخندزنان در را باز کرد و 
گفت: چه عجب! داداش کامبیز. 

کامبیز با ابروهای گره خورده. هیکل درشت و ورزیده‌اش را به داخل 
کیکفت عشی به بات ایس سنوت شا کقی اش ایا 
نمی‌گیری گفتم جهت دست‌بوس بیام خدمتتون. 

مهسا دست ظریف و کشیده‌اش را دراز کرد و گفت: 

بفرمایید این دست من برای بوسیدن. نیومدی نیومدی» وقتی هم که 
اومدی دوقورت و نیمات باقیه؟ 

کامیبز دست خواهرش را به سختی فشرد و گفت: میرم سر اصل 
تفای 

مهسا با تندی جواب داد: حالا اصل مطلب چی هست که منل مفتش 
وارد شدی؟ دستم رو داری می‌شکونی ها. 

کلنبیز مسبت اور رها کر و گفت: اصل مطلب چیزی نجز دکتر 
خون به صورت مهسا دوید اما به آرامی پرسید: دکتر ساعتچی؟ 
کامبیز دستی به سبیل پرپشت خود کشید. در را بست و خودش را 
روی مبل رها کرد و پرسید: 
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یعنی دکتر پژمان ساعتجی یادت نیست؟ همون که دماغ جنابعالی 
رو راست و ریست کرد و از اون قوز نجاتت داد؟ 

مهسا که لب‌هایش سفید شده بود با تلخی گفت: 

آها یادم اومد. خوب؟ من با دکتر غیر از عمل زیبایی بینی کاری 
تین الا که ۶ 

کامبیز سیگاری آتش زد و گفت: یعنی تو نمی‌دونی ایشون با کی تو 
دانظه اسشه؟ 

مهسا تند شد و گفت: زند گی خصوصی هر کس به خودش ربط داره. 
به من و تو چه؟ 

کامبیز پک عمیقی زد و با عصبانیت گفت: به شرط این که ربطی به 
زندگی من نداشته باشه. منم کاری بهش ندارم. 

مهسادست به کمر زد و گفت: داستان چیه؟ 

کامبیز موبایل خود را به طرف مهسا دراز کرد و گفت: ببین تا بفهمی. 
مهسا با دست‌هایی لرزان و با اکراه گوشی را گرفت. چند عکس پی 
در پی از دکتر ساعنجی همراه با نسترن در یک کافه دید. آن دوء 
طرفین یک میز نهسته و در حال یگو بخند بودند. مهسا بی‌اختیار 
سرخ شد و با خنده‌ای هیستریک پرسید: 

به به! نسترن خانوم همراه با جناب دکتر در حال گپ و گفت. خوب؟ 
کامبیز موبایل را پس گرفت و گفت: زیرنوبس عکس رو هم خوندی؟ 
نیوانع اقا خی ابا تا بهخ گام 

مهسا که سوزشی در چشم خود حس می‌کرد گفت: 

هر کس آزاده با فردی که دوست داره قهوه بخوره و گپ بزنه به 
نظرت این جرمه؟ 

کامبیز سیگارش را روی میز خاموش کرد و گفت: 

هر کس به جز نسترن. مگه تو نمی‌دونستی همین نسترن خانم شما 
وقتی دلم رو دزدیده به من جواب منفی داد؟ هر کس هر غلطی دلش 
مهسا با حرص جواب داد: لابد لیاقت دکتر همین نسترن بوده و بس. 
تو بیخودی آتیشی شدی. 

کامبیز روبه‌روی مهسا ایستاد و گفت: اما اين آقا دکی هم‌زمان توی 
دو تا جبهه می‌جنگیده و به دو تا دروازه گل می‌زده. 

مهسا که دستانش به لرزه افتاده بود گفت: یعنی چی؟ اصلاً اینها چه 
ربطی به من داره؟ 

کامبیز دوباره موبایل را جست و جو کرد و به مهسا گفت: پس اینها 
رو ندیدی نه؟ 

مهسا گوشی را گرفت و دید خودش و دکتر در همان کافه روبه‌روی 
هم نشسته‌اند. دکتر شاخه گلی به سمت مپسا دراز کرده بود و لبخند 
می‌زد. موبایل از میان دست‌های مهسا لیز خورد و به زمین افتاد. 
کامبیز گوشی را برداشت و گفت: این گوشی قد هیکل تو می‌ارزه هاء 
حواست هست؟ خب حالا چی؟ تو که با دکتر جونت صنمی نداشتی؟ 
حالا بگو چطوری با هم زرنگی‌هات افتادی ته چاه؟ اصلاً حرفی برای 


مهسا تا خواست عکس‌العمل نشان دهد خود را زیر ضربات مشت و 
لگد کامبیز دید. تلاش کرد جیغ بکشد اما لگد برادرش لب‌های او را 


به هم دوخت. 


نسترن گفت: به نظرت حالا کجا می‌بردش؟ 

میلاد که پشت فرمان نشسته بود گفت: نگران نباش. اینها با هم 
خواهر و برادرن» اگه گوشت هم رو بخورن استخون‌های هم رو دور 
جایی که می‌خواستيم. 

نسترن با هیجان گفت: اومدن بیرون. داره مهسا رو به زور سوار 
ماشین می‌کنه! 

میلاد که با دقت حرکات آنها را زیر نظر داشت. گفت: به قلاب تک 
زدن. دیگه کار مهسا تمومه. 

نسترن که به مهسا و برادرش خیره بود گفت: پس تمام این مدت 
کلید ماجرا دست تو بود. 

میلاد با بدجنسی خندید و جواب داد: نه همة کلیدها. یکی‌اش دست 
مهسا بود که حالا اونم به چنگم می‌افته. 

نسترن با تعجب به میلاد خیره شد و گفت: چطور جرئت کردی 
عکس‌ها رو برای کامبیز بفرستی؟ نگفتی سراغ اولین کسی که بیاد 
منم نه خواهرش؟ 

میلاد گفت: می‌دونستم میاد سراغ تو. به نظرت چرا بهت هشدار دادم 
که یک ماه مرخصی بدون حقوق بگیری و خونه‌ات رو ببری جایی 
که کسی ازش خبر نداشته باشه؟ 

نسترن به میلاد لبخند زد و گفت: نمی‌دونستم اینقدر بدجنسی. 
میلاد سری تکان داد و گفت: هیچ‌کس تا بدی نبینه بدجنسی رو یاد 
نمی‌گیره. من مهسا رو می‌پرستیدم اما دوست نداشتم چشم زخمی 
بهش برسه. متاسفانه اون جواب عشق من رو با خیانت داد. تو اگه 
بودی چه کار می‌کردی؟ فراموش می‌کردی و یا هر طوری که می‌شد 
این لکه ننگ رو از دامنت پاک می‌کردی؟ 

نسترن شانه بالا انداخت و گفت: تو کاری کردی که من هم توی این 
انتقام سهیم باشم. با وجود دوستی قدیمی که با مهسا داشتم حالا 
حس می‌کنم ته دلم از هر بلایی که سرش میاد» خوشحال میشم. 


کامبیز و مهسا داخل یک کلبة جنگلی مشغول کندن زمین بودند. 
بود و مهسا بهت زده به زمین نگاه می‌کرد. ناگهان دستی از خاک 
بیرون افتاد. با شنیدن صدای آژیر پلیس دستپاچه به بیرون دویدند 
اما با ماموران مسلح روبه‌رو شدند. 

نسترن را دیده که از داخل یک اتومبیل به او خیره شده بودند. آیا 
باز هم در توهم بود؟ ۷ 
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نویسنده «حمید نیسی» 


«بله آقای بازپرس همه ماجرا رو براتون روشن می‌کنم. همه‌اش 
تقصیر اون موجود لعنتی بود که اصلا آرومم نمی‌ذاشت» 

«چرا تقصیر کارت رو می‌ندازی گردن یکی دیگه؟» 

«من یه نوبسنده‌ام. اصلاً دست به‌ای کارها نمی‌زنم» 

«نویسنده‌ام آدمه. او هم می‌تونه یه نفر رو بکشه چه فرقی می‌کنه؟» 
سرم را میان دو دستم گرفتم و شقيقه‌هايم را فشار می‌دادم که چند 
ورق سفید و یک خودکار گذاشت جلویم و گفت: 

«خانم نویسنده, همه ماجرا رو بنویس از همون اول اول» 

مثل آدم گرسنه موقعی که به غذا می‌رسد به آن هجوم می‌آورد و با 
خوردنش آرامش پیدا می‌کند من هم تا ورق‌های سفید و خودکار را 
دیدم قبل از اينکه بازپرس چیزی بگوید آن‌ها را به طرف خودم 
کشیدم و با این که دستم لرزش داشت اما با خودکار شروع کردم 
روی ورق‌ها رقصیدن: 

ففرای فد کییو؟ خانه واذازم کرق از آن مکاق پر از تخاطرات: 
عکس‌های قاب گرفته که هر روز با من حرف می‌زدند و روی 
دیوارهایی که پوسیدگی رنگ‌های روی آن‌ها شبیه به دستی سوخته, 
آماسیده و متورم شده. به سرپیچی از مرگ آويخته شده بودند. دور 
شوم. بی‌خوابی‌های طولانی چندین شب گذشته غم عجیبی بر دلم 
انداخته بود و آزارم می‌داد. تحمل سرمای داخل خانه را نداشتم. به 
دوش آب گرم پناه بردم و به قطره‌های آب که روی دیواره‌های کاشی 
سر می‌خوردند و تصویر تکه تکه شدة خودم را می‌دیدم که روی 
زمین پخش می‌شدند. پنجرة اتاق را باز کردم و هوای آفتابی بعد از 
چند روز ابری. فضای قاب پنجره را پر کرد. گرمای آن را اول در سرم 
و بعد در بدنم احساس کردم. تصمیم گرفتم بیرون بروم. در حیاط 
که زنگار تمام سطح آن را گرفته و قهوه‌ای‌اش کرده و تکه‌ها و 
ریزپاره‌های زنگار از آن آویزان بود را باز کردم. سمت راستم را که 
نگاه کردم دیدم ایستاده و منتظر من بود. با هم شروع به قدم زدن 
کردیم. خش خش برگ‌ها زیر قدم‌هایم یگانه صدای جاری در پیاده 
رو بود. نسیمی آمد و برگ‌های دیگر را لرزاند. نمی‌دانستیم کجا 
می‌خواستیم برویم. اصلاً حواسم نبود. آن قدر تند تند راه رفتم که 
او عقب ماند. کمی راه رفتنم را آرام کردم تا به هم رسیدیم. نگاهش 
کردم سکوت بر لب‌های بی‌جنبش او مانده بود و چشم‌های من خیره 
بر آن سکوت: 

«نمی خوای چیزی بگی؟» 

مردی قد بلند با عجله از وسطمان رد شد و به من هم تنه زد. فریاد 
زدم: «یواشء مگه کوری؟» 

مرح آمقد عطله داشت کدی بر نگشت من | تگاه کید و فقظ 
دستی بلند کرد و شروع به دویدن کرد. رو به او برگرداندم: 


«راسیء امروز چن شنبه اس؟» 


رو در رویم ایستاد و با اخم به چشمانم خیره شد: 

«نو چته؟ چرا خودت رو به اون راه می‌زنی؟» 

«چه کار کنم؟ از دیشب تا حالا مخم پوکیده» 

چیزی نگفت و سرش را پایین انداخت. خیابان‌ها خالی و بدون 
اتومبیل بودند و پیش خودم فکر کردم که شاید جمعه باشد. چون 
جمعه‌ها در اینجا کسی صبح زود بیدار نمی‌شد و نزدیکی‌های ظهر 
مغازه‌ها کر کره‌هایشان را بالا می‌دادند. تنها کارگران شهرداری را 
می‌دیدم که هر گوشة شهر حضور داشتند و چهره هاشان از رنج و 
غصه آکنده بود. ماجرای روز قبل ذهنم را سخت به خودش مشغول 
کرده بود. افکار زیادی در ذهنم زبر و رو می‌شد. 

«مدرک شما چیه؟» 

«کارشناس حسابداری» 

از پشت میز بلند شد. لاغر اندام بود و موقعی که به طرف جا لباسی 
داخل اتاق رفت پاهای پرانتزیش مشخص بودند. کتش را روی جا 
لباسی آویزان کرد و برگشت طرفم. خودم را روی صندلی جمع کردم 
و مانتویم را روی پاهایم کشیدم. از پشت سرم دستی به لبة صندلیم 
کشید و گفت: «با سیستم پارسیان کار کردی؟» 

«نه متاسفانه» 

«شما مجرد هستید يا متأهل؟» 

«مجرد. چطور مگه؟» 

«متاسفانه یادم رفت در اطلاعیه قید کنم که فقط خانم‌های مجرد» 
نشست پشت میز و چشمان سیاهش را دوخت به من و من هم سرم 
اه بان ایند و تگاه ان 

«ینجا یه منشی می‌خوام که هم کارهای حسابداری رو بکنه و هم 
کار یه منشی رو انجام بده و کارهای دیگه» 

«شما گفتین به کسی که با سیستم پارسیان کار کرده نیاز دارید ام 
ی 

تاش خی کبای نیدب کت 

«من خودم یادتون میدم فقط بقیة کارها رو باید انجام بدید» 

«بقیة کارها چی هستن؟» 

«امکان داره اگه لازم شد بیایید منزلم و اونجا کارهای عقب افتاده را 
انجام بدیم» 

سرم را بالا آوردم و با اخمی تلخ به صورتش نگاه کردم و دوست 
داشتم با یک ضربة محکم بکويم توی دهانش ولی فقط از روی 
صندلی بلند شدم و با چشمانی پر از اشک از دفترش زدم بیرون. از 
این که نمی‌توانستم آنچه که دلم می‌خواست را انجام بدهم خشم 
شدیدی نسبت به این افراد را در خودم حس می‌گردم. 

به بازار رسیدیم و اولین جایی که ایستادیم بساط لباس‌های دست 
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لباس‌ها را با لباس‌های زرد و سرخ روشن عوض می‌کردم. کسی را 
هم نداشتم که بخواهد بعد از یکسال لباس سیاه را از تنم در بیاورد. 


در حیاط همه لباس سیاه به تن داشتند و دنبال لباس برای من 
می‌ گشتند چون می‌دانستند که از سیاه متنفرم. می‌خواستم به بدن 
بودند دست بزنم ولی نمی‌توانستم چون جمع زیادی از زنان 
سیاه‌پوش دیواری میان من و مادرم ساخته بودند و آمبولانس هم که 
آمد دیگر سفیدی‌ای از اق نمانده بود و پرده سیاه زنان ان ر پوشانده 
بود. 

بالای سر فروشنده دامنی گل دوری شده آویزان بود که دوست 
داشتم آن را پایم کنم اما پول کافی همراهم نبود. به لباس خیره 
شدم و با خودم زمزمه کردم: 

«زنی که آن را پوشیده بود چه طور بوده؟ آیا متل من بود؟ آیا مرده 
یا شاید شرایط مالی‌اش او را مجبور به فروختن این لباس‌ها کرده؟» 
به راه‌مان ادامه دادیم تا اینکه جلوی بساط یک عکاس دوره گرد که 
دوربینی ذر گردنش آویزان کرذه بوذ ايستاديم. حدوداً چهل‌ساله به 
نظر می‌رسید, تنومند بود و چهره‌اش نه زشت بود و نه زیبا و قدش 
هم نه بلند بود و نه کوتاه. ردی روی صورتش دیدم که به نظرم باید 
آبلة دوران کودکی‌اش بوده که روی چهره‌اش مانده. اینه‌ای قدی در 
کنارش بود. در آن لبخندی به خودم زدم ولی دیگر حجم لب‌ها و 
خطوط چهره‌ام شبیه دختری که یکسال پیش دنبال لباس سیاه 
برایش بودند نبود و در بیست سالگی احساس می کردم همسن مرد 
عکاس بودم. او پشت سرم ایستاده و به دیوار تکیه داده بود. هر جا 
می‌رفتم اصلا جلو نمی‌آمد و هميشه خودش را کنار می‌کشید. 
نمی‌دانم چرا دوست داشت تنها باشد. او هم مثل من بود» آن‌هایی را 
که دوستشان داشت يا رفته بودند يا خیلی کم بودن. کنار اینه روی 
جدول رو به روی او نشستم. می‌خواستم با او حرف بزنم ولی کلمات 
همه گریختند و فقط گلویم پر بود از حرف‌های نزده اما دیگر 
نمی‌توانستم حروف را مثل قبل بچینم. من که بلند شدم او هم از 
روی زمین بلند شد و گفت: 

«نونستی ماجرای دیروز رو فراموش کنی؟» 

از رفتن دست کشیدم و برگشتم طرفش: 

«نه, خیلی رو مخمه. ناراحتم که جواب درست و حسابی بهش ندادم» 
«تو بدبختیت اینه که یاد گرفتی هر بلایی که سرت میاد زود میدون 
رو خالی می‌کنی» 

«چه کار کنم؟ نه پدری دارم و نه برادری که حمایتم کنه» 

«فقط میشینی تو خونه و منتظر معجزه‌ای که خدا کاری برات بکنه» 
«تو جای من بودی چه کار می‌کردی؟» 

رفتم جلوتر تا به صندلی‌های سنگی که برای استراحت در پیاده روها 
گذاشته‌اند رسیدم و روی یکی از آن‌ها نشستم و او هم سمت چپم 
روی زمین نشست و نگاهم کرد: 

جتامین «قر پیت که ری ۴۳ 


‌# 9 
ارو صر و صتو: 


«به گمونم بیستومی بود» 

«یعنی یه آدم سالم داخلشون نبود؟» 

«بابا حتی اون حاجی هم همین حرفا رو می‌زد. همه شون دنبال 
رابطه آن» 

«ها همون حاجیه تو سنگبریه رو میگی؟» 

«آره همون. خیلی برام سخته» 

«باید کاری بکنیم» 

«من نمی‌تونم خیلی می‌ترسم» 

«همین ترسه که بدبختت کرده. پاشو آمروز باید کاری بکنی» 

سرم گیج رفت و هوس کردم سیگاری دود کنم. اما او یک بند داشت 
حرف می‌زد: 

«ببین مثل نفس هات هميشه باهات هستم. تو الان باید کاری بکنی 
تا جواب مخصوصاً دیروزی رو بدی» 

با حرکت خورشید در آسمان او هم هی جایش را عوض می‌کرد. یک 
بار رو به رویم می‌ایستاد. یک بار می‌رفت پشت سرم و... با 
حرف‌هایش داشت وسوسه‌ام می‌کرد که کاری بکنم اما وجودم مملو 
از تناقض بود. از یک طرف دوست داشتم همه آن‌هایی را که فقط 
من را برای داشتن رابطه می‌خواستند استخدام کنند را از بین ببرم 
و از طرف دیگر خیلی می‌ترسیدم. نمی‌دانستم چه کار باید می‌کردم 
ولی اشتياقم به انتقام خیلی بیشتر بود. عطش انتقام باعث شد که 
حرکت کنم و زمانی که او با دست به ساختمانی که رو به رویمان 
بود اشاره کرد همان تابلوی شرکتی را که آخرین بار برای استخدام 
رفته بودم را دیدم و به طرفش رفتم. اما او زودتر از من رفت. با 
احتیاط زنگ ایفون را فشار دادم ولی کسی جواب نداد. می‌خواستم 
برگردم که جلویم را گرفت و باز زنگ را فشار دادم و صدای همان 
شخصی که روز قبل آمده بودم پیشش را شنیدم و در را باز کرد. 
رفتم بالا و رو به روی در دفتر ایستادم و او هم کنارم ایستاد و هی 
تو گوشم می‌گفت: 

«نا در رو باز کرد بزن تو گوشش, مهلت ندی تا در رو باز کرد» 

در که باز شد همان شخص با لباس راحتی رو به رویم بود و لبخند 
می‌زد و او هی می‌گفت: «بزن دیگه بزن» 

اما دستانم قدرت زدن نداشتند و ترسی در دلم افتاد و قفسة سینه‌ام 
یخ زد. وقتی حساب تک تک جزییات را کردم نمی‌توانستم کاری 
بکنم و رو به روی آن مرد خشکم زده بود. او خودش شروع کرد و 
محکم خواباند توی گوش مرد و هلش داد داخل و من هم دیگر 
نفهمیدم چه طور شد و فقط ظرفی شیشه‌ای را از روی میز برداشت 
و محکم زد توی سر مرد و من خرده شيشه را دیدم که می‌ریختند 
روی کف اتاق» 

بله آقای بازپرس واقعا فکر می‌کنید من دیوانه‌ام اما موقعی که من 
سرم را میان دو دستم گرفتم و به دیوار رو به رویی نگاه کردم دیدمش 
که سرگاز سیاه کسام قد گوی قاب ارستاده و تگاهم می کند و بزه شید 
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نویسنده «مهدی عاطف‌راد» 


سینما فلور. سر چهارراه معزالسلطان» در کنج جنوب شرقی 
چهارراه. روبه‌روی قنادی لادن که در کنج جنوب غربی چهاراه 
قرار داشت و نبش خیابان مهدیخانی» بود. این سینما یکی از 
سینماهای قدیمی و بزرگ امیریه بود و اغلب فیلم‌های کمدی- از 
جمله کمدی‌های چارلی چاپلین. باسترکیتون. لورل و هاردی, 
چیچو و فرانکو, توتو و هارولد لوید را نشان می‌داد. 

سینما فلور در سال ۱۳۱۶ با نام سینما روشن ساخته شد» 
مالکش هم شخصی به نام ظهوری و مدیرش شخصی به نام 
طالقانی بود. چند سال بعد ظهوری ملک سینما را به دکتر آذین 
فروخت. او هم سینما ر در آخر بهار سال ۱۳۳۹ به سه نفر اجاره 
داد. اینها نام سینما را در تابستان همین سال ۱۳۳۹ عوض کردند 
فیلم‌های خانوادگی- به ویژه فیلم‌های کمدی- ادامه داد. 

کنار قسمت ورودی سینماء گيشة فروش بلیت بود. در اول راه‌روی 
ورودی و حدود یک متر داخل راه‌رو» راه پله‌ای 
می‌شد. در این سرسرا و روبه‌روی پله‌هاء درهای 
شیر تعانشن. قیاع پومتلی معنی. کنترن 
بلیت‌ها هم در ابتدای قسمت ورودی سینما؛ 
کفاز راهبله ی ایبگاه و پلیت‌های کبان که 
بلیت خریده بودند. می‌گرفت و پاره می‌کرد و 
تیم صال‌های ۱۳۵۴ ۱ ۱۳۵۲ تزا بار شا قاو 
رفتم- هربار هم برای تماشای فیلمی کمدی. به‌یادمانی‌ترین و 
جالب‌ترین آنها در بهار سال ۱۳۵۳ بود که در آن دو فیلم از لورل 
و هاردی نشان می‌دادند. 

اردیبهشت سال ۵۳۲ بود و یک روز عصر که از دانشکده برمی گشتم 
خانه. سر چهارراه پهلوی از دوستانم. جدا شدم. کمی پایین‌تر از 
چهارراه. سوار اتوبوس خط راه‌آهن شدم و سر پل امیربهادر از 
اتوبوس پیاده شدم. آن‌جا یکدفعه تصمیم گرفتم بروم قنادی لادن 
و یک کیلو شیرینی دانمارکی تازه و خوش‌مزه بخرم» ببرم خانه, 
به عنوان عصرانه. با چای نوش جان کنیم. وارد قنادی لادن که 
شدم سه تا دختر پرسروصدا و شوخ‌وشنگ را دیدم که به نظر 
محصل می رسیدند و گوشة قنادی ایستاده بودند و داشتند بستنی 
قیفی لیس می‌زدند و بعد از هر لیس زدن هرهر و کرکر مبسوطی 
می‌کردند. من یک کیلو شیرینی دانمارکی سفارش دادم و 


فروشنده جعبه‌ای برداشت و برایم از همه مدل شیرینی 


دانمارکی‌اش. در جعبه چید و روی ترازو گذاشت و کشید. کمی 
از یک کیلو بیشتر شده بود. فاکتورش را نوشت و داد دستم که 
پولش را به صندوق بپردازم. می‌خواست جعبة شیرینی را با نخ 
نایلنی ببندد که یکی از دخترها که موهای بلند پرچین‌وشکن بور 
داشت و خیلی هم ناز و تودل‌برو بود. گفت: "آقا! بخشیدن. می‌شه 
لطف کنین» سه تا از اون شیرینی‌هاتون به ما مرحمت کنین با 
بستنی‌هامون بخوردیم؟ چنان هوس‌انگیزن که آدم به هوس 
می‌افته همه‌شونو بخوره." 

بعدش هم خودش و هم دوتا دوستاش غش غش خندیدند 
خنده‌ای که از شنیدنش دلم ضعف رفت و بی‌اختیار به خنده 
افتادم و گفتم: "حتمن. با کمال میل. شما جون بخواین" 

دختر موبور خندید و گفت: کی‌یه که بده؟" 

خندیدم و گفتم: اختیار دارین." 

و از فروشنده خواستم تا جعبة شیرینی را جلوشان بگیرد تا از 
هرکدامش که خواستند. بردارند. او هم 
همین‌کار را کرد و جعبه را جلو دخترخانم‌ها 
گرفت و آن‌ها هم نفری یک شیرینی از توی 
جعبه برداشتند و تشکر کردند. 

و دختر موبور اضافه کرد: "خیلی ممنون از 
مرحمت‌تون... لطف و 

گفتم: "خواهش می‌کنم. ناقابله. می‌تونین 
بیش‌تر بردارین." 

گفت: "نه. ممنون. همین یه‌دونه کافی‌به." 

و مشغول گاز زدن به شیربنی‌دانمارکی‌ها شدند. همان دختر موبور 
در حال گاز زدن به شیرینی دانمارکی‌اش ازم پرسید: "ببخشین.. 
دانشجویین؟" 

گفتم: "با اجازه‌تون." 

گفت: اجازة مام دس شماس... دانشجوی کجا؟" 

گفته: باز با اعازفتو نی دانشگاه فیران: دانشکده شب ۲ 

با تعجب آميخته به تحسین نگاهم کرد و گفت: به به! چه عالی! 
چه رشته‌ای؟" 

گفتم: "مهندسی برق." 

خندید و گفت: "وای وای دلم ضعف رفت. پس آقامهندس 
آینده‌این." 

خندیدم و گفتم: با اجازه‌تون." 

باز غخش غش خندید و گفت: "حالا دیگه اجاز؛ ما وآقعن دس 
شماست:, پیخشین» سال جددم؟۳ 


گفت: "پس تازه‌واردین." 

کقه خرا سالک فیا ی نرتسو ۳ 

خندید و به دوستانش نگاه کرد. آن‌ها هم خندیدند. بعد گفت: 
"دانشجو بعد از اینیم." 

با تعجب پرسیدم: آیعنی چی؟" 

باز هم خندید و گفت: "یعنی هنوز که نه.. هنوز پشت کنکوری 
هستیم... پارسال دیپلم گرفتیم ولی کنکور قبول نشدیم. امسال 
داریم می‌ریم کلاس کنکور بلکه به پاری خدا یه رشتة خوبی قبول 
بشیم... پزشکی‌یی؛ دندون پزشکی‌یی. داروسازیبی. " 

و باز خش غش خندید. دوستانش هم غش غش خندیدند و 
یکی‌شان گفت: "خدا از زبونت بشنوه." 

دیگری گفت: "تو دلت صافه. حتمن خدا حرفتو می‌شنوه. آرزو به 
دلمون نمی‌ذاره." 

گفتم: امیدوارم." 

دختر موبور گفت: "واسمون دعا کنین." 

گفت: البته چشام که آب نمی‌خورن." 

پرسیدم: "چرا؟" 

خندید و گفت: "چون همین الان باید توو کلاس کنکور. سر 
کلاس فیزیک نشسته باشیم. تست بزنیم. ولی می‌بینین که 
اینجاییم و داریم بستنی قیفی و شیرینی‌دانمار کی می‌لمبونیم." 
گفتم: "نوش جان می‌فرمایین." 

باز هم غش غش خندید و گفت: "راستشو بخواین حوصله‌مون از 
کلاس فیزیک و قرقره‌ها و ماشین آتوود و سطح شیب‌دار سررفت؛ 
پاشدیم سه تایی از کلاس جیم شدیم. اومدیم این جا کاممونو 
گفتم: "امیدوارم هميشه شیرین کام باشین." 

گفت: مرسی. لطف دارین," 

گفتم: "ولی وقتی قبول شدین باید یه شیرینی درست و حسابی 
گفت: "حتمن. ما قبول بشیم. واستون کیک مخصوص سه طبقه 
سفارش می‌دیم." 

همین‌طوری که گرم صحبت و بگوبخند بودیم» یکهو و بدون فکر 
قبلی گفتم: "می‌یاین بریم سینما؟" 

هرسه با تعجب نگاهم کردند و دختر موبور درحالی‌که چشم‌های 
زاغش را ریز کرده بود و داشت با حالت خاص پرمعنایی نگاهم 
می‌کرد. گفت: بریم سینما؟" 

بعد نگاهی پرسشگر به دوست‌هاش کرد. آن‌ها خندیدند و با بستن 
چشم‌ها و سر پایین آوردن موافقت‌شان را اعلام کردند. دختر موبور 
ی اه هه یا دا 


گفتم: "با اجازه‌تون... الان که می‌اومدم دیدم که دو فیلم از لورل- 
هاردی فیلم نشون می‌ده. خوشتون میاد؟" 

دختر موبور گفت: "عاشق شونیم. مگه نه؟ دخملاا" 

دو دختر دیگر خندیدند و یکشان گفت: "من که صددرصد." 
دیگری گفت: "من, دویست در صد." 

و هرسه غش غش خندیدند. دیگر خوردن شیرینی دانمارکی و 
لیس زدن بستنی قیفی‌هاشان تمام شده بود. دختر موبور خودش 
و دوستانش را معرفی کرد و گفت: "من تینام. اینام نینا و مینان." 
و دستش را آورد جلو من هم با هرسه‌شان دست دادم و گفتم: 
خوش‌وقتم. منم مهدی." 

و بعد درب جعبهةٌ شیربنی را گذاشتم روی جعبه و بدون این که 
آن را به فروشنده بدهم تا دورش نخ نایلنی بپیچد. جعبه را با 
دست آزادم برداشتم و با هم از قنادی لادن آمدیم بیرون. از عرض 
خیابان امیریه رد شدیم. رفتیم به طرف سینما فلور. نگاهی به 
سآنس‌های نمایش فیلم‌های "هالوها در آکسفرد و جعبةٌ 
موزیک " از لورل و هاردی که در یک سانس نشان‌شان می‌دادند. 
کردم. خوشبختانه چند دقیقه بعد سانس جدید شروع می‌شد. من 
زودتر از دخترها رفتم دم گيشة فروش بلیت و چهار تا بلیت 
خواستم. تینا تعارف کرد که "اجازه بدین من حساب کنم." 
گفتم: "نه. این‌دفعه مهمون منین. دفعةّ بعد شما حساب کنین. 
گفت: .تخب بافنه " 

بعد پول بلیت‌ها را دادم و بلیت‌ها را گرفتم و چهارتاریی وارد 
سینما شدیم- دخترها جلوه من پشت سرشان. بلیت‌ها را به 
متصدی کنترل‌شان دادم. او هم پاره‌شان کرد. بعد گفت: 
"بفرمایین. خوش اومدین." 

از پله‌ها رفتیم بالا و چند دقیقه بعد درب سالن نمایش فیلم باز 
شد و ما هم قاطی بقیه داخل سالن شدیم- دخترها جلو من پشت 
شرضای. بلها توا ره هط اهر سای ای کی 


هرجا دلش می‌خواست. می‌توانست بنشیند. دخترها در یکی از 
ردیف‌های عقب سینماء در ستون وسط. داخل ردیف شدند. مینا 
و نینا روی صندلی‌های سوم و چهارم نشستند. تینا روی صندلی 
دوم نشست. من هم روی صندلی اول. یعنی سر ردیف که برایم 
خالی گذاشته بودند. نشستم. جعبةّ شیرینی را هم دادم دست تینا 
که خودش و دوستانش اگر خواستند ازش شیرینی بردارند و نوش 
جان کنند. 

بعد نمايش فیلم. البته پس از حدود ده دقیقه نشان دادن اگهی و 
تبلیغ برنامه‌های آیندهٌ سینماء شروع شد و اول نمایش فیلم 
"هالوها در آکسفرد" شروع شد. 

استن لورل و الیور هاردی پس از مدتی بیکاری و بی‌پولی» در ادارة 
کاریابی متوجه می‌شوند که خانمی برای یک میهمانی مفصل نیاز 
به یک زوج خدمتکار پذیرایی کننده دارد. آن‌ها هم خودشان را به 
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عنوان خدمتکاران خبره معرفی می‌کنند و برای پذیرایی کردن در 
مهمانی» استخدام می‌شوند و به منزل میزبان می‌روند» ولی در 
مهمانی حسابی خیط می‌کارند و بعد از چند بار دسته گل آب 
دادن اساسی و چند بار گند زدن دبش, از آن‌جاء با تیپاه اخراج 
می‌شوند و باز بی‌کار به خیابان گردی می‌پردازند. در نزدیکی یک بانک 
بار دیگر شانس یارشان می‌شود و سارقی که از بانک پول دزدیده. به 
طور اتفاقی نزدیک آنها زمین می‌خورد و آنها که می‌خواهند کمکش 
کنند تا از روی زمین بلند شود با رسیدن پلیس به عنوان 
دستگی رکنندگان دزد شناخته می‌شوند و مورد تقدیر و تشویق قرار 
می‌گیرند و رئیس بانک برای تشویق‌شان جواز شرکت در یک دورة 
آموزشی, در دانشگاه اکسفرد. را به آنها می‌دهد و انها خوش‌حال و 
راضی. درحالی که یونیفرم دانشجویان دانشگاه اکسفرد را پوشیده‌اند 
و کلاه مخصوص آنها را بر سر گذاشته‌اند. وارد دانشگاه آکسفرد 
می‌شوند تا در این دوره شرکت کنند. در آن‌جا دانشجویان بازی گوش 
و ناقلای دانشگاه با دیدن آنها و تشخیص هالو بودن‌شان شروع 
می کنند به دست انداختن و سر کار گذاشتن آن‌دو دانشجوی تازه‌وارد 
ناشی و دست‌پاچلفتی و درنتیجه. طی ماجراهایی مضحک و 
خنده‌دان انواع بلاها سر آن‌دو هالو می‌اید و هردو حسابی مچل 
در طول نمايش فیلم. جعبةٌ شیرینی دانمارکی‌ام دو بار دست به 
دست شد و به دست من هم رسید و من هم دو تا شیرینی از تویش 
برداشتم و خوردم. بعدش دیگر نفهمیدم جعبه کجا رفت و چی شد. 
نمايش فیلم اول که تمام شد. تینا که پهلویم نشسته بود. کمی با 
دوستانش درگوشی پچ پچ کردند. بعد رو کرد به من و در گوشم 
گفت: "ما گشنمونه.. واسمون ساندویچ کالباس می‌خری؟" 

و از جایم بلند شدم و کلاسور و جزوه و کتاب درسی‌ام را گذاشتم 
روی صندلی‌ام و از سالن نمايش فیلم خارج شدم رفتم سراغ بوفة 
کشک سیضما که کفار مبالن شیاین یلم بود هش ان اند دس 
کالباس داشت. چهار تا ساندویچ کالباس درسته خریدم و پولش را 
دادم. فروشنده هم ساندویچ‌ها را که توی کاغذ مخصوص پیچیده 
شده بود. گذاشت توی یک پاکت و داد دستم. من هم پاکت را گرفتم 
و به سالن نمایش فیلم برگشتم و رفتم سر جایم و پاکت را دادم 
دست تینا. تینا پاکت را گرفت و نگاهی بهش کرد. بعد گفت: "پس 
نوشابه‌هاش کو؟" 

گفتم: "نوشابه؟" 

گفت: "بدون نوشابه که از گلومون پایین نمی‌ره." 

گفتم: "باشه. الآن می‌رم. می‌گیرم. کوکا می‌خورین یا کانادا؟" 

تینا مشورتی با دوستانش کرد. بعد رو کرد به من و گفت: "اناد" 
دوباره از سالن خارج شدم و از متصدی بوفه چهار شيشه کانادادرای 
خنک خواستم. او هم چهار شيشه کانادادرای از توی بخچال بوفه 
درآورد. گذاشت روی پیش‌خوان. درب بطری‌ها را هم گفتم باز کند. 


پول کاناداها و پول گرویی شیشه‌هایش را دادم» قرار شد بعد از تمام 
شدن فیلم. شیشه‌ها را پس ببرم و پول گرویی‌شان را پس بگیرم. دو 
بطری در یک دست و دو بطری در دست دیگر برگشتم به سالن و 
بردم برای دخترهاء بطری‌ها را یکی یکی دادم دست‌شان. خواستم 
کلاسور و جزوه و کتابم را از روی صندلی بردارم. بنشینم سر جایم 
که باز تینا گفت: "تا ننشستی, بی‌زحمت دو تا پاکتم چیپس بگیر. 
تااسالویه کالبالی ری کاتاه تسف مه 

و بطری کانادا به دست باز از سالن رفتم بیرون تا از بوفه دو پاکت 
چیپس بخرم. نمایش فیلم "جعبة موزیک " به وسطهاش رسیده بود 
که با بطرفی تفا و نک باکت بیس شو نک هو باکت گر 
چیپس در دست دیگر به سالن برگشتم و رفتم که پس از انجام دادن 
فرمایش‌های تینا خانم» پاکت‌های چیپس را بدهم به دخترها و 
سرجایم بنشینم و چند دقيقة اخر فیلم را تماشا کنم. به سر جایم 
که رسیدم بهت‌زده دیدم که به قول معروف "جا تر است و بچه‌ها 
نیستند . جعبةً شیرینی و ساندویچم و یک کاغذ تاشدة سفید که 
توی جعبه گذاشته شده بود. روی کلاسور و جزوه و کتابم» روی 
صندلی‌ام بود و آثری از دخترها نبود. هاج و واج مانده بودم که آن‌ها 
کی و چه‌طوری از سالن جیم شدند که من ندیدم‌شان و چرا 
این جوری قالم گذاشتند و بی‌خبر و بی‌خداحافظی دررفتند... 
بدجوری دماغم سوخته بود. کنفت شده و پکر جعبة شیرینی و 
وسایلم را از روی صندلی برداشتم و از سالن آمدم بیرون. بیرون سالن 
نگاهی به جعبه کردم. پنج شش تا شیرینی بیشتر تویش نبود. گوشة 
سالن ایستادم و کاغذ سفید تاشده را برداشتم و باز کردم. تویش با 
خودکار آبی. با خطی درشت و کج‌وکوله که معلوم بود توی تاریکی 
و خیلی هول‌هولکی نوشته شده. این پنج سطر. زیر هم. به انگلیسی؛ 
نوشته شده بود: 

۷۱۲۰, 00011۱ 
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چنان حال بدی داشتم که اگر کاردم می‌زدند. خونم درنمی‌آمد. 
وارفته و بهت‌زده ساندویچ کالباسم را برداشتم» سر کاغذش را باز 
کردم و با حرص ساندویچم را گاز زدم و رویش کانادام را فرت فرت 
خوردم. تمام که شد شیشه را به متصدی بوفه پس دادم و پول 
گروبی‌اش را پس گرفتم. پاکت‌های چیپس را هم پسش دادم و 
پول‌شان را پس گرفتم. بعد. جعبة شیرینی به دست و کلاسور و جزوه 
و کتاب زیر بغل راه افتادم و از پله‌ها آمدم پایبن... 

توی راه با خودم به هالویی‌ام فکر می‌ کردم و از دست خودم بدجوری 
لجم گرفته بود. الحق که در هالویی دست لورل و هاردی را از پشت 
بسته بودم و هردوشان را پشت سرم کلی جا گذاشته بودم.9 
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داستان «باز مانده» 


نو پسنده «سپیده جنیدی» 


هميشه در پستی‌ها وبلندهای زندگی اولین چیزی که ذهن مارا 
خراش می‌دهد نا امیدی ست؛ این در صورتی است که هنوز باريكة 
از نوره امید در کوشه ای از درون ما که توام از تاریکی نا امیدی 
هست به چشم می‌خورد. همان یک باریکه کافی است تا تورا به 
سر چشمه‌ای از موفقیت برساند؛ پس بیشتر از اینکه به نا امیدی 
فکر کنیم با توکل وتلاش خودمان وبا امیدواری به قله‌ها رسید. 
باران نم نم می‌بارید؛ همانطور که در کنار دیوار ایستاده بود تن 
لاغرش را آرام به دیوار پشتش تکیه داد وکلاه روی سرش را اند کی 
جابجا کرد. ازجیب پالتوی سیاهش یک قطعه عکس در آورد؛ با 
حسرت خاصی چشمانش را به آن عکس دوخت و انگشتان زبرش 
را بهآرامی به روی عکس کشید؛ قطرات اشک از گوشه چشمهایش 
که برق می‌زد به سمت پائین سرازیر شد. درست در لحظه‌ای که 
لبانش می‌لرزید؛ زير لب کلماتی را زمزمه کرد .... مدتی همان گونه 
در عالم خودش بود و باران شدت گرفته بود. شانه‌های پهنش 
خیس شده بود؛ در حالی که دست به محاسن سیاه وسفیدش 
می‌کشید نگاهی به عابران پیاده کرد. 

بلا فاصله بعد از دیدن دخترک که از عرض خیابان عبور می‌کرد؛ 
عکس را در جیبش گذاشت وآرام آرام با شک وتردید به سمت 
کافه قدم بر داشت. گویا نگران چیزی بود. با تردیدی که به جانش 
افتاده بود؛ نمی‌دانست باید به کافه برود یا نه. زیر لب چیزی زمزمه 


۵ 


کرد... وقتی دختر مرد را دید؛ رنگ از چهره‌اش پرید. با عجله وارد 
کافه شد. مرد آرام آرام پای مصنوعیش را به دنبال خود می‌کشید. 
گویا پاهایش دیگر توان حرکت نداشتن. آهسته به سمت پنجره 
چوبی کافه رفت که بخار؛ شیشه‌هايش را پوشانده بود. به نرمی 
دستهای درشت مردانه‌اش را به سمت دستگیره در برد؛ وارد شد. 
زیرلب زمزمه کرد. (خدایا به امید تو) دخترک هنگامی که مرد را 
دید چشمهای سیاهش پر از اشک شد. 

بی‌هیچ حرفی مرد را تنگ در آغوش کشید. مرد همانطور که 
دستان تاول زده‌اش می‌لرزید؛ سردخترک را نوازش کرد وصورت 
دختر را آرام بوسید. هر دو بی صدا گربه کردند وصدای باران 
ملودی گوش نوازی بر آن صحنه زیبا بود. 

پدر مهربان ودلسوز که به خاطر خانواده‌اش؛ عقایدش و وطنش 
سالها در رنج بوده. پس از سالها به وطنش بازگشته. مدت زمان 
زیادی به دنبال تنها بازمانده از خانواده پنج نفریش گشت. تا 
بلاخره دخترک چشم سیاه شیرین زبانش را بعد از ۱۵ سال پیدا 
کرده بود. مرد هرگز نامید نشد هر روز با انگیزه وامید به دنبال 
تنها فرزند به جا مانده‌اش گشت. 


ای کاش می‌شد آن‌ها را قاب گرفت. 
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تایه 5۵ م8 


نو بسنده «سعداله ماندگار (شهربار)» 


سرت را برروی بالش تکیه می‌دهی. دو تا پوستر کل و بز کوهی 
روبه‌رویت هستند. به آن‌ها خیره می‌شوی. یاد ایام جوانی نگاهت 
مثل یک کلفت در خانی پدری کار می‌کردی خان* داری بخش 
کوچکی از کارهایی بود ک* انجام می‌دادی. حتی به یاد می‌آوری 
که سال‌ها بود که در کوه‌وکمر این وادی با تفنگ برنو بردوش؛ 
هم‌پای برادرت به شکار می‌رفتید. آهی درونت را می‌شکافد و به 
اعماق درونت می‌رود. قوطی سیگارت را برمی‌داری. با دستانی 
لرزان. یک سیگار کاغذپیچ می‌کنی و با تمام توان چس و چس 
چندتا یک محکم به ی می‌زنی. درونت آشوب است. دستانت به 
لرزش افتاده‌اند. سیگار تمام می‌شود. باز هم سرت را برروی بالش 
می‌گذاری. صدای هوهوی جغد کنار رودخانة آبادی» با صدای 
نفست هم طنین می‌شود. باز هم به یاد می‌آوری آن سال‌ها را 
که به همراه برادرت به صید ماهی در کنار رودخانه می‌رفتید. 
صدای هوی هوی جغد شب آبادی تو را به ایام 
جوانی برده. در کنار برادرت هميشه تور تو 
بیشتراز تور او ماهی می‌گرفت و قلابت سریع‌تر 
از قلاب او سرت را برروی بالش می‌چرخانی. 
صدایی از اتاق کناری به گوش می‌رسد: به آن 

گربه خرابکاری کرده. «دست چپت را برروی 
پیشانی می‌گذاری و برخود غلطی می‌زنی. باز رم 
پدرت را از بچگی. ازدست دادی و مادرت هم بعداز شش ماه از 


1 بو 7 یت رفت ِِ زندگی خودش و با 


حافظهات به یاد می‌آورد آن شب لعنتی را که برادر هفت ساله‌ات 
چوپان روستا بود و یک خرگوش را از تلا شکارچیان آورده بود 
خانه. سرش را بریده بود. با خوشحالی داشتید برای اولین بار 
گوشت می‌خوردید. با صدای در از جا پریدید. صاحب تله و 
خرگوش بود؛ امده بود شکارش را ببرد. شما در کنار آتشدان 
نشسته بودید و شام لذیذتان را صرف می‌کردید. آن بی هم+چیز 
گوشت‌های روی زغال را برداشت و برد و تو هیچ‌وقت و هیچ‌وقت 
این صحنه را از یاد نبردی؛ حتی وقتی هم که خواهرت با زور برنو 
الل* ویس با آن شکارچی پیر ازدواج کرد از یاد نبردی و هر روز 
جلوی چشمانت منفورتر می‌شد. باز هم سرت را برروی بالش تکان 


می‌دهی. دهانت از تشنگی خشک شده. بلند می‌شوی. تن نحیفت 
تن کان تقورفی تدارق. با ویر آو خا کفده می‌شوی: فعایت ربا 
نمی از آب خیس می‌کنی. هیچ‌چیز تشنگی‌ات را کم نمی‌کند. 
برخود غلط می‌زنی و باز هم افکار گذشته ول کن نیستند. درد 
کی کشته اباتت را مریفیر تارطفانم. ان مربب اه 
کهنسال. ایام کودکیت را به یاد می‌آوری. با برادرت رفته بودید 
بلوط جمع کنید. ناغافل عمویتان آمد و دنبال برادرت افتاد و تا 
م‌توتبنت لقن زد اهر چیه روط جمم گرهد بودیف رب غره برد 
تا از شفی حالی یه اه ماک نی سب کفی: 
تسف مان سس قه. هحیال قض‌های ‏ تفت 
می‌گردی. ۱ اتاق کناری به گوشت می‌رسد. تن 
نحیفت توان تکان خوردن ندارد. صداهای توی سرت به دادوفریاد 
می‌افتند و به دیواره‌های کله‌ات می‌کوبند. چه خیال‌هایی که 
سال‌هاست آن‌ها را حمل می‌کنی و یادشان را تا اين وادی عمر 
آورده‌ای. به دستان لرزانت می‌نگری. موهایشان؛ 
به سفیدی زده است. رگ‌های دستت در 
لابه‌لای چین‌وجروک‌هایشان پیداست. از 
لابه‌لای چشم‌های کم‌سویت. کسی را می‌بینی 
که کنارت نشسته. دستان سردت را می‌فشارد 
و پهلویت آرام می‌گیرد. به یاد می‌آوری» زمانی 
که دختر بچه‌ای بیش نبودی و در کنار 
هم‌سالانت مشغول بازی کردن بودی و برادرت 
ناغافل تو را ی بود و باید در سیزدهمین بهار زند گیت. به 
خانة بخت می‌رفتی و تو چه می‌دانستی که شوهرت بیست و 
اندی سال از تو بزرگ‌تر است و قبلاً یک بار ازدواج کرده و زنش 
براثر بیماری ناشناخته‌ای مرده و از آن زن» یک پسر بچة شش 
ماهه دارد و باید مسئولیت بزرگ کردنش را برعهده بگیری... 

حالا بعداز این هم* سال. الّه ویس کنارت نشسه» آن سال‌هایی که 
آن‌همه به تو ظلم کرد. حالا چشم‌درچشم هم. آمده طلب آمرزش: 
تو روبت را برمی‌گردانی و پشت به او می‌کنی تا چشمت آن سیاهی 
درون چشمش را نبیند. به یاد می‌آوری گوسالةً ی کچلی را که 
مربضی ناکارش کرده بود. به جای ارثية پدربت داد به تو و گفته 
بود» این ارثی‌همی شماست؛ ببر آن را بزرگ کن. اگر زنده ماند؛ 
برای خود به‌جای ارث. اگر هم مرد» دیگه خودت و شانست.» 

با هزاران مشقت و بدبختی آب و علفش دادی. زیر بال‌وپرش را 
گرفتی و مثل مادری مهربان. از آن مراقبت کردی. هر شب به آن 
سرمی‌زدی تا ببینی کم‌وکسری ندارد. در سرما و گرما بزرگش 


ت اس ل چوک | ۱2۰۳ 


کردی. نه تنها بیماریش شفا پیدا کرد؛ بلکه به خود آمد و هر روز 
بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد. تنها دلخوشی تو این بود که از ارثية 
پدریت مثل تخم چشمانت مراقبت کنی. با دستان خویش بزرگش 
کنی. اما تو چه می‌دانستی همین برادر خونیت. همین که شب و 
روز با هم بودید و از یک خون و قلب بودید. شبی از شب‌های بهار 
پسش دهد. اما گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود و می‌گفت: 
«ارئیه بی او تید: این مال من است. مال خود خودم. نره گاوی 
بزرگ که حاصل زحمات چندین و چند ساله‌ات بود.» 

و تو با چشمانی گریان نگاهش می کردی. اشک از گونه‌هایت مثل 
آب باران سرازیر شده بود و تمنا و9 ناله می کردی: «جند سال 
است که دارم زحمت می کشم. بزرگش کردم» داشت از گرسنگی 


می‌مرد. مرده بود من زنده‌ش کردم. آب و علفش دادم و بزرگش 
کردم.» 

در میان ضجه‌هایت کشان کشان آن را با خود برد و تو از آن روز 
به بعد؛ بغض گلویت را گرفته و هر روز داشت بیشتر و بیشتر 
خفه‌ات می‌کرد. دلت می‌خواهد برگردی و یک تف به صورتش 
بندازی» اما دلت این اجازه را به تو نمی‌دهد. قلبت لحظات آخر 
تپیدنش را می‌دهد دوست نداری در اين وادی مرگ و سر پیری 
مثل او باشی. وقتی که پشتت به او است. دستت را در دستانش 
می‌گذاری. فشارش می‌دهد. تپش قلبت بیشتر و بیشتر می‌شود. 
بدون آن که به او نگاه کنی چند قطره اشک از چشمانت سرازیر 


می‌شود و آخرین نفس در سینه‌ات بیرون می‌آید. و به خوابی 
عمیق فرو می‌روی. ۷ 


۷۷ 


اس اسات داسّل‌چوک | سر ۱۰۳ 


نو بسنده «هوشنگک عسکری» 


هرم گرما از درزهای‌کپر وارد می‌شد. زن‌ها همهمه می‌کردند. 
جل‌بندی‌های سوزن‌دوزی و اینه‌دوزی و زنگوله‌های نخی و پشمی 
رنگارنگ به در و دیوار کپر آویزان بود. شعاع نورغروب آفتاب از لای 
درزهای کپر روی اینه‌دوزی لباس‌های زن‌ها و جل‌بندی‌ها انعکاس 
پیدا می‌کرد و امواجی شناور روی بدنه کپر ایجاد کرده بود. صورت 
دخترک که کاملاً سفید شده بود در زير هر نخ بند به خونی شدن 
می‌زد. دختر نالید: «آخ آخ نکن تو رو خدا بسه. ننه. نمی‌خوام. صورتم 
داره می‌سوزه! بندزدن نمی‌خوام.» 

مادر رطوبت از چشمانش گرفت و گفت: 

«بس‌کن دیگه دختر, دیگه خلاص بوته. دندون روی جیگر بزار وکمی 
صبوری کن. بعدش اینقده خوشگل می‌شی که نگو» 

نخ بندانداز هم‌چنان روی صورت دختر بالا و پایین می‌رفت. چشم‌ها 
و دندان‌های دختر به‌هم فشرده شده بود و در حالی تنفس سریع 
داشت با دست چپش صورتش را باد می‌زد. قطرات اشک از چشمانش 
گوله شد و غلتید پایین و خطی روی صورتش انداخت. سوزش دوباره 
صورتش را گرفت. بندانداز با یک دستمال آنها را پاک کرد. نازگل 
بازهم نالید: «ننه نمی‌خوام. نمی‌خوام.» 

پیشانی و گوشه چشم مادر چروک برداشت. از جایش بلند شد. به 
درگاه کپر رفت. نگاهی به بیرون انداخت و برگشت. کمی دور کپر 
گشت و به زینت دیوار و به بندانداز نگاه کرد. کنار دختر نشست و 
دست چپ او را در دستش گرفت و گفت: 

«دل‌بندم نگران نباش گریه نکن. الان تمام می‌شه. همه دخترها 
آرزوشونه... این کار روا» 

نازگل هم‌چنان می‌نالید و مادر حرف بیشتری نداشت بگوید. 
نمی‌توانست او را آرام کند. زنان اطرافش چیزهایی در گوشش زمزمه 
می‌کردند که او چیزی از آنها درک نمی‌کرد. بندانداز همچنان با 
صورت او ور می‌رفت. صورت دختر دیگر سفیدی اولش را نداشت و 
به رنگ گل‌های کاغذی توی باغچه درآمده بود. سوزش صورت. 
طاقت او را طاق کرده بود. چشم‌هایش را باز کرد. نگاهش را به 
عروسک کهنه پارچه‌ای که چند سال پیش مادر برايش درست کرده 
بود دوخت. عروسک گوشه اتاق با نگاه دکمه‌ايش به او خیره شده 
بود. دخترک در حین درد لبخندی به عروسک زد. مادر با چشمان 
گشاد شده رد نگاه او را زد. بندانداز به سمت ابروهای دختر رفت. 
درد و سوزش دیگری او را به خودش آورد و جیغ نازکی کشید. 
مادرگفت: «چیزی نیست» چیزی نیست دل‌بندم. داره خلاص 


* گاندو روچ: روز تمساح 
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می‌شه.» نگاهش افتاد به دست چپش که روی گیتان ِ لباس 
وشن بت روخ ان ن از شب گذشته با حنا نقاشی شده بود. حس 
کرد نقاشی به گاندو شبیه است و زنده شده و ازدستش بالا می‌آید: 
«کاش امشب هم مثل دیشب بود» 

یکی از زنان روی دست نازگل با حنا نقاشی می‌کرد و زن‌ها به صورت 
او خیره شده بودند و لبخند می‌زدند. خاله دایره زنگی می‌زد و بقیه 
با هم می‌خواندند: «انشپی شپ حنابندانانت ماتی گل و شادان انت» 
سوزش صورت و صدای پدر از بیرون او را از دیشب به زیر دست 
بندانداز با زگرداند: «چی شد این عروس؟ کارش تموم نشد؟» مادر 
زد روی دستش و لب‌ها را گاز گرفت و بلند شد و به کنار در رفت. 
به آرامی گفت: «دیگه خلاصه بوته» صدای مرد بلندتر شد: 
«بجنبید هرآن فامیل داماد میان.» صدا در گوش دختر پیجید: 


قعروسی؛ داماد نگاهشن به عروسک. ژل شند: 


«هوی نازگل پاشو پاشو برو از هوتگ"" آب بیار. این لباسای رسول 


رو هم بشور» 

«په‌چه سیب‌گل نره؟» 

«سیب گل داره غذا رو آماده می‌کنه و منم دارم نون می‌زنم به تندور.» 
صدای رسول از توی ننویش بلند بود. نازگل عروسک پارچه‌ای را 
گذاشت روی پشتی و تشت و دبه را برداشت و به‌طرف هوتگ راه 
افتاد. صدای بچه‌ها از طرف نخلستان و باغات موز و انبه حاشیه 
رودخانه که از دور دیده می‌شد به گوشش خورد. ایستاد و نگاهی به 
آنجا انداخت که در موج گرمای زمین میرقصیدند. آهی عمیق کشید 
و به سمت هوتگ راه افتاد. از تیه که رد شد انعکاس نور خورشید از 
روی آب هوتگ به چشمانش زد. چند پسر بچه در اطراف نیزار و 
درختچه‌های گز و تاغ دور هوتگ در حال بازی بودند. چند گوسفند 
و بزغاله سیاه نزدیک آبگیر لم داده بودند. پسری به چوب‌دستی‌اش 
در زیر درخت گُنار تکیه داده بود و حواسش به دو بزگوش‌دراز 
پاکستانی نزدیکش بود. دو دختر هم کنار آب در حال شست‌وشوی 
ظرف‌ها بودند. نازگل به آنها نزدیک شد. دخترها را شناخت. حوا و 
پری بودند. پری و حوا با هم حرف می‌زدند و می‌خندیدند. پری دوسه 
سالی از او بزرگتر بود و حوا با او هم‌سن بود. نازگل کنار آنها نشست. 
تشت لباس‌های رسول که روی سرش بود زمین گذاشت. کمی از آب 
کدر برداشت و روی لباس‌ها ریخت. لباس‌ها را شروع به چنگ زدن 


کرد. گفت: «په‌چی می‌خندین؟» 


گیتان: پارچه متلثی سوزن دوزی و گاه اینه‌دوزی شده که روی لباس اصلی زنان بلوچ نصب می‌شود 


۳" هوتگ: آبگیر 
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حوا خنده‌اش را بلندتر کرد و با سرش اشاره به پری کرد و گفت: 
«می‌دونی بهار پری باید عروس بشه؟» 

نازگل خنده دخترانه‌ای کرد. رو به پری گفت: 

«به چه زودی؟ تو که تازه کلاس پنجمی!» 

پری سرش را انداخت پایین و به آرامی گفت: 

«بابام گفته همین‌قدر دیگه بسه و باید دیگه شوهر کنی.» 

حوا محکم دستانش را به‌هم زد و گفت: «می‌دونی با کی؟ با پسر 
عموش. سلمان همون که براش ناف‌بری شده.» 

نازگل به بدنه تشت ریتم گرفت و گفت: «مبارکه. هورا!» 

پری چیزی نگفت. صورتش به سرخی می‌زد. سرش را پایین انداخت. 
حوا رو به نازگل کرد و گفت: 

«راستی نازگل تو چه کردی با پسر عموت میران؟» 

نازگل هم سرش را پایین انداخت. چیزی نگفت و رخث‌های داغل 
تشت را به هم پیچاند. سر وصدای چند بز اطراف هوتنگ بلند شد. 
خوا نگاهی به آنها انداخت و گفت: 

«می‌دونین چند وقته بارون نزده. می‌گن گاندوهایی که هوتگ‌شون 
خشک شده راه افتادن رفتن توی ده اون‌وری. پای یکی از پسرها را 
کندن!» 

بری به تیه بسک نترسش آشاره گرد هه فکر کی کنم ین طرف 
بیان. این تپه جلوشونه» 

نازگل گفت: «بلکه هم از جای دیگه بیان!» 

پری لباس کف کرده را به داخل آب زد و بیرون آب فشرد. آب 
کف‌آلود به سمت آبگیر برگشت. روی آب پر از حباب شد. نگاهی به 
ها کهقیر آب بانیم کت تداخش کف الا ایتجو ها | 
نترسون. از پسرها یاد بگیر که هیچ پروایی هم ندارن و دارن آب بازی 
می‌کنن.» 

نازگل لباس‌ها را شست و روی سنگ بزرگی که کنار هوتگ بود پهن 
کرد. دبه را برداشت و گفت: «خب من برم آب بردارم.» 

از بقیه بچه‌ها کمی دور شد. آب آنجا کمتر گل و کثیف بود. در دبه 
را باز کرد. تلالوی نور خورشید روی آب کدر هوتگ بازی می‌کرد و 
چشم او را می‌زد. دوبزغاله به شدت با هم شاخ به شاخ شده بودند. از 
نزدیک‌شان گذشت. کنار هوتگ نشست. قورباغه‌ای ازبین نیزار 
کنارش به داخل آب پرید. به آرامی با دست راست دبه را به داخل 
آب فرو برد. نگاهی روی آب انداخت. دو گوی سبز مثل کُنار روی 
آب بود. به سمت حوا برگشت و او را صدا زد: 

«حوا! بیا اینجا رو ببین» اینا چیه توی آب؟» حوا به سمت او آمد و 
پرسید: «ها چی دیدی؟ اومدم. نکنه قورباغه‌یه؟» 

«نه. از قورباغه بزرگتره» 

فریاد حوا بلند شد: «نازگل بیا این‌سو». دبه آب هنوز پر نشده بود. 
نازگل به طرف حوا نگاه کرد. صدای موج آب بلند شد و سوزش 
شدیدی از ساعد دست نازگل به مغزش دوید و درد تمام وجودش را 
تفت :یه میت آب ی کشت وست رامش شهان کانده نود فرباد 
نازگل آسمان گیر شد. با فریاد او و حواء پسرها و دخترها به سمت او 


دویدند. گاندو, نازگل را به داخل آب می‌کشید و او هم‌چنان داد 


می‌زد و گربه می‌کرد. فریاد همه‌گیر شد. با سنگ و چوب به جان 
گاندو افتادند. گاندو به دور خودش پیچید. نازگل به داخل آب افتاد. 
کمکم نازگل به داخل آب کشیده می‌شد. یکی از پسرها به سمت 
نازگل را به سمت بیرون می‌کشیدند. پسر چوپان به سرعت به آنها 
نزدیک شد و با چوب دستی‌اش محکم به سر گاندو کوبید. اطراف 
گاندو و نازگل. آب گل‌آلود. قرمز شده بود. با ضرب چوب. چرخش 
گاندو هم کامل شد و به یک باره دخترها به همراه نازگل به پشت به 
داخل آب افتادند. گاندو به داخل آب برگشت. دست راست نازگل از 
ساعد قطع شده و در دهانش بود. 

نازگل داخل آب افتاده و حرکت و صدایی نداشت. نگاه‌ایستا به 
آسمان مانده بود. خوناب اطرافش را گرفته بود. بچه‌ها در حالی که 
جیغ می‌زدند. او را از آب بیرون کشیدند. زمین اطرافش قرمز شد و 
خوناب به سمت هوتگ راه افتاد. بدنش به تشنج افتاد. حوا به سرعت 
بچه‌ها چند نفر از خانه‌های اطراف به سمت آنها سرازیر شدند. نازگل 
چیزی حس نمی‌کرد جز حس پرواز. صدای مادر را می‌شنوید. فریاد 
می‌زد و در سر و صورت خودش می‌زد. پدر هراسان نازگل را بغل 
کرده و به سمت آبادی می‌دوید. نازگل چشمانش را باز کرد و نالید: 
«باباء بابام...» جشمانش بسته شد. اشک پدر بر روی گونه‌های 
دخترش ریخت. داد می‌زد و کمک می‌خواست. یکی گفت: 

«وانت حاج محمد را گیر ببریمش پاکستان» 

«فایده نداره. نزدیک که نیست. پسر حاج حسن را که پاش فقط 
زخمی بود بردن کراچی آخرش مجبور شدن قطعش کنن.» 

«حالا زود ببرش درمانگاه باهوکلات پیش سلیم تا ببینیم او چی 
می‌گه. خونریزی داره. بچه تلف نشه!» 

باردیگر درد به نازگل هجوم آورد. با گریه چند داد بلند کشید. صدای 
ناله‌اش دیگر قطع نمی‌شد. در پشت وانت بالا و پایین می‌رفت. 
نگاهش همچنان به اسان خیره بود که داشت ابری می‌ شد. این 
آبادی به آن آبادی را با توقف‌های وانت و صحبت‌های اطرافش حس 
می‌کرد. مردی سپیدپوش بالای سرش دید. آخرین حرف در گوشش 
پیجید: «بهش مسشگت زدم. دیگه برای چی اینقده دست‌دست 
می‌کنین» معطل نکنین. ببریدش چابهار يا ایرانشهر.» چیز دیگری 
نشنید. چیز دیگری ندید. حس کرد در تاریکی گم شده و روی 
رودخانه سرباز و باهوکلات پرواز می‌کند. آبی دیده نمی‌شد اما صدا 
و خروش آب را می‌شنید و درکرانه رود. گاندوها روبه آسمان او را 
نگاه می‌کردند. در دهانشان دست و پا آدم بود. لبخندی روی لبانش 
خشک شد. نالید و چشمانش بسته شد. 

صدای مادر را شنید: «نازگل. نازگل!» چشمانش را به سختی باز 
کرد. سقف با نوری سفید توی چشمش زد. صورت خیس مادر را 
دید. پدر در انتهای تخت ایستاده بود. نگاهش به دست چپش افتاد. 


لوله سرم از بالای سرش به آن وصل بود. به دست راستش نگاه کرد. 
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دست راستش از ساعد پاک شده بود. اشک از گوشه چشمش به 


سمت بالش جاری شد. 


«نازگل عروس می‌شه. عروس می‌شه!» 

صدای رسول در گوشش پیچیده بود. دست راست رسول چهارساله 
روی صورتش راه می‌رفت. زیر دست رسول سوزش خودنمایی 
می‌کرد. نالید. خاله داخل کپر شد. کل زد. مقابل نازگل نشست. 
صورت او را بوسید. از جیبش دو گوشواره و گردنبند زرد بزرگی 
درآورد و به گوش و گردن او انداخت و دوباره کل زد. نازگل با دست 
خیش گرشبند را که تا شمش نایم امده بوق لمسی. کرف: حاله 
زلف‌های کوتاه نازگل را در دست گرفت و روغن زد. عطر روغن در 
بینی نازگل پیجید. یاد مادر افتاد که گاه این روغن را به موهای او 
می‌زد. خاله همانطور که گیسوان کوتاه نازگل را می‌بافت در گوش 
نازگل زمزمه کرد: «عزیز دل خاله. نمی‌دونی چقدر خوشگل شدی. 
حالا دیگه عروس میشی, همسر میشی؛ خانم خونه میشی..» 
بندانداز پودر به صورت او زد. توی دماغش رفت: 
«نمی‌خوام..نلوت...نمی‌خوام..» زمزمه‌اش فقط در گوش خودش 
پیچید. انگار همین دیروز بود که با پدر و مادر در چابهار در بازار به 
لوازم آرایشی «حاج دلمراد» رفتند. پدر که با حاج‌دلمراد آشنا بود 
اصرار داشت به او سر بزند و احوال‌پرسی کند. نازگل در ویترین 
چشمش به لوازم آرایش و زیبایی افتاد. نمی‌دانست چیست و چطور 
استفاده می‌شود. از توی اینه قدی داخل مغازه چشمش به پدر و 
دلمراد افتاد که به او خیره شده بودند. دلمراد گفت: «دخترته؟» 
«بله کنیزتونه!» 

«چند سالشه؟» پدر نگاهی به نازگل انداخت. انگار برای اولین بار او 
را می‌دید. لباس‌های بلند سوزن‌دوزی شده به تنش زار می‌زد. نازگل 
خودش را پشت سر مادرش فایم کرد. انگار پدر دلش نمی‌خواست 
چیزی بگوید. به آرامی گفت: «دوازده سالشه.» 

حاج‌دلمراد لبخندی زد و گفت: «ماشا.. خوب بزرگ شده. درس هم 
خونده؟» 

پدر سرش را کمی به چپ و راست کرد و گفت: «سه کلاس و بعد از 
اون جریان دیکه نشد بره.» 

حاج‌دلمراد سرش را به گوش پدر نزدیک و پچ‌پچ کرد. نازگل کلمه 
گاندو را شنید. ناخودآگاه با دست چپش جای خالی دست راستش 
را جستجو کرد. حس کرد جای خالی دستش به خارش افتاده است. 
در سه سال گذشته جایی نمی‌رفت که کسی دست ناقص او را نبیند. 
مذرسه را هم ذیگر نگذاشتند برود. باقیمانده دستش را در آستین 
بلندش مخفی کرد و آن را زیر چادرش بره. پدر و دلمراد هنوز 
داشتند درگوشی حرف می‌زدند. دلمراد اصرار به بردن آنها برای ناهار 
به خانه‌اش بود که پدر قبول نکرد و بهانه دور بودن راه را آورد که 


باید بر گردند. در برگشت. پشت وانت مساف رکش پدر با مادر در مورد 
خواستگاری نازگل برای پسر دلمراد صحبت کرد. مادر زیاد موافق 
نبود. او قطعی دست نازگل را دردسرآفرین می‌دانست. پدر گفت: 


«قراره بعد قاصد بفرسته. عادل پسر حاج‌دلمراد وضعش خوبه. چندتا 
چترباز و شوتی براش کار میکنن. کاش بشه...» در گوش مادر چیزی 
گفت که مادر به صورت پدر و بعد به صورت نازگل خیره شد. صورتش 
گواهی رضایت می‌داد. 

عروسک به او می‌خندید. چندجایی از عروسک پاره شده و یک دست 
هم نداشت. سوزشی از دست راستش شروع به بالا آمدن کرد. دستش 
را بالا آورد. دستی که‌قا ارئج نبود کر آستین لباسش کم شده پود. 
سوزش بند روی صورت و ابرویش را دیگر حس نمی‌کرد. درد دیگری 
به قلب کوچکش فشار آورد. 

چند روز خانه شلوغ بود و مراسم حنابندان و آرایش او تمام شده 
بود و شب هور رسیده بود. نازگل را آماده می‌کردند برای آنجا. او را 
به اتاق مخصوص بردند. آخرین نگاهش را به عروسک انداخت. انگار 
با او قهر کرده بود. اتاق با گل‌های پارچه‌ای رنگارنگ پوشیده شده 
بود. سعی شده بود نداری کمرنگ‌تر شود. مادر او را آرام کرد و گفت: 
«عزیزدلم. دل‌گوش بکن! حالا دیگه "شب یک‌جاییه . ای‌که میاد 
دیگه شوهرته. می‌بردت چابهار. باید فرمان‌بردارش باشی. ای دیگه 
مردته زندگیته. ای همه چیزته» 

«آخه ننه. من نمی‌خوام عروسی کنم» نمی‌خوام مال مردی باشم. من 
می‌خوام برم پیش بچه‌ها» 

«زباد حرف این‌جوری نزن. تو دیگه عقد کردی, قبض و کاغذ کردیم. 
سنت هم که داره زیاد می‌شه الان هم دو سه سال ديرشده. بعدش 
تو با ی دستت مگه کسی دیگه تو را می‌گیره. دیدی که عموت و 
میران هم زدن زیر رسم و رسوم و ما رو ول کردن. البته حق هم 
داشتن. دیگه گربه بسه. از مشب برای خودت خانمی می‌شی. از این 
کپر و بیابون می‌ری شهر. دیگه خودت رو جمع کن الان داماد رو از 
رودخونه میارن.» 

نازگل نمی‌توانست اشک‌هایش را نگه دارد و هق‌هق می‌کرد و مادر 
هم سعی به آرام کردن او داشت. نگاهش روی رختخواب رنگی کف 
اتاق ثابت شد. مادر او را روی رختخواب نشاند و در گوشش گفت: 
«حواست باشه تا کسی بهت چیزی نگفته همین جا می‌شینی و 
یو کاری ی کی 

نازگل هنوز داماد را ندیده بود. از وقتی پدر گفت که مراسم را زود 
جمع و جور کنند. حس می‌کرد باید بترسد. صدای دهل و قیچک و 
رقص از بیرون می‌آمد. مادر از اتاق خارج شد و او تنها ماند. صدا و 
شادی بچه‌ها در بیرون اتاق پیچیده بود. دلش پرپر کرد. دیگر 
عروسک هم کنارش نبود. حس کرد گاندوها او را محاصره کردند و 
هر لحظه یک تکه از بدن او را می‌کنند. دهان یکی از آنها از زمین تا 
آسمان باز بود.. صدای زنگوله و نعره شتری به صورتش چروک 
انداخت و به در زل زد. بدنش به لرزه افتاد. دست چپش را روی لحاف 
قرمز رختخواب ستون کرد. نوای دهل و قیچک پشت در اتاق بود. در 
با جیغ خشکی باز شد. پایه یک چوب دیده و بعد عادل وارد شد. 
یکی ازپاهای او هم از مج پاک شده بوداع 
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نو پسنده «محمد‌حواد محمدی» 


از سالن فرودگاه که خارج شدم. یک تاکسی مدل بالا جلوی پام 
توقف کرد. از آبادان تا خرمشهر کمتر از ده دقیقه راه است. بعد از 
۰ سال بود که به خرمشهر بر می‌گشتم وهمه چیز برایم تازگی 
داشت. هوای دم کرده و شرجی اواسط اردیبهشت ماه آزاردهنده 
در فصل بهارخودنمایی می‌کردند. رفت وآمد در شهرعادی بود 
وچهرة محله‌ها عوض شده بود. دیگر خبری از ویرانی‌ها نبود. بعدها 
شنیدم که البته مسجد جامع شهر را به همان صورت نیمه ویران 
نگه داشته‌اند تا یاد حماسه خرمشهر زنده بماند. 

-خوش اومدین. کجا تشریف می‌برید؟ 

یوم ملد رب 

عبظه ربا پاش بکیر آقا خالابیقن میگ مد مالک اش 
معلومه اسامی جدید را نمی‌دانید. 

-درسته من ۳۵ سالم بود که از خرمشهر رفتم بیرون. همون روزها 
که عراقی‌ها اومدن داخل. الا ۰ ساله که از اون تاریخ می‌گذره. 
از آيینة وسط سایه بان جلوی ماشین. نگاهی به موهای جو 
گندمی و چروک های گوشه چشمم انداختم وبعد 
سایه بان ر برگردوندم. در همین لحظه راننده سر 
حرف را بازکرد وگفت: 

-آقا فکر کنم شما با من هم سن باشین که هنوز 
۳9 

انگلیسی‌ها اونجا زند تین م ی کردند. آخ. آخ. عمره 
که عینهو باد می‌گذره. 

تا کی کف وارق مه زرا ترا انم دشن ساوی ج ارم 
ویلایی متوقف شد. 

چمدانم ر دست گرفتم وبا حسرت به ساختمان خیره شدم. یک 
ساغفیان ویلان که خاط مها با انم هه کی سا بای با نگ 
وروی غبارگرفته که چند تایی ازآجرهای نمای آن افتاده بود و 
کنار پرچین پشت بامش گل ناشی ازباران شره کرده بود. داشتم 
به عمارت نگاه می‌کردم که مرد میانسالی با یه پای مصنوعی از 
آن آمد بیرون. 


-فرمایشی داشتین آقا! 


شین هکت تتیتاین هستممالک این ساختمان: 

سضی اقا مخ توالت که انشا سا کتمد رف که شناد آن. را 
تخویل مرج داق کفنت ضااحیش, رفته خازم .و خینه خالی افتانه. 
کلی زحمت کشیدم تا خونه را تمیز کردم. با یه مرمت جزیی. 
ماهیانه یه چیزجزوی هم ازما می‌گیرن برای خرج‌های ساختمون. 
آقا ما اینجا نمازميخونيم. روزه می‌گيریم. اگر اینطور باشه باید با 
بنیاد صحبت کنم تا تکلیف این ساختمون را روشن کنن. من 
جانباز جنگم که ۵ سر عائله دارم. 

سنه پدر جان! من نیومدم از خونه‌ات بیرونت کنم. راحت سر جات 
بشین. من فقط یه امانتی توی زیرزمین خونه دارم که اگر اون را 
بردارم زحمت و کم می‌کنم. 

-به حق چیزای نشنیده! آقا من متوجه نمی‌شم. 

کافی بود تامجابش کنم ووارد ساختمان شوم. ولی مقاومت 
می‌کرد. اصلاً هضم نمی کرد که من چی می‌گم و چرا این همه راه 
رو از امریکا کوبیده و آمده‌ام خرمشهر. کمی بعد خانمی میانسال 
به ما نزدیک شد. در حالیکه نفس نفس می‌زد کنار ما ایستاد و 
زنبیلش را زمین گذاشت. خانم خوشرویی بودبا سرو وضع نه 
چندان نو. چادرش را روی سرش چرخاند 
وگردی صورتش را محکم کرد. مرد جانباز 
که حالا فهمیدم اسمش یعقوب و همسر این 
خانم است. شروع کرد به معرفی من. وقتی 
همسرش از ماجرا مطلع شد. تازه نفسش جا 
آمده بود. خوب به صورت من خیره شد و 
"خسرو خان! من 
زری‌ام» دوست عاطفه جونء خدا بیامرزه 


پس از چندثانیه گفت: 


خواهرتون رو. بفرمایین داخل." 

وقتی به طرف زیرزمین می‌رفتم سرم درحین عبور ازپاگرد به 
خرمهره‌ای برخورد که خودم را عقب کشیدم. یادم آمد این را مادرم 
خدا بیامرز داده بود تا برای رفع چشم زخم. جایی در خانه آویزان 
کنم. من هم چون نمی‌خواستم توچشم باشد. در پاگرد زیرزمین 
آویزان کردم. مادر خدا بیامرزاز وقتی که من پزشک شده بودم, 
خیلی مواظب من بود. 

گوشه زیر زمین قرار گرفتم. کنار دیگ شوفا چشمم به همان 
موزاییکی افتاد که آن روزکارگذاشته بودم. نقش آن با سنگفرش 
زیرزمین تفاوت داشت. کتم را در آوردم و به شیر رفت وبرگشت 
شوفاژ خونه آویزان کردم. اندام لاغر وقد متوسط همیشه برای من 
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نعمتی بوده. به راحتی کنار دیگ جاشدم. گره کراواتم راشل کردم. 
وقتی کلنگ را بر مغز موزاییک فرود آوردم یاد آن روز افتادم: 
..عصر بود که بعنی‌ها وارد خرمشهر شدند. وسائلم را جمع کردم 
و ریختم داخل ماشین. با خودم گفتم حتماً سر یک ماه از خرمشهر 
بیرون میرن. فکر نمی‌کردم عراقی‌ها یکی دوسال توی خرمشهر 
بمانند. آن روز ماشین بود که از خرمشهر می‌زد بیرون. عراقی‌ها 
به شدت شهررامی کوبیدند. معلوم نبود که پاشون به کدوم محله‌ها 
باز شده. گشتی‌هایشان مدام در حال پرسه زنی بودند. هربار که 
دور می‌زدند سر از به محله در می‌آوردند. 

نمی‌دانستم که اگر فرار کنم آیاگیر گشتی‌های عراقی بیفتم پا نه. 
به فکرم افتاد که آلبوم عکس‌های عروسی و نامه‌های عاشقانه ثریا 
همسرم که در دوران دانشجویی برایم نوشته بود. با آولین دست 
بندی که باهم رفتیم بازارخرمشهر و براش خریدم را توی زیر زمین 
خانه چال کنم. تا به روز دوباره برگردم و برشون دارم. همسرم 
قبل از من درست موقع انقلاب رفت خارج پیش پدرش که سال‌ها 
درکویت شرکت داشت ویکی دوسالی بود که به آمریکا رفته بود. 
ثریا اصرار داشت باهم بریم خارج. ولی من درگیر پدرو مادرم بودم. 
تا این که به روز صبح زود متوجه شدم خونه خواهرم توی دزفول 
باموشک ویران شده و پدرو مادرم و خواهرو دوبچه اش به رحمت 
خدا رفته‌اند. این شدکه من هم بعد رفتم پیش همسرم وانجا 
زندگی خوشی داشتیم. اما دو سال پیش ثریا بر اثر سرطان عمرش 


را داد به شما. حالا این گنجینه. یادگاری با ارزشی برای من است 
کف اتید بارخ تال ناشن 

آقا یعقوب همین طور به من چشم دوخته بود و با تعجب به حرفام 
گوش می‌داد. بعد از این که زمین را شکافتم» صندوقچه آهنی به 
چشم آمد. در آن را بازکردم. همه چپز سرجایش بود. احساس 
کردم ربا سای اسگاههر اقا قوب یک لبون رجف به کیت 
داد. گلویم را تازه کردم وبا پشت دست عرق پیشانی‌ام را خشک 
کردم. دستبند را در آوردم وخوب نگاهش کردم. بعد به طرف 
صورتم آوردم وآن را بوسیدم. 

هنوز بوی عطر ثریا ازلابه لای آن موج می‌زد. یادم آمدکه دستان 
ثریا آن قدر ظریف بودند که مجبورشدیم کوچک‌ترین شماره را 
انتخاب کنیم. وقتی دختر بزرگم بدنیا آمد» ثریا از اضافه وزن گلایه 
داشت. ولی با تولد دخترکوچکم او دیگربا آن کنار آمده بود. بعد 
شروع کردم به ورق زدن آلبوم عکس‌ها. عکسی از دوران 
دانشجویی توجهم را جلب کرد. وقتی که هردو در دانشکدهة 
سرم را بالا کردم. زری خانم ایستاده بود. دعوتم کرد که به طبقه 
بالا بروم. اين موقع بودکه آقا یعقوب دستم را گرفت و با نگاهی 
که قران التماس موج می‌زد گفت: "اگه میتونی برگرد به ۳ 
خر یک له کات کرت ون من گزنه م و نکم بر گرم ۵ 
حالی که همه چیزم در خارج بود. "5 
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کارگردان «مت بتینلی-اولپین و تایلد جیلت»؛ «مرواربد روستایی» 


۸۵181 فیلمی که بی هیچ منطقی وارد فضای فانتزی 
هی وگ 

این فیلم با حضور بازیگرانی چون ملیسا باررا دن 
استیونز آلیشا ویر کاترین نیوتون. ویلیام کتلت. کوین 
دورند. آنگوس کلاود (حضور فیلم پس از مرگ) و جانکارلو 
وی 

ژانر فیلم را ترسناک هیولایی نامیدند اما به نظر می‌رسد در 
نوع پردازش فیلم موفق عمل نکرده‌اند. 

فیلم درباره گروهی از ادم ربایان است که یکدیگر را 
نمی‌شناسند اما توسط یک فرد گرد هم آمده‌اند تا دختر یک 
مرد ثروتمند را بربایند» داستان در واقع پس از ربایش دختر 
بچه‌ای به نام ابیگل در یک امارت بزرگ با فاش شدن هویت 
ابیگل شروع می‌شود. 

ابتدای فیلم شاهد دختر بچه‌ای ۱۳-۱۲ ساله بر روی صحنه 
رقص در حال رقص باله با ریتمی تند همراه با موزیکی که 
گویای یک اتفاق است. می‌باشیم. در همین حین زنی را نشان 
ااهان: که هر ال فده کی آاههکوی اس کت 
نوع رقص, موسیقی و زن می‌توان فهمید که قرار است فیلم 
وارد یک جریان دلهره‌اور شود. 

همان شب. گروه آدم ربایان در خانه ابیگل او را بیهوش کرده 
و با موفقیت دختر را می‌ربایند و به امارتی بزرگ. مجلل, با 
سقف بلند و پنجره‌های فراوان منتقل می‌کنند.افراد نام اصلی 
یکدیگر را نمی‌دانند واين به مرموز بودن فیلم کمک می‌کند. 
خویاه فاتر تاریکی تفای م‌اففف قت است: ای ابارت 
کم نور با سقفی بلند. فضایی بزرگ و پر از راهرو و راه پله و 
اتاقسب رانک له وضو ری ۱ القاه می کف تب 
اینجای داستان. فضای فیلم کاملاً در یک فضای جنایی, 
ترسناک و واقعی به سر می‌برد. حتی می‌توان تصور کرد که 
قیلمبر اشامن تک دانگای عاقسی ساشفه شهه آسته: 

ابیگل به نگهبان خود که همان زنی ست که ابتدای فیلم 
دیده‌ايم می‌گوید: «جوئی برای اتفاقی که قرار برات بیفته 
تعاس ۷ حتی این فبالو کف کنو حنای» اکشنه ترستاک 
طبیعی است و نشان می‌دهد که قرار است اتفاقی بیفتد اما 
کی از یک اتفاق ماوراالطبیعه تمی‌دهد. گره جایی ائقاق 


می‌افتد که ابیگل نام پدر خود را به زبان می‌آورد «کریستف 
لازار» 

اتهانا تکاارمی کنت 

حالا گروه باید تصمیم بگیرد که فرار کنند تا به دست پدر 
ابیگل نیفتد که ناگهان با کشته شدن یکی از افراد گروه» آن‌ها 
شما به عنوان مخاطب فیلم از فضای ترسناک نسبتاً نزدیک 
به واقعیت. ناگهان وارد یک فانتزی آماده نشده. توضیح داده 
نشده و کدگذاری نشده در فیلم می‌شوید که البته با خون 
آشام‌های فیلم‌های ۲۷۷۱۱18/۱ و يا سریال ۷۵۲۱۵1۳6 06] 
5 تفاوت‌های فاحشی دارد. البته که این خون آشام 
برابر نور آفتاب از هم می‌پاشد و می‌میرد. با داروی بیهوشی؛ 
بیهوش می‌شود و پشت میله‌ها می‌توان او را زندانی کرد. 
فیلم به شکل ناموفق و بی مقدمه چینی وارد فضای فانتزی 
می‌شود که از پس فضاسازی آن بر نمی‌آید و با فضا سازی و 
پایان بندی کاملاً عجیب و غریب. به پایان می‌رسد. 

فیلم در چند دقیقه آخر از پدر ابیگل پرده بردازی می‌کند و 
مخاطب متوجه می‌شود که او هم خون‌آشام است و ابیگل 
مسئول کشتن دشمنان پدرش بوده تا پدرش او را دوست 
بدارد. یک روان‌شناسی ناقص در کنار یک صحنه پردازی 
ناقص از این فیلم یک فضای فانتزی بی در و پیکر می‌سازد. 
حس مادرانه‌ای که هیچگاه ابیگل دریافت نکرده ر به او 
می‌ دهد و در نهایت زنده می‌ماند. هر چند این دریافت خیلی 
سعی دارد راه نرفته برای پسرش را حالا جبران کند و به نظر 
می‌رسد موفق می‌شود. 

این فیلم در وبسایت راتن تومتوز ۸۸۳ از ۱۷۸ بررسی 
چند فیلم نقدهای نسبتاً مطلوبی دارد اما تماشاگران در نظر 
سنجی سینما سکو به فیلم نمره متوسط 5 را داده‌اند. 9 
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کارگردانان «جان استیونس _ مارک آزبرن»؛ «فرنوش رضائی درجی» 


با زگشت اژدها 

کارگردانان: جان استیونس _ مارک آزبرن 
فیلمنامه نویسان: جاناتان ایبل_ گلن برگر 
تهیه کننده: ملیسا کاپ 


خلاصه داستان 

یی اس که یش یل سم هک ایک 
فو را دارد» اما پدرش که یک آشپز است دوست دارد او هم 
مثل خودش شغل آشپزی و پخت نودل را ادامه دهد. با 
پیشگویی استاد اوگ ووی مبنی بر فرار تای لانگ (یک پلنگ) 
از ۰ زندان. مسابقه‌ای بزرگ برای یافتن جنگجوی اژدها برپا 
می‌شود. پوقصد شرکت در این مسابفه را دارد و... 

سینمای هنرهای رزمی دیر زمانی است که مخاطب خود را 
قرشیان آثار ليم شته بسیمای بیخا گرکف از آثار شدای 
بروس لی تا آثار جکی چان و جت لی پیوسته آنچه محرک 
بسیاری از اين آثار بوده خود هنر رزمی کونگ فو و مهارت در 
انواع سبک‌های ان است. 

لیکن در سال ۲۰۰۸ کمپانی دریم ورکس دست به نوآوری و 
تولید یک فیلم سینمایی انیمیشن با موضوع هنررزمی کونگ 
فو زد. 

نیمیشن پاندای کونگ فو کار را می‌توان اثری موفق بحساب 
آورد» اثری که با در آمیختن ژانر هنرهای رزمی با مدیوم 
نیمیشن موفق گشت آثری نو و جذاب برای مخاطبین خود 
خلق نماید. 

ثری که در متن پیش رو به شاخصه‌های موجود در آن از 
منظر فیلمنامه و درون‌مایه می‌پردازيم. 

فیلمنامه فیلم پاندای کونگ فوکار را می‌توان فیلمنامه‌ای 


موفق با ساختار روایی شاه پیرنگ محسوب کرد. 

پو در جایگاه شخصیت اصلی روندی سفر قهرمانی وار را پشت 
نکته جالب دیگر در فیلمنامه اثر مهندسی دقیق فیلمنامه 
تای لانگ از زندان اعلام می‌شود. هرتلاشی برای مراقبت 
بیشتر از تای لانگ بیشتر و بیشتر اورا به رهایی نزدیک 
می‌کند. 


۳3 
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به عنوان مثال وقتی فرمانده نگهبانان زندان غازی را که استاد 
سیفو برای رساندن پیام افزايش مراقبت از تای لانگ به زندان 
فرستاده. به دیدار تای لانگ می‌برد» پری از پرهای غاز جدا 
شده و همان پر باعث رهایی تای لانگ از زنجیر می‌شود. 
لته تمی‌فران این تکتاه | به مصانه غنصر تصادف گرقت وی 
هدف نویسنده اثره بیان تقدیر محوری در اثر بوده است. زیر 
رهایی تای لانگ و مواجهه او با پو یک تقدیر است. 

بزرگ شدن تای لانگ توسط سیفو و ایجاد یک ارتباط پدر و 
پسری در اثره به عمق درام افزوده است. 

از منظر شخصیت پردازی هم شخصیت‌ها به خوبی شخصیت 
پردازی شده‌اند. و هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارا 
به عنوان مثال در شروع فیلم اتاق پو را می‌بینیم که 
دیوارهايش پوشیده از پوسترهای کونگ فویی است و روی 
میز هم مجسمه‌های یادگاری پنج قهرمان قرار دارد. 

این نکات به خوبی علایق شخصی پو را نمایان می‌سازند. 

اگر بخواهیم از نگاه شرقی و مبتنی بر آئین تائوئیسم هم اثر 
را مورد بررسی قرار دهیم. باید اذعان داشت که انیمیشن 
پاندای کونگ فو کار در این مبحث نیز موفق عمل نموده. 

در دیالوگ‌هایی که میان استاد سیفو و استاد اوگ وی رد و 
بدل می‌شود. اوگ وی بر بی کنشی و رها بودن تاکید دارد که 
خود ريشه در کتاب تائوته چینگ اثر فیلسوف چینی لائوتسه 
دارد. 

لائوتسه در کتاب خود تاکید بر اصل وووی به معنای بی 
کنشی دارد. بی کنشی در انديشه تائوئیسم به معنای رها 
کردن ذهن از نتیجه اعمال است. 

در همان صحنه اوگ وی به سیفو می‌گوید خبر خوب و بد 
وجود ندارد. 

در انديشه تائوئیسم خوب و بد. نام و ننگ و... از قضاوت ما 
بر می‌خیزد. 

(نام و ننگ هردو بر ما اثر دارند. 

چرا که ما مبتلا به داشتن نفس هستیم. 

تائوته چینگ فصل سیزده) 

از منظر تائوئیسم انسان اخبار و حوادث را به نیک و بد توصیف 
تن 


۹ 
1 0 » ت 9 
2 ارو تدم | انا ارات سل چوک | ۱۲ 


(چرا می گوییم داشتن نفس بلای بزرگی است؟ 

زیرا اگر نفس نباشد بلاها هم نبستند. 

گر خر رنب تعیان یکی بذانب» 

جهان را در درون خود خواهیم داشت.) 

تائو به دور می افتد. او خودبینی و توجه بیش از حد به خواست 
در فیلم شاهد هستیم که تای‌لانگ اسیر زیاده خواهی شده و 
همین دلیل راه تائو را فراموش کرده است. 

از منظر لائوتسه فردی که بر اساس تائو زیست می‌کند دیگر 
جهان شود. جهان را در درون خود خواهد داشت. 

در صحنه مبارزه پایانی میان پو و تای لانگ نیز اصل مبارزه 
بر اساس فلسفه تای چی که گرفتن نیرو از حریف و باز گردان 
آن به خودش است به خوبی رعایت شده است. 

سفید بودن طومار آژدها در پایان اثر را نیز از دو منظر می‌توان 


مورد بررسی قرار داد. 


نخست از منظر روانشناسی و مبحث عزت نفس» زیرا پو درون 
طومار خالی انعکاس تصویر خودش را می‌بیند. واين را می‌توان 
به مثابه اعتماد به خود و داشته‌ها بحساب آورد. 

از منظری دیگر می‌توان این صحنه را از نگاه فلسفه تائوئیسم 
مورد بررسی قرار داد و سفیدی طومار را نمادی از همان تهیا 
در انديشه تائو محسوب کرد 

(تائویی که با سخن بتوان وصفش راگفت تائو نیست. 

نامی را که بتوان نهاد نام نیست.) 

در این فلسفه هیچ راهی وجود ندارد بلکه تنها به سوی تعادل 
گام برداشتن است که فرد را در راه قرار می‌دهد. 

پاندای کونگ فو کار را می‌توان اثری بحساب آورد که نه تنها 
در جذب مخاطب و روایت داستان خود موفق عمل نموده 
است. بلکه با موفقیت به طرح فلسفه شرقی تائوئیسم پرداخته 
و این میزان دقت در طرح چنین مسائلی با توجه به غربی 
بودن سازندگان قابل توجه است. 


ای کاش سازندگان انیمیشن‌های وطنی نیز به این میزان بر 
هگن اباظی کشور عوق سیفن تیاهن نبا عمش 
این اندیشه‌ها بودیم. لا 
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کارگردان «استفان دادلی»؛ «گیتا بختیاری» 


تمام زندگی یک زن در یک روز فقط یک روز و در آن روز تمام زندگی او 
سه زندگی با رمان خانم دالووی آثر ویرجینیا وولف در سال ۱۹۲۵ به هم متصل می‌شوند. موضوع اصلی فیلم است و سه شخصیت 
زن لورا براون» ویرجینیا وولف و کلاربسا وان را با شخصیت خیالی وبرجینیا وولف» خانم دالووی» پیوند می‌دهد. 

در سال ۰۲۰۰۱ کلاربسا وان (مریل استریپ)» یک نیویورکی جشنی برای دوست دیرینه و شاعر مبتلا به ایدز. ریچارد (هریس) 
آماده می‌کند. در سال ۰۱۹۵۱ لورا براون (جولین مور) یک زن خانه‌دار باردار کالیفرنیایی که فرزند پسری دارد اما از ازدواج خود 
راضی نیست. در انگلستان دهه ۱۹۲۰ وولف «کیدمن) نوشتن کتاب خانم دالووی را در خانه‌اش در شهر ریچموند در خارج از لندن 
آغاز کرده است و در تلاش برای به پایان رساندن آن است و با افسردگی مبارزه می‌کند. 

به استثنای صحنه‌های آغازین و پایانی. که خودکشی سال ۱۹۴۱ با غرق شدن ویرجینیا وولف در رودخانه اوس را به تصویر می‌کشد. 
فیلم در یک روز و در سه دهه مختلف اتفاق می‌افتد که به تناوب سه زن را دنبال می‌کند: ویرجینیا وولف در سال ۰۱۹۲۳ لورا براون 
هرا اک سا رای در سال اععا لاه دنگام مانم به کیب سای امن یی که هر فیلم آ اند فده ابیت 
ویرجینیا با بازی نیکول کیدمن نوشتن کتاب خانم دالووی را در خانه‌اش در شهر ریچموند در خارج از لندن آغاز کرده است. او 
چندین حمله عصبی را تجربه کرده و از افسردگی رنج می‌برد. دائماً زیر نظر خادمان و همسرش لئونارد است. این فیلم واقعاً مبارزات 
وولف را به عنوان یک نویسنده زن در حین کار بر روی کتاب خانم دالووی به نمایش گذاشته و همه چیز را از اختلالات خلقی 
دوقطبی گرفته تا فروپاشی‌های عصبی و کشمکش‌هایی که با همسرش داشته را پوشش داده است. داستان زنی که در آن دوران 
موقعیت تحصیلی و اجتماعی همانند مردان برایش فراهم نیست. پدرش خواندن و نوشتن را به او آموخته. والدین ویرجینیا از منتقدان 
آدیی پیوشتاتی شین که قامه تا شانه ی اه فضابی سناسا روشتی ال ایس ول به غیر از برآهرای و شواهراتشن با سای ها هب 
سن و سال خود ارخباطی نداشتقه: زاو در سال 


۱ در حالی که تنها ۵٩‏ سال داشت با غرق شدن خود دست به خودکشی زد.) 

لورا براون خانه‌داری که در دهه ۱۹۵۰ زندگی می‌کند. منتظر تولد دومین فرزندش است. روزهای خود را در خانه‌اش در لس‌آنجلس 
با پسر کوچکش ریچی میگذراند و با خواندن خانم دالووی از زندگی معمولی خود فرار می‌کند. زنی که بلاقاصله پس از جنگ جهانی 
دوم با شوهرش دن ازدواج کرده و در ظاهر رویای آمریکایی را زندگی می‌کنند (در دهه ۵۰ از همه انتظار می‌رفت که همسر یا همسر 
خوبی داشته باشند» ازدواج کنند. خانه و شغل مناسبی داشته باشند» وسایل ضروری مانند تلویزیون» یخچال و غیره داشته باشند.). 
اما لورا با داشتن رویای امریکایی عمیقاً از زندگیش ناراضی است. لورا براون» زندگی خانگی‌اش را به همان اندازه زندانی می‌بیند که 
ویرجینیا وولف زندگی خود ر در حومه‌های دورافتاده می‌بیند. لورا علیرغم اینکه شوهر و فرزندی دارد که آشکارا او را می‌پرستند. با 
این واقعیت دست و پنچه نرم می کند که در نقش همسر و مادری که جامعه برایش تعیین کرده است» نمی تواند به‌جایی که در 
همه چیز از طریق خودکشی به پایان برسد (در واقع خودکشی یکی از موتیف‌های اصلی کار است). 

کلاریسا یک ویراستار ادبی در شهر نیویورک است که با شخصیت عنوان رمان یک نام مشترک دارد. او روز خود را برای میزبانی 
مهمانی به افتخار دوست و معشوق سابقش ریجارد شاعر و نویسنده بداخلاق مبتلا به ایدز که قرار است جایزه ادبی مهمی دریافت 


خال موخه مشود که این اقا گر ای امیف که بر بابک چیه‌های پ‌رسستی سافه که اس له سا یک ریک لمی کم ساله 
دارد. اما به نظر می‌رسد جرقه عشق بین. آثا خاموش شده است و بیشتر وقت خود را به پشیمانی از دست دادن عشق واقعی خود 
و چیزی جز این نمی‌خواهد که علیه بی‌عدالتی سرنوشت خود ناله کند. 
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این فیلم داستان‌های متفاوت سه زن را روایت می‌کند که در زمان‌های مختلف زندگی می‌کنند. اما در یک رشته با هم متحد 
شده‌اند: دشواری هماهنگ کردن دنیای درون سرشان با دنیای بیرون که بسیار متفاوت از قبلی است. اولی یک شخصیت واقعی است: 
ویرجینیا وولف رمان‌نویس مشهور بریتانیایی است که داستان یک روز از زندگی زنی به نام کلاریسا دالوی را می‌نویسد (وولف در سن 
۵۸ سالگی با غرق شدن در رودخانه خودکشی کرده است.) فیلم با استفاده از این رمان داستان دو زن دیگر را مطرح می‌کند که با 
دیگر خانم کلاریسا وان است که اساساً زندگی خانم دالوی را در نیویورک مدرن می‌گذراند که عنوان خانم دالوی را توسط دوست 
شاعر و در حال مرگ بر اثر ایدزه گرفته که احتمالاً فکر می‌کند او بسیار شبیه شخصیت رمان است. 

داستان‌ها کاملاً مجزا اما موازی هم هستند که در سرتاسر فیلم در هم تنیده شده‌اند. روز آنها در حالی آغاز می‌شود که وولف باید 
همزمان با نوشتن کتابش میزبان خواهر و خواهرزاده‌هایش باشد. لورا با کمک پسرش برای شوهرش کیک تولد بیزد و کلاریسا برای 
مهمانی امروزش حاضر شود و این در حالی است که در ذهن کیدمن نقشة فرار از ربچموند و در ذهن مور نقشة خودکشی شکل 
گرفته است. کلاریسا هم نمی‌داند چطور باید علاقه‌اش به ریچارد را برای دخترش توضیح دهد. سه زن بسیار افسرده که در سکوت 
رنج می‌برند. فیلم اگرچه خیلی از موضوعات روانشناسی را در بر می‌گیرد اما تمرکز آن بر روی افسردگی است. که با داستان خانم 
دالووی شروع می‌شود. داستانی درون‌نگر از زنی که متوجه می‌شود زندگی منظم او در واقع مجموعه‌ای از روال‌های بی‌معنی است 
که به‌طور بی‌معنی انجام می‌شوند. این رمان به عنوان چسبی عمل می‌کند که سه زن داستان را به هم پیوند دهد. زیرا آنها نیز 
می‌آیند تا زندگی خود را از این طریق ببینند. در این حماسه اضطراب. سه بازیگر زن فوق‌العاده در نهایت ما را به سفری عمیق به 
تاریک‌ترین فرورفتگی‌های روح انسان می‌برند. 

به دلیل طیف گسترده‌ای از مسائل روانشناختی از جمله بیماری روانی. نقش‌های جنسیتی, خانواده. بیماری مزمن. سوگ, مراقبت؛ 
تمایلات جنسی 9 گرایش جنسی» فیلمی به ویژه قابل توجه ائنشت. حاوی تصاویری تکان دهنده و9 تکان دهنده از علائم. ویژگی‌ها 9 
علل اختلالات افسرددگی ات این فیلم فرصتی برای مخاطب فراهم می کند تا زیر سطح افراد و9 موقعیت‌های آنها دیده شود. فیلم 
آنومیی 9 انگیزه‌های خود کشی شخصیت‌های داستان ر یک امر مسلم می‌داند. فیلم‌نامه خوب 9 داستان‌های متفاوت این سه زندگی 
ر به شیوه‌ای بسیار غیرمعمول که کاملا هوشمندانه نت به هم پیوند می‌دهد. 


سینما ابزاری غنی و جذاب برای موضوعات روان‌شناختی 

سینماه هنری تقلید کننده از زند گی. با توسعه فناوری‌های خود و9 حساسیت فیلم‌نامه‌نویسان. کارگردانان و9 بازیگران. مطالعه و9 تحلیل 
رفتارهای انسانی ر در موقعیت‌های مختلف ترویج داده است. این موقعیت‌ها و9 رفتارها به دلیل امکان همذات‌پنداری و همدلی آگاهانه 
با تخود کاض مخاطت زب مر ماه الا شتضیتها ایس که ضانطی که کر ریقف یی یش 
مسائل روانشناختی ر به تصویر کشیده در این مقاله سعی شده اشت بطور خلاصه ویژگی‌ها و فراز و9 نشیب‌های رفتار افسردگی 9 
خود کشی شخصیت‌های فیلم «ساعت‌ها» بررسی شود البته قصد تحلیل عمیق نیست چون برای تحلیل عمیق نیاز به اطلاعات دقیق تر 
دار یود کی ول نیت خخضی یکلا سای تربار هاگن مت هی تفای ار فلهای کفسماش 
روانی به تصویر می‌کشند. «ساعت‌ها» تصاویری کمتر افراطی از علائم روان‌پزشکی ارائه می‌دهد. که قطعاً یک مزیت برای تعمیم 


افسردگی بیماری به قدمت بشریبت 

در تمام دوران‌های تاریخ» می‌توان رد افسردگی را یافت. اما در قرن حاضر به جهت افزايش فزاینده آن لقب "بیماری قرن " به خود 
گرفته است. افسردگی یک وضعیت سلامت روان است که می‌تواند به روش‌های بی‌شماری ظاهر شود و افراد را به شکل‌های گوناگونی 
تحت‌تاثیر قرار دهد. بعضی ممکن است با احساس تنهایی» انزوا و بی‌انگیزگی دست به گریبان شوند در حالی که بعضی دیگر علائم 
شدیدتری را بروز می‌دهند. درک افسردگی برای کسانی که خارج از این شرایط هستند بسیار دشوار است و به همین دلیل هم 
تماشای بعضی از فیلم‌ها به ایجاد حس همدردی با اين بیماران کمک می‌کند. 
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ویرجینیا وولف و ریچارد براون. از اختلال دوقطبی (01507067 8[001۲) رنج می‌برند. لورا براون با اینکه یک زندگی ریایی 
امریکایی دارد اما مبتلا به افسردگی اساسی (0150۳06۲ 060۳6551۷6 ۷۱۵[0۲) است؛ و کلاریسا وان» یک ویراستار موفق با یک 
زندگی منظم در کنار شریک لزبین خود. زندگیش تحت تأثیر اختلال دیس‌تایمیا (0۷5]0۷۲13) است. افسردگی انواع مختلف دارد 
که فیلم به این سه نوع پرداخته است. 

اختلال دوقطبی (]8۳) با دوره‌های افسردگی. شیدایی و خلق غیرطبیعی مشخص می‌شود. در دوره شیدایی (مانیا) انرژی فرد 
تسار تالا باتهم اهنا وان ی تاکز شمت ان کم امه ان ال ها زهسیماتا) ی کت ا هسانش فا رها 
غیرطبیعی. نشاطزدگیء تحریک‌پذیری, اختلال تمرکز. خودبزرگ‌بینی و خوش‌بینی افراطی از علائم آن است. بیمار در اين دوره 
معمولا تصمیمات پر ریسک بدون توجه به عواقب آن می‌گیرد. دورة مانیا به‌صورت معمول همراه با کم‌خوابی است. در دور افسردگی 
بیمار دید منفی نسبت به زندگی خود دارد. عدم اعتماد بنفسء اختلالات خواب. اختلالات خوردن» خستگی و بی‌حالی از علائم 
افسردگی است. خود کشی بیماران اختلال دوقطبی زیاد است. 

اقنقره کی سانسی با اف دی ماوور (۲ا ۱۷ یکی ار اک آغ ایغ آکیر کی فرحراغ مخفاق اس نتم سبط به انم اشتاون 
در تمام ساعات روز و هر روز همراه شخص است. ممکن است شخص بیمار بهترین خانواده. بهترین شغل و بالاترین درآمدها را داشته 
باشد, اما دچار این نوع افسردگی شود. برای ایجاد علاثم افسردگی اساسی نیاز به دلیل واضح و مشخص نیست. 

افسرده خویی یا دیس تایمی (۳]21) با احساس بی کفایتی. احساس گناه. تحریک پذیری و خشم؛ انزوا از جامعه؛ از دست دادن 
عاتگه وت یشم فقدام وروی وراه انا این اشاال اه افقرل اتسدگی اساسی قفش کی قاری ابا مسق اس 
اختلال افسرده خویی بیماری طولانی است که نقاط مشترکی با اختلال افسردگی اساسی دارد و معمولاً روانپزشکان در تشخیص 
ربا نی انانی اشاه یی ف 

از جمله ویژگی‌های حالت افسردگی می‌توان به تظاهرات جسمانی» تغییرات خلقی و فکری, عدم انگیزه و تمرکز: غمگینی؛ بدبینی, 
اعتماد به نفس پایین. اضطراب و رفتار خودکشی اشاره کرد. شایع‌ترین خصوصیات جسمی عبارتند از از دست دادن اشتها و وزن؛ 
خشکی دهان. یبوست. اختلالات خواب و کاهش میل جنسی و تظاهرات هیپوکندریا (خودبیمار انگاری) نیز ممکن است وجود داشته 
باشد. شایان ذکر است که انتخاب علائم جسمی با معانی نمادینی که توسط بیماران داده می‌شود. مرتبط است. 

با توجه به خلق و خوء شکایت از احساس غم و ناراحتی مکرر است. به طوری که افراد با علاقه به چیزهایی که قبلا دوست داشتند 
پاسخ نمی‌دهند. علاوه بر اين. برای آنها معمول است که نمی‌توانند دلیل غمگینی خود را توضیح دهند و تنها پاسخ ممکن گربه 
اه اف اه ند آشدرد کی مات بر کی راهر کار هنن هه هی سفق نا افکار تفن قستکا ریم فتاه اسان با گتف سم کته 
و خود را به خاطر شکست‌هایشان سرزنش می‌کنند که ممکن است به دنبال آن فقدان اراده, ناتوانی» مشکل تمرکز و کاهش انگیزه 
و حاه یی ناکت 

افسردگی در فرد افسرده با توجه به موقعیت خود و تأثیری که بر زندگی او می‌گذارد» با «خودآزاری» مشخص می‌شود. فرد افسرده 
تمایل دارد در مورد گذشته نشخوار فکری کند و احساس پشیمانی نمایده سعی می‌کند راه‌حل‌هایی برای مشکلات خود از طریق یک 
قدرت پنهان و قادر مطلق تصور کند؛ همچنین در به خاطر سپردن لحظات شاد زندگی خود مشکل دارد و زندگی خود را به عنوان 
«خاکستری, با دوره‌های سیاه دوره‌ای " درک می‌کند. 

گابارد ((68008۲0) .0۰ 160۱ت) از خود بی‌ارزشی به عنوان ویژگی مشترک بیماران افسرده یاد می‌کند که در نظریه فرویدی ناشی 
از «خشم درونی» است. و ملانی کلاین» خشم را محور افسردگی می‌داند. این نویسنده حالت‌های شیدایی-افسردگی را نتیجه ناکامی 
دوران کودکی در ایجاد اشیاء درونی خوب می‌دانست و افراد افسرده واقعا موقعیت‌های افسردگی رایج در دوران کودکی را حل 
نمی کردند. 

به گفته گابارده افسردگی با فروپاشی جزتی یا کلی عزت نفس «من» مشخص می‌شود. اين به اين دلیل اتفاق می‌افتد که ایگو فکر 
می‌کند نمی‌تواند در همان سطح آرزوهای ایگو یا ایدهآل سوپرایگو قرار گیرد. بنابراین اين فروپاشی با ویژگی‌های افسردگی مانند 
عزت نفس پایین و احساس شکست مرتبط است. فرد افسرده در راطه خود با دیگران آرزوی عشق دارده اما نمی‌تواند به آنها پاداش 
دهد. بنابراین» او می‌تواند خود را از زندگی اجتماعی منزوی کند يا سعی کند هميشه با دوستانی باشد تا در نهایت آنها را به دلیل 
وابستگی و خودخواهی‌اش کنار بگذارد يا با «سکوت» خود مقابله نکند. 
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افراد افسرده با جلب توجه همگان و در نتیجه حفظ کنترل, منافع انویه خود را تضمین می‌کنند. با این حال. با شدت گرفتن 
آفسردگی. فرد تسلیم می‌شود. زیرا احساس می‌کند دیگران نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به او کمک کنند و شرایط بهتر نمی‌شود. به 
عبارتی افراد عمیقاً افسرده برای خود زندگی نمی‌کنند» بلکه برای شخص دیگری زندگی می‌کنند که دیگری غالب خواهد بود (من 
بخاطر همسر فرزند. مادر... زندگی می‌کنم). در نتیجه با شناسایی این هدف به عنوان دست نیافتنی. فرد احساس درماندگیء گاهی 
وتات مهافت ی کنده دیا ماع ی شود که تلد کی برای کی باضیاص کت تباند کارما باشتف با آخنایی قیی گنه کم مگ اند 
این وضعیت را تغییر دهد؛ بنابراین شروع به داشتن یک برنامه زندگی غیر واقعی می‌کند که نمی‌تواند جایگزینی برای آن پیدا کند. 
ابش فقدام طاهری امکاناگ ,همراه با عرش تس بایین و این غوم موففیت: هر اوه بان م‌کفیت‌های سق با افتااه یا بیچیده: 
خاش تا خیالی: باق نی گنوی قرق افسرفة شدیه سیت یه شین اسان بقی قاففه ناش ایم مگ ها عر ارقباط ا کالاة 
مازوخیستی و خود تخریبی ممکن است فرد را به سمت ایده‌آل‌سازی خودکشی سوق دهد. ایده مرگ یک جایگزین ممکن است. 
گابارد تأکید می‌کند که از نظر فرویده خودکشی با قربای شدن ایگو توسط یک سوپرایگو سادیستی مطابقت دارد. به عبارتی خودکشی 
یک پرخاشگری منفعلانه به عنوان علت. برای خود تنبیهی یا تسکین رنج تصور می‌شود. در خودکشی ممکن است خواسته‌ایی (یا 
آرزو) نقش داشته باشد: آرزوی کشتن. کشته شدن و مردن. 

میل به کشتن ممکن است نه تنها به یک شیء درونی معطوف شوه بلکه می‌تواند زندگی کسانی را که با آنها نسبت خویشاوندی 
دارند از بین ببرد. همچنین ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که در آن انگیزه اصلی خودکشی پرخاشگری نباشد. بلکه تحقق 
یک آرزوی «دیدار مجدد» باشد» یعنی ملاقات مجدد با یک فرد محبوب که کسی آن را از دست داده است. پا یک اتحاد خودشیفته 
با یک شخصیت سوپراگویست دوست داشتنیء خودکشی حتی شاید نوعی ارتباط از طریق مرگ باشد: «فرد خودکشی برای صحبت 
کردن باید بمیرد.» (سیلوا). از این نظر. شکل انتخابی خودکشی نشانه‌هایی در مورد آسیب‌شناسی موجود و هدف عمل به همراه دارد. 
شتا نی هی فا مایا در خیان‌های ماف در گیر ها یی باس هی کنق این سیک اخیای ای تدا فش ند 
بای معمولی را غازند کذبامیتان فداکاربیا ۵ شاد ییاه تقشیای معصی, را برای انهاش آهم ب کند. همه آنها درحهای از عبق 
فلسفی و وجودی را در رایج‌ترین تجربیات مانند: نوشیدن قهوه. خرید گل و درست کردن کیک نشان می‌دهند. 

در اين فیلم. نیکول کیدمن بازیگر نقش ویرجینیا وولف است که رگه‌های آشکار افسردگی روان‌پریشی را از طریق توهمات شنوایی؛ 
اد سای حافظه سر کانی: آخیضری انشیات با موهای عولیده و لیاس‌طای کینه قعان خی نهد شلی با اخع اف ول یه توبات 
شنوایی» شروع دوباره جنون... شروع می‌شود. که معنايش زندگی تحت «تهدید خود» است. و نشان دهنده تسلط شدید سوپرایگو او 
شین آشگه شیک کین باشت سایر آث اف کههر سالت آقه کی یی قرار داتفه فابظ آفراهی اخاطه‌ ده ابیت کدی 
تهدید به خودکشی کنترل می‌شود و برای جلوگیری از خودکشی يا بدتر شدن علائم توسط آنها کنترل می‌شود. شاید چشمگیرترین 
صحنه فیلم صحنه‌ای باشد که وبرجینیا در کنار پرنده‌ای مرده دراز می‌کشد و کاملاً با ضعف و بی‌حرکتی‌اش و رنج شدید آرزوی 
شدیدش را برای مردن ابراز می‌کند. 

در زمانی که وولف زندگی می‌کرد. اطلاعات کمی در مورد این بیماری وجود داشت. بنابراین او قربانی نبود یک درمان کارآمدتر 
بوده که امروزه در دسترس است. هرچند که امروزه نیز بیماران افسرده دست به خودکشی می‌زنند. اما خودکشی در فیلم به عنوان 
تنها جایگزین قابل تصور وولف برای تسکین به تصوبر کشیده می‌شود. شکل خودکشی که افراد انتخاب می‌کنند. ویژگی‌های شخصیتی 
و انگیزه‌های ناخودآگاه را برای انجام عمل آشکار می‌سازد. وبرجینیا نوع خودکشی خود را غرق شدن در رودخانه انتخاب کرد. عزم و 
اراده او با سنگ‌هایی که در جیبش گذاشته تا سریعتر غرق شود نشان داده می‌شود البته نه به آن جهت که شکست نخورد بلکه شاید 
به این علت که او بیش از هر زمان دیگری از آرزوی مردن مطمتن است. 

شخصیت لورا براون (جولیان مور). افسرد گیش با بی‌علاقگی. عدم علاقه و اشتها و فرار از واقعیت تجلی می‌یابد.(لور 

فقیان کی داستفای غاتیردالای ارو به نظر میت خوضیا با قخصیت اس یگس اکیلم تیاس تاه من کین وا 
از آنچه شوهرش برای او فراهم کرده لذت نمی‌برد و خوشحال نیست. ظاهراً نباید دغدغه‌ای داشته باشد اما حقیقت آن است که او 
بر خلاف آنچه تلاش می‌کند در ظاهرش نشان دهد. با خود درگیر است. احساس می‌کند به خاطر فرزندان و همسرش «خود» را از 
دست می‌دهد و نمی‌داند این «خود» را چگونه باید نجات داد. پسرش ناراحتی او را درک می‌کند و سعی می کند با مراقبت و ابراز 
عشق او را زنده نگه دارد. 
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این نارضایتی از زندگی در صحنه‌ای بین لورا و کیتی. همسایه شیک ومبتلا به سرطان را می‌توان دید که مبارزات لورا با مادر شدن 
را بیشتر روشن می‌کند. کیتی به لورا می‌گوید که چقدر خوش‌شانس است که صاحب یک فرزند شده است. دیدگاهی که قطعا لورا 
ان تانق تیست, این تکتدبا اس سول کیتی هر موز کنایی که در حال خوالنقتن است تا کید می کدناو توشی ی دهد 
که خالی قالویی (ورلف 0۹۳۵ فا رفوتی ایبت کهق حان رایعم مهنانم است که اه ال خون:اشت ابا ذر باشست اسلا 
حالش خوب نیست. 

در صحنة دیگری می‌توان تلاش ناموفق لورا هنگام تهیه کیک را دید. که نمادگرایی و بازنمایی تصویر ضعیف او از خود. تضعیف 
نفس. عصبانیت ناخودآگاه از شوهرش و همچنین درونی کردن اشیاء بدی که قادر به "پرورش" عاطفی نیستند. باشد (البته درتهیه 
کیک دوم در بخشی دیگر از فیلم لورا موفق می‌شود. که آن هم به عنوان ‏ آخرین عمل ترمیم و احساس گناه قبل از تصمیم گیری 
برای خودکشی اتفاق می‌افتد.) 

افکار خودکشی به فکر کردن یا تدوین برنامه‌هایی برای خودکشی اشاره دارد. طیفی از شدت در ایده‌پردازی برای خودکشی وجود 
دارد. از میل عمومی به مردن که فاقد هرگونه روش برنامه» قصد پا اقدام مشخصی است شروع می‌شود و به سمت افکار خودکشی 
از تن مر وه کف قتامل یک تایه فقیق و مه مسج را سل جر آناین انته‌ها اس سيم یا نان ره ۵ 
علیرغم اینکه به خوردن قرص‌هایی برای خودکشی فکر می‌کند که می‌تواند نشان‌دهنده میل پرخاشگری جزئی به خودش باشد زیرا 
این شکل از خودکشی به معنای درد و رنج نیست. اما نمی‌تواند بر قصد خود برای خودکشی پافشاری کند و سپس "خانواده‌اش را 
بکشد" و آنها را ترک کند (در خودکشی ممکن است خواسته‌ایی (يا آرزو) نقش داشته باشد: آرزوی کشتن. کشته شدن و مردن.) 
راون را بایان یلم به عون جک بیرون ملاقاق می گنه تکرمی کنید و آیق فزه کته وعتگین بز از سسرق خوفه وه 
اما اینطور نیست. متوجه می‌شوید که از بین هر سه زن, او در نهایت زندگی را انتخاب کرد. 

کلاریسا وان که بیشتر شباهتی به رمان وولف دارد» در سال ۲۰۰۱ در روستای گرینویچ شهر نیویورک می‌گذرد. کلاریسا وان (مریل 
استریپ) زندگی موفقی نداشته. از همسرش جدا شده و دختری جوان دارد و سعی می‌کند قوی باشد. در حال حاضر با زنی (لزبین 
به نام سالی) که دوستش هست. هم‌خانه است و دوستی دارد که به شدت برایش عزیز است: ریچارد همجنسگرایی شاعر و نویسنده 
که مثل خیلی از نویسندگان پیچیده که کتابهایشان جایزه‌های ادبی آنچنانی می‌گیرند. کتاب‌های دشواری می‌نویسد. کتاب محبوب 
هر دوی آنها «خانم دالووی» است و ریجارد دوست دارد کلاریسا را خانم دالووی خطاب کند. ارتباط وولف با زنان دیگر داستان فیلم 
بشخی انقه انا اه تاعیازم خر تاه ی ال ۲۳۲ اکاق م اففته آستریب وم رایاشخ م‌بانه: 

ربچارد براون عشق گذشته کلاریسا پسر لورا برآون است که روزهای انتظار را برای مرگی بر اثر بیماری ایدز می‌گذراند و کلاربسا 
هر روز برای مراقبت از او به خانه‌اش می‌رود و درصدد برگزاری جشنی برای تقدیر و تجلیل یک عمر دستاورد شاعری ریچارد است. 
مودی که با توجه به عوامل خطر شناخته شده برای خودکشی که بسیاری از آنها را تجربه کرده از جمله: اختلال دوقطبی» سوء 
مصرف مواد مخدر از داروهای تجویزی, افکارخود کشی. سکنی در آپارتمانی در طبقات بالاء حبس و انزوء حمایت اجتماعی محدود 
بدون شریک صمیمی, احساس نامیدی. داشتن اقدام به خودکشی در خانواده. استعداد ژنتیکی. ناتوانی در کار شاعر بودن» احساس 
عصبانیت و تحریک پذیری. وداشتن یک بیماری جسمی- مرگ بر اثر ایدز... زندگی را غیرقابل تحمل می‌بیند و خودکشی تصمیمی 
است که او برای رهایی از درد و رنج زندگی کردن انتخاب می‌کند. (وولف داستان را شروع می‌کند. لورا براون رمان او را می‌خواند و 
کلاریسا از پسر لورا براون مراقبت می‌کند.) 

درحالیکه کلاریسا هم مانند همنام خود در رمان وولف در حال برنامه‌ریزی یک مهمانی برای آن شب است تا جایزه ریچارد را جشن 
بگیرد» ریچارد شیرینی این جایزه را تلخ مزه می‌داند و احساس می‌کند که در رسیدن به دیدگاه هنری خود شکست خورده است و 
این جایزه را به عنوان جایزه تسلی بیماری خود تحقیر می‌کند و حاضر نیست به مهمانی برود و تصمیم می‌گیردکه به زندگیش پایان 
دهد. از طرفی کلاریسا که در تکاپو تدارکات جشن است نیز احساس نارضایتی شدیدی نسبت به کیفیت پیش پا افتاده زندگی‌اش 
دارد. رابطه ضعیف او با سالی شریک لزبین زندگیش نه تنها در تضاد با موج بزرگ‌تری از امکانی است که زمانی از آن لذت می‌برد. 
بلکه با حس سرزندگی که هنوز می‌تواند با ریچارد احساس کند. می‌باشد احساس زندگی با مردی که می‌داند به زودی او را از دست 
خواهد داد. کلاریسا که از نظر ریچارد شبیه خانم دالووی داستان وولف است نیز از افسردگی رنج می‌برد. لحظه‌ای در فیلم وجود 
دارد که ریجارد به نقل از خانم دالووی به کلاریسا می‌گوید: "اوه. خانم دالووی دوست دارد مهمانی بدهد تا غمش را پنهان کند...» 
زیرا خانم دالووی برای خود مهمانی‌هایی ترتیب می‌داد تا پیش پا افتاده بودن زندگی‌اش را از خود پنهان کند. 
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البته حضور ریجارد و یادآوری خاطرات منجر به یک "فروپاشی" عاطفی ناگهانی (لحظه کاتارتیک) برای کلاربسا است (به دلیل 
وقوع چندین خاطره و احساساتی که برای مدت طولانی احساس نکرده بود.). حتی داشتن یک نفس ساختاریافته‌تر برای تحمل 
ناامیدی‌هاء در مقایسه با دو شخصیتی که قبلاً توضیح داده شد. می‌توان مطمئن بود که کلاریسا تحت‌تاثیر چیزی است که به‌عنوان 
می‌شود. (غم 9 اندوه. که معمولا در اثر تعارض درونی بین خشم 9 گناه ایجاد می‌شود) و9 تلاش می کند احساسات ذهنی خود ر در 
سطح ناخودآگاه حفظ کند. درنهایت کلاریسا سرانجام می‌فهمد که گاهی پشیمانی فقط یک کلمه است که هیچ معنایی ندارد. چگونه 
زندگی همیشه زیبا نیست و گاهی باید کسی بمیرد تا تضاد ایجاد کند تا بقیه برای زندگی ارزش قائل شوند. ساعت‌ها کپی یا 
نوشته‌ای از خانم دالووی نیست. بلکه تفسیری دوباره و دعوتی برای جستجوی مشابه‌ها و معانی جدید است. ویرجینیا وولف» همانطور 
که کانینگهام به تصویر کشیده است. تصمیم می‌گیرد تنها بر یک روز از زندگی کلاریسا دالووی تمرکز کند. او معتقد است که یک 
روز می‌تواند تمام تجربه زندگی یک فرد را منعکس کند. 

هر متنی از زمینه‌های اجتماعی. فرهنگی و تاریخی متفاوتی ادعا می‌ کند که با ساختن شباهت‌هایی بین زندگی‌شان که با طبقه. 
زمان» مکان» نقش‌های خانگی و شغل متمایز است. زمینه مشترکی از تجربه زنانه در سطح زندگی روزمره. که بر مفهوم رنج جهانی 
زن تحت محدودیت‌های روزمره خانگی متمرکز انتیتت: فیلم ساعتها تلاش‌های این سه زن ر برای مذاکره درباره نقش‌های روزمره و9 
خانگی خود به عنوان مادر همسر میزبان وایا مراقب. با آرزوهای شخصی و احساس خود بررسی می‌کند» شخصیت‌ها دائماً به 
موفقیت يا شکست زندگی خود فکر می‌کنند «به دنبال شاخص‌های خارجی ارزش و ارزش در جهان‌های مادی به منظور تأیید 
«قضاوت خود» هستند. کانینگهام مشکل نان س ر کوب شده ‏ دشواری و پیامدهای ن دوپاره ر بررسی می کند. او نتیحه شکاف 
بین شخصیت اجتماعی قابل قبول و خود خصوصی را بررسی می‌کند. شخصیت‌های او تحت تأثیر جنون. افسردگی و تنهایی قرار 
گرفته‌اند. اگرچه توانمندسازی زنان حقوق و آزادی فزاینده‌ای را برای زنان فراهم می‌کند. اما هر سه زن به دلیل محدودیت‌ها و 
محدودیت‌های اجتماعی در د بسیاری از جنبه‌های زند گی شخصی و اجتماعی ناکام هستند. لا 
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ناداستان «عروسک»؛ سییده جنبدی» 

جستار «تولد گر گ»؛ «سوری رحیمی» 

جستار «جنون نوگرایی»؛ «سپیده جنیدی» 

جستار «زنجیرهای نامرئی» از بلا خوشنود» 

جستار «معنای زندگی چیست؟» «آرزو معظمی» 

جستار «نوستالژی فراموش‌شده» «گلبرگ فیروزی» 

جستار «خرد عمیق در آینةٌ تهی»؛ «بهمن عباس‌زاده» 

جستار «اندر احوالات تضادهای درونی» «زویا قلی پور» 

جستار «نقش رنج و درد در زندگی آدمها»؛ «مهناز پارسا» 
جستار «خاطرات کودکی و ضمیر ناخودآگاه»؛ «سوری رحیمی» 
«مستوره اردلان اولین زن تاریخ نگار جهان»؛ «روشنا علیرضازاده» 


خستتا 


ر و ناداستان 


جستار «نقش رنج و درد در زندگی آدمها» 
«مهناز پارسا» 


آیا درد و رنج نقشی زشت تلخ پر از بار منفی در زندگی دارد؟ 
چه رسالتی به دوش رنج» حرمان و پاس بوده است که جزء 
جدایی ناپذیر و لاینفک جهان است. همچنانکه در جهان روز 
و شب. شادی و غم. گرسنگی و سیری از پی هم می‌آید و 
می‌رود. درد نیز بگونه ایی در تار و پود زندگی خزیده و با 
تندگی آمیشقه ان, 

درد و رنج تا چه پایه‌ای در زندگی باشد اثرات مخربی ندارد؟ 
کلا بدییی استه که هیچ انسانی درد و رنج زا ثمی خرده همه 
از درد و رنج و مصیبت فرار می‌کنند ولی گاه رنج ها چنان در 
زندگی ثبات پیدا می‌کنند که فرد حس قربانی بودن بهش 
دست می‌دهد. 

باید بگویم رنج و درد. کلاً اگر از حد معیار فراتر برود. اثرات 
مخربی بر روح و روان می‌گذارد و حس و ذوق را نابود می‌کند 
و چه بسا باعث افسردگی و حتی خودکشی فرد بشود. 

در گذشته وقتی کسی به دلیلی دچار مشکلی می‌شد و عم و 
دردی داشت پیشینیان ما می‌گفتند: این امتحان الهی است و 
من فکر می‌کنم درست‌تر این است که بگوییم: " این انتخاب 
الهی است ؛ هر روحی که به جهان پای می‌گذارد. رسالتی 
برای زیستن دارد و شاید (در بعد ارواح) با انتخاب نوع زندگی 
و پدر و مادرش سعی می‌کند که روحش را به کمال برساند. 
البته انتخاب رنج ها با خود فرد نیست. گاه بعضی رنج ها را 
خود فرد می‌آفربند. مثلاً جوان است و می‌رود معتاد می‌شود. 
این رنجی است و شاید هم ظلمی است که خود فرد به خودش 
#ِِ 

بعضی رئج ها هست که انتخایش با خود شخص نیست. مثلا 
فردی در خانواده ایی دنیا می‌آید که یک خواهر معلول ذهنی 
دارد. 

ببینید از آن جایی که هر کس تجربیاتی دارد. من بر اساس 
تجربیات شخصی‌ام این جستار را می‌نویسم. چون حسش 
کرده‌ام. کلاً وقتی شخصی در زندگی با رنجی رو به رو است. 
این رنج رشد دهنده. کمال بخش فرد است. این رنج. 
شخصیت فرد را می‌سازد. اين رنج و درد اگر چه در ابتدا به 


شکل یک مشکل نفرت انگیز در ذهن شخص سایه می‌افکند 


۰ 


ولی در دراز مدت» درس‌هایی در این رنج نهفته است که 
شخص آنها را باید بگیرد. 

گذر زمان رنج ها را بی رنگ و ناپایدار می‌کند؛ خدا خودش 
در فوان آورده که با هر سختی. آسانی است و در پس هر 
بدبختیء یک پیام» یک حس. یک رشد پنهان است که ما طی 
سالهای بعد حسش می‌کنیم. مثل گل نیلوفر که در مرداب 
زندگی می‌کند ولی شادابی و زیبایی این گل شگفت انگیز 
است. رنج ها نقشی خاص در زندگی ما دارند. هر رنجی باعث 
می‌شود که سعی کنیم به مبارزه با مشکل بپردازیم. و به خدا 
نزدیک بشویم. خدا را حس کنیم و حس کنیم که در جهان. 
غم و رنج وقتی حضورش را بر ما تحمیل می‌کند. طی سالهای 
بعد می‌بينيم که جهان تغییر کرده و غم و رنج ما تخفیف پیدا 
کرده است. زمانی که رنج ها نایدید می‌شود. حس می‌کنیم 
بسا فردا مشکل ما نباشد. 

به همین دلیل رنج باعث رشد. به کمال رسیدن, آموزش صبر 
و بردباری می‌شود. 

بیاموزیم: درس آزاده بودن» پاک بودن. اينکه همواره در جهت 
خداء نور و معنویت در حرکتیم. گاه این درس‌ها ذهنمان را به 
دربچه‌ای از جهان می‌گشاید: مبارزه با مبداً رنج» تلاش برای 
ساختن جهانی بهتر آگاهی بخشی به ذهن‌هایی که درگیر 
هدف من از نوشتن این جستار این است که بگویم در رنج هاء 
درس‌های الهی نهفته است و شاید فرد انتخاب شده. رسالتی 
داشته که رنج بیشتری متحمل شده است. 

زخم‌های ما بیرون می زند. 

ما در جهانی هستیم که همه دوستانمان» فامیل و غیره. 
افرادی هستند که به ما درسی می‌دهند و بدانیم که درجهان 
وجود هیچ چیز بی حکمت نیست حتی رنج و غم. 

برای همدٌ شما دلی بی غم آرزومندم. 8 
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«مستوره اردلان اولین زن تاریخ نکار جهان» 
«روشنا علیرضازاده» 


مورخان ایرانی به ندرت درباره زندگی خصوصی بزرگان و امرا 
نوشته‌اند. در واقع سایه ستبر تحولات سیاسی, اداری نظامی 
مانع از ان شده که نگاهشان را متوجه اندرونی کنند. مردان 
آنقدر اکراه دارندازاینکه نام زن را به قلم آرند که گویی» کتاب 
نامحرم است. 

سخن نگفتن راجب زنان وبی توجهی به آنان در تاریخ نگاری 
رسمی علاوه بر ترسیدن افشای نام انها شاید به دلایلی چند 
مربوط باشداز جمله خصوصیات اخلاقی و روحی مورخان 
حجب اجتماعی» عصمت مذهبی. سنت‌های فرهنگی ودلایل 
اما این سبب نمی‌شود که از نقش تاریخ ساز زنان در تاریخ 
کفلت گر خضوضا وفی بنانیم کهپس اریز ات ییات 
سیاسی و حتی کشته شدن سرداران و بزرگان و جنگ‌های 
بیخ الما و آششگی افتضاه خی فقوط خولت‌ها مسائل 
خانوادگی بوده است. 


باستانی پاییزی در شمار پژوهشگران و مورخانی است که 
صاحب سبک ویژه خوداست. او باکمک گرفتن از تاریخ 
فرودستان وتاریخ عامه اتار خودرا در موضوعاتی مانندجامعه 
و مردم شناسی. تاریخ اجتماعی وتاریخ زن را به گونه ایی 
تألیف کرده است که دراین میان بررسی جای پای زن در 
تاریخ از مهم‌ترین مولفه‌های نگاه‌های باستانی پاریزی به تاریخ 
۰ 7 ۰ # 7اط ۰ 4 ۰۰ ۰ 
است. اویکی از نقاط ضعف آسار تاربخی را بی توجهی مورخان 
به نقش زنان در تحولات ورویدادهای گوناگون تاریخی 
دانستا, 
ماه شرف خانم ملقب به مستوره کردستانی. در زمره اولین 
زنان تاریخ نگارایران وجهان 
شاعر وئو پسنده کوردایرانی بود. 
مستوره درشهر سنندج دیده به جهان گشود. زبان‌های 
کوردی. فارسی وعربی را نزد پدرش آموخت. 
همسرش خسرو خان اردلان حاکم امارت اردلان درسنندج 
بودوبامرگ وی امارت اردلان دچار دخالت هاب قاجارشد. 
گنها نش نشیم کاس ی ای فا نم ول 
تاریخ کوردهای اردلان. 
ماه شرف خانم درعصری که اکثر مردم ازنعمت علم ودانش 
محروم بودندبه فراگیری علم پرداخت وبه اولین زن تاریخ 


٩ 


نویس کورد در جهان تبدیل شدو شاعرو تاریخ نویس وعارف 
زمانه خود بود وتابوی جامعه مردسالارانه آن روزگار را در هم 
شکست وبه دفاع از حقوق زنان برخاست. زنی کورد از تبار 
خاندان اردلان‌ها 

از آثار مستوره اردلان می‌توان به دیوان اشعار بالغ بر دوهزار 
بیت اشاره کرد. همچنین کتاب تاریخ اردلان‌ها معروفیت 
وارزش علمی مستوره ر دو چندان کرده است. زیرا تا 
اواخرقرن نوزدهم میلادی در تمام خاورمیانه در عرصه تاریخ 
نویسی خصوصاً کوردشناسی در میان زنان جزمستوره کسی 
به این کار نیرداخته است. 

ازدیگر آثار وی می‌توان به کتاب "عقایدمستوره" 

ا کات که کیال کین ان پعوری ما افال مرفت 
شافعی است. وبرارزش شخصی و عقاید دینی وی می‌افزاید و 
به جرات می‌توان گفت: درمیان زنان تا این زمان کسی به 


مستوره اردلان 

زاده: ۱۱۸۴ خورشیدی و ۱۸۰۵ میلادی در شهر سنندج 
است. وفوت این بانوی فرهيخته ۱۸۴۸ میلادی در سلیمانیه 
عراق می‌باشد. 

وباعت. افتخار. بنته. الست. که وادگاه واصالیم. با این بالهی 
میرزا علی اکبر وقایع نگار در شرح حال او می‌نوبسد سزاوار 
است نام مستوره به خاطر فضل وکمال وخط وربط وشعر 
وتاریخ نگاری‌اش در ردیف زنان و مورخین نامدار قرار 
می‌گیرد. ماه شرف در هفده سالگی به اجباربه عقد ازدواج 
خسروخان فرزند امان اللّه بزرگ در آمد. 

میرزا علی اکبر منشی در این باره می‌نوبسد: مستوره چون 
شان و شایستگی خودرا برابربامردان می‌دانست ازین ازدواج 
امتناع داشت تا اینکه خسروخان پدرو جداو همراه چندتن از 
گام یه مان آنخاکه وایرآسسم نک بخ ماه شیف ۱ 
مجبور به پرداخت جریمه سی هزار تومان نمودوشرط خلاص 
شدن آنها منوط به عقد مستوره نمود. ومستوره ناچار مجبور 
به ازدواج شد. 

درحالیکه خسرو خان پیش ترباحسن جهان خانم بیست 
ویکمین دختر فتحعلی شاه قاجار ازدواج کرده بود. حسن خان 
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جهان زنی بود ادیب وشاعرومسلط بر زندگی خسرو خان بود. 
مستوره بیشتر اوقات خود را به مطالعه وسرودن شعرو نوشتن 
تاریخ میگذرانیدوچون خسروخان نیزشاعر بودبیشتراورا بدین 
کار تشویق می‌کرد. رفته رفته مستوره به خسروخان علاقمند 
مستوره در میان شاعران فارسی زبان بایغمای جندقی ارتباط 
شعری داشت. وباسید عبدالرحیم مولوی که از بزرگان مکتب 
شعر گورانی است. زبرا هروقت سیدعبدالرحیم مولوی به دیدار 
دوستانش غلامشاه خان اردلان ورضاقلی خان اردلان به 
سنندج می آمدبامستوره نیزملاقات میکردوشعر کوردی 
گورانی بگوید. ااشعار مستوره به علت پختگی واستحکام 


معروفرکورد سورانی سرا در اشعارش ضمن ستایش مستوره 


میلش موجب اشتهار ومعروفیت مستوره در شعرو ادب گردید. 


دوستان! فصل بهار است. می وگل خوش‌تر 
در چمن بانگ نی و ناله بلبل خوشتر 
دهن ولعل لب ودیده وگیسوی توام 

از نبات وشکرو نرگس وسنبل خوش‌تر 
چند (مستوره)! زبیداد فلک ناله کنی 

از غم چرخ ستمکار» تحمل خوشتر 9 
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جستار «تولد گرگ» 


مات رس 


هر انسانی» دنیایی از ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که یا 
ارثی بوده و از اجداد خود بدون کسب تجربه‌ای دریافت 
ک هداس باانی که اکقیاین برفه وی کی ان رورش 
يافته آن را در وجودش. نهادینه کرده‌است که خود می‌تواند 
دو نوع باشد؛ فرد از بدو تولد در خانواده و سپس در اجتماعی 
بزرگ شده که فرهنگ و تربیت حاکم. او را به این شکل و 
شمایل درآورده‌است و دیگر این که خود فرد در اثر شکست‌ها 
پا موفقیت‌ها این ویژگی‌ها را در وجودش تقویت کرده‌است یا 
به کل آن‌ها را در درون خود نابود ساخته‌است؛ مهربانی یکی 
از ویژگی‌ها و صفاتی است که می‌تواند شامل همه این 
دریافت‌ها باشد؛ بعضی انسان‌ها ذاتاً مهربان هستند؛ با همین 
صفت به دنیا می‌آیند و در دامن مادری مهربان و پدری عاشق 
پرورش می‌یابند و گروهی خوش‌شانس در محیطی پر از 
شادی و آرامش این مهربانی را با خود تا لب گور همراه می‌برند 
که خوشابه سعادتشان! حال عده‌ای از بد روزگار در خانواده‌ای 
متکبر و مغرور گل‌شان سرشته می‌شود و قدم به دنیای 
نامهربانی‌ها می‌گذارند و درمحیط خانواده‌ای که بیشتر شبیه 
میدان جنگ است رشد می‌کنند و چون حیوانی درنده وارد 
جامعه می‌شوند و مانند گرگی در کمین. انسان‌های را در گذر 
زندگی می‌درند و این صفت دریدگی را تا گور با خود می‌برند 
که بدا به حالشان؛ چون خودشان نیز در میان انسان‌ها زندگی 
حیوانی تجربه می‌کنند! آیا گروه سومی و چهارمی هم وجود 
دارد؟ البته که شاید گروه‌های بیشتری هم در بین باشد. گروه 
سوم انسان‌هایی هستند که مهربان زاده می‌شوند و مهربانانه 


تربیت می‌شوند؛ ولی در دام گرگ‌هایی که ذکر شد. می‌افتند 
و چون اینها ذاتأً مهربان هستند بدون اين که گناهکار باشند 
هر روز جویده و پاره‌پاره می‌شوند؛ گاهی با همین شکنجه 
زندگی می‌کنند و در آخر راهی گور می‌شوند؛ گاهی احساس 
می‌کنند اين صفت. یعنی مهربانی ذاتی» بلای جانشان 
شده‌است و سعی در نابودی‌اش می‌کنند؛ اول انکار و سپس 
برای همیشه فراموشش می‌کنند و هرجا که دندان تیزی 
می‌بینند برايش به جز دندان چنگ نیز نشان می‌دهند؛ این 
چنین آمار گرگ صفتان افزایش می‌یابد؛ حال گروهی با وجود 
تلخی‌ها و زخمی‌شدن‌های پیاپی از سوی گرگ صفت‌ها 
اصالت مهربانی خود را حفظ می‌کنند و همچنان در جرگة 
مهربانی به امید بهبود اوضاع می‌مانند و چون تعداد گروه 
گرگ‌ها با تفاسیر گفته شده. افزایش می‌یابد؛ مهربان‌ها را در 
جامعه سفیهانی می‌پندارند که از عقل بهره‌ای نجسته‌اند و 
تابع احساسات هستند و هر روز علاوه بر دریدنشان هجمه‌ای 
از تمسخر را نیز نثارشان می‌کنند و تنها لبخند زشت و 
سرزنشآمیزی حاصل مهربانی‌شان است؛ چه بسا در اين 
رهگذر به جنون و دیوانگی هم متهم می‌شوند. اگر عمق 
مهربانی‌شان زیاد شود و در اين وانفسای گرگ‌صفتی عاشق 
گرگ انسان‌نمایی هم بشوند که بدا به حالشان! 


حال سوال این است مهربانی خوب است؟! مهربان ماندن خوب 


است؟! مهم‌تر این که عاشق شدن برابر با جنون نیست؟! 

ایا انسان مهربان. دیگر در این کرة خاکی جایی دارد؟ نباید 
از همان ابتدا گرگ زاییده و پرورش داده شود تا لااقل گرگی 
گرگ دیگر را بدرد؟!۳ 


جستار «زنجیرهای نامرئی» 


«ناز بلا خوشنود» 


این اصیل زندگی کردن, چقدر جملة درست و حسابی است؛ 
چقدر به دل می‌نشیند و حال آدمی را جا می‌آورد. 

اصیل بودن» خصلت ادمیزادی است. 

اصیل زیستن و اصیل رفتن! 

چیزهایی در زندگی آدمیزادی. تو را از اصیل زیستن و اصیل 
بودن دور می‌کند؛ همه‌مان خوب می‌شناسیمش؛ ولی این‌قدر 
۱ 
فرقی بین آن‌ها و خود ما نیست! 

اصالت زندگی را همه از بهشت که آمدیم به امانت داشتیم؛ 
ولی کمکم از وجودمان رخت بربست؛ کمرنگ شد؛ دور شد. 
رفت و گوشه‌ای خودش را پنهان کرد و تا خودت دست به کار 
نشوی و دنبال این اصیل‌بودن نگردی پیدایش نمی‌شود که 
نمی‌شود؛ می‌رود... بیشتر در خودش فرو می‌رود و یک دفعه 
چشم باز می‌کنی و می‌بینی کار از کار گذشته است. 

هم آدم‌ها در هر مرحله از زندگی‌شان که باشند» خواسته‌ها 
و آرزوهای کوچک و بزرگی دارند؛ بعضی‌هاشان دست‌یافتنی 
و قابل رسیدن؛ بعضی‌هاشان دورند و آرزویی محال؛ اما 
خوانستتها و کر خواست‌هام ما هرحه که بافتق باما یک 
می‌شوند و قوی! تمام‌شدنی هم نیستند! روز به روز قوی‌تره 
سخت‌تر و زورمندتر می‌شوند. 

این خواسته‌ها و درخواست‌های تمام‌نشدنی» روزی می‌شوند 
زنجیرهای نامرئی دست و پاهای تو! زنجیرهایی که روزهای 
اول کوچکند و باریک و قابل باز کردن! اما یواش‌بواش محکم 
می‌شوند؛ جان‌دار می‌شوند؛ دیگر باز شدنی نیستند! قدم‌هایت 
را سنگین می‌کنند و تو را وادار به ماندن! 

ماندن و درجا زدن؛ ماندن و فرو رفتن؛ ماندن و جان کندن؛ 
ماندن و ماندن و ماندن... 

زنجیرها را باز کن رفیق! 

ایتها تو را نود می‌کنند: 

خواسته‌ها ته ندارند. 

هیچ کس نمی‌گوید از داشته‌هایت محروم باش! 

هیچ‌کس ادعای اين را ندارد که تو فدا شوی و هیچ لذتی 
نبری! 

هیچ کس نمی‌گوید تلاش نکنی و زندگیات را نسازی! 

اینها دو چیز کاملا مجزا هستند؛ اصلا ربطی به هم ندارند. 


اول. خواسته‌هایت که روزت را می‌سازند. زندگی را هدفمند 
می‌کنند؛ تو را به اوج می‌رسانند و دوم. آن‌هایی که چشم و 
هم‌چشمی را در تو قوی می‌کنند. 

خودت دور می‌کنند. آن خواسته‌هایی که بوی خوشی ندارند. 
ذهنت را درگیر خودشان می‌کنند و تو را از اصلت؛ خودت و 
اصیل‌بودن جدا می‌سازند! 

رفیق من! باید به این درک برسی که لذت‌بردن از زندگی؛ 
احتیاج به دفتر و دستک ندارد. عشق می‌خواهد که همه 
داریم؛ وجود می‌خواهد که همه داریم؛ اصالت و اشتیاق 
درک و اشتیاق به زندگیء یادگرفتنی نیست؛ در وجودت باید 
روشن شود بدون هیچ رسم و رسومی و شعله‌های این اشتیاق 
به زندگی در تو به جریان می‌افتد! 

ای فا اف کزان 

با دلت تصمیم بگیر تا به اصالت خود بازگردی! 

تمام احساست را بیدار کن! 

خواسته‌های زنجیروار را از پاهایت باز کن! بگذار قدم‌های 
تصمیمت رها شوند؛ قبل از آن که آن زنجیرها» دست‌هایت. 
وجودت و مغزت را درگیر کنند. 

خواسته‌ها و درخواست‌هاء ته ندارند؛ هرچه دور و برت را شلوغ 
ولی مغزت درگیر می‌شود؛ ذهنت پر می‌شود از خرت و پرت 
و زلم‌زیمبو؛ چیزهای غیرمفید و بیهوده و کم فایده؛ خوارمایه 
و اندک‌بها که در هر خانة قدیمی یافت می‌شود؛ مثل یک 
انباری قدیمی و فکسنی که دیوارهایش کاه‌گلی است و هر 
لحظه در حال فرو افتادن. وای! از روزی که زنجیرهای 
خواسته‌های زیاده از حد. از پاهایت شروع کنند و ذره‌ذره 
بیایند بالا؛ کم کم همه وجودت را فرا بگیرند و دست‌هایت را 
بازوهایت را ببندند؛ دور صورتت بپیچند و مغزت را در 
زنجیرهایی محکم و سفت. نگه دارند؛ درست مثل یک آدم 
مومیایی: مومیای اق. که کیش متوز عی رل و تعستن با 
می‌آید؛ تک‌تک و شمرده شمرده! 

تصور کن سر تا پای آدم در زنجیر پیچیده باشد. 

وای خدای من!.. 


احساس خفگی همین الان من را هم در خودش فرو برد! خدا 
آن روز را نیاورد که وجودت» مغزت. احساست و نفست. 
زنجیرپیج باشد! 

زنجیرپیچ شود 

و زنجیرپیچ بماند و در آن حل شود. 

1 

من هم به فکر فرو رفته‌ام! 

بای درک زندگی» لذت‌بردن از سفر هستی» لمس, عشق و 
طبیعت و فرورفتن در شادی‌ها و حظهای ماندگار» کنارآمدن 


با داده‌ها و نداده‌هاء پذیرش بالا و صدها خصلت انسانی دیگر 
را در خودمان قوی کنیم؛ حالمان را خوب کنیم؛ اساسی به 
خودمان حال بدهیم؛ نه این که با چیزهای بیهوده و الکی. 


دلمان خوش شود. 

باید برای خودمان کاری کنیم تا دیر نشده؛ کاری که کارستان 
باشد تا زنجیرها همةّ وجودمان را در خود حل نکرده‌اند؛ تا 
زنجیرهای نامریی. دست و پایمان را به هم قفل نکرده‌اند! 
خدایا پاری کن! قوةٌ تشخیص خوب از بد را داشته باشیم و 
یاری‌مان ده. پارای کمک به خود باشیم! آمین!ظ 
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جستار «نوستالژی فراموش‌شده» 
«گلبرگ فیروزی» 


واه نوستالژی یک لغت فرانسوی است؛ در معنای احساسی 
غم‌انگیز همراه با با شادی به اشیاء و9 موقعیت‌های گذشته. 
این‌روزها همه ما بارها و بارها با این احساس روبه‌رو می‌شویم؛ 
گاهی در برخورد با یک ترانه. یک بو یا حتی صدایی که 
ممکن است ما را به سال‌هایی ببرد که هیچ نشانی از آن‌ها در 
ذهنمان نمانده که در عین شادی و لبخند غمی ناگهانی را 
مهمان دلمان می‌کند. 

یکی از این نوستالژی‌هاء روابط همسایه‌ها در گذشته‌هایی نه 
چندان دور است؛ جیری که در دنیای به اصطلاح مدرن» رو 
به نابودی می‌رود! 

همه ما لحظه دیدار با یک همساية قدیمی را بعد از سال‌ها 
تجربه کرده‌ایم؛ گرچه قرارگرفتن در این موقعیت بسیار 
دل‌انگیز و همراه با خاطره‌بازی است؛ اما بعد از این دیدارها. 
چیزی که برای ما باقی می‌ماند بغضی در گلو و حسرت رفتن 
به دنیابی است که سال‌هاست از ما دور شده! 

برای نسل گذشته. خیلی عادی بود که ساعت‌ها در حیاط. 
کوچه و حتی کنار مغازه‌ای با همسایه‌ای برخورد می‌کردند. 
همه جا دردودل می‌کردند؛ از مسائل روز گرفته تا کوپن‌های 
اعلام شده. کمبود نفت و گاز و زایمان همسایة چندمحل 
آن‌طرف‌تر؛ حال خوشی که از این دیدوبازدیدهای ناگهانی در 
دل‌ها حس می‌شد چنان حالی بود که از صد جلسة تراپی» در 
روابط همسایه‌ها گونه‌ای بود که اقوام همدیگر را هم 


می‌شناختند؛ این موضوع نه‌تنها عجیب نبود. بلکه نشان از 
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غنچه‌های تازه روييدة بهاری در یادها به یادگار مانده است 
برای مثال» در خاطرم هست چندروزی منزل نبودیم» هنگام 
برگشت یکی از همسایه‌ها به پدرم گفت: «وقتی مسافرت 
بودین» خالة بچه‌ها اومد خونه‌اتون!» 

پدرم خیلی عادی و بدون تعجب گفت: «کدومشون؟» 

آقای همسایه هم مثل نگهبانی وظیفه‌شناس پاسخ داد: 
«همون که شوهرش کارمند آموزش‌وپرورش هست!» 

نه ما تعجب کردیم و نه او گمان کرد کارش فضولی بوده‌است؛ 
در صورتی که امروزه اگر از خانة یکی از همسایه‌ها صدایی 
بياید. پنجره را می‌بندیم. پرده را می‌کشیم و چراغ‌ها را هم 
خاموش می‌کنیم! چرا؟ چون گمان می‌کنیم به حریم 
خصوصی‌مان اهانت شده‌است! 

روزگاری شده است که شاید هر ماه چند اسباب کشی در 
ساختمان ببینیم؛ اما باز هم با بی‌تفاوتی از کنار ماشین حمل 
بار رد می‌شویم و خیلی بی‌تفاوت می‌رویم دنبال کاروزندگی 
خودمان؛ دیگر نه از تعارف چای و آب‌خنک خبری هست. نه 
سلام‌وعلیک با همساية تازه‌وارد؛ چون نه مهم است کدام 
حنی سعی می کنیم < چشممان در < چشم تازه‌وارد نیفتد که 
مبادا مجبور شویم به یک لیوان چای مهمانش کنیم. 

حالا تمام ان روزهاء دورهمی‌هاء چای‌خوردن‌های دسته‌جمعی 
در حیاط و بزرگ‌شدن بچه‌ها با هم. تبدیل به حسرتی دور 
شده‌است به نام نوستالژی که نسل امروز از نظر احساسی به 
اندازة چندین سال نوری با آن فاصله دارند! ۳ 


حستار «اندر احوالات تضادهای درونی» 


«زویا قلی‌پور» 


روابط آدمها همواره مسئله‌ای چالش برانگیز بوده بسیاری اژ 
انسائها نه تنها با السائهای دیگر که با خودشان .هم 
درگیری‌های اساسی دارند. 

یکی از دلایلی که موجب این خوددرگیری‌ها و در پی آن 
درگیری با انسانهای دیگر می‌شود تضادهای درونی است. 
تضادهای درونی معمولاً موجب بازداری‌هایی می‌شود که با 
اراده و میل هیجانی پا منافع اجتماعی فرد در تضاد قرار 
می‌گیزد. مثلا کسی, که تیار مهربان اسث ناخوداگاه با 
ناخواسته به خاطر نوع تفکر خاصی با اخلاقیات به شیوه‌ای 
رفثار س‌کند. کف کاملا آدم خشک: وی اخساسی, ید نظر 
می‌رسد. 

معمولا این نوع رفتار در افرادی که در کلاستر سی در 
وسواس که با نشخوار ذهنی بالایی دست و پنجه نرم می‌کنند 
دیده می‌شود. در اين نوع نگرش میزان بازداری آنقدر بالا است 
که فرد مذکور به خاطر درگیری بالایی که در سوپرایگو 
(وجدان) دارد ترجیح می‌دهد مانند یک ربات بدون کنش 
عاطفی باشد تا مبادا ناخواسته خطایی انجام دهد. 

شکل دیگر تضاد درونی این‌گونه است که فرد تبدیل به جمع 
اضداد می‌شود. مثلا خصوصیاتی را با هم در وجود خود دارد 
در تصمیم‌گیری و نظم‌دهی به زندگی, نداشتن واکنش به 
موقع و قاطع می‌شود؛ به صورت مثال هم به شدت کسی را 
دوست دارد هم تحمل رفتارها. حرف‌ها و خصوصیات ظاهری 
تمایل به شادی دارد» هم عمیقاً پوچ گراه غمگین و ناامید است؛ 
هم به ورزش. سلامت جسمانی و فعالیت فیزیکی. بسیار 
علاقه‌مند است هم از نتایج فعالیت فیزیکی مانند عرق کردن 
از اجتماعات پا حرف‌زدن و توضیح‌دادن مطلبی برای عموم 
بیزار است؛ هم ند شدت آزاداندیش است هم قویاً ناییتد به 
سنتها مانده و مثالهای فراوان و متنوع دیگری که از هر فرد 
در این شرایط گاهی بر یک مدار و گاهی بر مدار دیگر قرار 
می‌گیرد و انسان بی‌ثباتی به نظر می‌رسد به صورت مثال 


گاهی به شدت مهربان می‌شود گاهی سرد و خشک رفتار 
می‌کند یا در یک مقطع زمانی با جدیت به ورزش می‌پردازد 
و به‌یک‌باره در قطب مخالف می‌گیرد. 

شاید تصور کنید چنین چیزی ممکن نیست مگر آن شخص 
بیماری‌های روانی جدی داشته باشد ولی واقعیت این است 
که اکثر آدمهایی که کاملا نرمال به نظر می‌رسند به شدت 
درگیر تضادهای درونی فرساینده هستند و معمولاً آنها را 
پنهان می‌کنند. گاهی هم همین تضادهای درونی می‌تواند 
زمینه‌ساز مشکلات و درگیری‌های جدی روانی و اجتماعی 
شود. 

البته تضادهای درونی هم مانند هر پديدة دیگری از زوایای 
مختلف قابل بررسی می‌باشد. 

تضادهای درونی در صورتی که کنترل و شناخته شوند نه تنها 
مضر نیست بلکه می‌توانند مفید هم باشد زیرا ادمی را از حالت 
تک بعدی خارج کرده و در تعادلی زیبا شبیه به نماد 
ینگ‌وبانگ بر مبنای نظم و منطق قرار می‌دهد و موجب 
فتاه سوه شخسیی و در انامه افرایش اسطاف خی و 
بهبود عملکرد می‌شود. 

بای اه کر تکیریق که غانمی قاتا اف لش انی فر 
امور ریاضی و مهندسی توانایی‌های هنری و ارتباطی خوبی 
هم دارد پس قاعدتا از دیگر همکاران خود تواناتر عمل می کند 
و خلاقیت بیشتری در کار خود خواهد داشت حالا مهندسی 
را در نظر بگیرید که به صورت تثوریک, علمی و کاملا 
کلیشه‌ای فقط به اصول واجب می‌پردازد و بدون هیچ ذوق و 
سلیقه‌ای کاملا خشک و بدون انعطاف به وظایف خود 
رسیدگی می‌کند. 

شاید کارش را درست و بدون ایراد انجام دهد اما میزان 
صرفه‌جویی چه در زمان چه در هزینه وجود خلاقیت. زیبایی 
و لذت و شادمانی در کارش کمتر از فردی است که در چند 
وجه دیگر هم توانایی دارد و در نهایت این تک‌بعدی بودن 
پس از مدتی تمام کارهای او را تکراری و خسته کننده 
می‌کند. 

داشتن جدیت کافی و انعطاف پذیری هم‌زمان با آن می‌تواند 
برای او علاوه بر اعتماد به نفس بیشتر امکانات ابزاری بیشتری 
فراهم کند و شوق هنری ذوق و سلیقه. لطافت و روابط خوب 
می‌تواند از او فردی کارآمدتر. موفق‌تر و شادتر بسازد. 


در عین حال این سکه دورو دارد می‌تواند تمرکز را از اصل ماجرا 
برداشته و آنقدر درگیر حواشی و زیباشناسی شود که از اصل 
ماجرا دور بماند. 

تضادهای درونی در قلسفه کاملاً نمود پیرونی پیدا می‌کند و ما 
در آثار بسیاری از قلاسفة نظریاتی را مشاهده مي‌کنيم که کاملا 
در تضاد با هم هستند مثلاً نبچه به نوعی می‌گوید فرهنتگ 
مهم‌ترین عامل ارتقای بشر است در جای دیگر فرهنگ را عامل 
از خودبیگانگی انسان می‌داند و در هر دو مورد هم استدلالش 
کاملاً با منطق جور در می‌آید یا در جای دیگر فلسفه را مهم‌ترین 
در جای دیگر اشاره می کند فلسفه باید ساختار فرهنگ را بشکند 
قلسفه کاملاً ضذ فرهتگ است. در آثار کانت و دکارت و هگل 
هم این نوع تضادها کاملاً مشهود است. جالب آنجاست که تمام 
این تضادها به خاطر نگاه‌کردن از زوایای مختلف به وجود آمده 
که در آن زاویه خاص کاملاً درست. منطقی و مفید به نظر 
می‌رسد و همان موضوع در زاویه‌ای دیگر کاملا غلط و غیرقابل 
پذیرش می‌شود. بنابراین یکی از دلایل تضادهای درونی وجود 
زوایای مختلف در جوهر وجودی انسان و ماهیت زیستن است. 
تضادهای درونی در روانشناسی هم مورد بررسی قرار گرفته و در 
تحقیقات مشخص شد یکی از عوامل تضادهای درونی عصبیت 
نظر بگیریم؛ در غیر این صورت یکی از مشخصات طبیعی انسان 
است. 

معمولاً سه نوع از افراد دچار تضادهای درونی بیمارگونه می‌شوند. 
افراد سلطه‌جو 

افراد انزواطلب 

باقی انسان‌ها تضادهای درونی‌شان در جهت ایجاد تعادل روانی 
و تکمیل عملکرد است اما این سه دسته تضادهای درونی‌شان به 
شکلی است که می‌تواند هم به خود هم به دیگران آسیب بزنند. 
این افراد در نبردی بی‌پایان با خود هستند و ایس این نبرد 
سهمگین درونی رفته‌رفته نمودهای بیرونی پیدا می‌کند و ابتدا 
افراد نزدیک و سپس تمام افرادی که در هرجا با آنها برخورد 
داشته باشند را به نوعی درگیر می‌کند. 

به صورت مثال افراد مهرطلب با رفتارهای دوگانه و بعضاً 
چندگانه. فرد مقابل را در برزخی میان عذاب وجدان» خستگی. 
دلزدگی و سردرگمی حاصل از عدم درک شرایط قرارمی‌دهد. 
فرد سلطه‌طلب هم نیاز به پذیرفته شدن و دوست‌داشته شدن 
دارد هم با رفتارهای اجتنابی» طرد کننده. زور گویانه» پرخاشگرانه 


چه به صورت آشکار چه پنهان موجب انزجار دیگران می‌شود. به 
اصطلاح با دست پیش می‌کشد با پا پس می‌زند. 

فرد انزواطلب نیز تضادهای مشابهی دارد این افراد معمولا 
تکلیفشان با خودشان روشن نیست که می‌خواهند یا 
نمی‌خواهند. هم می‌خواهند هم نمی‌خواهند. 

هم دلشان می‌خواهد مورد توجه. علاقه. مهر و مراقبت دیگران 
قرار بگیرند و دوستان صمیمی داشته‌باشند هم نمی‌خواهند 
کسی به آنها نزدیک شود به همین دلیل دوستان و خانواده 
معمولاً گیج می‌شوند که چه برخوردی با آنها داشته باشند. هم 
دلشان می‌خواهد درفاصله و انزوا از انسانها باشند هم در انزوا 
احساس پوچی. طرد شدن. بی‌ارزشی. تنهایی و نامیدی 
می‌کنند. 

لا این سه حسعه او اتبانیا علاره بر آیتکه بة: علیت. تضادهای 
درونی معمولاً خوددرگیر می‌شوند دیگران را هم دچار 
خوددرگیری می‌کنند. 

طبیعی ست که در دنیای امروز که همگی در زندگی ماشینی به 
فرسودگی روانی رسیده‌اند این نوع تضادها ایجاد تنش کرده و 
موجب می‌شود شکافهای سنگینی در روابط بین فردی ایجاد 
اگر بخواهیم راهکاری برای این مشکل روبه افزایش پیدا کنیم 
شاید بهترین راهکار خوداگاهی باشد. خود اگاهی موجب 
می‌شود ما بتوانیم میان تضادها تعادل ایجاد کنیم و از میزان 
تخریب آنها کم کنیم البته این موضوع به همین راحتی‌ها نیست 
و نیاز به شناخت همه جانبه. تمرین. صبوری فاصله گرفتن از 
خودخواهی‌های بیمار گونه و تلاش برای درک و پذیرش جایگاه 
عاطفی و اجتماعی خود و دیگران دارد. 

همچنین در صورتی که این آگاهی موجب شناخت رفتاری شود 
می‌تواند در رفتار و میزان درک دايرة ارتباطی پیرامون اين افراد 
هم تأثیر بگذار از شدت تنشها کاسته و به مرور موجب افزایش 
تعامل و هم‌زیستی سالم‌تر و آرامتر شود. 

در جهان امروز مجالی برای تنشهای بی‌دلیل نیست و اشتباهات 
رفتاری می‌تواند منجر به آسیب‌های اساسی چه در روان چه در 
روابط و کلیت زندگی شود که پیامدش می‌تواند شکست‌های 
سنگین و جبران‌ناپذیر و حسرت و اندوه بی‌پایان باشد. 

زندگی هرگز آسان نبوده و ارتباط اجتماعی ملزم به 
مهارت‌آموزی» تعادل» درک شناخت و تلاش است وگرنه 
رفته‌رفته و بدون این که متوجه شویم تبدیل به هیولاهایی سمی 
می‌شویم که پیرامون خود را سمی می‌کنیم و آسیب‌های جدی 
و جبران‌ناپذیر به خودمان و عزیزانمان می‌زنيم. 

پس شاید بهتر باشد با تامل بیشتری به عواقب رفتارهای خود و 
دلیل نارضایتی‌هایمان بیندیشم شاید ريشة نارضایتی‌هایمان در 


خودمان و تضادهای درونی ما باشد.۳ 
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حستار «معنای زندگی جیست؟» 
«آرزو معظمی» 


این سوالی است که بارها و بارها مطرح شده و پاسخی‌های 
بسیاری نیز به آن داده شده‌است. بسیاری حتی درمورد آن 
کتاب نوشته‌اند. من شخصاً هميشه درجستجوی پاسخ این 
سوال بوده‌ام. پاسخی که بتوانم به آن عمل کرده و با آن 
زندگی کنم. ماجرایی که در یکی از صبح‌های سرد زمستان 
که پراش بت القاق آفتای بایغ مخکمی به این وال یه 
پاسخی که از تمام آنچه شنیده بودم و در کتاب‌ها خوانده بودم 
جالب‌تر بود. 

آن روز صبح. شروع یک کارگاه دوهفته‌ای بود که حدود دو 
ماه اتتظارش را کفیده بردم قام کا کاه سا ور میا تماق 
زندگی» بود. کارگاه را مربی‌ای که از کانادا آمده بود برگزار 
می‌کرد و قرار بود درس‌های زبادی در این دو هفته از او 
بگیريم. برای همه ما هنرجوها شانس بزرگی بود که در ایران 
چنین امکانی را پیدا کرده بودیم. اما باید اعتراف کنم از 
اینکه مجبور شده بودم ساعت پنج صبح از خواب بیدار بشوم 
تا ساعت هفت بتوانم خودم را به آنجا برسانم کمی خلقم 
تنگ شده بود. فکر می‌کردم چرا باید صبح زود کارگاه شروع 
شود و چرا باید راهش آن‌قدر دور باشد که من مجبور بشوم 
صبح به این زودی در این سرما از خواب بیدار شوم و بیرون 
بروم. بالاخره بلند شدم و دوش آب گرمی گرفتم و با دلخوری 
صبحانة مفصلی خوردم و لباس گرمی پوشیدم و بیرون رفتم. 
وقتی به‌طرف ماشینم رفتم» که شب پیش بیرون از خانه 
پارکش کرده بودم. برخورد چند قطره باران را روی صورتم 
احساس کردم. سریع به داخل ماشین رفتم که خیس نشوم و 
بخاری ماشین را روشن کردم ولی باد سردی که از آن خارج 
شد مجبورم کرد که خاموشش کنم. همانطور که درحال غر 
زدن منتظر گرم شدن ماشین بودم. ناگهان صدای 
آوازی توجهم را جلب کرد: 

بارون بارونه زمین‌ها تر می‌شه/ گلنسا جونوم کارا بهتر می‌شه 
گلنسا جونوم تو شالیزاره امی‌ترسوم بچاد طاقت نداره. طاقت 
نداره. 

لالا لا لام لام لالا لالا لام/ لالا لا لام لام لالا لالا لام 

با شنیدن این صدا لبخندی بر لبانم نشست و شيشه را پایین 
کشیدم و سرم را بیرون بردم و عقب را نگاه کردم. مرد مسن 
لاغر و موسفیدی که لباس زیادی هم به تن نداشت را دیدم 


که کنو داز قارف زیرگ تحسوص هقف و 
مشغول زیر و رو کردن زباله‌ها است و در همین احوال با شور 
و شوق این آهنگ را می‌خواند. هر وقت هم کلمات یادش 
نمی‌آمد با دهانش. صدای موزیک را درمی‌آورد. دوباره 
بی‌اختیار لبخند زدم و شور زندگی را در دلم احساس 
کردم. خیره نگاهش کردم و فکر کردم آدمی که صبح به این 
زودی» در این سرما و زبر باران مشغول چنین کاری است. 
وتات ی وی طاقنعه پاش کل این آهگت با 
شور و شعف بخواند؟ و تازه حس خوبش آن‌قدر زیاد باشد که 
من بدخلق را هم سرحال بیاورد؟ آن‌قدر نگاهش کردم که 
سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد. با خوش‌اخلاقی لبخندی 
زد که خجالت‌زده شدم. دوباره سرش را پایین انداخت و 
مشغول کارش شد. فکر کردم من دارم کجا می‌روم؟ در 
کتاب‌ها و در کارگاه در جستجوی چه هستم؟ مربی من 
همینجاست. او یک استاد ذن است. با چنان عشق و دقتی 
زباله‌ها را می‌گردد که انگار با جواهرات سروکار دارد. هر لحظة 
زندگی برايش هدیه‌ای است که آن را با کاری که با عشق 
انجام می‌دهد گرامی می‌دارد. جستجوی رزق برایش معنای 
زندگی است. کسی است که برايش مهم نیست چه کاری انجام 
می‌دهد. با عشق زندگی می‌کند و آن را به همه انسان‌ها هدیه 
می‌دهد. 

یک بوق برايش زدم. سرش را دوباره بالا آورد. دستم را بالا 
بردم و سلامی به او دادم. با لبخند پاهایش را جفت کرد و به 
حالت خبردار ایستاد و سلامی نظامی به من داد. واقعا 
شگفت‌زده شده بودم. درحالی که لبخندم به خنده‌ای بلند 


تبدیل شده بود. گاز دادم و رفتم. درسم را گرفته بودم. حالا 
باید می‌رفتم تا تلوری‌اش را هم بخوانم. ۷ 


ناداستان «عروسک» 


(«سییده حنبدی ِ« 


رعدوبرق بیداد می‌کرد. زمین وآسمان روشن می‌شد باصدای رعد 
وبرق زمین زیر پاهایم می‌لرزید. باران آشوبی به پا کرده بود. 

باد ویرانگر شده بود وبنا کرده بود به بردن و بنیان کندن همه چیز 
وهمه کس. باران تند ودرشتی بود. هر کس برای فرار از 

آن در جای پناه می‌گرفت بعد از انجام کار اداری؛ راهی خرید برای 
نوه کوچکم شدم. من هم مثل بقیه خودم را در اسباب 

بازی فروشی پنهان کردم. تمام اسباب بازی‌ها را به چشم خریدار 
برانداز کردم. انواع اسباب بازی‌ها به رنگ‌های شاد بودند که دل 
بچه‌ها را می‌دزدیدند. اسباب بازی‌ها چشم نواز بودند واز بچه‌ها 
دلبری می‌کردند. همه آن جا بود که پسرکی زیبا با موهای فر 
مشکی چشم‌های درشت سیاه و مژه‌های پر؛ در حالی که عروسکی 
را سفت در بغل داشت با چشمهای پر از اشک توجه ام را جلب 
کرد. گفت: «عمه تو رو خدا 

زن با بی حوصلگی جواب داد: (نه سامان جان من که گفتم پول 
تو برای خرید این عروسک نمی رسه.» 

زن این را گفت وسپس به قسمت دیگر فروشگاه رفت. 

به آرامی به سمت پسرک رفتم و پرسیدم: (( عروسک رو برای کی 
میخوای بخری.؟)) 

با بخض گفت: ( برای خواهرم؛ میخوام بدم مامانم براش ببره!» 
ابروهایم را به هم نزدیک کردم با تعجب پرسیدم: ( چرا خودت 
نمی‌بری.!؟ مگه خواهرت کجاس.؟ ( 

پسرک در حالی که هنوز چشمهایش در قفسهای اسباب بازی 
جولان می‌داد؛ گفت: ( خواهرم رفته پیش خدا؛ بابا میگه شاید 
مامان هم به زودی بره پیش خدا (! 

که تاه ار اه ناهام تکض. تک 
وقتی من برنگشتم پیش خدا نره؛ آخه من مامانم رو خیلی دوست 
تاره هام یراع رام تک شمه خن خرای اما کي فه 
ی ی 

با دستهای کوچکش عکسی از جیب لباسش خارج کرد وگفت: ( 
این عکسشونه!)) 

با تعجب پرسیدم: / چرا این عکس قیچی شده؟)) 

زک هام بت میسن طشگنی سرد 
مامان وخواهرم. شاید دلشون برای من تنگ بشه به زودی بیان 
پیشم! ولی بابا میگه؛ خواهر اونجا تنهاس وغصه میخوره (!. 
پسرک سرش را پایین انداخت و دوباره موهای عروسک را نوازش 
کرد. چشمهايم پر شده بود از اشک؛ صورتم را از پسرک دزدیدم. 


۱ ۳ 
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به چپ وراست نگاه کردم. بغضم را قورت دادم. 

پسرک پرسید: ( تو میخوای برای کی اسباب بازی بخری.!؟» 

در حالی که خنده روی لب‌هایم ماسیده بود گفتم: ( منم یک نوه 
ی اسف 
احساس درد وسوزش شدیدی می‌کردم. از ذهنم گذشت؛ کاش 
قدرت باز گرداندن خواهر ومادر این کودک را داشتم. 

تصمیم گرفتم برای نوه‌ام از آن عروسکی که در دستان پسرک بود 
بخرم. 

از پسرک پرسیدم: ((چقدر پول برای خرید این عروسک داری.؟» 
گفت: ( بابا اینقدر پول داده.)) 

ناگهان عمه پسرک را روبه روی خودم دیدم. شباهت عجیبی میان 
پسرک وعمه بود. هر دو چشمهای سیاه درشت؛ اما پر از اندوه به 
من خیره شده بودند. با تکان دادن سر به علامت سلام از عمه اجازه 
گرفتم تا پول عروسک را من پرداخت کنم. عمه پسرک مخالف کرد. 
وقتی متوجه شد تصمیم من جدی است واز آن عروسک دوتا 
خریدم. دیگر تلاشی برای عوض کردن تصمیمم نکرد. او خسته وبی 
حوصله بود وتوان بحت کردن نداشت. 

بافی پول عروسک را در دستان پسرک گذاشتم. فهمیدم دوست 
دارد خودش آن را بخرد وخودش پول را به فروشنده بدهد. قبل از 
آنها از فروشگاه خارج شدم. خودم را در شلوغی خیابان گم کردم. 
فکر آن پسرک لحظه‌ای از ذهنم دور نمی‌شد. بغض راه گلویم را 
بسته بود. با خودم زمزمه کردم؛ چرا باید در این سن با غم به اين 
بزرگی آشنا شود.؟ به سختی وبا فکر پسرک با اندوه زیاد شب را به 
صبح رساندم. نمی‌توانستم به او فکر نکنم. چشمهای پر از غم 
پسرک از ذهنم بیرون نمی‌رفت. فردا صبح در رسانه‌ها اعلام کردند؛ 
مادر جوان ودختر ده ساله‌اش در آزاد راه کرج به تهران به علت 
لغزندگی جاده وتصادف با کامیون جان باختند. هیچ نمی‌دانم اين 
خبر مربوط به پسرک می‌شود یا نه؛ فقط میدانم آرام وقرار ندارم و 
درد عمیقی در وجودم رخنه کرده! تنها یک جا می‌توانستم به 
آرامش برسم؛ وضو گرفتم وسجاده ام را پهن کردم نماز خواندم. 
سر بر سجده گذاشتم وبرای تمام کودکان دعا ونیايش کردم. 
ساعت‌ها اشک ریختم. در میان خواب و در روياهايم خودم وپسرک 
را در حالی که دست کوچکش در دستهای من بود در کنار گور 
سرد مادر وخواهرم دیدم. وقتی پسرک را نگاه کردم گفت: (مامان 
صبر نکرد تا من برسم زودتر رفت (1. 

چشم‌هایم به گور سرد مادر ودختر افتاد. روی گور عروسکی با 
موهای بور بود و دوشاخه گل رز سفید. ۳ 
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جستار «جنون نوگرایی» ۳1 


«سییده حنبدی ِ« 


در پنجاه سال آینده؛ جهان چگونه خواهدبود؟ زندگی روزمرة 
تو چه شکلی خواهد بود؟ چه وسایلی دور وبرت را اشغال 
خواهند کرد؟ 

حتماً کسانی که پنجاه سال پیش به این سوال فکر می‌کردند؛ 
تصورات نا معقولی از چگونگی (آینده) داشتند. قطارهای که 
با شرعنت: فشنکت: بین: آسمان. ‏ آشها احر کت .سس کنتد: 
شهرهای زیر آب؛ سفر به کره ماه برای تعطیلات؛ مصرف غذا 
به صورت قرص؛ بچه دار شدن به شکل سنتی از بین می‌رود 
و اینکه هر خانواده‌ای بچة خود را از روی آلبوم‌های عکس 
کنید. یک نگاه به اطرافتان بیندازید. روی یک صندلی 
شلواری پوشیده‌ای که ابداع آن به حدود پنج هزار سال پیش 
برمی گردد. ایده اولیه کفشی که پوشیدی متعلق به عصر یخ 
بندان است. کتابخانه‌ات از چوب درست شده. یکی از 
قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی جهان. چنگال ابزار متداول از 
زمان روم باستان است. هیچ کدام تعقیری نکرده؛ فقط به روز 
رسانی شده. 

پس جهان در پنجاه سال آینده چه شکلی خواهد شد؟ هر 
چیزی که توانسته در گذر قرن‌ها جایگاه خود را حفظ کند؛ 


احتمالاً در آینده نیز از بین نخواهد رفت. تکنو لوژی قدیمی 


خود را ثابت کرده است. اگر چیزی چندین عصر دوام بیاورد؛ 
یعنی ارزش خودش را حفظ کرده. پنجاه سال بعد هم بسیار 
به آمروز شبیه است. ابزارهای پر زرق وبرق وابداعات جادوبی 
بیشتر زود گذر خواهند بود. ربشه‌های این تمایل را تله‌ای به 
نام (جنون نوگرایی) می‌نامند. جنونی که ما را مجذوب تمام 
چیزهای پر زرق وبرق می‌کند. دسته‌ای از مردم که نمی‌توانند 
بدون خرید جدیدترین مدل‌های گوشی زندگی کنند را درک 
می‌کردم. فکر می‌کردم آن‌ها جلوتر از زمان خود زندگی 
می‌کنند. حال آن‌ها به نظر من افرادی غیر منطقی‌اند و دچار 
نوعی اختلال. جنون نوگرایی. برای آن‌ها مزایای قابل لمس 
یک محصول ذره‌ای اهمیت ندارد؛ بلکه به روز بودن مهم است. 
من ضمن در نظر داشتن این پیش بینی‌های خیال انگیزء یک 
قانون بسیار ساده را پیشنهاد می‌کنم. هر چیزی که به مدت 
یک عصر دوام آورده تا عصرهای دیگر هم برقرار خواهد بود. 
زرق وبرق دنیا را جدی نگیرید! دنیا زبادی زرق وبرق دارد 
وهر روز هم بیشتر می‌شود. زرق وبرقها از هر جنس ولعابی که 
باشد تمامی ندارد و هیچ انسانی از آن سیر نمی‌شود. این 
توهمات که متاسفانه از دستاوردهای بد. همین زرق 
وبرقهاست که به خرد بشریت آسیب می‌رساند تا جیب عده‌ای 
در سطوح کلان پر شود 

در پی زرق وبرق دنیا نباشید؛ هر چند دنیا به سراغ شما بیاید 
وبر آنجه از دنیا از دست می‌دهید تأسف نخورید. (امام علی) ۷ 


حستار «خرد عمیق در [۳1- نهی» 
«بهمن عباس زاده» 


خرد عمیق در آينة تهی 

نه. نشد» نمی‌شود؛ چندین روز است که سرگردانم؛ گویی در مه 
غلیظی گم شده‌ام؛ هیچ نشانه‌ای در این مه غلیظ دیده نمی‌شود؛ 
چند روز است که می‌خواهم چیزی را که در درونم رخ می‌دهد 
توضیح دهم. اما هیچ کلمه يا نشانه‌ای به ذهنم نمی‌رسد؛ انگار 
در جایی مانند برزخ هستم: جایی میان آنچه که تاکنون گذشته 
و آینده‌ای که هنوز هیچ چیز از آن نمی‌دانم. یک حالت بی‌وزنی 
تمام. و جالب است که احساس می‌کنم که هر چیز تازه‌ای. 
درست از همین نقطه آغاز می‌شود؛ از نقطه‌ای که ذهن کاملا از 
هر چیز "گذشته" ای کاملاً آزاد شده باشد؛ جایی که ذهنت از 
گذشته خال مه کاملا خالي, و کون همه یو از هسیم خالی 
و در همین خالی‌ست که نطفه می‌بنددا؛ زیراء ذهنی که بی‌اختیار 
اسیر زنجیره‌ای از "افکار" است و هر فکری از دل فکر دیگری 
بیرون می‌آید و هم انرژی تو را در چالش‌های بيهودة خودش 
هدر می‌دهد. هرگز نمی‌تواند تازه و بکر باشد؛ "نو" باشد؛ به قول 
آن یا نوی شاعر: "هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی 
می‌ریزد. مرواریدی صید نخواهد کرد." 

جندی پیش که به دنبال شیء گم شده‌ایء انبار را جستجو 
می‌ کردم اینه‌ای قدیمی را در گوشه‌ای پیدا کردم که غبار 
غلیظی روی آن را کاملاً پوشانده بود. و به همین دلیل قادر به 
بازتاب دادن آنجه در اطراف بود» نبود. زمانی که سطح آن را تمیز 
کردم انعکاس و تصویر اشیاء را در آن دیدم؛ احساس کردم که 
زذودن غبار از آگاهی اضیل نیز کار مشکلی نخواهد بود و 
رسیدن به یک روح زلال و بلورین» در عین وجود "چالش"» 
بسیار جذاب و فرح بخش است. 

که مدام در ذهن تولید و بازتولید می‌شوند همانند غباری هستند 
انسان را در محدودةٌ تنگ و تاریک ذهن "من محور" به دام 
انداخته‌اند؛ 

و راه به جایی نمی‌برد پرواضح است که ذهن. خودش در پرتو 
هشیاری بزرگتری به نام "هشیاری مشاهده گر" قادر به فعالیت 
است و ذهن مانند ماه که نورش را از خورشید می‌گیرد؛ 
موجودیتش را مدیون "هشیاری مشاهده گر حضور " است که در 
وجود هر انسانی به گونه‌ای نهادینه وجود دارد؛ ولی به دلیل عدم 
درک و دریافت انسان از چنین هشیاری نهادینه‌ای. و عدم رشد 
آن توسط انسان. ذهن یکه تاز میدان شده و همة انرژی موثر 


تِ ۳ 


انسان را صرف فعالیت‌های "خود محور " نموده و آن هشیاری 
متیر تما فد ایو ای اه کی فادها 
خاموش" است که انسان در تمام طول حیات خود تاکنون با آن 
دست به گریبان بوده و هست؛ زیرا که هر انسانی تصور می‌کند 
که هویت حقیقی‌اش همین "ذهن" و همین تودة افکار زائد 
است؛ و اين بزرگترین فریبی است که هزاران سال است انسان 
را در چنبرة خود اسیر کرده است: "هم هویتی " با ذهن و گردش 
و چرخش بی وقفة افکار و ارزیابی هر چیز و همه چیز بر اساس 
"مال من" و یا "برای من "» هویت و هستی انسان را به کابوسی 
تبدیل کرده است که فرجامی جز نابودی انسان» برای آن متصور 
نیست! و تا زمانی که انسان خود را از اين "چنبرة فریب " رها 
نساخته» هرگز از آن کابوس ویرانگر برنخواهد خاست. 

این حقیقت بسیار بزرگی‌ست که انسان تا زمانی که ماهیت و 
هویت حقیقی خویش را در نیابد هرگز و در هیچ شرایطی طعم 
رهایی. آزادی حقیقی و هستی باشکوهی را که طبیعت در اختیار 
او گذاشته است نخواهد چشید و این بزرگترین تراژدی تاریخ 
قیاق اش هیتی هار اد قادای و امکانات وسیع اس ۱۴ 
انسان بتواند مانند نگینی در میان آن بدرخشد؛ پس بنابراین 
درمی‌ابیم که انسان باید اين "هشیاری مشاهده گر ی را که در 
وجودش نهادینه شده است دریابد. و در لحظه لحظة هستی 
خی زاس مان کی و وی دق از 
است که انسان می‌تواند رشد يافته و به عرصه هستی فعال گام 
نهد. در غیر این صورت این هشیاری به گونه‌ای "خفته "و مهجور 
در اعماق درون هر انسان به "محاق" رفته و به فراموشی سپرده 
خواهد شد. انسان باید آگاه باشد که آنچه را که "ذهن" به عنوان 
لذت و آزادی و رهایی تعبیر و تفسیر می‌کند. دروغی بیش 
نیست. انسان یک بار و برای هميشه باید به این حقیقت بزرگ 
دست یابد که هویت حقیقی او همین هشیاری مشاهده گری 
است که در پس پشت ذهن او قرار دارد. روج خالص هر انسانی 
از ترفندهای ذهن او کاملاً مجزاست؛ چرا که روح خالص انسان 
شبیه به یک آينة شفاف است؛ اینه. ناامنی را بازتاب می‌کند. ولی 
اینه نا امنی نیست؛ اینه حقارت را بازتاب می‌کند ولی اینه 
حقارت نیست. 

اینه با هیچ چیز هویت نمی‌گیرد؛ و در عين آنکه همه چیز را در 
تمامیت هستی بازتاب می‌کند. خالی ست: ساکت. تمیز و فوق 
العاده حساس. وقتی که یک گاو وحشی به درون اینه نگاه 
می‌کند. اینه گاو نمی‌شود. هنگامی که گاو برود اینه بار دیگر 
خالی است. زیرا که حتی هنگامی که آن گاو به اینه نگاه می‌کرد 
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نیز اینه خالی بود. اما از آنجا که ما این هشیاری را در خود 
جستجو نکرده و آن را در نیافته‌ايم و به اهمیت هستی ساز آن 
اشراف نداریم تبدیل به اینه‌ای شده‌ایم که به اجسام پیرامون 
خود می‌چسبیم و با هر چیز و همه چیز "هم هویت " می‌شویم 
و هم هویتی اساس و بنیان "اسارت و فلاکت" است. به تعبیر 
دیگر یک اینه فقط یک پدیده "بازتاب دهنده " است؛ انسان نیز 
چنین است اما هم فاجعه از آنجا آغاز می‌شود که این روح و 
این هشیاری خودش را با تصاویر اطرافش "یگانه" می‌پندارد. 
یعنی آینة روح» فریب تصاویری را می‌خورد که در درونش 
انعکاس یافته و حقیقت تلخ این است که این فاجعه ر.» تاز زمانی 
که | کاهی وانستین هر اتسان بایذار تگردف سرباز استادن تیستت: 
باید دانست که این برتری نژادی نبود که سبب جنگ جهانی 
دوم شد؛ بلکه یک احساس "حقارت عمیق" بود که برای 
پوشاندن آن. هیتلر سر از لاک آن بیرون آورده و ادعای "نژاد 
برتر" می کرد؛ همانگونه که امروز صهیونیسم ادعا می‌کند. باید 
سر از لاک متعفن "ذهن خود محور" که در نهایت کارخانة 
دیکتاتور پروری‌ست بیرون آورد این "ذهن من محور " باید بمیرد 
تا انسان بتواند بر مختصات حقیقی هستی منحصر به فرد 
خویش, انطباق یابد هر انسانی باید بتواند چهرة اصیل و هویت 
حقیقی خویش را در هستی باشکو‌هشن. قریاند . و زمانی که 
ذره‌ای از هستی و هویت حقیقی خویش آگاهی یابد و طعم با 
خویشتن حقیقی خویش" بودن را بچشد. هرگز به مختصات 
قبلی خویش در ذهن "من محور" باز نخواهد گشت. البته که 
انق‌نبا: بهایکه اراد اراد قارف مرکن به بت‌های ذهنی و مردن 
به اتوريتة بلامنازع ذهن. نیاز به یک "اراده آزاد" و یک از "خود" 
گذشتگی دلیرانه دارد. وقتی که بر تمامی ذهن می‌میری» همه 
جا تاریک می‌شود و تو در آن تاریکی هیچ دستاویزی نداری. 
چیزی است شبیه به مردن. وقتی که در تنهایی خود. شعله پر 
دود ذهن را خاموش می‌کنی. در تاریکی کامل خواهی ماند. این 
شروع انقلاب درونی‌ست. شهامت می‌خواهد؛ اراده آزاد و آهنین 
می‌خواهد؛ زیرا از دست دادن کامل چیزی که داریء برای بدست 
آوردن چیزی که هنوز تجربه‌اش نکرده‌ای» البته که آسان نیست؛ 
اما چه چیز با ارزشی آسان به دست می‌آید؟ تنها با اعتماد عمیق 
به "هستی" می‌توانی در این تاریکی» در این رحم تیره و تاریک 
حرکت کنی. باید از هم بهانه‌های ذهنیات برای زند گی متنوع 
داشتن» هر چه که باشد. گذر کنی. باید در تاریکی مطلق گام 
برداری؛ دل شیر می‌خواهد و عظمی آهنین. یکه و تنها در 
تاریکی درون خویش قدم برداشتن؛ حتی بدون هیچ چشم 
اندازی, البته که آسان نیست همان گونه که آمد. هیچ چیز با 
ارزشی به رایگان به دست نمی‌آید. زیرا که هیجکس بدون طمع. 
در باغ سبز را به روی کسی نمی گشاید. سالهای سال است که 
انسان در "ذهن" به سر می‌برد و هم هستی‌اش را ناآگاهانه به 
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دست ذهن سپرده است و تو اکنون قصد داری این "ذهن " را از 
اريکة قدرت و شوکت به زیر بکشی و از آن گذر کنی» تا بتوانی 
آن سوی ذهن را ببینی باید از این تنهایی مطلق و از این رحم 
تیره گذر کنی چرا که از درون همین تاریکی‌ست که نوری تازه. 
یک هستی تازه برمی‌خیزد. به مرور که با آن تاریکی اشنا 
می‌شوی. همان طور که چشمانت به تاریکی آن محیط عادت 
می‌کند؛ تعجب خواهی کرد: تاریکی آرام آرام رنگ می‌بازد و جای 
خود را به نور می‌دهد: نوری خیره کننده. این آن نوری نیست 
که با چشم دیده شود بلکه نوعی سبکی خاصی‌ست؛ نوعی 
احساس عمیقلا سرور است. نوعی شادمانی غیر مترقبه و 
تفیل فد وعتمار ففواسته اسان شقنهای < 
قواهی دافت فز رت امتمان با وی تهایت زوفن سای که 
حتی تاکنون جرئت تصورش را هم به خود نداده‌ای. اینها فرضیه 
و یا تئوری نیست. بلکه تجربة هستی زیسته شده‌ای‌ست که از 
دایرة لغات خارج است/ گفتنی نیست. تجربه کردنی‌ست. و آن 
زمانی است که "هشیاری مشاهده گر حضور" در تو برمی‌خیزد 
و گام به گام در روح و روان و در واقعیت‌های روزمرة زندگی با 
تو همراه و همگام و هم نفس می‌شود. ذکر این نکته بسیار 
ضروری‌ست که بدانیم در این "گذار" از ذهن به هشیاری» هیچ 
چیز واقعی و حقیقی از بین نخواهد رفت. فقط توهمات و افکار 
زائد و تردیدهای گرانبار و رویبافی‌ها هستند که از درون هستی 
روانی انسان برمی‌خیزند و ذهن را از "باورهای اضافی " آزاد 
می‌کنند: کوری که بینا می‌شود. 

در لحظات نخست. درخشش خورشید چشمانش را خیره می‌کند 
و سپس گشایش بی‌نظیر روح و روان او را فرا می‌گیرد و درونش 
را بارور می‌کند ... این جاست که روح و روان از دهلیزهای تیره 
و تار و پر چاله و خندق ذهن رها می‌شود. و انعکاس آن در هر 
چه دیده می‌شود یا در هر پدیده‌ای, به وضوح احساس می‌شود. 
اما این احساس بسیار سبک است و به هیچ چیز نمی‌چسبد. چرا 
که اینه همه چیز را در درونش منعکس می‌کند. اما با هیچ چیز 
"هم هویت " نمی‌شود. در زندگی کوتاه ذهنی؛ هیچ امکانی برای 
شکوفایی عشق و سرور وجود ندارد؛ مگر آنکه شخص خود را در 
تمام موجودات. در گل و گیاه و جانوران و طبیعت و انسانهای 
دیگر ببیند و همة جانداران و گیاهان و هم هستی را نیز در 
خود ببینند؛ فقط آن زمان است که نفرت از حرکت باز می‌ماند 
و "عشق" آغاز می‌گردد. چرا که جز تنفر هیچ مانعی بر سر راه 
عشق نیست. زمانی که تنفر نباشد. عشق خود به خود شکوفه 
می‌زند و می‌بالد. مانند سنگی که از سر راه برداشته شود. زیرا 
که عشق جزو طبیعت انسان است. پس با نگاه نافذ به "خود" و 
وه افو ود هیواز بو هه ال ریم تافر آعنان خرن 
خود در لحظه لحظة زندگی باشیم. "ناظر خود بودن"» یک 
تکنیک بسیار نیرومند برای ارتقاء روح و روان انسان است و در 


مین حال بسیار جذاب و علاق انست و یاف یک احساس نازگی 
و نو شدن در انسان می‌شود. زیرا که قادر است هر لحظه 
"نادرستی‌های غیر ارادی" را در انسان پیرايش کند و در 
صورتیکه به طور مداوم و در تمام اوقات شبانه روز به کار گرفته 
شود به زودی انسان شاهد یک روان سبک. چالاک» خلاق و 
سرشار از اثروی شفاف خواهد شد. و همین نگاه ثابت» نافذ و 
مداوم است که هستی درونی هر انسانی را به ۳ تبدیل 
من کید و کرونگ سنیی [یفد یت کشک یی و بویا رز زر 
دارنده‌اش می‌نمایاند؛ در واقع خرد فان یناه حقیقت " است 
و زمانی که درون انسان شفاف و روشن باشد؛ حقیقت خود را به 
انسان می‌نمایاند زیرا که "طراح " در درون است. فقط پردة 
نمایش بیرون است. و ما آگاهانه یا نآآگاهانه به پیاده کردن طرح 
و گستردن آنچه در درون ماست می‌پردازيم. 

زمانی: که فرد باترقج ود فویتبگیری سابل بت دز 
خلاص شود؛ می‌خواهد که از آن نجات یابد زیرا که بسیار 
دردناک است. ولی اگر شاهد آن باشد و با تمامیت وجود خود 
شاهد آن باشد. آنگاه رنج خارهایش را از دست می‌دهد. آنگاه 
است که رنج وجود دارد و انسان شاهد آن است مانند اینه‌ای که 
فقط "شاهد" است: شادی می‌آید و می‌رود. اندوه می‌آید و 
می‌ووه باتش هر حال کقر اشت و انسام ففط شاه آم اند 
زمانی که مشاهده می‌کنی یک فاصله‌ای بین تو و مورد مشاهده 
ایجاد می‌شود و در آن مشاهده گری‌ست که قادر خواهی بود تا 
آهن پست ذهن را به طلای هشیاری تبدیل کنی. تنها در اين 
نوع نگاه است که یک دانشمند درون " می‌گردی. یک ناظر 
نارایستد. ایتک کومن‌داتی که ببخالت‌ها بااهم باه آشتی خایذیز 
ندارند پس می‌توانند در صورت شرایط مساعد به همدیگر تبدیل 
شوند. آنگاه است که مسئلة از بین بردن شر در دنیا وجود نخواهد 
داشت بلکه چگونگی تبدیل کردن شر به چیزی مفید مطرح 
است.! تبدیل زهر به شهد! 

و آشرین کی کماای کر اس ایم است که شزا رها 
محور پایدار ذهن است خواستن‌های بی رویه اجازه نمی‌دهد که 
انسان از آرامش و آسایش برخوردار شود و به مرور انسان را از 
اعماق درونش جدا می‌سازد و این جدایی باعث اضطراب و 
تشویش می‌شود. و این نگرانی اجازه نمی‌دهد که از تقلای 
وسواس گونه تهی شوید. 

تهی بودن یعنی به مرحلة "آسودگی" رسیدن؛ در آن صورت 
کاملاً خالی. آسوده و آرام خواهید بود و در اين خالی بودن و 
آسوده بودن شفافیت. خلوص و شکوهی وجود دارد که دارای 
کیقیتی غلای است و آنچنان خالص و پاک و طبیمی‌ست که 
دیگر نمی‌توان آن را "تهی " به تعبیر ذهن و به معنای "نیستی " 
خواند. بلکه نوعی بی‌نیازی و حتی به معنای بستری بارور نیز 


خوانده می‌شود و تنها آنکه کاملاً پی‌نیاز است» به معنای واقعی 
بی‌نیاز و بی‌آرزو باشید؛ "زمان " نیز که به معنای گذشته و آینده 
معنای واقعی کلمه را تجربه کنید در این مرحله از هستی شما 
تهی می‌شوید و در آن لحظه ناگهان حقیقت و خرد بر شما ظاهر 
می‌شود؛ گویی هميشه منتظر شما بوده ولی شما در دسترس او 
قرار نداشته‌اید. 

هميشه معتقد بوده‌ام که زندگی واقعی پر رمز و رازترین‌ها را در 
درون خود دارد 

اگر هشیار باشید؛ اگر هر لحظه بیدار باشید؛ اگر همواره شاهد 
درون و بیرون خود باشید و از ذهن بیرون آمده باشید و در 
هشیاری مشاهده گر حضور مستقر شده باشید در آن صورت 
رقص بپردازید تنها با ذهنی شکوفاء آگاهی گسترده و توان روحی 
بالا می‌توان زندگی را آنگونه که هست درک کرد؛ زمانی که به 
هشیاری مشاهده گر حضور مسلح شوید درخواهید یافت که شما 
همه گذشته را در خود دارید. تمام رژیای پدر. مادر و اجدادتان 
و تمام انسان‌هایی که قبل از شما زیسته‌اند. همه در درون 
سلولهای شما نهفته‌اند. شما عظیم و بی‌کران هستید. تمام آینده 
خر شماست و آماده است که از فرون شما متولد شود. همان 
خردی که از اینه شدن در شما تبلور یافته است به شما می‌گوید 
که: تمام هستی در این لحظة کوچک و ناجیز جمع شده است و 
همه هستی آماده است که در شما تبلور یابد. 

برای اينه شدن. برای بلورین شدن و در یک کلام برای "انسانی 
حقیقی بودن " نیاز به اشتیاقی شدید دارید. فقط یک عاشق 
صادق و تمام عیار می‌تواند به "خرد عمیق" که ترجمة یک 
انسان حقیقی‌ست دست یابد در آن صورت است که قادر خواهید 
بود به زیبایی حقیقیء به هستی حقیقی. دست یابید. در آن 
صورت است که شما خود را بسیار مهم و با ارزش در نظام 
پیچیده هستی احساس خواهید کرد و به ارزش حقیقی خود در 
این نظام پی خواهید برد؛ و خود را جزئی جدایی ناپذیر از اين 
هستی نامحدود و شکوهمند خواهید دانست و باید با بودن خود 
در این هستی. دین خود را آدا نمایید: شما خلاق خواهید شد. 
زیرا این تنها راه سپاسگزاری واقعی از هستی‌ست. چرا که با 
خلاقیت خود می‌توانید این هستی را که در واقعم خود شما 
هستید بیش از پیش زیبا سازید و در زیباتر ساختن آن سهمی 
داشته باشید. 

حالا دیگر آن مه غلیظ رفته است و خورشیدی درخشان طلوع 
عمیق زیر پوستم می‌دود و همراه خود مرا بر فرازابرها می‌برد. ۳ 
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جستار «خاطرات کودکی و ضمیر ناخود آگاه» 
مسرت سر( 


گاهی تنها دوران دل‌انگیز و پر از شادی هر انسانیء کودکی 
دیگران به واسطة خردسالی‌اش مهربانانه با او برخورد کرده‌اند 
و از سر تقصراتی که مرتکب شده گذشته‌اند و در این میان 
خانواده در دادن این عطوفت نقش پررنگ‌تری داشته‌اند و 
عجیب وقایع این دوران در ذهن نقش می‌بندد و تا"ثیر 
بسزایی در زندگی آینده او می‌گذارد؛ گاهی این خوشی‌ها و 
آزاهشی: آینة تمام‌نمایی برای او می‌ شود که در آن آيندة خود 
ر می‌ببیند و9 می‌داند از کحا آمده 9 چگونه به این‌جا 
رسیده‌است. 

در این که تمام انسان‌ها با کوهی از خاطرات زندگی می‌کنند. 
که نتواند خاطراتش را در ذهنش تحسم کند. حال این 
خاطرات کودکی آیا برای همه دل‌پذیر است؟ آیا همه با 
یادآوری آن مسرور و مشعوف می‌شوند؟ مسلماً چنین نیست؛ 
حتی کسانی که خاطرات خوشی هم دارند. گاهی با یادآوری 
آن‌ها زجر می‌کشند؛ چرا که در گذار زندگی عزیزانی را از 
دست داده‌اند که در ساختن این خاطرات شیرین نقش مهمی 
داشته‌اند؛ بنابراین یادآوری خاطرات چه تلخ و چه شیرین 
گاهی سخت و جانکاه است که هیچ بحثی در آن نیست که 
خاطرات کودکی نه تنها دلنشین نیست و نمی‌شود بدان 
خاطره گفت. بلکه بیشتر به فاجعه می‌ماند که فرد را 
تحت‌سيطرة خود گرفته 9 با چنگ 9 دندان نگهش‌داشته 9 
رهایش نمی کند؛ نگاه در این آینة تمام‌نما جز ترس و وحشت 
چیزی برای او نمی‌آفریند و اگر اينه را در دورترین نقطه از 
زندگی‌اش قرار دهد باز تعشعاتی که از آن ساتع می‌شود. 
چشمش را می‌زند و او سر به زیر می‌افکند و توانایی نگاه به 
افق را از او می‌گیرد؛ به قول جناب فروید چنان در ضمیر 
ناخودآگاه فرد رخنه کرده‌است که گاهی بدون یادآوری این 
خاطرات تلخ باز هم رفتارهایی از خود نشان می‌دهد که 
دانشمندان زیادی در این باره نظریه‌پردازی کرده‌اند که البته 
نمی‌توان آن‌ها را قاطعانه پذیرفت. در حقیقت ناخودآگاه به 
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پر از تمایل‌ها. آرزوها و خاطرات خارج از دسترس که بر 
لذیقه‌هار اما تاتیر مر گذارد. این اسطلام را ازلین باز 
فردریش شلینگ فیلسوف رمانتیک آلمانی قرن هجدهم ابداع 
کرد و بعدها شاعر و مقاله‌نویس ساموئل تیلور کولریج به 
انگلیسی معرفی کرد و فروید نخستین کسی نبود که عوامل 
اثرگذار ذهنی را پیدا و کشف کرد؛ شکسپیر نیز در 
نمایشنامه‌های خویش, آن‌ها را عنوان می‌کرد؛ ولی کاری که 
فروید کرد اين بود که برای عوامل اثرگذار ذهنی در زندگی 
روزمرة انسان» اهمیت بسیاری قائل شد. 

آری به گفتة آن‌ها در شخصیت ما این وقایع نفوذ کرده‌است 
و رفتارهایی به موجب آن‌ها بروز می‌کند؛ گاهی این ابرازها 
اختلالات شخصیتی را منجر می‌شود که بسیار ریشه‌ای 
هستند و گاهی به خود و اجتماع صدمه می‌زند و آن را اختلال 
شخصیت ضد اجتماعی قلمداد می‌کنند؛ آری ما همگی این 
جعبة سیاه را با خود تا گور می‌بربم؛ حال چه باید کرد؟ باید 
همیشه از اینه‌ای بگريزيم که تصویر کج‌ومعوج‌مان را نشان 
می‌دهد؟ یا نه هویت خود را انکار و اینه را با تمام قدرت 
بشکنیم و ایرادها را ندانیم؟ يا این که هر روز در برابر اینه 
خود را محکوم به داشتن این نقایص کنیم و قدرت شکوفایی 
را از خود بازستانیم؟ ایا آن‌وقت روح سرگردان ما آرام خواهد 
گرفت؟ آیا این به تبدیل شدن ما به فرد دارای اختلال 
شخصیتی کمک نخواهد کرد که باعث زجر خود و اطرافیانش 
می‌شود؟! 

بهتر نیست با قدرت جلوی اینه بایستیم با دقت خود را 
بنگریم» نواقص خود را بشناسیم و قسمت‌های ضعیف را 
شناسایی کنیم و بعد یک بار برای هميشه برایشان دل سیری 
گریسته و سوگواری کنیم؟! بهتر نیست دستی به اینه بکشیم 
و بعد دست‌هایتان را به عمیق‌ترین جای ممکن وجودمان 
ببریم و تمام عقده‌های تلنبار شده‌مان را بیرون بکشیم و به 
خود بگوییم من خود را با تمام نواقص دوست دارم و با 
همین‌ها پیش خواهم رفت؟ 

شاید بگویید اینها عملی نیست و ما هنوز در دنیای سیاه 
ناخوداآگاه خود اسیر و محکومیم و نمی‌توانیم ذهن آسيب‌دیدة 
خود را که در آسیب‌پذیرترین زمان؛ یعنی کودکی اتفاق افتاده 
الکیام. بیخفيم؛ ابا این بهانهاین. اشست برای. یاهانب 
دیگران و توجیه کارهای اشتباهمان. سعی کنیم ترومای خود 
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را درک کنیم و بپذيريم شاید دردناک باشد؛ ولی برای درمان باید درد را شناخت و تحمل کرد. 

حال با تمام قدرت بعد از سوگواری برای خود. سخت خود را در آغوش بگیرید و خود را دوست بدارید و اين آغاز دوستی با خویشتن 
آسیب‌دیده‌است که می‌تواند دیگران را نیز دوست بدارد و از اسیب رساندن به دیگران بهراسد؛ حال من فردی هستم که می‌دانم چه 
مشکلی دارم و آينة تمام‌نما به من می‌گوید در کجا آسیب دیده‌ام و حال من خودم را در سخت‌ترین شرایط دارم که بسیار این خود 
را دوست دارم و چون خود را دوست دارم می‌توانم دیگران را هم دوست داشته باشم و اين آغاز شکوفایی است. آغاز رهایی چراکه 
من با تمام آلام می‌توانم دوست بدارم و ببخشم و اين آغاز زیباه من را به پایانی می‌رساند که سرانجامی نیکو دارد که نه به خود و نه 
به دیگران آسیب‌برسانم و از نگاه به اینه دیگر هراسی نداشته باشم؛ چون من به آینده می‌اندیشم و گذشته‌ام هرچه سیاه باشد 


نمی تواند از مسیری که می‌پیمایم بازم بدارد. ۳ 


7 " 1 ۳ 
مار صووست هم | اسام ااسمات داسال چوک | ۱:۰۳ 


مقاله ترجمه : (تتریس»)؛ (محیا کاوند) 

داستان ترجمه: (عگده ادیپ من)؛ (قرانک. او کانر»* (آذر نوری» 

داستان ترجمه : «اولین امتحان»؛ «تولگا کوموشای». (پونه شاهی») 

۱ داستان ترجمه : «رز سکید» نویسنده «انیول آرادیا»؛ (آبزو کشاورزی» 

داستان ترجمه : (پرندگان غریبه »؛ «انتظار حسین»؛ (سمیرا گیل نی » 

جستا, ترجمه : (غذا در فیلم‌ها)؛ «جاستین چانگ»؛ «عبدالمطلب برات‌نیا» 
داستان ترجمه: «عاشقی درمیانسالی»؛ «جویس کارول اوتیس)؛ «سمیه جعفری» 
داستان ترجمه : (عاجراضای جان دیتریش»؛ (داینا مالوک »؛ « اسماعیل پورکاظم» 


«زنی که پانصد روز در غار زندگی کرد)؛ (دی. تی. مکس)؛ ((عبد المطلب برات‌نیا» 


ترحمه داستان «ماحراهای حان دیتریش» 


مدت‌های مدیدی پیش از این مردی صنعتگر و درستکار به نام 
"جیمز دیتریش" در دهکده‌ای به نام "رامبین" در نزدیکی 
دریای "بالتیک" زندگی می‌کرد. 

"جیمز" چندین فرزند داشت. که همگی آنان از اخلاق و رفتار 
پسندیده‌ای برخوردار بودند. 

جوان‌ترین فرزندان "جیمز" پسری به نام "جان " بود. که از 
سایر بچه هایش بارزتر و نمونه‌تر بود. 

"جان دیتریش" بسیار خوش قیافه. باهوش درسخوان» کوشا و 
نسبت به والدینش مطیع و فرمانبردار بود. 

"جان " علاقه شدیدی به شنیدن داستان‌های گوناگون داشت 
لذا هرگاه با کسی ملاقات می‌کرد که از داستان‌های جدیدی 
مطلع بود آنگاه تمام تلاش خویش را بکار می‌برده تا وی را راضی 
به بازگوتی آن‌ها نماید. 

وقتی "جان" به هشت سالگی رسید. خانواده‌اش تصمیم 
گرفتند» تا او را برای گذراندن تعطیلات تابستانی مدارس به نزد 


عمویش بفرستند. 

عموی "جان به کارهای کشاورزی در دهکده آرادین کرچن " 
اشتغال داشت. که فاصله چندانی با دهکدة "رامبین " نداشت. 
ازجا کشک بت نکن از کادهای ساکشین ففگد م آفنت ی تموند: 
آن‌ها هر روز گاوها را برای چریدن به تپه‌های سرسبز "نه گانه" 
می‌بردند. تا در آنجا به گله گاوهای یک گاوچران پیر و قدیمی 
به نام "کلاوس استارک " که همواره به آنجا می‌آمد. بپیوندند. 
آن‌ها ضمن اینکه دام‌ها به چریدن مشغول می‌شدند» در کنار 
یکدیگر می‌نشستند و برای همدیگر قصه تعریف می‌کردند. 
"جان" نیز تابستان آن سال به عمو و پسر عموهايش کمک 
می‌کرد. بدین ترتیب بود که کلاوس " به عنوان بهترین دوست 
"جان " به حساب می‌آمد زیرا تعداد داستان هائی که "کلاوس " 
به یاد داشت و آنها را هميشه با آب و تاب برای "جان " تعریف 
می‌کرد. هیچگاه تمامی نداشتند. 

" کلاوس " داستان‌های زیادی در مورد: 

تیه‌های "نه گانه" 

مردمان دنیای زیرزمینی 

علت ناپدید شدن غول‌ها از روی زمین 

جمعیت و محل‌های زندگی و کار کوتوله‌ها 


به یاد داشت و آنها را در هر فرصتی که بدست می‌آورد» برای 
دوستش "جان" تعریف می‌نمود. 

داستان هائی که "کلاوس برای "جان " تعریف می‌کرد» آنچنان 
بر اشتیاقش برای شنیدن داستان‌های بیشتر می‌افزودند. که وی 
به هیچ چیزی دیگری بجز موضوعات مطروحه در داستان‌ها 
با شنیدن چنین داستان‌هایی بود که "جان در مواجهه با 
دیگران مدام دربارة موضوعاتی چون: 

فنجان‌های طلائی» تاج زرین» کفش‌های بلورین» جیب‌های مملو 
اد سکه‌های: قدیمی آنگشفری طلا تیم قاچ الغاین. تشان: 
عروس‌های سفید-برفی و نظایر آنها سخن به میان می‌آورد. 
"جیمز" پیر که چنین صحبت هائی را از پسرش "جان" 
می‌شنید. غالبا نومیدانه سرش را به هر طرف تکان می‌داد و 
کت 

پسر عزیزم "جان"؛ از این حرف‌ها چه چیزهاتی نصیبت 
می‌شوند؟ 

برای ما کشاورزان وسایلی چون بیل. داس و کلنگ خیلی بیشتر 
از تاج و عصای سلطنتی ارزش و کارآئی دارند. عروس شما هم 
می‌تواند. حلقه‌ای از گل‌های رز را بر سر بگذارد و همانند دیگر 
زنان دهکده جامه‌ای راه راه از جنس کتان بر تن نماید. 

با این وجود "جان" اغلب مدتی را برای رسیدن به تپه‌های آنه 
گانه " سپری می‌کرد زیرا کلاوس " پیر به او گفته بود. که هر 
کس بتواند آنقدر زیرک و هوشیار باشد. که بتواند کلاهی را از 
سر آدم‌های کوچولوئی که برخی شب‌ها در آنجا آشکار می‌شوند. 
بردارد آنگاه آن مردمان برای هميشه در خدمت وی خواهند 
ماند و او سرور و ارباب آنها خواهد بود. 

بر این اساس هر آدم کوچولوتی که "جان" می‌توانست کلاه او 
را برباید. به خدمت وی در می‌آمد و برای همیشه بدون چون و 
چرا از دستوراتش اطاعت می کرد. 

وقتی اواسط تابستان یعنی زمانی که روزها در بلندترین و شب‌ها 
در کوتاه‌ترین دوران سالانة خویش هستند. فرا می‌رسید انگاه 
همگی ساکنین دهکدة رامبین اعم از پیر و جوان و مرد و زن 
تمامی کارهایشان را بر زمین می‌گذاشتند و روزهای تعطیلی 


"جان" این رسوم را به خوبی می‌شناخت و می‌دانست که تمامی 
ساحران و جادوگران نیز این زمان از مخفیگاه‌هایشان خارج 
می‌شوند و کمتر به گوشه نشینی و عزلت می‌پردازند. 

"جان روز پس از اتمام مراسم از دهکده خارج شد و به طرف 
تپه‌های "نه گانه " رفت و زمانیکه هوا به تاریکی می‌گرائید. بر 
بلندترین نقطة تیه‌ها ایستاد» تا بنابر قول دوستش کلاوس" 
پیو بصوانف ماه رقض و آواز مرماتی باه که هب سای |وقات 
سال در زير خاک بسر می‌بردند و در دنیای زیرزمینی زندگی 
می نمودند. 

"جان" بدون هیچ صدا و حرکتی تا حدود ساعت ده یا دوازده 
شب در آنجا دراز کشید. عاقبت در آخرین ساعات نیمه شب 
غوغاتی در آنجا برپا شد. این زمان صدای ساز و آواز در سراسر 
تبه‌ها به گوش می‌رسید سپس نجوا کردن» زیرلب حرف زدن؛ 
صدای فش فش و وزوز اطرافش را فرا گرفت. 

در این موقع مردمان کوچک اندام گروه گروه از زیر خاک بیرون 
آمدند. 

برخی از آنها به دور خویش می‌چرخیدند و اینگونه برای 
خودشان میرقصیدند. 

برخی دیگر همراه با سایرین و يا به تنهائی به ورزش و نرمش 
می‌پرداختند. 

برخی دیگر در زیر نور ماه به معلّق زدن و غلطیدن بر روی 
لها یط میا اخدا ری ند 

و گروهی از آنها با یکدیگر به بازی و شوخی مشغول می‌شدند. 
"جان احساس می‌کرد که ترس مرموزی با شنیدن وزوزها و 
نجواهای این مردمان به جانش رخنه می‌کند زیرا او هیچ چیزی 
از آنها درک نمی‌کرد. 

"جان " مشاهده می‌کرد که آن آدم‌های کوچک اندام هر زمان 
که کلاه خوبش را بر سر می‌گذارند. بفوریت از دیدها پنهان 
می‌شوند و بکلی نامرثی می‌گردند. 

"جان " همچنان ساکت و آرام در آنجا باقیمانده بود. او صورتش 
را بر روی علف‌های نرم سطح زمین گذاشته و چشمانش را به 
آرامی بست و سپس انگار که به خواب رفته است» شروع به 
خروپف کردن نمود. 

"جان" لحظاتی پس از آن جرأت پیدا کرد و چشمانش را اندکی 
گشود و دزدکی نگاهی به اطرافش انداخت ولیکن گواینکه ماه 
همچنان بر فراز آسمان شب می‌تابید و همه جا را روشن کرده 
بود. دیگر کمترین نشانه‌ای از مردمان کوچک اندام دیده 
نمی‌شد. هنوز مدتی از این ماجرا نگذشته بود که ناگهان سه نفر 


۳ بط 
۹ 


از مردمان زیرزمینی جستی زدند و به نزدیکی محلی که "جان " 
خوابیده بود. آمدند ولیکن هیچ اعتنائی به حضور وی نمی کردند. 
هر یک از آن سه نفر کلاه قهوه‌ای رنگ خویش را به هوا پرتاب 
می‌نمودند سپس کلاه‌ها را از همدیگر می‌قاپیدند و آنها را بار 
دیگر به هوا پرتاب می‌کردند و از این طریق به شادی و 
این زمان ناگهان یکی از اين کلاه‌ها در اثر یک بی احتیاطی از 
کنترل آن گروه خارج شد و مستقیماً بر روی سر "جان" که 
روی زمین دراز کشیده بود. افتاد. 

"جان " اینک به خوبی می‌توانست احساس کند که آن سه نفر 
دیگر قادر به دیدن وی نیستند لذا کلاه را با یک دست بر روی 
ی توقای که دش پات تا شا یساس سفن 
کلاه را از سرش برداشت و شادی کنان چندین دفعه آن را در 
اطراف خویش می‌چرخاند و از این موضوع بسیار لذت می‌برد. 
"جان " آنگاه در اوج خوشحالی و شعف زنگولة نقره‌ای کوچکی 
را که به همراه داشت از جیب خارج نمود و آن را با تکان های 
شداید بهاضدا در آورد سپس کلاه را مخددا بر سر نهاد و شاهد 
اتفاقات غیر قابل باور و غیر منتظره‌ای شد زیرا بفوربت مشاهده 
می‌کرد که تعداد بیشماری از اين مردمان کوچک اندام با 
روحیه‌ای شاد و خرم در آنجا حضور دارند و همچنان در حال 
اضافه شدن هستند. 

این زمان همان سه مرد کوچک اندام مودبانه به "جان" نزدیک 
شدند و قصد داشتند که با فرزی و چابکی کلاه را از دستان او 
بقاپند اما "جان" غنیمتی را که بدست آورده بود. محکم در 
دستانش نگهداشت و مانع ربایش کلاه توسط آنان گردید. 

سه مرد کوچک اندام متوجه شدند که از این طریق نمی‌توانند 
کاری از پیش ببرند زیرا "جان از نظر اندازة هیکل و قدرت 
بدنی در قیاس با آن افراد کوچک اندام که به سختی قدشان تا 
زانوهای وی می‌رسید. به مانند غولی به نظر می‌آمد. 

در این موقع صاحب کلاه با فروتنی به سمت یابنده آمد و از او 
با لحنی ملتمسانه خواهش کرد و گفت که وضعیت زندگی وی 
در دنیای زیرزمینی به آن کلاه وابسته است لذا از وی عاجزانه 
می‌خواهد که آن کلاه را به صاحبش بازگرداند. 

"جان " با لحنی جدی پاسخ داد: 

نه. شما آدم‌های ناقلا و بسیار زرنگی هستید. که هدفی بجز 
بدست آوردن کلاه از این طریق ندارید. مگر این کلاه هم چیزی 
نظیر بقیه اشیاء نیست پس چگونه زندگی شما به آن وابسته 
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بعلاوه اگر من هیچ چیز از شما نداشته باشم آنگاه برای 
جستجوی مجدد شما حیران و سرگردان خواهم ماند. اینک شما 
هیچ قدرتی بر من ندارید و این موضوع مرا خشنود می‌سازد. 
من قصد دارم که به کمک این کلاه با شما به زیرزمین بیایم 
این راه به کمک شما نیازمندم. 

"جان " سپس در قبال دودلی آنها ادامه داد: 

خیر» بی جهت غرغر نکنید. شما به انجام این کار مجبور هستید 
واه اد انن تجهت: کاملا مطمفتم وه ان آضرارندازم لذا آزشما 
می‌خواهم که فوراً به انجام آن بپردازید. 

مرد کوچک اندام شروع به گفتن حرف هائی با خودش کرد 
ولیکن "جان " نتوانست به خوبی آنها را بشنود و یا از مفهوم 
آنها سر در بیاورد. 

مرد کوچک اندام با درک این موضوع مأیوس کننده شروع به 
گریه و زاری نمود. او بطور متوالی اشک می‌ربخت و جیغ 
و مویه می‌کرد. 

"جان " که زاری کردن آدم کوچولو را می‌دید. با گفتن این 
کلمات فذضوع را خانمه نخشتیه؛ 

حال طبق رسوم دنیای زیرزمینی اینک خدمتکار من محسوب 
می‌شوید و من مایلم که مرا به همراه خودتان به آنجا ببرید. 
که طبق رسوم خودشان هیچ چارة دیگری نخواهد داشت. 
"جان "این زمان کلاه قدیمی خودش را به گوشه‌ای پرتاب کرد 
و کلاه قهوه‌ای آدم کوچولو را بر سرش نهاد و آن را در آنجا 
استحکام بخشید. 

"جان " شاید اکنون می‌توانست پرواز کند و یا از بالای تپه به 
پائین سر بخورد زیرا تمامی قدرتش در آن کلاه نهفته بود. 

او نمی‌خواست لحظه‌ای از موهیتی که به دست آورده بودء غافل 
بماند بنارانن به خدمتکار کوجولویش دستهر داد» تا فوراً برود 
و مقداری غذا و نوشیدنی برایش بیاورد. 

خدمتکار کوچولو بی درنگ همچون باد از آنجا دور شد و 
لحظاتی پس از آن با چند قرص نان. مقداری میوه و چند بطری 
نوشیدنی به آنجا بازگشت. 

"جان" غذاها و میوه‌ها را خورد و از بطری‌ها نوشید و نگاهش 
را به گروهی از مردمان کوچک اندام که در حال بازی کردن و 


خشنود می گردید ولیکن رفتاری موقرانه و خردمندانه از خودش 


۳ بل 
کی ۳ 


نشان می‌داد زیرا او دیگر یک فرد عادی نبود بلکه اینک دارای 
یک خدمتکار شخصی بود و یک ارباب محسوب می‌گردید. 
زمانی که بانگ خروس‌ها برای دفعة سوم به گوش رسیدند و 
چکاوک‌های کوچک اند ک اند ک در تما سپیده دم به پرواز 
در آمدند و طلیعة خورشید از سمت شرق شروع به دمیدن نمود 
تناها وا ماه سر اه یایب مه ی 
از میان بوته‌ها. گل‌ها و درختان به گوش رسیدند و در سراسر 
تفا تناکا شاج کر ولو هی لها لت ی وخ 
زمین فرو رفتند و در چشم بهم زدنی از نظرها ناپدید شدند. 
ینک در همان وضعیتی قرار دارد. که در باره‌اش به دفعات از 
"کلاوس " پیر شنیده بود. او بر فراز تپه‌ای که مردان کوچک 
ندام در شب پیش مدام در حال رقص و پایکوبی بودند. اینک 
مشاهده می‌نمود که سراسر تپه به همانگونه که روزهای پیش 
ز آن می‌دید. همچنان مملو از سبزه‌ها و گل‌های وحشی زیبا 
وا 


"جان" در افکار خویش مشغول بررسی وقایع شب قبل بود. که 
ناگهان یک درب شیشه‌ای کوچک در آنجا آشکار گردید. ‏ "جان " 
شدیدا میل داشت که از پله‌های آن پائین برود لذا درب 
شیشه‌ای را گشود و به آرامی و با احتیاط به داخل آن خزید. 
درب شیشه‌ای ناگهان پشت سر "جان" بسته شد و لحظاتی 
پس از آن وقتی که "جان" کاملا داخل مجرا شد آنگاه درب 
شیشه‌ای نیز بکلی از آنجا ناپدید گردید و دیگر هیچ اثری از آن 
باقی نماند. 

"جان" آهسته قدم به داخل گذاشت انگار که به آرامی در داخل 
یک بشکه بسیار بزرگ نقره‌ای فرو می‌رود. که توسط هزاران 
ادم کوچولو به اسانی نگهداشته شده‌اند. 

"جان " و آن مرد کوچولو همانطور پائین می‌رفتند. بسیاری از 
آدم کوچولوها با مشاهدة "جان" شروع به جیغ کشیدن 
می‌کردند اما هیچ تهدیدی برای وی محسوب نمی‌شدند زیرا 
حتی اگر سنگینی بدن "جان" بر روی آن‌ها می‌افتاد. امکان 
تا شوش رک انیا کردد: 

ای سا یی فا ایا ات شحو اما شتا تاه 
رفتار نماید و حتی به آرامی راه خویش را به سمت جلو بگشاید. 
آن دو چندین بشکه از اين نوع را با همدیگر به بالا و پائین 
رفتند. تا اينکه سرانجام به جای وسیع‌تری داخل شدند. آن‌ها 
در آنجا توسط یک زنجیر نقره‌ای بلند آویزان گردیده بودند و 


تمامی اجزاء سیستم از سمت پائین هدایت 9 کشیده می‌شدند. 
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بین بشکه‌ها پا تونل‌های مخصوص سریدن بسیار حیرت کرده 
بودند زیرا درخشش و تلاو بسیار زیادی ایجاد می‌کردند. 
موسیقی دلنشینی از فاصله‌ای نسبتاً دور به گوش آن‌ها 
می‌رسید ولیکن "جان " نمی‌توانست محل دقیق آن را تشخیص 
بد هد. موسیقی آنجنان آرام بخش و مسجور کننده بود که 
موجبات خشنودی و آرامش روح و روان "جان" را فراهم نمود 
بطوریکه سریعاً به خواب رفت. 

"جان" مدتی نسبتاً طولانی را در خواب گذراند ولیکن زمانیکه 
از خواب بیدار شد. خودش را در بستری بسیار نرم. راحت و زیبا 
مشاهده کرد آنچنانکه تاکنون هیچگاه نظیر آن را در جائی 
مشاهده نکرده بود. آنجا در نظر "جان " در واقع زیباترین اتاق 
کوچکی بود. که در سراسر دنیا وجود داشت. 

خدمتکارش همچنان در کنارش ایستاده بود و بادبزنی برای دور 
کردن مگس‌ها و پشه‌ها در دست داشت. 

"جان " به سختی چشمانش را گشود و بر روی لبة تختخواب 
نشست. او مشاهده کرد که خدمتکارش لکنی پر از آب زلال 
برای شستن و حوله‌ای تمیز برای خشک کردن دست و صورت 
در آنجا حاضر کرده است. 


خدمتکار سپس لباسی نرم و راحت از جنس ابریشم و به رنگ 
قهوه‌ای را که به شکل زیباتی دوخته شده بود. برایش آورد. او 
همچنین یک جفت کفش مشکی نو با نوارهای قرمزی که در 
اطرافشان دیده می‌شدند. در کنار تختخواب "جان" گذاشت. 
"جان" با حیرت به البسه می‌نگربست زیرا هیچگاه تاکنون نظیر 
آنها را دن ذهکذة زاد‌کاهش رامیشه" و حتی دهکدة مجاورشان 
"رودین کرچین" ندیده بود. 

"جان " از پوشیدن آن لباس‌ها و کفش‌ها سرشار از شادی و 
نشاط گردید و زندگی برایش معنی دیگری پیدا رده بود. در 
آنجا همچنین چندین جفت کفش چرمی با روکش جلادار 
وجود داشتند. که می‌بایست در مراسم رسمی پوشیده شوند. 
این زمان خدمتکار "جان" همچون برق از آنجا رفت و پس از 
چند لحظه با صبحانه‌ای لذیذ شامل چند قرص نان سفید نازک. 
مقداری میوة تازه و لیوانی شیر داغ به اتاق بازگشت. 

"جان" هر لحظه چیزهای بیشتری از دنیای زیرزمینی 
می‌آموخت. او اینک به خوبی درک می‌کرد که کلاوس پیر 
گاوچران دقیقاً در مورد چه چیزهاتی صحبت می‌کرد. بعلاوه 


شکوه و جلالی که "جان" اکنون در اینجا شاهد آنها بود. خیلی 
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بیشتر از آن چیزهاتی بود که قبلاً تحت تأثیر گفته‌های 
"کلاوس" گاوچران در رژیاهایش تصور می‌کرد. 

خدمتکار "جان" تا حد امکان از وی اطاعت می کرد و فرمان‌های 
او را سریعاً به اجرا می‌گذاشت بطوریکه مشاهدة یک علامت و 
یا تکان دادن دست و سر برای آغاز هر دستوری برایشن کفایت 
می‌کردند. خدمتکار "جان " آنچنانکه در سرشت مردمان کوچک 
زیرزمین بود. همچون زنبور عسل عاقل» مطیع و مفید می‌نمود. 
تختخواب "جان" با زمرد سبز و دیگر انواع سنگ‌های قیمتی 
تزئین شده بود و الماس‌های درشتی که در سقف اتاق "جان " 
کار گذاشته شده بودند. با بازتابش انوار پراکندة محیط بر 
روشناتی اتاق وی به شدت می‌افزودند. 

در دنیای زیرزمینی هیچ خورشیدی نمی‌تابید و ماه و ستاره‌ای 
وجود نداشت. تا به محیط آنجا روشنائی ببخشد. در آنجا 
همچنین هیچگونه چراغ و یا شمعی وجود نداشت اما اطراف 
آنجا مملو از سنگ‌های نایاب و گرانبهاء بود و سنگ‌های نقره و 
طلا بوفور در همه جا یافت می‌گردیدند لذا نور لازم در تمامی 
اوقات روز و شب بدین وسیله تأمین می‌شد. 

درخشش و تلالوئی که از اين جواهرات ساطع می‌گردید. نوعی 
شفق نقره‌ای را در فضاهای زیرزمینی بوجود می‌آورد» که بسیار 
زیباتر از روشنائی روزهای عادی در سطح زمین بود. 

در چنین شرایطی براستی برای "جان" امکان نداشت تا به 
مقایسه و بیان مواهب آنجا نسبت به سطح زمین بپردازد. در 
آنجا هیچ خورشیدی طلوع و غروب نمی‌کرد لذا تمایزی بین 
شب و روز وجود نداشت و مردمان آنجا فقط مدتی معادل یک 
هفته را به عنوان واحد اندازه گیری اوقات خویش محسوب 
می کردند. 

مردمان کوچک زیرزمینی سنگ‌های قیمتی را در داخل 
اقامتگاه‌های زیرزمینی خویش به بالاترین حد ممکن صیقل 
می‌دادند و نورانی می‌ساختند. تا مسیرهای عبور و مرور را 
برایشان مشخص سازند. 

مردمان زیرزمینی در سکونتگاه‌هایشان دارای سالن‌های بزرگی 
بودند. که اوقات فراغت را در آنجا به رقص و پایکوبی 
می‌پرداختند و مهمانی‌هایشان را برگزار می‌نمودند. 

تکام که ها یافیا بش اان. رساتت: "ناه 
خدمتکارش درب کوچکی را در دیوار گشود. در آنجا گنجه‌ای 
مملو از فنجان‌هاء بشقاب‌ها و سایر ظروف طلائی و نقره‌ای وجود 
داشتند و سبدهایی مملو از سکه‌های طلای قدیمی هم در 
گوشه‌ای مشاهده می‌شدند. 
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جعبه هائی از جواهرات و سنگ‌های قیمتی نیز در آنجا قرار 
داشتند. 

در آنجا تعدادی تصاویر بسیار زیبا و دل انگیز و تعدادی کتب 
داستان سرگرم کننده 9 لذت بخش نیز نهاده شده بودند» که 
می‌توانستند موجب بهره مندی بیشتر افراد از خوشی‌های 
زندگی در آنجا گردند. 

"جان " سراسر صبح آن روز را فقط به تماشای این قبیل اشیاء 
گذراند ولیکن هنگامی که روز از میانه گذشت. صدای یک زنگ 
به گوش رسید. 

این زمان خدمتکار ای 7 به او گفت: 

سرورم. آیا شام خودتان را به تنهائی میل می فرمائید و یا اينکه 
دوست دارید آن را در یک جمع بزرگ صرف کنید؟ 

"جان " پاسخ داد 

یقیناً ترجیح می‌دهم که با یک جمع بزرگ شام خودم را بخورم. 
بنابراین اظهارات بود که خدمتکار ‏ جان او را به خارج از اتانق 
هدایت کرد. 

آن‌ها بزودی به محل مورد نظر رسیدند اما "جان " در آنجا هیچ 
چیزی بجز سالن هائی که با کمک تلاو سنگ‌های قیمتی 
روشنائی یافته بودند» مشاهده نکرد. او فقط تعدادی از زنان 9 
مردان کوچک اندام را در اینجا و آنجا می‌دید. که به آسانی از 
میان شکاف‌های صخره‌ها رفت 9 آمد می کردند. 

این زمان زنگ هاتی شروع به نواختن کردند. 

"جان " به خدمتکارش گفت: 

پس آن جمع بزرگی که می‌ گفتید. کجا هستند؟ 

خومتکا هن ی طاشیی ومیزی کم ال مس ی انیا 
به هر طرف گسترش یافت و به یک سالن بزرگ با ستون هائی 
از سنگ‌های قیمتی مزین به الماس‌های درشت تبدیل گردید. 
در همین موقع آنها گروه زیادی از مردان و زنان کوچک اندام 
را با لباس‌های بسیار زیبا مشاهده کردند. که از درهای متعددی 
که به سالن بزرگ گشوده شده بودند. به داخل می‌آمدند. 

این زمان کف سالن از چندین محل شکافته شد و میزهایی که 
روی آنها با پارچه‌های بسیار زیبا پوشانده شده بودند» آشکار 
گردیدند. 

میزها مملو از انواع گوشت‌های لذیذء میوه‌های تازه و انواع 
نوشیدنی‌ها بودند. آن‌ها در یک ردیف مرتب گردیدند و صندلی 
هائی در کنار آنها قرار گرفتند سپس مردان و زنان بر روی 
اشخاص مستول این زمان به جلو آمدند و به "جان " تعظیم 


۳ بل 
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در اطراف میزی که "جان " در کنار ان بر صندلی ویژه‌ای که 
اند کی بزرگتر از صندلی‌های سایرین می‌نمود. مستقر شده بودء 
تعدادی از زیباترین دوشیزگان دنیای زبرزمینی نیز نشسته 
بودند» تا موجبات رضایت 9 اوافش "جان" ر فراهم آورده باشند 
جشن بسیار شاد و خرم اداره می‌شد زیرا مردمان دنیای 
زیرزمینی به شدت از سکوت و سکون بیزار بودند و شادی و 
نشاط را در زندگی خویش ترجیح می‌دادند. 

موسیقی دلپذیری از هر طرف به گوش می‌رسید و پرندگان زیبا 
در فضای گستردهة سالن به پرواز در می‌آمدند و آوازهای دلیذیر 
پرندگانی مصنوعی و ساختة دستان ماهر و تصورات بکر آدم 
کوچولوهای هنرمند بودند ما طراحی ساختار آنها بگونه ای بود 
که قادر به پرواز در فضاهای مسدود سالن‌های زیرزمین و 
خواندن آوازهای مسحور کننده 9 شوق انگیز بودند. 
خدمتکاران زن و مرد در اطراف میزها منتظر خدمت بودند 
و میوه‌ها را در دستان خویش داشتند. 

در میان جمع کثیری که در آنجا حضور داشتند. به ندرت 
انسان‌های فانی زمینی وجود داشتند. که بطور اتفاقی به دنیای 
آدم‌های کوچک زیرزمینی راه یافته بودند 9 از جمله آنها امتال 
"جان" بودند که تصادفاً صاحب کلاه نامرئی گردیده و پا افراد 
بدشانسی که در کودکی درون شکاف‌ها و چاه‌های عمیق افتاده 
و توسط آدم کوچولوها نجات یافته و اینک بدون هیچ تضمین 
خدمتکاران زمینی مردمان کوچولوی زیرزمینی توسط اربابان و 
مالکان خودشان به لباس‌های متفاوتی آفنته شده بودند. 
همچون برف بودند و کفش‌هایی از جنس بلور بر پا داشتند. 
آن‌ها آنجنان با ظرافت راه می‌رفتند. که صدای قدم‌هایشان 
شنیده نمی‌شد. 

آن‌ها کلاه هائی به رنگ آبی بر سر و کمربندهای نقره‌ای اطراف 
کمرشان را دربر گرفته بود. 

"جان" ابتدا نسبت به خدمتکاران با ترحم نگاه می‌کرد زیرا به 
خوبی مشاهده می کرد که چگونه آنها مجبور شده‌اند که مدام 
به اینسو و آنسو بروند و در کنار آدم‌های کوچولو منتظر 
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خدمتکاران زمینی را آنچنان شاد و خوشحال می‌دید و 
لباس‌های خوش فرم را به همراه صورت‌های گلگون آنها 
در هر صورت به آنها در اینجا خیلی هم بد نمی‌گذرد زیرا من 
که پیش از اين از صبح زود تا غروب آفتاب با پای برهنه به 
دنبال گاوها و گوساله‌ها می‌دویدم. حال و روزی بسیار بدتر از 
آنها داشتم. جالا مطمئعناً من در اینجا یک اریاب محسوب 
می‌شوم و آنها خدمتکار هستند درحالیکه هیچ کمکی از من 
براستی چرا آنها آنقدر احمق بوده‌اند که اجازه داده‌اند. تا توسط 
شوند؟ 

که آنها نیز از این وضعیت نامطلوب رهائی یابند زیرا آنها يقیناً 
نمی‌توانند بر اساس عمر انسان‌های زمینی بیش از ۵۰ سال در 
اینجا دوام آورند. 

"جان " با این افکار به خودش دلداری می‌داد و در همان حال 
"جان " در همه حال هیچگاه از خوردن و آشامیدن دست بر 
نمی‌داشت. 

او همچنین از همة آنهائی که با وی معاشرت می‌کردند. 
درخواست می‌کرد. تا داستان هائی را که در خاطر دارند. برایش 
باز گو نمایند. او همواره از شنیدن داستان‌های عجیب و غریب 
پی ببرد. 

حاضرین مراسم شام دسته جمعی در حدود دو ساعت بر روی 
صندلی‌های اطراف میزها نشستند. تا اینکه شخص مسئول 
سالن بزرگ زنگ کوچکی را به نشانة پایان مراسم شام به صدا 
در آورد. 

این زمان صندلی‌ها و میزهای پذیرائی در چشم بهم زدنی در 
شکاف‌های زمین فرو رفتند و از نظرها ناپدید گردیدند و جمع 
حاضرین در آنجا بر روی پاهایشان ایستاده بودند. 

در این هنگام پرنده‌ها نیز نوع آوازهای خودشان را تغییر دادند 
مردان و زنان کوچولو هماهنگ با آوازهای شاد پرندگان شروع 
به رقصیدن کردند. آن‌ها در اطراف همدیگر می‌جهیدند. 
می‌چرخیدند و آواز می‌خواندند انگار دنیا را به کام خودشان 


۳ ۳ 3 


دختر کوچولوی زیبائی که در کنار "جان" نشسته بود. اینک 
دستان او را گرفته و به دور وی می‌چرخید و جان نیز بدون 
اينکه هیچ مقاومتی از خود نشان بدهد. برای مدتی در حدود 
دو ساعت به رقصیدن با وی پرداخت. 

"جان " در تمام مدتی که در زیر زمین حضور داشت. هر بعد از 
ظهر مرتبا به این برنامه ادامه می‌داد و از آن لذت می‌برد 
بطوریکه تا آخرین لحظات زندگی خویش همواره از آن ایام با 
خوشحالی و سرور یاد می‌کرد. 

زمانیکه پخش موسیقی و رقصیدن جمعی به پایان رسید. ساعت 
حدودا چهار صبح بود. مردمان کوچک اندام تدریجا از انجا 
ناپدید می‌شدند و به محل‌های کار و يا زندگی خویش 
می‌شتافتند. 

گروهی از مردمان کوچک زیرزمینی که در مراسم شام مشترک 
حضور نداشتند و بجای آن برای تفریح به بالاترین نقطة تپه‌ها 
رفته بودند. در آنجا پس از خوردن شام به انجام بازی و رقص 
می‌پرداختند. آن‌ها در حدود نیمه شب که نور ستارگان سراسر 
آسمان را روشن کرده بود. از تپه‌ها سرازیر گردیده و در محیطی 
گسترده به رقص و آواز خودشان ادامه دادند. 

"جان" که از مراسم طولانی شام جمعی به شدت خسته شده 
بود» با راهنمائی خدمتکارش به اتاق خویش رفت. او در آنجا 
ابتدا نیايش شبانه‌اش را بجا آورد آنگاه به رختخواب رفت. 
نیايش و شکرگزاری کردن از نعمت‌های خداوند از جمله 
رفتارهایی بود. که "جان" از خانواده‌اش آموخته بود و آن را 
هرگز فراموش نمی‌کرد لذا به انجام آنها در هر صبحگاه پس از 
بیدار شدن و هر شامگاه قبل از خواب می‌پرداخت. 

در طی اولین هفته‌ای که "جان" در زیر تپه‌های چمنزار و 
چراگاه دام‌ها بسر می‌برد. فقط به ماندن در اتاق اختصاصی 
خویش و رفتن به سالن بزرگ برای صرف شام و رقص جمعی 
اکتفا می‌نمود. 

"جان" پس از آن مدت شروع به قدم زدن در آن حوالی نمود 
و خدمتکار وی نیز تمامی توضیحات لازم را در موارد لزوم برای 
وی بازگو می‌کرد. 

"جان" بزودی دریافت که در دنیای زیرزمینی مکان‌های زیبائی 
برای قدم زدن و پیاده روی وجود دارند آنچنانکه او می‌تواند به 
تنهاتی کیلومترها مسافت را در مسیرهای مختلف به گشت و 
گذار بپردازد. بدون اينکه در هیچکدام از مسیرها به بن بست 
برسد زیرا محدودة تپه‌هایی که مردمان کوچک اندام در زیر آنها 
زندگی می‌کردند. آنچنان وسیع و گسترده بود که در دنیای 
زیرزمین هیچ انتهایی بر آن متصور می‌شد ولیکن در چشم 


اش ری یی و و 
۷ ۷ ده سوت دم | ناویات «اسال چوک | ۱:۰۲ 


آدمیان زمینی فقط به شکل تیه‌ای کوچک با تعدادی درخت و 
بوته‌های وحشی و مقداری از علف‌ها بر فرازشان جلوه گری 
می کردند. 

"جان " همچنین تعدادی گذرگاه عمومیء علفزار. دریاچه کم 
عمق. جزایر کوچک. پرندگان آوازخوان و گل‌های خوشرنگ و 
خوشبو را در فضاهای زیرزمینی یافت آنچنانکه نظیر آنها را 
هیچگاه در روی زمین ندیده بود. 

در دنیای زیرزمینی نسیم ملایمی نیز جریان داشت ولیکن 
"جان " هیچگاه در آنجا شاهد وزش باد نبود. 

تمامی محیط‌های زیرزمینی توسط خدمتکاران به صورت کاملا 
تمیز 9 درخشنده‌ای نگهداری 9 مراقبت می‌شدند. 

در دنیای زیرزمینی پدیده‌ای به اسم گرما اصلا احساس نمی‌شد. 
امواج صوتی زائد در فضاهای زیرزمینی به سرعت پراکنده و محو 
برای رفت و آمد بر فراز دریاچه‌های زیرزمینی از قایق‌های 
کوچکی که به شکل قو ساخته شده بودند. استفاده می‌گردید. 
آن‌ها به طریقی نصب و راه اندازی گردیده بودند» که در یک 
مسیر رفت و برگشت خاص و بدون نیاز به نیروی محرکه 
خارجی عمل می‌کردند. 

"جان" این موضوعات را از کسی حتی از خدمتکارش 
می‌کشید و با جدیت کنکاش می‌کرد. 

"جان" در گوشه و کنار دنیای زیرزمینی با دشت‌ها و 
فراوان در آنها به جنب و جوش و فعالیت مشغول بودند ولی 
بسیار به ندرت اتفاق می‌افتاد که آنها از آنجا مستقیماً به 
فضاهای بیرونی بروند. 

"جان " مشاهده می‌ کرد که مردمان زیرزمینی در دستجات سه 
تا دوازده نفری و به شکل گروهی و سازمان یافته کار می‌کنند. 
"جان " حتی یکبار هم آنها را در حال کار به صورت انفرادی و 
پا گروه‌های بسیار بزرگ مشاهده نکرد. 

در چمنزارها هیچگاه شادی و سرور دیده نمی‌شد. مگر اینکه 
بچه های زمینی یعنی همان هائی که در قالب خدمتکارها به 
مردمان کوچک اندام زیرزمینی خدمت می‌کردند. اجازه 
می‌یافتند. تا برای قدم زدن هفتگی به آنجا بيایند. این موضوع 
نیز بیشتر از دو دفعه در هر هفته اتفاق نمی‌افتاد زیرا اینگونه 
کوهکان تمام اوقاتشان. را در خال کار کردن: دز سالن‌های 


۳ بط 
۹ 


غذاخوری. استراحت در اتاق‌های خدمتکاران و یا در مدرسه‌ها 
می‌گذ راندند. 

"جان" بزودی دریافت که در دنیای زیرزمینی نیز مدارسی برای 
آموزش کودکان و بزرگسالان وجود دارند. 

"جان" یکبار در در طی حدوداً ۱۰ ماه اخیری که در آنجا حضور 
داشت. چیزی سفید رنگ همچون برف را بر روی صخره‌ها 
مشاهده کرد. که بلافاصله هم نایدید شدند. بنابراین در مورد 
آن‌ها چیزهای سفید رنگ چیستند؟ 

عنوان خدمتکار اشتغال دارند؟ 

ها اهر تکار اطلاغ جاک ایور هام 
زیرزمینی حضور دارند که فقط به انجام امور خدمتکاری مشغول 
هستند اما تعدادشان چندان زیاد نیست. "جان" متوجه شد که 
این افراد هیچگاه اجازةٌ حضور در سالن‌های بزرگ بر سر 
میزهای شام جمعی و پا شرکت در رقص ها را مگر یکبار در هر 
ها اک ان هو ماد با رو لا با شاه اش کی 
ماش 

پادشاه تپ بزرگ در مکانی که بیش از یکهزار کیلومتر از سطح 
زمین و درست در زیر تپة بزرگ قرار داشت. زندگی می‌کرد. او 
قدیمی‌ترین فرد در میان مردمان کوچک زیرزمینی محسوب 
می‌شد بطوریکه برخی سن او را بیش از چند هزار سال تخمین 
می‌زدند. او همه چیز را می‌دانست و از مبداً همه چیز آگاهی 
داشت بطوریکه می‌توانست چگونگی آغاز جهان را بازگو نماید. 
می‌پنداشتند 9 برایش احترام فوق العاده ای قائل بودند. او 
هميشه به تنهائی در اعماق زمین می زیست و فقط زمانی 
کودکان. خدمتکاران و بزرگان قوم از هر دو جنس داشته باشد. 
"جان " نسبت به این خبرها به شدت علاقمند شده بود و 
می‌خواست بنحوی از آنها بهره مند گردد لذا صبح روز بعد از 
راهنمائی نماید. او آنچنان از شرکت جستن در کلاس‌ها راضی 
و9 خشنود شده بود که حنی نمی خواست یک روز ر از دست 
بدهد. برنامه‌های درسی کلاس‌ها شامل: خواندن» نوشتن. 
محاسبات. تجزیه و تحلیل رویدادهاء داستان گوتی و بسیاری از 
انواع کارهای جالب و آموزندة متناسب با سنین و شرایط 
فراگیران بودند. 
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"جان " بزودی توانست بر دانسته‌هایش در مورد تپه‌ها از جمله 
نوع ساختار مواد تشکیل دهنده و موارد استفاده از آنها بیفزاید. 
"جان" همچنین توانست چیزهای زیادی در مورد علوم طبیعی 
و ستاره شناسی. ادبیات. محیط زبست و برخی هنرهای دستی 
بیاموزد و از این طریق قدر و منزلت زیادی در بین مردمان 
کوک زرای عرمض ستاو باتبایخ 

"جان " با سخت کوشنی تمام توانست در طی منت کوتاهی به 
یک نقاش چیره دست و توانا تبدیل گردد. 

تجان " آنعتان خر ساحتتا انواغ وسانل با طلا نفزهومشگ‌هاین 
زینتی گوناگون تبحر یافت که تاکنون کسی از مردمان کوچک 
به آن حد از مهارت‌ها دست نیافته بود. 

"جان " چندین سال را بدین ترتیب با خوشحالی تمام در دنیای 
زیرزمینی بسر برد» بدون اینکه به فکر رفتن به سطح زمین بر 
آید. او دلش برای دوستان و خویشاوندانش در روی زمین تنگ 
نمی‌شد زیرا همبازیان زیادی در بین بچه های زیرزمینی پیدا 
کرده بود. 

در بین همبازیان "جان" دختر کوچک و موبوری به نام 
لبنت یور دا که کن اما ایا کتی فنلی فده 
"جان زل یعنی ۳ محسوب ی لگ 

0 دختر فردی به نام "فردریک " بود که نماینده دولت 
در "رامبین" و حوالی آن به حساب می‌آمد. او زمانی که چهار 
ساله بود» از آنجا مفقود شده بود و "جان" قبلاً چیزهائی در این 
مورد از ساکنین آنجا شنیده بود. 

"الیزابت " توسط مردمان کوچولو از خانه و خانواده‌اش دزدیده 
نشده بلکه به طریقی شتخصا به آنضا آمده بود. موضوع از این 
قرار بود که "الیزابت" در یکی از روزهای تابستان همراه با بچه 
های دیگر دوان دوان برای بازی و تفریح بسوی مزارع رفتند. 
صعود کردند و در آنحا بود که ات احساس خستگی و 
خواب آلودگی نمود لذا بزودی در گوشه‌ای به خواب رفت و این 
موضوع باعث گردید. که حضور او در جمع کودکان توسط گروه 
به فراموشی سیرده شود. با فرارسیدن شب زمانیکه ی 
از خواب بیدار شد. ناگهان خودش را در میان مردمان کوچولو 
یافت و همراه آنان به دنیای زیرزمینی آمد. 

رابطه دوستانه‌ای که بین "جان" و مت برقرار شده بودء 
فقط منحصر به اينکه آنها هر دو ساکنین یک دهکده محسوب 
می‌شدند. نبود بلکه "الیزابت " اصولاً دختر بچه ای بسیار زیبا با 
هميشه لبخندی دلنشین همچون فرشته‌ها بر لبانش دیده 
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می‌شد و این موضوع بیش از هر چیزی موجب جلب شدن 
"جان" بسوی وی شده بود. 

زمان با سرعت زیادی در حال گذشتن بود لذا مدت زمانی پس 
از آن "جان " به هجده سالگی و الیزابت" به شانزده سالگی پا 
گذاشتند. آنس و علاقةٌ دوران کودکی آنان اینک به عشق آتشین 
نسبت به یکدیگر تبدیل شده بود و مردمان کوچولو از مشاهدة 
چنین رابطه‌ای در بین آنها بسیار خشنود بودند. مردمان کوچولو 
به این می‌اندیشیدند که با استفاده از الیزابت" بتوانند قدرت و 
سروری "جان " را انکار نمایند و او را نیز همچون "الیزابت" به 
جرگة خدمتکاران خویش بیفزایند. 

مردمان کوچولو در طی این مدت بسیار به "جان " علاقمند شده 
بودند لذا اینک قصد داشتند که او داوطلبانه خدمت همیشگی 
به آنها را پذیرا باشد و عشقق "الیزابت " می‌توانست نقش مهمی 
در این بین ایفا نماید و او را به قهقرا بکشاند. 

به هر حال مردمان کوچولو در اين رابطه اشتباه می‌کردند زیرا 
"جان" چیزهای زیادی از این موارد را از خدمتکارش آموخته 
بود و اینک از آن دانسته‌ها و تجربیات به خوبی سود می‌جست. 
"جان" از اینکه به تنهاتی با "الیزابت " به قدم زنی می‌پرداخت؛ 
بسیار خوشحال می‌شد زیرا اینک او همه جای دنیای زیرزمینی 
را به خوبی می‌شناخت و می‌توانست خودش را در مواقع لزوم 
از ملازمت خدمتکارش رهائی بخشد. 

"جان " از گشت و گذارهائی که با الیزابت " داشت. بسیار راضی 
و خشنود بود اما انیس و نديمة او غالباً دچار نگرانی و غمزدگی 
می‌شد زیرا همواره به زندگی در سطح زمین فکر می‌کرد. 
جائیکه انسان‌های معمولی در آنجا زندگی می‌کردند و خورشید. 
ماه و ستارگان در آسمان روز و شب آن می‌درخشیدند. 

آن‌ها در یکی از قدم زنی‌هایشان زمانی که از عشق زبان به میان 
می‌آوردند. اندکی از نیمه شب گذشته بود و آنها در حال عبور 
از محلی بودند که دقیقً در زیر تپة بزرگ قرار داشتند. از همانجا 
بود که هر دو نفر آنها از طریق دریچه‌ای که برایشان گشوده 
شده بود, خود خواسته به جمع مردمان کوچک دنیای زیرزمینی 
پیوسته بودند. 

"جان " و "لیزابت" اینک درست در زیر دریچه‌ای بودند که 
مردمان زیرزمینی از آنجا به روی زمین می‌رفتند و برمی 
گشتند. آن‌ها به سمت دریچه که این زمان کاملاً بسته و غیر 
قابل عبور بود. رفتند و در آنجا ناگهان با صدای تعدادی از 
خروس‌ها بر بالای سرشان مواجه گردیدند. در اثر شنیدن این 
صدا که نظیر آن را بیش از دوازده سال بود که نشنیده بودند. 
قلب و روح "الیزابت " به شدت متأثر گردید لذا نتوانست خودش 
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را بیش از آن کنترل نماید و از شدت اشتیاق درونی بازوان خود 
یی کنفن هن تخت اه انخان گت که خوتتهای 
"جان " را با اشک‌هایش کاملاً خیس نمود. 

"الیزابت " سرانجام لب به سخن گشود: 

"جان " عزیزم. همه چیز در دنیای زیرزمینی بسیار زیبا است و 
مردمان کوچولوی این سرزمین جملگی بسیار مهربان می‌باشند. 
هیچ چیز در اینجا باعث اذیت و آزار من نمی‌شود اما من هیچگاه 
در اینجا احساس راحتی و آسودگی خاطر نکرده‌ام و هیچگاه از 
زندگی خویش رضایت نداشته‌ام تا اينکه عاشق شما شدم. اینک 
تن کافلا زاغتی مس را ایتگهه ند کاماا جا دافهام 
سازگار نیست. 

من دوست دارم که همچون مردمان بالای سطح زمین زندگی 
تاد 

من هر شب خواب پدر و مادر عزیزم را می‌بینم. 

حیاط کلیسائی که در آنجا با سایر کودکان به بازی مشغول 
می‌شدیم و منتظر می‌ماندیم تا درب کلیسا پس از اتمام مراسم 
دعا و نيایش باز شود و پدر و مادرم همراه بقیه افراد بزرگسال 
از آن خارج شوند. همواره در خاطره‌ام جان می‌گيرند. 

من اغلب خون گریه می‌کردم. از اینکه به خاطر بچگی به من 
اجازة ورود به داخل صحن کلیسا را نمی‌دادند و نمی‌گذاشتند 
تا همچون سایرین به دعا و نیايش به درگاه خداوند بزرگ و 
مهربان بپردازم. 

من از زمانی که به اینجا آمده‌ام از اعتقادات مسیحی خویش 
کور مانهاضه یساس فی‌کنم کف بهنک اسان کبراه و کافر 
تبدیل شده‌ام. 

بنابراین "جان " عزیزم اندکی فکر کنید» به اينکه ما بدین ترتیب 
هیچگاه نمی‌توانیم با یکدیگر ازدواج نمائیم زیرا در دنیای 
زیرزمینی هیچ کشیشی نیست که زندگی ما را به همدیگر پیوند 
بدهد. 

پس ببینید که آیا هیچ راهی برای ما دو نفر بجز ترک کردن 
ایتضا باقن مانده است؟ 

من اینک نمی‌توانم دقیقاً برایتان بازگو نمایم که تا چقدر مشتاق 
دیدار پدر و مادر عزیزم هستم و چگونه قلبم با هیجان برای 
رفتن به میان مسیحیان واقعی می‌تید. 

"جان " که همچون "الیزابت " تحت تأثیر آواز خروس‌های بالای 
سرشان در سطح زمین قرار گرفته بوده احساس می‌کرد که چرا 
تاکنون به این موضوع نیندیشیده و دلتنگ درخشیدن خورشید 
بر سراسر سبزه زارها و مناظر طبیعی نبوده است؟ 

"جان " پس از اندکی تفکر در پاسخ به همراهش گفت: 
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"الیزابت" عزیز, تمام چیزهائی که گفتید. کاملاً درست و مورد 
پذیرش می‌باشند و من نیز اینک دلتنگ حضور در جمع هم 
زبان‌ها و هم دین‌های خودمان هستم و بنابراین خودم را 
همچون شما یک مسیحی گناهکار به حساب می‌آورم. من 
احساس می‌کنم که خداوند بزرگ و مهربان از طریق آواز 
خروس‌ها می‌خواهد به ما این پیام را بدهد که: 

"ای فرزندان مسیح 

آن منزلگاه خیالی و سحرآمیز را ترک کنید. 

هر چه زودتر برگردید 

به سرزمین نور ستاره‌ها 

و همچون مردمان سپیده و روشنائی رفتار کنید." 

"الیزابت" عزیزم» من احساس می‌کنم که آمدنم به دنیای 
زیرزمینی یک نوع گناه بزرگ برایم محسوب می‌گردد اما 
مطمئن هستم که می‌توانم آن را جزو اشتباهات دوران جوانی‌ام 
به شمار آورم و تدریجاً به فراموشی بسپارم. 

به هر حال من در آن زمان کودکی بیش نبودم و دقیقاً از عواقب 
کاری که انجام می‌دادم. اگاهی نداشتم اما اینک دیگر 
نمی‌خواهم حتی یک روز در اینجا بمانم و آدم‌های کوچولو نیز 
هیچگاه قادر نخواهند بود که مرا برای هميشه در اینجا 
نگهدارند. 

با شنیدن آخرین کلماتی که از دهان "جان " خارج شده بودند. 
رنگ از چهرة الیزابت پرید زیرا بدین ترتیب نتیجه گیری 
می‌کرد که خودش به هر حال یک خدمتکار در دنیای زیرزمینی 
محسوب می‌شود و باید تعهد خویش را نسبت به آدم‌های 
کوچولو در مقابل محبت‌هایشان به مدت پنجاه سال زمینی 
انجام بدهد لذا ناله کنان گفت: 

"جان" عزیزم. بدین ترتیب چه بر سر من خواهد آمد؟ 

شما به واسطه اینکه جزو مالکان این سرزمین محسوب 
می‌شوید» براحتی می‌توانید اینجا را ترک کنید و به دنیای بالای 
سطح زمین بروید اما من که یک خدمتکار محسوب می‌شوم. 
باید همچنان مدت دیگری را در اینجا خدمت نمایم. در این 
صورت با وجودی که ایام عمر در اینجا بسیار کندتر از سطح 
زمین می‌گذرند لذا زمانی که تعهد خویش را تماما به انجام 
برسانم آنگاه حدود بیست سال زیرزمینی و یا پنجاه سال بالای 
سطح زمین عمر خواهم داشت و مطمتناً پدر و مادر عزیزم تا 
آن زمان فوت کرده‌اند و تمامی همبازی‌هايم پیر و فرتوت 
شده‌اند و موهای آن‌ها کاملا سفید و خاکستری گردیده‌اند. 
بعلاوه تا آن زمان "جان " عزیزم هم پیر شده است و موهایش 
به خاکستری گرائیده‌اند. 
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این زمان "الیزابت " شروع به گریستن نمود و مجدداً خود را در 
او اد تاک 
حال و وضع "جان " همچون افراد صاعقه زده به نظر می‌رسید 
زیرا وی هیچگاه تصور نمی‌کرد که دچار چنین وقایعی بشود 
بابرایی خا خانی که برایش امکان داشت: به دلناری. "لیات * 
پرداخت و متذکر شد که هیچگاه دنیای زیرزمینی را بدون او 
ترک نخواهد کرد. 
"جان" تمامی طول شب را به طرح نقشه‌های گوناگون پرداخت 
و سرانجام یکی از آنها را انتخاب نمود. 
"جان " صبح روز بعد خدمتکارش را فرستاد تا شش نفر از 
بزرگان دنیای زیرزمینی را با خودش به آپارتمان وی بیاورد. 
زمانی که هر شش نفر سران دنیای زیرزمینی در آنجا حاضر 
شدند آنگاه "جان " با ملایمت به آنان گفت: 
دوستان گرامی. شما اطلاع دارید که من چگونه به اینجا آمده‌ام. 
من هیچگاه زندانی و یا خدمتکار شما محسوب نشده‌ام بلکه 
در اینجا سپری نموده و در طی این مدت به خوبی مورد توجه 
ضیرم ها فا تدافتهاه نذا اد این نظر شوه راجذیزت یا 
محسوب می‌دارم اما شما نیز مرا از جنبه دیگری مرهون خویش 
ساخته‌اید زیرا در این مدت ممکن است به دفعات موجبات 
رنجش و آزار شما را فراهم نموده باشم. 
به هر حال من در طی این مدت سعی کرده‌ام. که رفتاری هم 
شان و مرتبه شما داشته باشم بطوریکه با شما به ورزش و تفریح 
پرداخته 9 از قوانین شما به خوبی اطاعت کرده‌ام. 
من اینک یک درخواست از شما سروران گرامی دارم و آن اينکه 
در اینجا دختری در میان خدمتکاران شما حضور دارد. که نامش 
یدای می‌باشد و من او ر بسیار دوست می‌دارم. زادگاه هر 
دو نفر ما یک دهکده می‌باشد و ما از بسیاری جهات دارای 
که کاتی نب ۱ 
بنابراین من از شما تقاضا دارم که او را به من واگذار نمائید و 
اجازه بدهید تا به اتفاق همدیگر از اینجا برویم. ما هر دو نفر 
آرزو داریم تا بار دیگر به دنیای خورشید درخشان برویم و زمین 
مزارع خودمان را خیش بزنیم و در آنها بذرافشانی کنیم. دوست 
داریم تا بار دیگر به مرغ و خروس‌هایمان دانه بدهیم و 
من هیچ چیزی بجز "لیزابت" اثائیه و وسایل اتاقم را 
نمی‌خواهم به همراه خویش ببرم. 
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ات ها کف تموفین انا تام نی 
مدت درحالیکه چشم‌های خویش را بر زمین دوخته بودند. به 
حرف‌هايش گوش فرا می‌دادند. 

سرانجام مسن‌ترین آنها پاسخ داد: 

آقای عزیز, شما تقاضاتی از ما دارید که ما قادر به پذیرفتن آن 
نیستیم. این یک قانون پذیرفته شده و9 پا برجا است که هیچ 
خدمتکاری قبل از انجام تعهداتش نباید این سرزمین را ترک 
نماید. بنابراین هرگاه خودمان چنین قانونی را نقض نمائیم آنگاه 
تمامی امپراتوری دنیای زیرزمینی ما فرو خواهد پاشید. 

در مورد شما نیز هیچگونه تعهد و مسئولیتی بر ما گذاشته نشده 
است و شما قانوناً از این اختیار برای ترک دنیای زیرزمینی 
برخوردار می‌باشید اما ما نمی‌توانیم اجازه بردن "الیزابت " را به 
همراهتان بدهیم. 

"جان" با خشم فریاد زد: 

شماها می‌توانید و باید هم چنین اجازه‌ای را صادر کنید. 

حالا بهتر است بروید و تا صبح فردا کاملاً فکر کنید. من فردا 
صبح در همین جا منتظر همگی شما هستم زیرا قصد دارم که 
خودم را در برابر رفتارهای زیرکانه و مکارانة شما بیازمايم. 

آن شش نفر سران دنیای زیرزمینی از آپارتمان "جان " خارج 
شدند و به خانه‌هایشان بازگشتند. 

صبح فردا زمانیکه همگی دوباره به آنجا آمدند آنگاه "جان " 
با مهربانانه‌ترین لحن شروع به صحبت کردن نمود ولیکن 
همچنان نتوانست به هدف خویش دست یابد زیرا همگی آنها 
هنوز از پذیرش تقاضایش امتناع می‌ورزیدند. 

ان با فتیدن رایخ متقی زب آنها یک روز فیک قرف دا 
و آنها را تهدید نمود که نباید بیش از این از پذیرش درخواستش 
خودداری نمایند. 

روز بعد زمانی که هر شش مرد کوچولو در مقابلش قرار گرفتند 
آنگاه "جان" نگاهی عبوسانه به آنها انداخت و حتی هیچ پاسخی 
به سلام 9 احوالپرسی آنها نداد. 

تا سس اه شیی: لکوت بان فلا افو 
پرسید: آره ۳ ند؟ 

هر شش نفر یکصدا پاسخ دادند: نه. 

"جان" آنگاه به خدمتکارش دستور داد تا پیست و چهار نفر از 
شخصیت‌های مهم دنیای زیرزمینی را همراه با همسران و 
فرزندانشان در آنجا حاضر نماید. 

تا که تفای انعر آنها عاک شید آنگاه ان سعامده 


درو نت9 
۳ ۷ بارهس تدم | ابص ادیات دامال‌چوگ | ۱:۰۲ 


"جان" به همه آن‌ها دستور داد تا فوراً بروند و بی درنگ با 
خودشان تعدادی بیل. کلنگ و اهرم آهنی بیاورند. 

اي عی کت مت نا 
را به سمت صخره‌ای در یکی از مزارع زیرزمینی هدایت نمود و 
دستور داد تا با تمام قدرتشان به صخره ضربه بزنند و آن را 
بشکافند و تخته سنگ‌های آن را از انجا بیرون بیاورند. 
مردمان کوچولو صبورانه به کار در آنجا پرداختند و آن را به 
عنوان نوعی ورزش و تفریح برای خودشان محسوب داشتند. 
آن‌ها انجنان که کارفرمای سختگیرشان دستور داده بوده از 
صبح زود تا شب بدون توقف همچون کارگران بی جیره و 
مواجب به کار می‌پرداختند. 

"جان " نیز همچنان بر بالای سرشان ایستاده بود و مانع 
استراحت آن‌ها می‌شد ولیکن هیچگونه نافرمانی از آنان دیده 
توت 

چند هفته بدین منوال گذشت ولیکن هیچ کدام از آنها دست 
از کار نکشید و به نافرمانی از دستور "جان " اقدام نکرد. 

"جان " اینک درمانده شده بود و فکر می‌ کرد که مکافات دیگری 
را برای آنها در نظر بگیرد بنابراین دستور داد تا صبح روز بعد 
در برابرش حضور یابند و هر کدام تازیانه‌ای با خودشان بیاورند. 
همگی آنها از دستور "جان " اطاعت کردند و با همراه داشتن 
یک تازیانه در محل موعود حاضر شدند. 

"جان" پس از آنکه از حضور همگی آنها در آنجا مطمتن شد. 
بلافاصله دستور داد تا لخت شوند و به همدیگر تازیانه بزنند 
آنچنانکه خون از بدنشان جاری شود و بر روی زمین بریزد و 
خودش همچون یکی از حاکمان خشن و ستمگر شرقی در آنجا 
واه و وتان اش 

مردمان کوچک اندام همچنان به همدیگر شلاق می‌زدند و 
بدن‌هایشان را زخمی می‌نمودند. آن‌ها از رفتارهای بیرحمانه 
"جان" برای یکدیگر تقلید می‌نمودند و بدین ترتیب به استهزاء 
وی می‌پرداختند ولیکن موافقت با درخواست وی را غیر ممکن 
این شیوه از سختگیری "جان " در مورد مردمان کوچولو برای 
سه تا چهار روز دیگر ادامه یافت. 

"جان پس از آن چندین روش دیگر را نیز بر روی آدم‌های 
کوچک اندام زیرزمینی آزمایش نمود اما هیچکدام از آنها موثر 
واقع نشدند و گرهی از مشکل او نگشودند. 

"جان" فکر می‌کرد. علت ناتوانی در وادار ساختن مردمان 
زیرزمینی به فرمانبرداری و يا تمرد کردن عمدتاً بواسطه خلق 
و خوی بسیار ملایم وی بوده است لذا کم کم یأس و نومیدی 
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بر وی روی آورد و به خودش قبولاند که از طرق معمول 
نمی‌تواند به بزرگترین آرزویش نائل آید. 

"جان" با کارهاتی که اخیراً در پیش گرفته بود. تدریجاً منفور 
مردمان کوچک اندام زیرزمینی گردید درحالیکه آن‌ها پیش از 
این به وی بسیار علاقمند بودند. 

"جان " پس از این وقایع کمتر در مهمانی‌ها و مجالس رقص و 
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"جان" خوردن غذا و نوشیدنی‌ها را نیز به تنهاتی در اطاقش 
انجام می‌داد. 

بدین ترتیب "جان " به فردی منزوی و گوشه گیر تبدیل شده 
بود و روز به روز هر چه بیشتر در افکار مالیخولیائی خوبش فرو 
می‌رفت. او با اين وجود دائمً با خودش حرف می‌زد و رفته رفته 
بدخلق‌تر و افسرده‌تر می‌شد. 

"جان " درحالیکه دچار چنین عادات ناخوشایندی بود» یک روز 
غروب به تنهائی شروع به قدم زدن نموده تا حواس خودش را 
اندکی از حوادث نامطلوب اخیر منحرف سازد. 

جان" درحالیکه به قدم زدن می‌پرداخت. سعی می‌ کرد تا 
نتتکت هائی ر که در مسیرش بر زمین افتاده بودند» با ضربات 
نوک پا به اینسو و آنسو پرتاب نماید. این موضوع پس از مدتی 
باعث شد تا یکی از آنها بطور اتفاقی به داخل علف‌های حاشیه 
جاده بیفتد و موجب جهیدن یک وزغ که در آنجا پنهان شده 
بود. بشود. 

"جان" ناگهان نگاهش به 1 جانور زشت افتاد. او درحالیکه به 
شدت خوشحال شده بودء اقدام به گرفتن وزغ نمود. او سرانجام 
با کمی تلاش توانست وزغ را به چنگ آورد و در جیب خودش 
بگذارد. 

"جان " در این هنگام درحالیکه از روی شادمانی بر روی پاهاش 
بند نمی‌شد. بسوی خانه‌اش به راه افتاد. 

حالا این من هستم که مقررات بازی را تعیین می کنم. 

من لیات ر دوست دارم و9 او ر با خودم به بالای سطح 
زمین می‌برم. 

من نمی‌گذارم که شما معشوقم را از من جدا کنید و او را 
همچنان به صورت خدمتکار در اینجا نگهدارید. 


من تمامی شما آدم‌های کوچولوی بدجنس و موّذی را وادار به 
اطاعت از خواسته‌ام خواهم کرد. 
"جان " وقتی که به خانه‌اش رسید. بلافاصله وزغ را در داخل 
یک جعبة نقره‌ای گرانبهاء قرار داد. او آنچنان احساس 
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خوشحالی می‌کرد انگار بزرگترین گنج جهان را در اختیار گرفته 
است. 

برای اينکه علت خوشحالی "جان" را بدانید. باید به یاد 
حرف‌های کلاوس " پیر بیفتید. که همواره به "جان" یادآوری 
می‌کرد که مردمان زیرزمینی تحمل رایحة بیماریزا را ندارند 
بطوریکه اگر یک وزغ را ببینند و يا حتی بوی آن را حس کنند 
انگاه دچار دردناک‌ترین و عذاب آورترین شکنجه‌های ممکن 
می‌گردند لذا با داشتن حتی یک وزغ می‌توان مردمان کوچولوی 
لجباز و يکدندة زیرزمین را به انجام هر کاری وادار ساخت. 

از اینرو که هیچ بوی بدی در تمامی امپراتوری دنیای زیرزمینی 
به مشام نمی‌رسید لذا کسی تاب و تحمل وزغ‌های زشت و بدبو 
را نداشت و اصولا چیزی در مورد آن‌ها نمی‌دانستند. 

به نظر "جان" این چنین می‌آمد که اين وزغ از جانب پروردگار 
مهربان به آنجا فرستاده شده است تا به نجات "جان" و 
"الیزابت " از آن مخمصة زجرآور کمک نماید. 

بدیت ترتیب "جان ‏ تصمیم گرفت تا از قدرت اثرگذاری وزغ‌ها 
بر زندگی مردمان کوچک اندام زیرزمینی به نفع خودش بهره 
برداری نماید لذا جعبةٌ کوچک حاوی وزغ را محکم در زیر 
بازويش گرفت و از خانه خارج شد و به سمت محلی رفت که 
بتواند با چند نفر از مردمان کوچک اندام ملاقات نماید. 

"جان" لحظاتی پس از آن به گروهی از مردمان کوچولوی 
زیرزمینی رسید. او نگاهش را بر روی آنها متمرکز کرد و با تمام 
قدرتی که در گلویش داشت بر سرشان فریاد کشید. 

"جان " که اینک حس برتری طلبی شدیدی بر آنان را داشت و 
فکر می‌کرد که به خوبی می‌تواند مردمان کوچک را مقهور 
قدرت بلامنازع خویش نماید. از آنان خواست تا صبح روز بعد 
پنجاه نفر از برگزیدگان خودشان را همراه با زنان و فرزندانشان 
برای موضوعی بسیار مهم در یک محل جمع نمایند. 

صبح روز بعد هنگامی که تمامی آنها در محل مذکور جمع شدند 
آنگاه "جان " شروع به صحبت کردن برای آنها نمود. او بار دیگر 
به آنها خاطر نشان کرد که از مهربانی و نجابت آنها در مورد 
خودش در طی این مدت طولانی سپاسگزار است. بعلاوه از اينکه 
در تمام این سال‌ها مورد احترام واقع شده و بدون هیچ مشکلی 
در میان آنها زیسته است. بسیار خوشحال و راضی می‌باشد. 
"جان" سپس آنها را بواسطه نپذیرفتن تنها درخواستش 
سرزنش نمود و رفتارشان را در طی ایام اخیر مورد ملامت و 
" به آنها گوشزد کرد که سرسختی و 
لجاجت مردمان دنیای زیرزمینی با آزاد نمودن الیزابت" به 


مذمت قرار داد. "جان 
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هیچوجه برایش قابل قبول و پذیرفتنی نمی‌باشد. 

"جان" آنگاه با تمام وجود فریاد زد: 

به من بگوئید چرا؟ 

دلیل و علت واقعی شما برای این همه سختگیری و یکدندگی 
به هر حال اینک به شما شدیداً اخطار می‌دهم و برای یک دقیقه 
فرصت دارید تا به خوبی به این موضوع بیندیشید ولیکن اگر 
همچنان بر تصمیم پیشین خویش اصرار ورزید آنگاه چنان 
عذاب عظیمی بر شما و فرزندانتان نازل خواهد شد که بر خلاف 
تنبیهات اخیرم هیچگاه موفق به تحمل آن نخواهید بود. 
مردمان کوچک اندام گواینکه فرصت کافی برای فکر کردن و 
سنجیدن اوضاع نداشتند ولیکن با همه این احوال بی درنگ و 
با اتفاق اراء پاسخ دادند: 

نه. 

آن‌ها با خودشان فکر می‌کردند که این جوان به هیچوجه 
نمی‌تواند به آنها آسیب برساند و فقط تهدیداتش می‌خواهد که 
افراد عاقل و خردمندی مثل آنها را فریب بدهد و بترساند. 
مردمان کوچک اندام با اين افکار درحالیکه لبخند بر لب 
داشتند. بی درنگ پاسخ منفی بر خواستة "جان را بر زبان 
آورده بودند. 

لبخندی که بر لب‌های مردمان زیرزمینی در هنگام گفتن پاسخ 
منفی ظاهر شده بود. بیش از هر چیزی موجب خشم و 
عصبانیت "جان " گردید لذا به سمت جعبةّ کوچک حاوی وزغ 
که آن را در زیر بوته‌ای پنهان کرده بود. رفت. 

"جان " سپس با رفتاری خشن و با سرعتی باور نکردنی به سمت 
مردمان کوچک اندام رفت و همچون آذرخش بر آنها فرود آمد 
و همگی آنها را بر زمین انداخت و در حالیکه وزغ را به سمت 
آن‌ها می‌انداخت» شروع به داد و فریاد کرد. 

مردمان کوچک اندام با مشاهدة وزغ از شدت آزردگی و ناراحتی 
به خودشان می‌پیچیدند انگار که بدترین آزارها و شکنجه‌ها را 
متحمل می گردند لذا دستانشان را به طرف "جان " دراز کرده 
و عاجزانه فریاد می‌زدند و اینگونه التماس می کردند: 

ما را ببخشید. ما را ببخشید. ما نمی‌دانستیم که شما یک وزغ 
زشت و بدبو در اختیار دارید. 

شا این ها میراد گریی ای با رتافی تاشهازق: 

بهتر است که آن موجود زشت و کریه را بردارید و همراه خودتان 
از اینجا ببرید. 

مت خاش کهرا باشتای فمخ‌هی قما هفخ 
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می‌کنیم. "جان " اجازه داد تا وزغ لحظاتی را همچنان به ورجه 
و ورجه در میان آنها بپردازد سپس آن را برداشت و در جعبه 
همگی مردمان کوچک درحالیکه دیگر هیچگونه درد و رنجی 
احساس نمی کردند. بلافاصله از روی زمین برخاستند. 

"جان " به سایرین اجازه داد تا از آنجا بروند اما به شش نفر از 
سران دنیای زیرزمینی گفت: 

من و الیزابت" قصد داریم تا همین امشب بین ساعت دوازده 
تا یک نیمه شب از اینجا برویم. بنابراین دستور می‌دهم که سه 
واگن را برای من پر از طلاء نقره و سنگ‌های گرانبهاء نمائید. 
من باید به هر طریقی که شما می‌توانید. همگی آنها را بر بالای 
تبه برسانم. 

شما همچنین باید تمامی اسباب و اثاثیه‌ای را که در اتاقم دارم. 
در داخل دو واگن دیگر بگذارید و به بالای تپة بزرگ ببرید. 
بعلاوه انتظار دارم تا برایم زیباترین کالسکة مسافرتی را که 
هی شدای وی هس دی طالای سا 
سازید. 

شما گذشته از اینها باید تمامی خدمتکارانی را که از سطح زمین 
به اینجا آمده‌اند و یک مدت طولانی را در اینجا گذرانده‌اند و 
اینک بیش از بیست سال زمینی سن دارند. آزاد کنید و به اندازه 
کافی به آنها طلا و نقره بدهید. تا مابقی عمر خویش را در میان 
مردمان عادی سطح زمین به خوبی و خوشی بگذرانند. 
همچنین می‌خواهم که قانونی در این سرزمین تصویب کنید که 
هیچ خدمتکار زمینی نباید پس از بیست سالگی زمینی با زور 
در اینجا نگهداشته شود. 

در پایان هم قسم می‌شویم که من وزغ را از دنیای زیرزمینی 
بیرون می‌برم و هیچگاه در مورد اینجا با کسی صحبت نمی‌کنم. 
مردمان کوچک اندام زیرزمینی ابتدا لب به اعتراض گشودند و 
با همدیگر به غرنغر کردن پرداختند اما پس از اندکی تمامی 
شروط "جان" را پذیرفتند زیرا به هیچوجه نمی‌خواستند که بار 
دیگر با وزغ زشت و بدبو مواجه شوند. 

نیمه شب همه چیز در خارج از تپ بزرگ فراهم گردید و به 
دنبال آنها "جان " و الیزابت" به داخل بشكة نقره‌ای حمل و 
نقل زیرزمینی رفتند و از طریق آن به سمت بالا حرکت نمودند. 
اینک ساعت یک نیمه شب اواسط تابستان بود. در همچون شبی 
در حدود دوازده سال پیش از این "جان " گام به داخل مجرای 
زير تپه‌ها گذاشته بود. 


موسیقی آرامی در اطراف آنها به گوش می‌رسید. 
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ناگهان همگی مشاهده کردند که مجرای ورود و خروج دنیای 
زیرزمینی به عالم سطح زمین بار دیگر گشوده شد و تلو انوار 
کهکشانی پس از چندین سال بر سیمای آنها تابیدن گرفت. 
زمانی که "جان" و "الیزابت" کاملاً از مجرا خارج شدند آنگاه 
توانستنت. آغاز منییده دم را یس از سالیان دراز در افق شرق 
جمعیت کثیری از مردمان زیرزمینی در اطراف "جان و 
ال ات« و9 واگن‌هایی که به همراه آورده بودند» به چشم 
می‌خوردند. 

"جان" اینک با خوشروتی با همگی مردمان کوچک اندامی که 
در آنجا حضور يافته بودند. خداحافظی کرد و کلاه قهوه‌ای 
مخصوص عالم زیرزمینی خود را در دست گرفت و آن را سه 
نمود. 

بدین ترتیب رابطه "جان" با دنیای زیرزمینی گسسته شد و از 
همان لحظه به بعد تمامی آدم‌های کوچولو از نظرش محو و 
نایدید شدند و او دیگر قادر به مشاهدهة هیچیک از آنان نبود. 
"جان" اين زمان هیچ چیز بجز یک تپة سبز رنگ بزرگ که بر 
فرازش ایستاده بود. در نظرش نمی‌آمد. او سرش ر اند کی بالا 
گرفت و مزارع و باغات زیادی را در فاصله‌ای دورتر مشاهده کرد. 
"جان" اکنون صدای ناقوس کلیسای دهکدةٌ وت ر 
همه چیز همچون سابق به نظر می‌آمد. 

صداهای صبحگاهی همانند گذشته‌ای نه چندان دور به گوش 
هر دو آنها بی اختیار زانو زدند و از خداوند بزرگ و مهربان به 
تقاظه ای کف کازی انا و مه وگ تیاه با دک 
صورت سالم به میان مردمان عادی و متدین رهنمون ساخته 
بود» سپاسگزاری کردند. 

زمانی که خورشید از افق شرق بالا آمد و همه جا را کاملاً روشن 
شاخ ناه فا + بای اه های کنیا 
دنیای زیرزمینی نجات داده بودند. بسوی دهکده "رامبین " به 
راه افتادند. 

آن‌ها همگی به خوبی می‌دانستند که تجدید خاطرات گذشته 
برایشان بسیار لذت بخش خواهد بود. 

آن‌ها وقتی که از دهکدهة روذاین کرچن" عبور می کردند. 
"جان" تشخیص داد که پیرمردی در میان مردم به آنها خیره 
شده و سپس آزها ر تعقیب می‌نماید. او همان " کلاوس " 
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گاوچران دوست قدیمی "جان" بود که همراه با سگش به 
ساعت حدود چهار صبح بود. که آنها وارد دهکدة "رامبین 
شدند. آن‌ها در وسط میدان دهکده توقف نمودند. آنجا فقط 


حدود بیست قدم با خانه‌ای که "جان " در آنجا متولد شده بود. 
برای دیدن اين شاهزادة آسیائی به طرف میدان مرکزی دهکده 
سرازیر گردیدند. 

خادم پیر کلیسا که دوران جوانی خویش را در مسکو و استانبول 
گذرانده بوده در آنجا حضور داشت. "جان" ناگهان توانست پدر 
او همچنین برادرش "آندره و خواهرش "تراوین را در آنجا 
مشاهده کرد. 

آقای: کراپ تفا بتخکسالهو ده دولت نب درحالیکه کش فا 
راحتی سیاهرنگش را به پا و شب کلاه سفیدش را بر سر داشت. 
در آنجا ایستاده بود. او نیز همچون سایرین به جان و 
الیزایت" خیره خیره می‌نگریست. 

"جان " خودش را به والدینش رساند و الیزابت " نیز همین کار 
را کرد. 

بزودی روز ازدواج "جان" و الیزابت با موافقت خانواده‌هایشان 
مر ازخواع ان و یتآ با شعود و خن زیفهای 
برگزار گردید آنچنانکه نظیر آن را تاکنون هیچکس در سراسر 
ی مناطق مشاهده نکرده بود. 

"جان" برای برگزاری با شکوه جشن ازدواجش با "لیزابت" زیبا 
و مهربان دستور داده بود. تا انواع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها را 
بوفور از سراسر کشور خریداری نمایند و برای مراسم جشن به 
آنجا بیاورند. 

او همچنین دستور داد تا بهترین گروه موسیقی کشور را برای 
جشن ازدواج وی دعوت نمایند. میزان مخارج جشن ازدواج به 
از حد نیازش ثروتمند شده بود. 

"جان" هیچگاه دوست گاوچران خویش کلاوس پیر را 
فراموش نکرده بود لذا به وی مقدار کافی از ثروتش را بخشید. 
تا مابقی عمرش را بتواند در راحتی و آسایش زندگی نماید 
بطوریکه دیگر نیازی به ادامه شغل گاوچرانی برای مردم 
فشکنه‌ها زا تدافته بافد. اجان " سین اد کلایسش نج 
داشتند. مدتی را با همدیگر بگذرانند و به داستانگوئی بیردازند. 
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"جان" پس از ازدواج با الیزابت زیبا شروع به طی کردن 
مراحل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور نمود. 
آن‌ها اموال و املاک: بسياري, را کر اطراش رادگاه غوذفان 
خریداری کردند و بزودی به عنوان یک مالک بزرگ مطرح 
هنوز مدتی از این ماجرا نگذشته بود که بخش بزرگی از نواحی 
ایالت روگین در تملک آنها در آمد. 

پدر, برادر و خواهر "جان " نیز هر کدام جداگانه وارد عرصة یکی 
آنها آنجنان افزايش یافت که دیگر نمی‌دانستند با آن همه پول 
چکار باید بکنند. 

"جان" و همسر زیبایش ایام فراغت عمر خودشان را نیز به 
آتهاصتفین کلسام سای مخت توا فادتد: 
ام و البایت بای که تیه یدوب واه آدر گام 
قرار داشتند و زمانیکه از دنیا رفتند آنگاه همگان برای فقدان 
آنها تأسف خوردند و به سوگواری برای آنها پرداختند. 

ابنیه» کلیساها و هر آنچه را "جان" و خانوادة درستکارش در 
آن مناطق احداث کرده بودند. تا سال‌های طولانی برجا ماندند 
سال‌ها پس از آن ناگهان قزاق‌های روسی به آن مناطق هجوم 
آوردند و هر آنچه از جات ۷ و9 خانوادة ثرو تمندش برجا مانده 
بود» تاراج کردند و با خودشان بردند و جز یادی از آنان در 
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ترجمه «زنی که پانصد روزدر غار زند کی کرد» 


بئاتریز فلامینی ** به قدری دوست داشت تنها باشد که 
تصمیم گرفت درزیرزمین در غاری در تنهایی زندگی کند و 
رکورد جهانی اين کار را از آن خود کند. تجربه‌ای فرساینده؛ 
خسته کننده و فرساینده و سوررتال بود. 
تاریخ انتشار: ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴ ماهنامه نیویوکر 
غار. در اندلس واقع شده بود و با دهانة کوچکی که بیش از 
دویست فوت ارتفاع داشت پوشیده شده بود. حیوانات و افراد 
عادی نمی توانستند خیلی راحت وارد آن شوند. وقتی بئاتریز 
فلامینی در مادرید کم کم داشت رشد می کرد و بزرگ می‌شد. 
وقت‌های زیادی را در اتاق خوابش تنها بود. او می‌گوید: «من 
داقعا فاسعه فاش هتفه تیم اناقي جاشمت و برای 
عروسک‌هایش کتاب می‌خواند و روی تخته سیاه اتاقش 
همانطور که داشتم بزرگ می‌شدم. گاهی در خیالات خودم 
تصور می کردم استادی مانند ایندیانا جونز خواهم شد: استادی 
که کلاس درس رها می‌کند تا «آن چیزی باشد که واقعاً بود». 

فلامینی در اوایل دهه نود. زمانی که داشت تحصیل می‌کرد 
تا مربی ورزش شود. برای اولین بار از غاری بازدید کرد. او همراه 
دوست‌اش با ماشین به سمت شمال مادرید به مقصد 
ار کوری ب ۵8 حرکت کردند. غاری که آنها قصد داشتند ا أنْ 
بازدید کنند به خاطر حکاکی‌های دیرینه‌ايش مشهور بود. 
فلامینی یادش بود: «ما تا یکشنبه توی غاز ماندیم و فقط به 
این دلیل که کلاس و کار داشتیم بیرون آمدیم.» الر گوری‌یو 
تاریک اما دنج و گرم و نرم بود و در داخل دیوارهایش حس‌های 
عاشقانه زیادی را تجربه کرده بود. او گفت: «هیچ کلمه‌ای برای 
بیان آنچه احساس کردم نیست.» 

فلامینی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه. شروع کرد به 
تدریس رشته ایروبیک در مادرید. او به خاطر کاریزما و تعهداش 
نسبت به کارش مورد تحسین قرارگرفت. او گفت: «همه من را 
برای کلاس‌هایشان می‌خواستند.» «آن‌ها بر سر استخدام من به 
عنوان مربی با یکدیگر می‌جنگیدند.» در زمانی که او در سال 
۳ جچجهل سال شد. شریک زندگی. ماشین و یک خانه داشت. 
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اما او از زندگی احساس رضایت نمی‌کرد. او واقعاً به ثبات مالی 
اهمیتی نمی‌داد. و برخلاف بیشتر افرادی که او می‌شناخت‌شان» 
فرزند هم نمی‌خواست. او با بحران وجود و هویت مواجه شده 
بود. فلامینی به خودش گفت: «تو می‌دانی که قرار است امروز 
فرداء یا نهایت ظرف پنجاه سال اینده قرار است بمیری.» «چه 
کاری هست که دلت می‌خواهد قبل از اينکه این اتفاق برایت 
بیافتد با زندگی خودت انجام دهی؟» او باز یادش آمد که به 
خودش فوری اینجوری جواب داده بود که «کوله پشتی را بردارم 
و بروم و در کوهستان زندگی کنم.» 

فلامینی به سیری دگریدوس ۳ در مرکز اسپانیاء نقل مکان 
کرد؛ جایی که به عنوان سرپرست یکی از پناهگاه‌های کوهستان 
مشغول بکارشد. وی گواهینامه صلاحیت پروتکل‌های ایمنی 
جهت کار بر روی سازه‌های بلند را دربافت کرد و مهارت‌های 
کمک‌های اولیه را نیز آموخت و متخصص امداد و نجات افراد از 
شکاف‌هان. عسی و سای عفاطیق. ناک ند کر ایم از 
سرعت و دقت بسیار مهم است. او به من گفت: «پس از سقوط 
از ارتفاع. گیره‌های الاستیک کوتاه. مهار شما را در جای خودتان 
تم دارنق. آن‌ها مانقی یک شریان بفه عمل مي کته شم 
بیست دقیقه فرصت دارید تا بیرون بیایید.» او هوا را با دستش 
شکافت تا نشان دهد که اگر این کار را نکنید» چه اتفاقی خواهد 
افتاد: قطع عضو. فلامینی همچنین کوهنورد و صخره نورد 
مشتاق بود و به من گفت که یک بار کمک کرده است تا فردی 
را که توسط بهمن مدفون شده بود را نجات دهند. یکبار دیگر 
او شاهد مرگ کوهنوردی بود که صاعقه بهش خورده بود. او به 
یاد می‌آورد: «هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید.» 

فلامینی فهمیده بود کارش خیلی سخت است اما رضایت 
بخش بود. او لحظات صمیمانه و شادی با سایر افرد داشت اما 
بیشتر وقتش را در تنهایی سپری می‌کرد. او حتی با خانوادهاش 
قطع رابطه کرده بود. فلامینی شروع کرد به زندگی در یک ون 
سفری و زندگی در ون را دوست داشت. به خصوص در زمستان؛ 
زمانی که درها گاهی یخ می‌زندند و او را تا زمانی که درجه 


حرارت هوا بالا نمی‌رفت. در داخل ون گیر افتاده بود. او گفت: 
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«زمان‌هایی بود که من سه روز توی ماشین گیر می‌کردم و 
منتظر می‌ماندم تا یخ‌ها ذوب شوند.» برای گرم شدن, اجاق 
کوچکی را در پشت ون روشن می‌کرد؛ اگر هوا آنقدر سرد 
می‌شد که اجاق گاز کار نمی‌کرد. او خودش را لای پتوها 
می‌پیچید و زمانش را در حالت بین خواندن و خوابیدن 
می‌گذراند. 

دنیای بیرون هیچ وقت او را تنها نمی‌گذارد. دزدان دو بارسعی 
کردند در ون سفری‌اش را بشکنند درست زمانی که او در جای 
دیگری در کوهستان بود. او به من گفت که بعد از تلاش دوم 
پانل کناری وسیله نقلیه‌اش را غر کرده بودند - «چهار لگد. 
دنگ-دنگ دنگ-دنگ» - زیرا «هیچ کس دیگری اینجوری 
ماشین را اذیت نمی‌کند.» 

فلامینی عکاس مشتاقی است که به ماجراجویی‌های 
کوهستانی خودش افتخار می‌کند. و مجموعه‌ای از پست‌های 
اینستاگرامی پر از دستاوردهای‌اش در مناطق ناهموار را صفحه 
شخصی خودش گردآوری کرده است. او به من گفت: «من از 
روی خودشیفتگی این کارها را نکردم.» «من وقتی کاری را 
انجام می‌دادم احساسم را بیان می‌کردم.» او گاهی اوقات 
عکس‌هایی را که دیگران از او گرفته بودند منتشر می‌کرد. در 
تصویری. او با یک طناب راهنمای بنفش در ارتفاع صد فوتی از 
بالای صخره سنگی اویزان شده است. او نوشته بود: «از جایی 

اییم که به من اجازه می‌دهد تصمیم بگیرم به هرکجا که 
می‌خواهم بروم. امضای او هشتگ (10160613#۴]با5]آناج) 
واژه‌ای اسپانیایی به معنی خودکفایی («خود بسندگی») بود. او 
از تعامل در رسانه‌های اجتماعی لذت می‌برد: او خودش را آنطور 
که می‌خواست به سایرین معرفی می‌کرد و قادر بود پاسخ‌هایی 
را که او را ناراحت می‌کردند نادیده بگیرد. 

وقتی بیماری کووید در سال ۰۲۰۲۰ همه جا شیوع پیدا کرد. 
فلامینی ماشین ون سفری‌اش را به کوه‌های کاتالونیا برد و در 
گوشة دنجی در کنار آرامگاهی در حاشیه قبرستانی متروکه 
متعلق به دوره پیش از رومانسک اردو زد. او به من گفت که 
عاشق آن «قبرستان. ردیف مردگان. هوای تاریک و روشن دم 
غروب‌ها بود» و افزود: «جای آرامی بود.» فلامینی آن موقع با 
یکی از دوستان قدیمی‌اش تلفنی صحبت می‌کرد و وقتی 
می‌شنید که وضعیت کووید-۱۹ در مادرید چقدر بد است؛ 
تصمیم گرفت همان بهتر که برود بین گرگ‌ها پیاده روی کند. 
در ژولای ۰۲۰۲۱ درست پس ازاینکه قرنطینه در اسپانیا تمام 
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شد. فلامینی به فکر فرود از کوهی بلند افتاد. اما آرزوی 
واقعی‌اش این بود که به جای دورتری برود: صحرای گبیء در 
مغولستان. او می‌دانست که تا آن موقع تنها یک اروپایی به 
تنهایی و با پای پیاده توانسته بود از آن صحرا عبور کند. او به 
شمال اسپانیا نقل مکان کرد و شروع کرد به پیاده روی در 
مسیرهای شیب دار کوه تا دوره آموزشی برای سفر به صحرای 
گبی را شروع کند؛ در حالی بود که یک کوله پشتی‌اش را با 
بطری‌های پر آب سنگین کرده بود. خیلی زود متوجه شد که 
از نظر بدنی آماده شده است - او می‌توانست دو برابر وزن 
خودش را در ارتفاع ۱۸۲۸ متری حمل کند - اما از نظر ذهنی 
و روحی هنوز آمادگی لازم را نداشت. طولانی‌ترین زمانی که او 
تا تا آن موقع در تنهایی گذرانده بوده نود و پنج روز در کوهستان 
کانتابریا بود. (یک چوپان رهگذری به او گفته بود که به خانه 
برود.) فلامینی به تمریناتی فکر کرد که بتوانند او را برای خلوت 
گزینی طولانی مدت در صحرای مغولستان کمک کنند. او به 
این نتیجه رسید که گذراندن وقت‌اش در غار می‌تواند تمرین 
مفیدی برای استقامت و تمرکز باشد. 

او در اینترنت درباره افرادی که برای مدت طولانی در غارها 
زنده مانده بودند مطالب زیادی خواند. تازه‌ترین رکورد ثبت شده 
چهارصد و شصت و سه روز بود. اين رکورد در سال ۱۹۷۰ 
توسط میلوتین ولکاویچ"* مردی صربستانی ثبت شده بود که 
در نزدیکی شهر سورلجیک"* در غاری در زیر زمین زندگی 
کرده بود. اما هیچ کس آن طور که فلامینی برای خودش 
برنامه‌ریزی کرده بود در یک غار زندگی نکرده بود. او به من 
گفت: «آن‌ها يا ساعت همراه‌شان بود یا هر روز با تلفن با بیرون 
صحبت می کردند.» يا خانواده‌هایشان برایشان غذا می‌بردند یا 
حیوان دست‌آموزی همراهشان داشتند.» به عنوان منال. 
ولکاوویچ به لطف تلفنی که سیم بسیار بلندی داشت. با 
روستاییان مجاور غار در تماس بود و با گوش دادن به رادیو از 
اخبار جهان مطلع می‌شد. فلامینی نه تنها تصمیم گرفت رکورد 
ولکاوویچ را بشکند. بلکه این کار را به شکلی انجام دهد که در 
توانش بود. او به یاد می‌آورد که «پانصد روز فقط برای پانصد 
روز هرچی که لازم بود را جمع کردم - چون می‌دانستم که 
پانصد روز دوام خواهم آورد. فقط همین را می‌دانستم.» 

با در نظر گرفتن این حقیقت که خودبسندگی شعار فلامینی 
بود» در ابتدا تصور کرد که غاری را در اسپانیا پیدا کند که هرگز 
هیچ نسانی وارد آن نشده باشد» و بیش از نیازیک. سال: غذا و 
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آب را با خودش پایین ببرد و زمانی که تمام مواد غذایی و آب 
آشامیدنی را مصرف کرد. دوباره به خانه برگردد. سپس او بلیت 
سفرش را به مغولستان خواهد خرید. اما وقتی فلامینی با 
غارزووذان و کاشفان غار زاتخربه مهورنت رهق او کففند که 
امکان ندارد یک غار را یکباره برای پانصد روز تجهیز کرد - او 
به دو هزار جیره غذایی و بیش از دویست و پنجاه گالن آب نیاز 
دارد. علاوه بر این او چگونه می‌تواند بدون دیدن نور روز زباله‌ها 
را به بیرون منتقل کند؟ او به تیمی برای کمک نیاز دارد. و 
هنگامی که غارنوردان و کاشفان غار ماهر درگیر این ماجرا 
شدند. خلاف قوانین ایمنی آنها بود که به فلامینی اجازه دهند 
در مواقع اضطراری به روی زمین برنگردد. 

فلامینی در زندگی هل مصالحه نبود. اما دید در این مورد 
دادن برخی امتیازات ضروری و لازم است. او با نصب دو دوربین 
امنیتی. یک دکمه اعلام نیاز فوری و یک کامپیوتر در محل غار 
موافقت کرد تا بتواند با داشتن ارتباط یک طرفه با افراد بیرون 
غار اطلاعات لازم را ارسال کند. برای انتقال داده‌هاء لازم بود تا 
یک دستگاه روتر وای فای نیز نصب شود. اما فلامینی اجازه نداد 
تا هیچ وسیله‌ای نصب شود که افراد بتوانند برای او پیام ارسال 
کنند پا به عبارت دیگر بلادرنگ با او تماس بگیرند. این کارنیز 


او را تا حدودی در معرض خطر قرار داد: او این شانس را داشت 
که به دکمه کمک اضطراری یا دوربین‌ها دسترسی داشته باشد 
و بتواند در صورت نیاز از دیگران کمک بخواهد. اما او نه تنها 
خطر این سناریو را پذیرفت - بلکه از آن استقبال هم کرد. او 
پیش خودش سعی کرد رویاروبی با یک فاجعه را تحسم کند: 
«چگونه می‌توانست در مواجهه با درد. در مواجهه با ناامیدی 
هدف اصلی‌اش سرجای خودش بود: پانصد روززندپی بدون 
دیدن و صحبت کردن با انسان دیگری. فلینی حتی نمی‌خواست 
صورت خودش را ببیند. او می گفت: همن می‌خواستم کاملاً با 
مواقم گنی .کم ارقاط م4 کر بشترتی طیق 
برنامه‌ریزی که کرده بود پیش می‌رفت. تا حدودی شبیه 
گذراندن یک سال و نیم در یک مخزن محرومیت حسی (انزوای 
اداراکی) بود. 
نزدیکی گرانادا تماس گرفت. که غاری اینه‌الی برای اینکار ذر 
کوه‌های شمال موتریل. شهری مشرف به ساحل اندلس 
می‌شناختند. غار شرجی بود اما خیس نبود و دمای آن در تمام 
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ون بان فانل کرت یوق ها ای نی یی ور 
نزدیک در ورودی‌اش که بیش از دویست فوت ارتفاع داشت 
محافظت می‌شد: نوجوانان عاشق. ۳ روباه‌ها ۳ راسوهایی که به 
دنبال سرپناهی می‌گشتند. نمی‌توانستند وارد غار شوند. در 
انتهای غار یک اتاق درازی بود که حدود سی متر طول و ده 
متر عرض وارتفاع سقف آن دوازده متربود. گرچه فضا درونی 
این اتاق دراز به اندازه یک اتاق زیرشیروانی مجلل بود. اما 
تاریک_ تاریک بود و کف پوشیده از لاشه سنگ‌های ناهموار 
بود. گروه پیشنهاد داد که مواد غذایی مورد نیاز فلامینی ر از 
طریق یک طاقچه طبیعی که در میانه راه عمودی غار هست 
نیازش را تا انجا پایین ببرند. و سپس او می‌توانست با طناب بالا 
تحت نظر داشته باشند و در صورت ابتلا به بیماری جدی او را 
نجات دهند. یکی از آشپزخانه‌های ارائه دهنده غذای آماده 
پیشنهاد داد که حاضر است عذای مورد نیاز او را از قبل بیزد و 
در طی این دوره به او تحویل دهد. 

فلامینی لباس‌های زیادی بسته بندی کرد؛ او کنجکاو بود که 
ببیند پارچه‌های مختلف در هوای زیرزمینی چه بلایی برسرشان 
می‌آید. او یک مسواک و خوش بوکننده بدن بدون عطر نیز 
اضافه کرد. او همچنین تصمیم گرفت یک چوب - به قول 
خودش «چوب جادوگری هری پاتر» - که برای خوش شانسی 
در ون خودش نگه می‌داشت و دو عروسک پر شده بیاورد: یک 
خرس کوچک و یک جادوگر. او به خودش قول داد که با آنها 
در غاز به عنوان افراد مورد اعتماد رفتار نکند. او برای من اینگونه 
توضیح داد. «من یک ویلسون" نمی‌خواستم» - اشاره به توپ 
والیبالی که تنها همراه تام هنکس در فیلم «دور 
افتاده ۴۰»( ۰) شد. او در جستجوی هم‌نشین جایگزینی نبود. 
او به من گفت: «قرار بود خودم ویلسون خودم باشم». من 
می‌خواستم این نوع گفتگوها را - آفقط با خودم داشته باشم. 
امروز چی بخوریم؟» «چه چیزی جذاب به نظر می‌رسد؟» 


«ببین» ما امروز لوبیا می‌خوریم.» «نه. من لوبیا نمی‌خواهم.» 
«بیا دیگها» «باشه» قرا بود همه چیز در سرم باشه. 


اگرچه فلامینی یک آزمايش متمایز و عمیقاً شخصی در 
تدارک دیده بود. اما متوجه شد که سرانجام این برنامه او برای 
دیگران جالب شده است. او از محققان دو موسسه در دانشگاه 
گرانادا و دانشگاه آلمریا -اندلس دعوت کرد تا در طول انزوای 
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طولانی مدت‌اش در تاریکی. در صورتی که از نظرعلمی مفید 
استه از را تفت طر خاشته افش پمتهر جال: مور اساتها 
ممکن است با کپسول‌های فضایی به مریخ سفر کنند. هر دو 
موسسه دانشگاهی از ایده فلامینی هیجان‌زده شدند و موافقت 
کردند که داده‌های تجربة او را جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
کته اتقرای خد تراهم هه روک دی 
و روانی او تمرکز کنند: اينکه چگونه مهارت‌های شناختی او 
تحت فشار طولانی مدت. عمل خواهد کرد. چگونه زندگی در 
تاریکی بر ضرب آهنگ زندگی شبانه روزی او تأثیر خواهد 
واه هر هقی ی توکس کاب غراهه شخ 
واحساسش خواهد کرد. خولیو سانتیاگو ۱" روانشناس تجربهگرا 
ان کاس[ اب مرآ که اند 
مکانی فلامینی را بررسی کنده به من گفت: «غلب مواقع شما 
کسی را پیدا نمی‌کنید که بخواهد اینطور در انزوا و سرگردان 
باشد.» دانشمندان او را با انجام چندین مصاحبه و ازمایش‌های 
اولیه تحت نظر گرفتند و به دستش دستبندی بستند که با 
اندازه‌گیری دمای دیستال بدنش (اندام‌های درونی بدن) واینکه 
بدانند دراز کشیده پا ایستاده, بتوانند ضربه آهنگ فعالیت‌های 
شبانه روزی بدن او را ردیابی کنند. فلامینی برای آمادگی بیشتر 
برض ی مسا شرا هه ملاقات کی تیش 
ایزکویردو, روانشناس ورزشی رفت. 

ماربا دولورس رولدان تاپیا ۳" نوروسایکولوژیست (عصب 
روانشناسی) در دانشگاه آلمریاء از فلامینی دعوت کرد تا دو روز 
از آزمایشگاه او بازدید کند. فلامینی با پوشیدن حسگرهای 
پوستی و گذاشتن گوشی مخصوص واقعیت مجازی» یک سفینه 
فضایی را هدایت کرد و در حالی که با خرابی‌های مکانیکی و 
غلبه بر موانع دیگر روبرو می‌شد. به جستجوی سیارات در فضا 
رات این یدسا نها یه ام کمک کر تا عانتما بای 
اد شرس خصفب رفن با کیال ند خیشگی | ایعاه گنه 
علاوه بر اين» رولدان تاپیا به فلامینی چیزی به نام تکلیف 
تصمیم گیری آیووا۳" داد. که در آن فرد کارتی را از مجموعه‌ای 
از کارت‌ها اضاب می کتد هقف این بو که ب‌ببزيي که کدام 
کارت‌ها از بقیه سودمندتر هستند و در نتیجه شانس برنده شدن 
را به حداکثر برسانیم. فلامینی بازی خوبی کرد و در ۲۰ دقیقه 
توانست ۵۰ دلار برنده شود و بازی را به پایان برساند. رولدان 
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تاپیا فلامینی را «شخصی بسیار قاطع - بسیار با انگیزه و 
منظم» یافت. 

فلامینی همچنین از دوکومالیا "*. یک شرکت تولیدی 
اسپانیایی که در زمینه سفرهای ماجراجویی در فضای باز 
تخصص دارند. دعوت کرد تا فیلمی از تجربة او را ضبط کنند. 
دوکومالیا دو دوربین گوپرو"" را که صفحه‌نمایش آن‌ها برداشته 
شده بود در اختیار او قرار داد تا در غار خاطرات‌اش را ضبط 
رترونیا داتفه انم تاه ختی‌های خبط 
شده را دربافت و ذخیره کنند. برق مورد نیازتوسط باتری‌هایی 
با شارژ خورشیدی که به شفتی عمودی وصل می‌شدند. تأمین 
می‌شد و به فلامینی اجازه می‌داد چند چراغ روشن کند و روتر 
وای فای نیز روی دیواری در پایین شفت قرار می‌گرفت. 
فلامینی اسم ماجراجویی‌اش را به وقت ار گذاشت. 

فلامینی در اواسط نوامبر ۰۲۰۲۱ در اینستاگرام پستی به این 
عنوان گذاشت: «شنبه. ۲۰ نوامبن قایق دوباره به حرکت در 
مایت وا کمال هی غاشتیای راشاقه کر هدر آوری اه 
هم کر ]واه و اش سای دنبای 
موتریل در بالای دهانه غار فضایی را برای فرود هلیکوپتر خالی 
کرده بودند تا در صورتی که نیاز به انتقال فوری به بیمارستان 
باشد از آن استفاده کنند. فلامینی ضمن اشاره به افراد زیادی 
که تاکنون به او کمک کرده بودند. هشتک زير را به پست 
خودش اضافه کرده بود: 
016002 050] 016۳3۱0 _#0_5012» - به معنی «نه 
به تنهایی و نه در خودبسندگی». 

وقتی زمان ورود به غار فرا رسید. او و گروه کوچکی از 
داوطلبان در دهانه غار جمع شده بودند. هرچند مطمئن نبود 
که به تعطیلات می‌رود يا به زندان اما شادی و اضطراب در 
چهره‌اش موج می‌زد. برای آخرین دفعه از تلفن همراهش 
استفاده کرد یک نامه صوتی برای دوستی که ازش خواسته بود 
تا برایش آرزوی سلامتی کند. گذاشت؛ همانطور که او گفته بود 
چشمانش برق می‌زد: «از اینترنت و پینترست و ویدیوهایتان 
لذت ببرید. از اینکه همراهم هستید متشکرم.» 

او در اینستاگرام. فهرستی از آهنگ‌های مورد علاقه‌اش را که 
در غار گوش کرده بود. منتشر کرد. در این فهرست آهنگ‌هایی 
از جو بوناماسا" و جان بون جووی"" دیده می‌شدند. در کل؛ 
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داستان او شبیه نسخه‌ای برجسته‌ای از زندگی بسیاری از مردم 
در طول همه‌گیری کروونا بود - که او حتی نمی‌دانست تا زمانی 
که دوباره به سطح زمین بر گردد. زنده خواهد ماند يا نه! به نظر 
ما وی انیم هار ان ماد که ییاه بط ای 
انعطاف پذیر بوده و برای زنده ماندن ساخته شده‌اند. 

فلامینی در بیمارستان در حالی که پزشکان داشتند 
آزمایش‌هایی را روی او انجام می‌دادند. سرحال بود. او به من 
گفت: «فشار خونء تغذیه در سطح نرمال و مطلوب است.» نوار 
قلیب شاخ می‌دات: که قلب؛ سالم و متظم انتته و وانشکان 
گفتند هیچ مشکلی وجود ندارد.» او خندید و گفت: «همه فکر 
می‌کردند که من به شکل یک زامبی بیرون می‌آیم. اما نشد!» 

همان عینک آفتابی که بعد از بیرون آمدن از غار روی 
چشم‌هایش گذاشته بود هنوز همانجا بود. قیافه‌ای مثل آلپاین 
(نوعی ماشین پر زرق و برق. م) پر زرق و برقی شده بود. متوجه 
شدم که او نمی‌تواند صاف راه برود و خمیده خمیده راه می‌رفت. 
او به من گفت که پس از پانصد روز زندگی در جایی که راه 
رفتن عادی در آن امکان‌پذیر نبود» تعادلش هنوز درست نشده 
و مردمک‌های چشم‌هایش نیز هنوز با نور شدید سازگار 
نشده‌اند. و اثرات زیانبار دیگری نیز برایش داشته است. او 
اعتراف کرد که حافظه کوتاه مدت او در غار قابلیت اعتمادش را 
از دست داده بود و همینطورهم باقی ماند. او همچنین بسیاری 
از اداراکات محیطی‌اش را در زیر زمین از دست داده بود؛ روزی 
که با هم صحبت کردیم یکی از دوستانش او را به بیمارستان 
هبو شون روز مر قواتست راشیان رات رآنیدگن کید 
فلامینی خاطرنشان کرد: «صداهای ناگهانی که از پشت سرم 
بشنوم من را می‌ترساند - از هر چیزی که به سمت من بیاید 
بدون اینکه من آن را ببینم می‌ترسم.» او توضیح داد که در غار 
هیچ نوری بجز نور لامپ‌های محل استقرارش نبوده است. او 
بیشتر اوقات فقط یک چراغ پیشانی روی سرش می‌گذاشت. به 
این معنی که او بیشتر اوقات فقط می‌توانست چیزهایی را ببیند 
که بطور مستقیم در مقابلش قرار گیرند. او گفت: «زمان زیادی 
موی کادن کرفرة 

ما تال قاستت قیال باباشیم رشن کوب 
می‌خواستیم به شهر کوچکی به نام مورولزارزل*" در پای 
تپه‌های کوهستان گوادارما""برویم. او اول پيشنهاد کرد تا نهار 
را در یک رستوران ژاپنی بخوریم. اما فراموش کرده بود که در 
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مورالزارزل رستوران ژاپنی نیست. ما در محل در تقاطع دو جاده 
شلوغ در رستورانی با غذاهای معمولی اسپانیایی ناهارمان را 
خوردیم. 

به زبان اسپانیایی از او پرسیدم که ذوست دارید بیرون 
بنشینیم و فکر کنید که به اندازه کافی فضای داخلی دارید. او 
گفت: »«12081 02 1۷6»«مهم نیست.» ما پشت میزی کنار 
پنجره بزرگی نشستیم و ماشین‌ها را که با صدای غیژی از جاده 
رد می‌شدند تماشا کردیم. او توضیح داد که در حالی که در 
یرای نف سا ماهای: شک با اتعاه ی کامه نا 
دوستانش در همان نزدیکی اوقاتش را می‌گذرانده است. او 
بیمارستانی که حومه شهر قرار داشت را بیشتر از بیمارستان 
داخل شهر مادرید دوست داشت. چون شهرمورالزارزل سرسبز 
بود و مردمش «می‌دویدند. دوچرخه سواری و اسکیت بازی 
می کردند». 

فلامینی به من گفت که در غار از وقتش آنقدر لذت برده که 
شش اسف اساسا را ۶ کت قین. زر اطلب سا کم فیک یه 
مراسمی که در زیر زمین برای خودش انجام داده بود احساس 
دلتنگی می‌کرد: قبل از رفتن به رختخواب دکمه ترس را یکبار 
روشن و خاموش می‌کرد تا به مراقبینش بفهماند که عدم 
یی قییب الرقیع ان فقط به این ی اه یه 
است. فلامینی گفت که در غار عشق بی‌نظیری را که برای اولین 
بار در آل رگوریلو " احساس کرده بود. تجربه کرده است. 


در ۱۴ آوریل ۰۲۰۲۳ فلامینی هنگام خروج از غار مورد 
استقبال خبرنگاران قرار گرفت. عکس از: جورج گوررو". 

از او پرسیدم که در زیر زمین دلش برای چه چیزی بیشتر از 
همه تنگ شده بود. و او به من گفت مرغ سوخاری با سیب 


زمینی سرخ شده - «سیب زمینی سرخ شده‌ای که نان و سیب 


زمینی را در سس می‌زنید و می‌خورید.» آشپزخانه مسئول پخت 
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غذا؛ غذای خوبی می‌فرستاد. اما هرگز سیب زمینی سرخ شده 
با سس ونان نبود. در کل او اصرار داشت که زمان خیلی سریح 
وقت نشد که دلم برای کسی تنگ شود.» او با صدایی هیجان‌زده 
و با احساسی از شادی زیرزمینی‌اش چنان قاطعانه و مکرر 

بعد از ناهار بیرون ۲ خانه‌ای که او در 3 اقامت داشت. قهوه 
خوردیم» خانة زیبا با دیوارهای سیمانی و یک باغچه. فلامینی 
در 3 غوغایی برپا کرده بودند» گفت: «اين جا؛ مکان جادویی 
انتت: او به من گفت که صداهای پرنده را به خوبی نمی‌شناختم» 
می‌شد را می‌فهمیدم. میزبانان اوه صخره‌نوردانی بودند که با 
عادت‌های او آشنا بودند. به همین خاطر به او ونی قرض داده 
بودند تا در آن بخوابد. 

او در پشت ون» آشپزخانه‌ای ر به من نشان داد که در 
- ابزارهای ارزان قیمت. وسایلی مانند قابلمه و تابه. که به او 
خاطرنشان کرد: «اين ون خیلی بزرگتر از ون من است.» «این 
مثل قصر است!»(ون سفری خودش هنوز در موتریل پارک شده 
بود.) از او پرسیدم که آبا فیلم سینمایی «سرزمین آواره‌ها» 
۰ که در آن فرانسیس مک دورمند؟۲ نقش زنی را بازی 
می‌کند که با یک ون سفری دائم شغلش را عوض می کند؛ دیده 
است يا نه» اما فلامینی چیزی درباره آن نشنیده بود. همانطور 
که با هم صحبت می‌کردیم» او در مورد ون گفت: «شما وقتی 
در ون زندگی می‌کنید لازم نیست دنبال چیزی بگردی. گرم و 
نرم و آرامش بخش است. هیچ زباله‌ای نیست.» او داشت آن را 
با آرامش زندکی در غار مقایسه می کرد. 

همانطور که خورشید در آسمان جابجا می‌شد و ما قهوه‌هایمان 
را می‌نوشیدیم. متوجه شدم حرف‌هایش رفته رفته غم انگیز 
بخواهد «به کسی توصیه کند» و افزود: «من دقیقاً هوشیاری‌ام 
را از دست نداده بودم. اما تاریکی زندگی شما را آرام آرام نابود 
می‌کند.» او ادامه داد: «تنهایی» بریدن و قطع رابطه با اجتماع. 
توانت را تحلیل می‌برد. يا به عبارت بهتر تنهایی شما را 
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خودتان را مصرف می کند.» او ادامه داد هرچند توانسته بود یک 
سال و نیم در غار موتربل زنده بماند» اما اگر پنج سال در زیر 
زمین می‌ماند حتما می‌مرد. او چند باند الاستیکی با خودش 
پایین برده بود تا با آنها ورزش کند. اما خیلی زود دیگر میلی 
به استفاده از آنها نداشت و تمایلش را از دست داده بود. او به 
یاد آورد: «من برای اندازه‌گیری وزنم مقیاسی داشتم. ««من ده 
بار باندها می‌کشیدم و بعد باید دراز می‌کشیدم چون چیزی 
برایم باقی نمانده بود. از خواب بیدار می‌شدم و وزنم کم شده 
بود.» 

در ابتد؛ فلامینی خاطرات روزانه‌اش را روی کامپیوتر 
می‌نوشت و آن را با محققان به اشتراک می‌گذاشت. اما این کار 
قوام فتافت او ایشا تسعی رم کرق رودهای کذشتهر) منیا کفده 
اما در نیمه ماه دوم احساس او از زمان کاملا مخدوش شده بود. 
آزمایشات علمی نیز دچار اختلال شدند. پیش از فرود. او قول 
داده بود که از رایانه برای انجام تکلیف تصمیم گیری آیووا و 
ار کترتن‌های فتاختی. کن فصن مظم ایگفادی کنن ایا 
رولدان تاپیا" به من گفت که پس از چند هفته. فلامینی شروع 
و 
کار نمی‌کند.» این محقق افزود: «سپس شروع به ساختن 
رمزهای عبور تصادفی یا خیالی کرد.» گروه به وقت غار از 
غارنوردان و کاشفان غار موتریل خواست تا از فلامینی 
فرخواست کته استفاده از رایاته۱ بای ارسال گزازشی از سر 
کنو ابا دای رز دی کرت 

یک بار. فلامینی که از برقراری تماس نا امید شده بود. 
داستانی را با صدای بلند از طریق یکی از دوربین‌های آمنیتی - 
که داوطلبان نظارت می‌کردند - برای گروه موتریل تعریف کرد. 
با پشخوه اینکه نها ی زا هاگره ابا از هر گت این کار 
دوباره انجام نداد و به این نتیجه رسید که این کار روح عهد 
تنهایی او را نقض می‌کند. او به من گفت که جزییات خیلی 
کمی از اتفاقات چند ماه اول ورود به غار را خاطر می‌اورد. 

او تخمین می‌زد که نود و پنج درصد از وقت خود را در تاریکی 
غار پا در نور ضعیف لامپ‌های باتری‌دارش نشسته پا دراز 
کشیده بود. او گفت: «من به خواب زمستانی رفتم.» 

با این حال, فلامینی دوربین گرو پرو را روشن کرد و داکومالیا 
به من اجازه داد تا بخشی از فیلم را تماشا کنم. چند روز اول 
زندگی او در زیرزمین را دیدیم که او تلاش می‌کرد تا به خودش 
نظم؛ و زندگی جدیدش را بدون هیچ مسئولیتی تحمیل کند. 
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اوخیلی آرام درمحل خودش راه می‌رفت. به آشپزخانه. فضای 
ناهارخوری» چادر محل خواب. قضای مخصوص ورزش و جایی 
که رایانه قرار داشت» سر می‌زد. هر فضا با فضای بعدی حدود 
شش با بیشتراز شش متر از همدیگر فاصله داشتند تا او تحرک 
لازم را داشته باشد. واضح بود که او انتظار داشت که در چالش 
پیش روی‌اش موفق شود و به برتری برسد. برای مثال. مدت 
کوتاهی پس از ورد به غار از مجموعه‌ای از ماژیک‌های رنگی 
برای خط کشیدن روی چوب استفاده کرد. اودر اين مورد 
می‌گوید: "این کار را برای حفظ حس تشخیص رنگ استفاده 
می‌کردم. " در نقطه‌ای, او به دوردست خیره می‌شد و توضیح 
می‌دهد که برای حفظ دید دور خود چنین تمربنی را انجام 
می‌داده است. 

اما اشتیاقش را به سرعت از دست داد. او که کارهای خودش 
را یکی از خوریین‌های گزو پرو طنق می کر توت فد که 
چقدر سخت ندانیم که در تاریکی همیشگی غار آیا الان روز 
است يا شب. او شکایت می‌کند: «هميشه ساعت چهار صبح 
است. با گذشت روزهاء بدن او نیز گیج شده بود. او گاهی سه 
روز بدون اينکه به تیم ناظر علامتی بدهد به رختخواب می‌رفت. 

عجیب و غریب بودن هیچ‌وقت باعث ناراحتی او نمی‌شود. در 
اوایل اقامتش او به گوپرو می‌بالید: «سرویس شده‌ام اما عاشقم». 
در ویدیوی دیگری, او توضیح می‌دهد که می‌داند «کجا هست 
و اهداف‌اش چیست» و اضافه می‌ کند: «هیچ کدام ازانگیزه‌هايم 
بای اینکه اینجا هستم از پین نرفته است.» بار دیگره او یک 
فلاسک نقره‌ای بزرگی را در حالی که یک کت آبی به تن‌اش 
کرده بود؛ در گهواره می‌خواباند. او با حالت نمایشی به سمت 
دیوارهای غار خود می‌چرخید وبا صدای دلنشینی می‌خواند: 
«چقدر تو خوش تیبی. تو دوست داشتنی هستی! خیلی خوش 
آمدی! تو مهربان و پر از شور و نشاطی - فکر می‌کنم آنها 
جیرجیرک‌اند. تو عشق و سروری!» در ویدیوی دیگری فلاسک 
را بالای سرش می‌گیرد و می‌گوید: «فهوه!» 

بخشی از فیلم چندین صحنه سورئالیستی دارد. فلامینی در 
حالی که در کیسه خوابش فرو رفته است. فکر می‌کند دارد 
صدای طبل را از زیر سرش می‌شنود. و تصور می‌کند که نوعی 
شمن سعی دارند برای او پیام‌های خوش آمدگویی بفرستند. در 
روزی که او فکر می‌کند روز نوزدهم است - اما در واقع تقریبً 
دو برابر بیشتر از آن چیزی است که او در زیرزمین دوام آورده 


است < رو به دوربین می‌گوید: «من معتقدم اگر روز سی را 


فصل‌ها همچنان توجه او را به خود جلب می‌کند. ناگهان 
عنکبوت‌های بزرگ روی دیواره‌های غار ناپدید می‌شوند و 
عنکبوت‌های کوچک جایگزین آن‌ها می‌شوند. روزی» او مشتاق 
می‌شود تا تمام سنگ‌های کف غار را جمع کند. و نتیجه 
می‌گیرد که این یعنی زمان برداشت محصول در بالاء در روی 
رمین است. (در واقع» تابستان است.) فلامینی دوره قاعد گی‌اش 
آنقدر نامنظم شده است که نمی‌تواند به عنوان تقویم از آن 
استفاده کند. ريشه موهای قرمز رنگ شده‌اش رشد می کند. اما 
اینه‌ای ندارد که با آن قيافه جدیدش را نگاه کند. 

محل اردوی فلامینی خیلی سریع پر از لباس, پتوء کتاب و 
قابلمه و تابه شد. او در حالی که تعجب کرده است با صدای بلند 
با خودش حرف می‌زند که مفهوم خودکفائی و خود بسندگی او 
چه ارتباطی با پروژه‌ای دارد که شامل خوردن صدها غذای از 
پیش پخته شده‌ای است که داوطلبان کمک به غار او 
که این کار بیشتر شبیه فیلمبرداری تلویزیونی از واقعت است 
بجای اينکه بیشتر شبیه عبور تنهایی از بیابان مغولستان باشد. 
او ناگهان برای غذای مورد علاقه‌اش ازبین غذاهای آماده؛ 
سرودی نیایش گونه می‌خواند. ناگهان چیزی در درونش فوران 
شوخی می‌گوید. در جایی که هیچ طعم يا بوی بدی در آن؛ به 
جز بوی یک گوز کوچک که گه گاهی بیرون می‌دهم» غذاها 
عجب حسی کمیابی را به آدم می‌دهند. 

چند ماه که گذشت. همه چیز تیره‌تر شد. فلامینی با ترس 
دائم از تاریکی مبارزه می‌کرد و در بسیاری از اوقات به نظر 
جدیدی از خودش منتشر کند. وقتی ضبط ویدئو را از سر 
دنیای مهر و موم شده غا چیزهای کوچک باعث تحریکات 
اقیانوس که روی صندلی وسط گیر افتاده باشد. صداهای 
تصادفی که در ابتدا او را مجذوب خود می‌کرد. مانند طبل‌های 
شمن,ء حالا باعث ناراحتی‌اش می‌شدند. او فکر می‌ کرد که کف 
غار دارد حر کت می کند. 

در ژانویه ۰۲۰۲۳ او صدای عجیبی شنید. صدایی بود شبیه 
اينکه یک کیسه کتانی را روی سطحی بکشند - فکر کرد شاید 


صدای حیوان باشد. در ویدیوی که رو به دوربین گوپرو, گرفت 


از تیم موتریل درخواست کرد تا دستگاهی بفرستند که با آن 
این صدا را ضبط کنند. او رو به دوربین گوپرو می‌گوید: 
«خیالاتی نشدم.» «توهم هم نزدم.» کمی بعد. در حالی که 
مرم ی معشمای زار اشط راب کشا شته اک روا 
خواست تا به صدا گوش کنند و می‌گوید: «لعنت به این صدای 
لعنتی. اگر صدای حیوان باشد. حیوان بزرگی است. شاید این 
تیان فتاه داش فا انیا مادعا هه اس ی 
نمی‌دانم.» شب‌های بعد او در چادرش با چاقو می‌خوابید. 

اعضای تیم دکومالیا که فیلم گوپرو را تماشا کردند. و همچنین 
دانشمندانی که او قرار بود آزمایش‌های کامپیوتری را برایشان 
انجام دهد. نگران و دستپاچه شدند. برخی از افراد تیم متوجه 
شدند توهمات شنوایی ظاهری او حاکی از پریشانی عمیق او 
است و در مورد سلامتی او نگران شدند. بحث‌هایی در مورد 
بیرون آوردن‌اش از غار مطرح شد. اما گودوی: روانشناس 
ورزشیء گفت که توهمات خیلی آزاردهنده نیستند. و این ایده 
را تأیید کرد که تیم صرفاً پازل‌ها و کتاب‌های بیشتری را برای 
کمک به حفظ تمرکز فلامینی برای پایین بفرستند. (گودوی به 
من گفت که فلامینی هرگز در نگرانی‌ها و اظطراب‌های دیگران 
شریک نبوده و معتقد بود که فلامینی به درستی با توهمات 
برخورد کرده است. «حتی اگر این توهمات برای اکثر مردم در 
زندگی روزمره‌شان تجربیات عجیبی باشد.») 

فلامینی خودش را جمع و جورکرد» اما گاهی اوقات به وضعیت 
حساس روحی و روانی بازمی‌گشت. در ویدئوی دیگری. انبوهی 
اه وهای گنها دام رنه انم ار هن که 
ناامیدانه چشمانش را می‌مالید. سعی می‌کند جلوی ریختن 
اشک‌هایش را بگیرد. او یادداشتی برای داوطلبان موتریل 
می‌نویسد و از آنها درخواست کمک می‌کند. 

آن‌ها یک رول کاغذ سمی مگس کش را روی سگوی پایین 
گذاشتند. او ابتدا می‌خواست پانصد روز را بدون گوش کردن به 
موسیقی سپری کند و برای آرام کردن خودش به تمرینات 
مدیتیشن و تجسم سازی بیردازد. اما بلافاصله پس از ورود او به 
غار از گروه خواست تا یک پخش کننده فایل صوتی برایش 
پائین بفرستند. فلامینی عاشق موسیقی بلوز است و آهنگ‌های 
مورد علاقه‌اش کمک می‌کرد تا ترس‌اش را از تاریکی مهار کند. 
(مدتی با چراغ روشن می‌خوابد.) بعد پخش کننده موسیقی‌اش 
را در جعبه کمک‌های اولیه نگهداری می‌کرد. 
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چند روز پس از ورودش, دیواره‌های غار چنان خیس شدند 
که روتر وای فای از کار افتاد. غارنوردان و کاشفان غاز موتریل 
یک بطری شب تاب را از سوراخی از در ورودی غار پایین 
انداختند و در پیامی دست نویس برایش توضیحاتی نوشتند. 
فلامینی از صدای برخورد بطری به سنگ‌ها در حین پایین 
آمدن از شفت. مات و مبهوت شد. پیام حاوی این مطلب بود 
که به او دستور داده بودند به گوشه‌ای از غار برود» جایی که 
وقتی غارنوردان برای تعویض روتر می‌آیند او آنها را نبیند. 
هرچند وقتی که آنها داشتند روتر را تعمیر می‌کردند او 
می‌توانست صدای تنفس آنها را بشنود. 

فلامینی پس از شش ماه یا کمی بیشتر در درون غار. کاملا 
تسلیم ریتم‌های آن شده بود. او بی خیال گذشت زمان شده 
بود. چون این کار فقط اضطراب‌اش را بیش‌تر می‌کرد. نه امیدوار 
بود و نه ناامید. او به من گفت: «در غار. خط زمان نایدید 
می‌شود. و همه چیز در اطراف‌تان شناور است. «چند وقت پیش 
من به دنیا آمدم.» «چند وقت پیش رفتم از مغولستان دیدن 
کنم.» گذشته‌ای ثیست. آینده‌ای هم نیست. همه جیز در زمان 
حال و اکنون است. همه چیز مدتی پیش اتفاق افتاده است. و 
همه چیز وحشی و عجیب و غریب است.» 

یک نشانگر زمان همچنان بود. پس از پنج بار اجابت مزاج او 
فضولات خود را در کیسه‌های پلاستیکی می‌ریخت و تا محل 
مبادله حمل می‌کرد و سپس با عجله به پایین برمی گشت. او 
یادش می‌آمد: «اگر غذایی گذاشته بودند. آن را با خودم 
می‌آوردم. در غیر این صورت. تنها بر می گشتم.» 

بدن و عضلات فلامینی دردناک و سفت شده بودند - در آوریل 
۲ او در مقابل دوربین گوپرو لب شکایت گشود و گفت که 
به سختی می‌تواند پاهای خود را بالا بیاورد. اوخیلی از اوقات‌اش 
را در چادر به استراحت گذراند - غاری در درون غار دیگری. او 
به یاد می‌آورد که برای مدت طولانی می‌خوابد و اغلب رویاهای 
واضح می‌دید. فلامینی یکی از رویاهایش را برای من تعریف 
کرد و گفت که در آن تصور می کرده بیرون از غار ایستاده است. 
به او گفتم که این حرفت من را به یاد مشهورترین صحنه درام 
اسپانیایی انداخت. نمایشنامه‌ای از پدرو کالدرون دلابارکا"۲ به 
نام «زندگی یک رویاست*۲» که در سال ۱۶۳۵. اجرا شد. یک 
شاهزاده وقتی از خواب بیدار می‌شود متوجه می‌شود که در 
برجی حبس شده است. وقتی او ادعا می‌کند که زمانی آزاد بوده 
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است. فربب می‌خورد و باور می‌کند که این فقط یک رژبا بوده 
است و نا امید می‌شود. فلامینی به من گفت که وقتی از خواب 
بیدار می‌شد و می‌فهمید که هنوز در غار موتریل است واقعاً 
خوشحال می‌شد: او در چالش‌اش شکست نخورده بود. 

در این مرحله. فلامینی فقط می‌توانست فعالیت‌های ناگهانی 
و پراکنده‌ای را انجام دهد. او چند طرح از تجربه‌اش در این مورد 
کشید - یکی از اعضای تیم به وقت غار را در حال انتخاب کتاب 
برای او در کتابخانه کشیده بود - اما حالات چهره هیچ کسی را 
بخاطر نمی‌آورد. هر وقت تصویرخودش را می‌کشید. چشم بند 
روی چشمانش می‌گذاشت. او به من گفت: «من خودم را انکار 
کرو م6 رای کزان کلافشم یفاب گاب‌هانت 
را خواند که تیم موتریل از کتابخانه برايش گرفته بودند. (آن‌ها 
به کتابداران توضیح داده بودند که خواننده در یک مکان 
غیر غاد زنهگن می کلف ۶ مشک اسف بحاص باسک کا 
کتاب‌هایی بیشتر از آنجه که به دیگران امانت داده می‌شود به 
او امانت بدهند.) او شصت عنوان کتاب خوانده بود» هرچند به 
من گفت که تقریباً هیچ کدام‌شان را به خاطر نمی‌آورد - یک 
استثناء بود کتاب «استقامت» روایتی از تلاش ناموفق ارنست 
شاکلتون برای رسیدن به قطب جنوب. که فلامینی با خودش 
آورده بود و بلافاصله پس از ورود به قطب جنوب خوانده بود. 
زندگی به صورت مجموعه‌ای از حالات کم اهمیت. جزئی و به 
هم ريخته. گذشت. او به من گفت لحظه‌ای رسیده بود که او 
فکر می کرد دارد می‌میرد. احساسی که داشتم. حسی خود کشی 
نبود. بلکه حس رهایی بود: «هیچ تفاوتی بین آنچه در آن لحظه 
احساس می کردم و آنچه به عنوان مرگ می‌دانم وجود نداشت.» 

به نظر می‌رسد چیزی که فلامینی را به ادامه داد چالشش 
واداشت دوربین‌های گوپرو بودند. هر کار بکنی او به ویلسونی 
برای حرف زدن نیاز داشت. او روبروی یکی از دوربین‌ها دست 
به سینه دراز می‌کشید و در پس زمینه‌ای از استالاکتیت‌ها برای 
آن برنامه اجرا می‌کرد. او به لنزدوربین لبخند می‌زد و حتی با 
آن عشق می‌کرد. او موهایش را خوشگل می کرد و در مورد مدل 
موی جدید با دوربین شوخی می‌کرد. او احمقانه ادای 
خفاش‌هایی که در اطراف غار حرکت می‌کردند را در می‌آورد و 
به آنها «کوچولوهای نازنازی» می‌گفت. در جایی. او به گوپرو 
توضیح می‌دهد که گذر زمان چقدر بی‌قرارش می‌کند: او دیگر 
موهای زیر بغل‌اش را نمی‌زند و سعی می‌کند از طول آن به 
عنوان مقیاسی برای گذر زمان استفاده کند. اما به نظر نمی‌رسد 
که موها دارند رشد می‌کنند. آیا او در مورد مدت زمانی که در 
زیر زمین بوده گیج شده يا اينکه بدن انسان برای رشد مو به 
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نور نیاز دارد؟ (در حقیقت. موها در آفتاب سریعتر رشد 
به جز چند دوره که فلامینی به شدت افسرده شده بود دوباره 
خودش را جلوی دوربین گوپرو مرتب می‌کرد تا فیلم ضبط کند. 
اعتراف‌هایی که در مقابل دوربین انجام می‌شد؛ معادل زیرزمینی 
پست‌های رسانه‌های اجتماعی تبدیل شدند: جایگزینی یک 
و چنین یادداشت می‌کند: «در کوه. تو تنها هستی, اما هر از 
چند گاهی یک نفر پیدایش می‌شود. اینجاء من واقعاء واقعاً تنها 
هستم. هر روز از خودم راضی‌ترم و هر روز حرف‌ها و گفتگوهای 
بین من و خودم دوستانه‌تر می‌شود. من متوجه شدم که یک 
ابرقدرت جدید دارم - می‌توانم از طریق ارتباط فکری و کلامی 
تعویض روتر وای فای مشکلات جدیدی درست کرد: فلامینی 
متوجه شد که دستگاه. امواج صوتی نامفهومی منتشر می کند. 
سردردهایش شروع شد. سینوس‌هایش درد گرفتند و بینی‌اش 
خونریزی می‌کرد. با استفاده از یک دوربین امنیتی. او سعی 
تیم غارنوردان موتریل به من گفت: «ما او را مدت کوتاهی 
جلوی دوربین دیدیم. اما چون دوربین صدایی ضبط نمی‌کرد. 
- تقریبا سیصد روز پس از آغازماجراجویی‌اش - چادراش را به 
بالای شفت برد. سپس آن را درست درکنار خروجی غار برپا 
کرد. بعد برای درکن غذا و9 آب پایین رفت و9 دوباره بالا امد: 
شش روز پس از خروج او از غاره ریاس از محل بازدید کرد و 
چادراش را پیدا کرد. او به طور خلاصه برای ریاس توضیح داد 
که جهاتفاقی افعاده است‌دایی جانتخایی یکی اد قاط کلیدی 
انزوای خودخواسته فلامینی را دچار مشکل کرد. در حالی که 
روتر جدیدی خریداری و نصب شد. او همچنان در داخل چادر 
مائم: فاضله گرفتن ار درون غار احقمالا قلاش اوبراع بیقن 
افتادن از رکورد ولکاویچ بی ثمر می‌کرد. با این وجود مصمم 
بود که به زیر زمین بازگردد و پانصد روز را تمام کند. او بعد از 
هشت روز دوباره پایین رفت. 
فلامینی دشوار است. آن‌ها متوجه شدند که او به طور فزاینده‌ای 
به این فکر چسبیده که تقریباً کار تمام شده است. او در هنگام 
ضبط فیلم جلوی دوربین گوپرواش بداخلاق شد. سپس بابت 
بی ادبی‌اش عذرخواهی کرد. سپس دوباره بداخلاق یاه دو ماه 
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پس از دومن فرودش. او سخنرانی تند و انتقادی ده دقیقه‌ای 
ضبط کرد که در آن یکی از اعضای تیم موتریل را متهم کرد؛ 
محل گره‌ای طنابی که برای پایین‌فرستادن اقلام روی سکوی 
سنگ استفاده می‌شد را بدون اینکه به او بگوید. تغییر داده 
است. او جلوی دوربین می‌گوید: «برای رضای خاطر مسیح!». 
«غارنورد شدن بازی نیست! این یک خطای جدی است!» از 
نترس,پیشانی قرف کروطتن. را اگم کیتن: یه ان 
مزخرف مثل این باید رخ دهد؟» (او بعدا برای من اعتراف کرد 
که خودش کسی بوده که جای گره را تغییر داده بوده ولی 
فراموش کرده بود) سونیا ژاک » یکی از فیلمسازان داکومالی 
به من گفت: «ما به حرف‌اش اهمیتی ندادیم» چون او در این 
مدت از همه چیز عصبانی بود.» 

احتمالاً فلامینی دیگر دوست نداشت در غاز بماند» اما آنقدر 
در زیر زمین ماند تا به هدفش رسید. در ساعت ۶ بعد از ظهر 
روز پانصد و هشتم» ریاس پایین رفت و وارد محوطه درون غار 
شد تا به او بگوید که بالاخره زمان رفتن فرا رسیده است. 
فلامینی به من گفت که وقتی اوپایین رسید «آماده بالا آمدن» 
بود. اما صدای ریاس او را سرجایش میخکوب کرد. او بسته‌ای 
غذای ریزوتو ذخیره کرده بود و خیال می‌کرد باید آن را برای 
هر مهمانی سرو کند. فلامینی برای من چنین توضیح داد: 
«می‌خواستم بگویم» قبل از رفتن. چیزی می‌خواهی بخوری؟ تو 
در خانه من هستی!» اما تیم پروژه به وقت غار مشتاق بودند که 
هرچه زودتراین مآموریت را به پایان برساند. مراقبت از فلامینی 
برای همه کار سختی بود. روز بعد» ریاس به او کمک کرد تا 
برخی از وسایلش را جمع کند و چادر. کیسه خواب و 
اقاشدهایشی زا فا ها هه تا سم ابیت هش 
قلامینی ساعت ٩‏ صبح در حالی که آواز می‌خواند از غار بیرون 
آمد. فلامینی کتاب «بیست و یک سال در میان پاپوآها۲» 
نوشته آندره دوپیرات"" را خوانده بود. وقتی در ماه می با او 
ملاقات کردم» هنوز کسی به غار نرفته بود تا کتاب یا سایر 
وسایل شخصی‌اش را که او در کف غار گذاشته بود. بیاورد. 

فلامینی خروجی آرام از غار را پیش بینی کرده بود. اما 
ملسافتی سوه نک شا مه قا رارق رز 
دوستانش بلکه روزنامه‌نگاران اسپانیایی نیز رسیده بود؛ کسانی 
که علاقه مند شده بودند دردرباره تلاش‌اش برای شکستن 
رکورد جهانی ولکاویچ اطلاعات بیشتری کسب کنند. وقتی او از 
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دهانه غار خارج می‌شد. حدود دوازده خبرنگار منتظرش بودند. 
چند ساعت بعد» فلامینی در یک کنفرانس مطبوعاتی فوری 
شرکت کرد برای کسی که یک سال و نیم فقط با خودش 
صحبت کرده بود» این تجربه را به طرز شگفت انگیزی به خوبی 
مدیریت کرد. صورت خندان او حتی از زمانی که داشت وارد 
غار می‌شد بیشتر بود. موهای قرمزش با همان هدبندی که 
درزیر زمین بسته بود» پشت سرش جمع کرده بود. او همزمان 
مضطرب و آسوده به نظر می‌رسید؛ به نظر می‌رسید که چهره‌اش 
می‌گفت که او تازه در یک سیاره غریبه فرود آمده است 9 
خوشحال است که ساکنان آن اینقدر با او دوستانه رفتار 
که بخواهید از ادامه دادن انصراف بدهید. او پاسخ داد: «نه. حتی 
یکبار هم نشد!» همه برایش دست زدند. برخی از روزنامه‌نگاران 
مهم ترین اخباری ر که او نشنیده بود برایش گفتند: روسیه به 
او کراین حمله کرده است. ملکه الیزابت دوم مرده اتبتا: اینها 
اتفاقاتی نبودند که فلامینی بخواهد به طور خاص به آنها اهمیت 
بد هد بنابراین هیچ واکنش احساسی 9 عاطفی خاصی درباره 
آنها از خودش نشان نداد. اما بعداً وقتی خبرنگار یکی از رادیوها 
از او پرسید که چگونه در غار خود را از نظر جنسی ارضا می‌کرده 
است. او خونسردی خود را از دست داد. 

گروه تحقیقاتی به وقت غار مشتاق بودند تا به کارهای 
خودشان برسند. فلامینی دستبندی را که قرار بود ضرب آهنگ 
مدت کوتاهی پس از حضور در بالای زمین. موافقت کرد که 
دستبند دیگری به دستش ببندد. این دستبند اطلاعات مفیدی 
را در اختیار محققان قرار داد. مانند صدها فیلمی که او در مقابل 
دوربین‌های گوپرو ضبط کرده بود. اما فلامینی یک ماه یا کمی 
بیشتر پس از بیرون آمدن از غاره در یک پیام ویدیویی واتساپی 
به محققان پروژه به قوت غار گفت که در هیچ جلسه دیگری 
شرکت نخواهد کرد. او به آنها یادآوری کرد که تجربه او «در 
تاریخ بی نظیر بوده» و او باید به روش خودش خودش را درمان 
کند. او به آنها گفت که دانشمندان دیگرحق ندارند بدون اجازه 
صریح او چیزی درباره او منتشر کنند. او گفت: «ما تیم به وقت 
غار هستیم. و من رهبراین تیم هستم.» او نماینده‌ای انتخاب 
کرده بود و واضح بود که داستانش را مجانی در اختیار او قرار 
داده است. محققانی که ساعت‌های زیادی کار کرده بودند - و 
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تقریباً به همان اندازه او وقت و عمرشان را صرف نگرانی در مورد 
سلامتی او کرده بودند - متحیر 9 ناراحت بودند. 

فلامینی در پیام ویدیویی که بسیار پراضطراب به نظر می‌آمد 
ظاهر شد؛ برخی از اعضای تیم به وقت غار اين کار را تأییدی 
بر این موضوع قلمداد کردند که او در غار تلاش کرده 9 
نمی‌خواهد آن را دوباره از نو بازسازی کند. فلامینی خودش به 
من گفت که تحمل تماشای فیلم‌های خام گوپرو را ندارد.) آن‌ها 
که مثبت گرایی دیوانه کننده دربسیاری از پاسخ‌هایی که او موقع 
مصاحبه بیان می کرد مشهود بود. (فلامینی به من گفت که هیچ 
خاطره‌ای از شرکت در کنفرانس مطبوعاتی ندارد.) چند دقیقه 
پس از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی» او بیهوش شده بود وبه 
زمین افتاده بود. آمبولانس ام اما دوستان صمیمی اش او ر 
چند روز بعد به بیمارستان بردند. رولدان تاپیا""" روانشناس 
اعصاب در دانشگاه آلمریاء درست قبل از حادثه با فلامینی 
صحبت کرده بود. رولدان تاپیا به من گفت: «هر آنجه که پس 
ازبیرون آمدن از غاربرای فلامینی اتفاق افتاده است. تمام 
نشانه‌های سندرم استرس پس از سانحه ر نشان می‌دهند. زنده 
ماندن او در غار آسیب‌زا بوده. حتی اگر به میل خودش وارد آن 
شده باشد.» خانم تاپیا افزود: «داده‌های زیادی وجود دارد که 
باعث می‌شود فکر کنم آنچه که او در غار تجربه کرده اساسا 
منفی بوده است.» (به دلیل تغییراتی که در قلب فلامینی رخ 
داده است. رولدان تاییا 9 سایر محققان نتوانستند آزمایشاتی را 

به نظر می‌رسد که رکورد میلوتین ولکاویچ پابرجا خواهد ماند. 
درفاصله ین چادر موضوعی کاملاً آشکار است. با اینحال 
فلامینی درخواست داده است تا به عنوان رکورددار زن معرفی 
شود و سخنگوی کتاب رکوردهای گینس به من گفت که این 
درخواست در حال بررسی است. 

اعضای تیم به وقت غار هنوز امیدوارند. داده‌هایی را که 
جمع‌آوری کرده‌اند تجزیه و تحلیل کنند - چه شاهکار فلامینی 
به عنوان یک رکورد جهانی ثبت شود يا نشود. هنوز یک تجربه 
شگفت‌آور نادر است. این داده‌ها می‌توانند اطلاعاتی را دراختیار 
ما بگذارند تا بدانیم آیا بقاء و زنده ماندن در سمت تاریک کره 
ماه امکان‌پذیر است؛ يا اينکه اگر یک انفجار هسته‌ای فاجعه‌بار 
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زمین دوام بياوریم. سانتیاگو +۰ روانشناس دانشگاه گرانادا؛ 
خاطرنشان کرد که اقامت فلامینی در غار شبیه «موقعیت‌های 
زبادی روی زمین بوده» مانند زندگی در سلول انفرادی, یا اقامت 
در ایستگاهی در قطب جنوب. پا زندگی در یک زیردریایی.» او 
اعلام آمادگی کرد تا فلامینی را مورد آزمایش قرار دهد تا ببیند 
آیا تقییرات فر خن اهاز زمان؛ بر حبی ام از فضاء تاتیر کذاشته 
افیت تین عاط تام کعضا مدای که ایش کو خسن 
کر خفن اسان ارضاط تیک با هم دارنن > ساتیاگو 9 خقووق 
با ناراحتی با اصرار از من خواست: «لطفا او را تحت فشارقرار 
تک کوتازه باس کار که کااني وا تیان 
را کامل کنیم.» 

آخرین باری که با فلامینی ارتباط برقرار کردم. از طریق پیام 
رسان واتساپ بود. او تازه آزمایش پزشکی دیگری را در 
بیمارستان انجام داده بود. او همچنان روی ادعای خودش اصرار 
داشت که ماجراجویی او در غار برايش تجربه مثبتی بوده است. 
چون کم و بیش به هدف‌اش رسیده است. او اصرار کرد: «ما 
افرادی که به ورزش‌های افراطی روی می‌آوریم» کاری انجام 
نمی‌دهیم که رنج بکشیم.» «ما این کارها را انجام می‌دهیم 
عون این شوت دا ری 6 نوی ینت شا قافن بر 
ترس‌های‌اش غلبه کرده بود و مانند ایندیانا جونز توقعات 
بورژوازی گونه‌اش را زیر پا گذاشته بود. 

فلامینی نمی‌دانست کی به مغولستان خواهد رفت. او درمدت 
زمان اقامت در غار توده عضلانی زیادی را از دست داده بود و 
فقط مقدارکمی از آن را برگشت بود. هیچ حامی مالی هم برای 
تأمین هزینه‌های سفر به صحرای گبی پیش قدم نشده بود. 
برای مستند سازی این چالش نیز هیچ سرمایه گذاری پیدا نکرده 
بود. می‌خواستم از فلامینی بپرسم که آیا کل تجربه موتریل او 
زا تاه که اه ال از اه انم ایس سول ان 
بپرسم دوباره اینترنت‌اش را خاموش کرده بود و با ون خودش 
داش قه نما کانتای با پرمی کشت +طول تکشیه کیک یا 
دیگر پست‌های او را در اینستاگرام دنبال کردم. روزی به زبان 
اسپانیایی نوشت: «56۲ 5] ۲۱۷۲۰ 65 ۱0» یعنی «فراری در 
کار نیست. قرار است بشود.» لا 

ای سا کر هه حایی شمان ۲۹ و۲۰۲۳ با عتران 


«زن غارنشین» منتشر شده است. 


وعمتامو6 ۲ 


( 
. رت ارم با رح 
۳۹ 9۱۳و | ۱۳۲ 


انتشار گسترده. سادگی و هیجان بازی باعث محبوبیت آن در 
سرتاسر کرة زمین شده است. «تتریس» را بدون شک می‌توان 
تنها بازی در جهان نامید که همه آن را بازی کرده‌اند. با این که 
تتریس در دهه هشتاد پدیدار شد اما هنوز هم به طور مداوم در 
صدر جدول سرگرمی‌های الکترونیکی قرار دارد. 

ایده یک پازل دو بعدی به طور کاملا تصادفی به ذهن یک برنامه 
نویس اهل شوروی به نام الکسی پاژیتنوف رسید. الکسی در 
آکادمی علوم کار می‌کرد و مشغول آزمايش هوش مصنوعی و 
نرم افزار تشخیص گفتار بود (ما اکنون آن را دستیار صوتی 
می‌نامیم) و برای کار به او یک کامپیوتر شخصی داده بودند. 
بازی‌های پازل گونه در اتحاد جماهیر شوروی بسیار محبوب 
بودند یکی از این بازی‌ها پنتومینو بود. مشخصه این بازی 
تشکیل مستطیلی بزرگ از فیگورهای متشکل از پنج مربع با 
زازیه‌هانی متقارت بود. فر-سال ۱۹۸۴ بافیتتوف به عمراء 
دوستش. ولادیمیر پوخیلکو, روانشناس بالینی که به تعامل 
ابا و کاییوق قلاگفیتن بو بانی و تخیر دافتلد و ارفا 
برای سری مینی کامپیوترهای الکترونیکا ۶۰ سازگار کردند. در 
شا ۹۸۵ ستتاس ایقفی کل وی یت شاناهه 
ساله» تتریس را در توربوپاسکال برای اولین کامپیوترهای 
شخصی ۳ ۱80 ظرف مدت چهار روز به روز و بازنویسی کرد. 
پس از آن اشتراک گذاری بازی با ضبط آن بر روی فلاپی 
فشک تاه تا اه آشای که کب ه کار خی بر 
قلمروی اتحاد جماهیر شوروی ممنوع بود. پاژیتنوف با مدیر 
که اسان فاعفت کر 9 یی رن خار اد کفیز 
تبلیغ کند. الکسی شرط کرد که حقوق بازی بعد از ده سال به 
او بازگردد و سپس آن را به یک وارد کننده نرم افزار مجارستانی 
به نام رابرت استاین منتقل کرد. بنابراین اولین بازی از پشت 
پرده ایی آهنین فورً نه تنها در روسیه بلکه در سراسر جهان 
انتشار یافت. 

در اوایل سال ۱۹۸۹ هشت شرکت بزرگ از جمله نینتندو 
حقوق خود را برای پورت کردن بازی برای کنسول‌ها. آتاری و 
ماشین‌های آرکید اعلام کردند. بخشی از درآمد حاصل از فروش 
به اتحاد جماهیر شوروی تعلق گرفت زیرا بازی در ساعات کاری 
و بر روی یک کامپیوتر دولتی ساخته شده بود. نسخه ابتدایی 
بازی بدون گرافیک و موسیقی بود و عناصر آن شامل حروف و 
عدد بودند. با این که بازی در طول سالیان دچار تغییراتی شده 
است اما هنوز هم اصل آن حفظ شده است. به عنوان یک قاعده 


فرمت دو بعدی آن در همه جا حفظ می‌شود اما نسخه‌های دو 
بعدی» سه بعدی و حتی " بعدی از آن هم وجود دارند. 

در روسیه مشهورترین نسخه مربوط به نینتندو گیم بوی و 
همچنین سایر دستگاه‌های قابل حمل اک زمان مانند دندی 
است. ملودی مورد استفاده در اين نسخه‌ها از آهنگ 
«دستفروشان» است که برگرفته از شعر نیکولای نکراسوف 
است. برخی نسخه‌ها نیز از «کالینکا» افسانه ایی ایوان لاریوناف 
استفاده می کنند. 

تتریس به حدی محبوب شد که در جنبه‌های مختلف بصری 
و معماری مورد استفاده قرار گرفت. موزه هنر مدرن واقع در 
نیویورک طراحی بازی تتریس را شايستة نمایشگاه موزه دانست 
چراکه الهام بخش بسیاری از نقاشی‌ها و مجسمه‌ها است. 

به کمک این بازی «سندرم تتریس» کشف شد. این سندرم 
زمانی رخ می‌دهد که فرد چنان زمان و توجهی را به یک فعالیت 
او ر شکل ببخشد. ا 

ترجمه از روسی به فارسی/ مترجم: محیا کاوند ۲670۷9 » 
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ترجمه داستان برندگان غریبه» 0 


شکلش ساعت به ساعت عوض می‌شود. گاهی از محدوده نورگیر 
خارج و مانند لوستری از نی به دیوار آویزان می‌شد. گاهی آنقدر 
گاهی مانند یک تکه کاه سرکشی می‌کرد از نورگیر خارچ و به 
گنجشک‌های جفت از لانه بیرون می‌آمدند و روی لبه نورگیر 
می‌نشستند و اتاق پر از صدای ملایم و شیربنی می‌شد. برق در 
اشک‌های گنجشک نر موج می‌زد. در گنجشک ماده نیز حالتی 
از نشه و تسلیم بود که با رسیدن به این حالت» وجود مجزا و 
فردی از بین می‌رود و تنها یک دسته کوچک از بال‌های گرم و 
نینده باقی می‌ماند. 

گاهی اوقات یک دسته گنجشک ماده می‌آمدند 9 چنان صدایی 
ایجاد می‌کردند که گوش‌ها چیزی نمی‌شنیدند. پرنده‌ها از 
بیرون می‌آمدند. پرپر زنان روی نورگیرهاء روی تیرچه‌هاء روی 
پر از گنجشک می‌شد 9 انگار گنجشک‌ها بلوا به پا کرده‌اند. دو 
گنجشک نر در هم پیچیدند و دعواکنان از روی نورگیر لغزیدند. 
منقارهایشان باز شد. انگار در حال نفس‌نفس زدن می‌خواهند 
از دنیا بروند. ناگهان ترسیدند و به خود آمدند و در یک لحظه 
از نورگیر خارج شدند. اینحا 9 آنحا. همراه آنها جمعیت 
گنجشکان ماده از آنجا رفتند و یکدفعه سکوت همه جا را گرفت. 
وضعیت اتاق عجیب بود. همه جا بر از کاه: روی اجاق. در تخت 
مهتابی. روی میز کتاب‌هاء روی صندلی‌ها. گاهی به شکل 
تک‌تک و گاهی توده‌ای از کاه. روی زمین توده بزرگی از 
علف‌های خشک بود که با نی‌ها در هم پیجیده بود که آواره و 
سرگردان گاهی وسط فرش گاهی به کمک باد می‌چرخیدند و 
از زیر صندلی؛ زیر تخت می‌رفتند. چندین بار چوب بامبو آورد 
ات اه خر یر با کتا ری کاب کفق اما مات ابا قاطفيق 
گفت: «نه پسرم! گنجشک‌ها را آزار نمی‌دهند.» 

«و گنجشک‌ها همچنان ما را اذیت کنند؟» 

ظذیت کردخ باتکردت اما اقفر تبایق غرانب: کی بالاخره نم 


شد یه جارو به تو بدهم؟» 


" مادر جان 


۱۳۸ 


وا خارتشی اسگاه اه عاوت داش تیاه اقا راعارن کند: 
از روی میز کتاب. از آتشدان. از رختخواب. نی‌ها را جمع 
می‌کرد. همه چیز را با جارو, جارو می‌کرد و اتاق تمیز می‌شد 
اما وقتی عصر از کار برمی گشت و وارد اتاق می‌شد: دوباره همان 
نی‌های پراکنده. همان علف‌های هرز, تکه پارچه‌های کوچک که 
با نی‌ها در هم پیچیده بودند. روی کتاب‌ها نشسته بود. 

«اين یک فاجعه بزرگ است. این گنجشک‌ها اعصاب ما را عاجز 
کرده‌اند.» 

«پسرا گنجشک‌ها نشانه زندگی و آبادی هستند. در خانه‌های 
ویران و متروک. ابابیل‌ها زندگی می‌کنند. گنجشک‌ها که در 
تمام خانه‌های پر وجود دارند.» 

به یاد زمان‌های قبل خانه قدیمی‌اش افتاد. وقتی خانه پر بود. 
دو لانه در گوشه منحنی راهرو وجود داشت. یک لانه در نورگیر 
شیشه‌ای سبز تیره بود که سقف اتاق بزرگ را لمس می‌کرد. و 
اکتاعر انش اظراش: راشباه بش تفت کاخ رن کش 
خاکستری به شکل گرگ‌ومیش با لکه‌هایی به بزرگی دانه. گاهی 
روی پله‌هاء گاهی در کف راهرو زیر در منحنی» گاهی زیر نورگیر 
اناق فیقهی‌شقه گام یک که برغ این از لکد 
گاهی یک توده گوشت کوچک, یک بچه گنجشک که وقتی 
لمسش می‌کردی» چهچه می‌زد. صبح زود. وقتی چشمانش را 
باز می‌کرد. گنجشک‌های خودش را در راهرو پله‌ها و اتاق 
نشیمن می‌دید و گنجشک‌هایی با پرهای رنگارنگ که از 
خانه‌های دور می‌آمدند. روی پشته و سر دیوار مقابلش غوغا 
می‌کردند. گاهی روی پشته. گاهی در حیاط از سمت سر دیوار 
آنجا که صفی از دخترانی بود که رحل‌های قرآنشان را روی 
حصیرها باز کرده بودند. والتین و زیتون. و طور سینین. و هذا 
بلد الامین. این درس آنقدر بلند خوانده می‌شد که در تمام 
صحن طنین می‌انداخت. 

«نعیمه بلند شو برویم گنجشک بگیریم.» نعیمه با دیدن غفلت 
امانجی. آهسته سی‌پاره قرانش را می‌بست و یواشکی همراهش 
از پله‌ها بالا می‌رفتند و به پشت بام می‌رسیدند. سبد را با کمک 


نی کوچکی نگه می‌داشفتهه دانه‌های کیدم زیر ان می‌ریختته: 


یک چیز دراز به نی می‌بستند و سر دیگرش را نگه می‌داشتند 
و پشت دیوار پله‌ها پنهان می‌شدند. کنار هم می‌نشستند و 
چشمانشان را به سبد می‌دوختند. 

گنجشک‌ها آنقدر باهوش شده بودند که دانه‌های بیرون را 
می‌خوردند. کنار سبد می‌رفتند و بعد دور می‌شدند. زمان 
می‌گذشت و بدنشان خیس عرق می‌شد و همانطور می‌نشستند 
و کنار هم به سبد نگاه می‌کردند. 

یک گنجشک شجاعت زیادی از خود نشان می‌دهد و آنقدر عاقل 
است که نزدیک سبد برود. گردن کوچکش را بچرخاند» به بالا 
و پایین نگاه کند. منقار خود را بلند کند و دانه‌ای را از داخل 
نع پیاید کین یجید کی دام خاکن شر 
دانه‌ای برچیند و بیرون بیاید و بعد از آن با اطمینان دانه بخورد 
و در حال دانه برچیدن. داخل برود. فوراً سبد افتاد. 

«آهان گیر افتاده گنجشک گیر افتاد.» 

«آهای! ساکت باش. امانجی می‌شنود.» 

بعد آنها با عجله کنار سبد رفتند. با احتیاط گنجشک را گرفت. 
«من یک چیزی بگویم. گنجشک را رنگ کن.» 

از پیشنهاد نعیمه خیلی خوشش آمد. باعجله پایین آمدند. 
یواشکی از روی طاقچه داخل راهرو پودر صورتی رنگ را 
برداشت و در جیبش گذاشت و مخفیانه به امانجی نگاه کرد که 
مشغول درس دادن به دختران پشت سه پایه بود و یک کاسه 
آب از پارچ برداشت و به سرعت از نردبان بدون پله بالا رفت. 
نعیمه پودر را در آب حل کرد. سپس پرنده را گرفت و در کاسه 
فرو کرد. 

«وای! این کار را نکن پرنده خیس شد.» با دیدن پرنده خیس. 
فلیشن به درد آمت. بعد. از ین کردم برندهه ان را آویران کرد: 
اما آنها را خیس کردند و آویزان کردند. و آن حرارتی که همه 
چیز را هميشه در حرکت نگه می‌داشت. پایین امده بود. او به 
حال گنجشک احساس ترحم کرد. «رهايش کن. پرنده 
می‌میرد.» 

او خیلی خندید: «خل خان! گنجشک ممکن بود با رنگ شدن 
هم بمیرد. حالا قرمز می‌شود بگذار خشک بشود بعد ببین.» 


۳ ساری (871): نواری از پارچه دوخته نشده است که بین ۴ تا 
٩‏ متر طول دارد و به شیوه‌های گوناگون دور بدن پیچیده می‌شود. 
این پوشاک در هند. 
بنگلادش, نپال, سری‌لانکاء بوتان» برمه و مالزی محبوب می‌باشد. اين 
پوشش همچنین در ایران دوره قبل اسلام رایج بوده و این پوشش را 


۳ 
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«پس بگذار خشک شود. در آفتاب بگذارش.» 


نعیمه آن را در آفتاب نشاند. بازوهايش طوری خیس و آویزون 
شده بودند که انگار ساری "" و چولی " و بدنش در جشن 
هولی "" با رنگ لبریز شده باشد و بعد از دو قدم راه رفتن وزنش 
دو برابر شده باشد. 

بعد به تعیمه هشدار داد: «تا خشک شد فهراً آن را بگیر ه گرنه 
پرواز خواهد کرد.» 

گنجشک غرق رنگ. داشت خشک می‌شد. بعد بال‌هایش را 
تکان داد و به سمت لبه بام پرید و همانجا نشست. 

«پرواز کرد.» نعیمه فریاد زد. بعد هر دو شروع به دویدن کردند 
ولی دویدنشان به کارشان نیامد. گنجشک از لب بام پرید و در 
او با لحنی لبریز از افسردگی گفت: «پرواز کرد.» 

سرشکسته و آویزان قدم‌زنان برگشتند و روی راه پله نشستند. 
تا مدتی ساکت بودند. بعد نعیمه به دست‌های صورتی شده‌اش 
نگاهی انداخت و شروع کرد به مالیدن دست‌هایش به دیوار. 
«حالا یک کتکی خواهیم خورد.» 

نعیمه جوابی به حرف او نداد. فقط محکم‌تر دست‌هایش را به 
دیوار مالید. بعد او به گونه‌های نعیمه خیره شد و خندید: 
«گونه‌هایت نیز سرخ شده‌اند.» 

دست‌های نعیمه فوری به سمت گونه‌هايش رفت. وقتی انگشتان 
صورتی‌اش با گونه‌اش برخورد کردند. گونه‌هايش قرمز شد و از 
ته دل خندید. 

«دیوانه دست‌های تو سرخ هستند. سرخی بیشتری روی 
گونه‌هایت انداختی.» 

«گذار از شرش خلاص شویم.» پودرها را با آب دهان خیس 
کرد و روی گونه‌اش کشید. او خودش را عقب کشید. 

«نه داداش, من خودم آن را تمیز می‌کنم.» و همانطور که این 
کار را انجام می‌داد. گوشه دامنش را با لب‌هایش خیس کرد و 
به گونه‌هايش کشید. دید که پودرها سرخ و صورتی شده‌اند. 
پودر سرخ حالا با شیرینی ملایمی جاری بود. دلش خواست تا 
دوباره آن پودرهای سرخ و صورتی را با گونه‌هایش لمس کند. 


۳ یک بلوز (پوشاک) یا یک لباس بالائنه مانند است که معمولا 
گوتاه ات و قسعنف میانی آنخالی است؛ همراه با بارخ 


(پوشاک) در شبه‌قاره هند پوشیده می‌شود. (مترجم) 


۳" جشن رنگ یا هولی(۳۵5۲۷۵۱ [۳۱0۱) : از جشن‌های رسمی 
مردم هندوستان آننستت: هولی یک جشنواره ملی و مذهبی بهاره است 
که توسط هندی‌ها به خصوص هندوها برگزار می‌شود. هولی به 


جشنواره رنگ‌ها و عشق نیز مشهور است. (مترجم) 


اما نعیمه وحشت زده از جایش بلند شد و ایستاد: «داداش! الان 
بعد از ظهر است. ما درسمان را حفظ نکرده‌ايم.» 

کردند که تمام خاطراتش از هم پاشید. خاطراتش هم عجیب 
بودند که به اشاره مبهمی» در گذشته‌های مه‌آلود از آشیانه‌های 
می‌آمدند و با کوچکترین صدا و تلنگری آرام و بی‌صدا پرواز 
می‌کردند و می‌رفتند و بعد دوباره حیاط خالی اینطور خالی 
نفره. گنجشک نری که روی نورگیر نشسته بود تا مدتی تنها 
صدای گنحشک تنها در انبوه خاطره‌ها منل دانه‌ای می‌افتاد 9 
گاهی آنها ر پراکنده می کرد و گاه ندای خاطره‌ها می‌شد. پرنده 
صورتی را به یاد آورد که حتی بعد از اينکه از دستش بیرون 
آمد» مال او ماند. در میان گنجشک‌های نر ریش سیاه و سینه 
سفید و گنجشک‌های ماده خاکستری مانند پری سرخ رنگی 
بود. او و9 نعیمه فریاد می‌زدند: «که ببین گنجشکمان.» و9 پرنده 
سرخ شاید فکر می‌کرد که با انگشت به او اشاره می‌کنند و در 
حالی که چهچهه می‌زد. بدون دلیل از حلقه بیرون می‌آمد. 

آن پرنده صورتی چه شد. کی و چگونه از چشم‌ها محو شد. 
آنقدر فکر کرد اما هیچ چیز را به یاد نیاورد. در روزهای گذشته 
خاطرات نامربوط. بعدازظهرها. عصرهاء صبح‌های در هم آميخته 
با سایه‌های کسل کننده. که از میان آنها سایه‌ای صورتی بیرون 
می‌آمد. در خیالاتش معلق می‌ماند و سپس دوباره با سایه‌های 
کسل کننده می‌آمیخت. 

نعیمه حالا خودش سایه صورتی کمرنگی برای او بود. چطور از 
چشمانش پنهان شده بود. چه ساعتی. چه روزی یادش نمی‌آمد 
که او آن را در قبضه گرفته و در حافظه خود حفظ کرده بود. او 
همچنین یادش نمی‌آمد که کی قرآن را تمام کرده است. آیا 
کرده يا نکرده. چه بود و چه نبود؟ بعد از کدام جز قرآن» آن را 
رها کرده بود؟ فقط یادش می‌آمد که خواندن را ترک کرده بود. 
گاهی که مشغول کاری بود. یکی دو ساعتی از آن دور می‌شد 
و نزد آمانجی می‌رفت. حرف می‌زد. از دور چنان به او نگاه 
می‌ کرد که انگار هر گز او را ند بده است. قدش چقدر بود؟ ناگهان 
پنهان شد. گنجشک ماده ناگهان وارد اتاق شد. انگار از سفر دور 
و درازی می‌آمد و گنجشک نر با چنان شوری از او استقبال کرد 
که اتاق پر از شور و غوغایی ملایم شد و سایه صورتی شناور؛ 
در خیالاتش در پرده‌ای پنهان شد. 


۲ 


و 


بعد یک روز وقتی از دفتر برگشت. دید که صدای آشفته 
گنجشک‌ها اتاق را پر کرده است. روی اجاق. روی صندلی. روی 
تا انا فر که ناهگان اش واه 
جمعیت پربشان, پراکنده شدند. بعضی به بیرون پرواز کردند. 
پرنده‌ای از روی شومینه بلند شد و روی چاه نشست. یک جفت 
پرنده نورگیر» از روی زمین بلند شده و روی نورگیر نشستند. 
اما به همان اندازه بیتاب و بیقرار بعد از مدتی از پشت کمد 
بزرگی که در گوشه قرار داشت صدای جیک‌جیک بسیار نحیف 
و ضعیفی به گوش رسید. 

به پشت کمد نگاه کرد. جسم کوچکی را در تاریکی در حال 
حرکت دید. به ذهنش رسید که جوجه را بردارد و روی نورگیر 
بگذارد. اما دست نگهداشت. یاد ماجرایی افتاده بود. به همین 
ترتیب» پرندگان روی طاقچه‌هاء نورگیرها و پنجره جمع شده 
بودند و آسمان را روی سر خودشان گذاشته بودند. آن پرنده 
کوچک بی بال تازه از لانه افتاده بود. از اينکه آن بیچاره به 
شدت صدمه دیده بود مات شد. نعیمه روی زانوهایش خم 
شد. بعد نشست و نگاه کرد سپس وسط گوشش را دقیقأً هم 
سطح جوجه گذاشت. اما مراقب بود که به جوجه دست نزند. 
«نعیمه, جوجه زنده است؟» 

«بله» زنده است.» سپس برخاست و گفت: «آن را در لانه بگذار.» 
خم شد و به آرامی جوجه را بلند کرد. از نرده بالا رفت. نعیمه 
پاهایش را در دستانش گرفته بود. سپس یک پا را روی نرده و 
پای دیگر را روی شانه نعیمه گذاشت. 

لطافتی گرم و شیرین در کف پا و مسیر کف پا در تمام بدنش 
بالا می‌رفت. دلش می‌خواست کف پا به همین صورت بماند» و 
نرم و گرم و شیرین پایین بیاید. اما دستش به شاخه رسیده بود. 
توا ااط سل ند کفانی این پوت 

هب یبا تراهط که ‏ آز عتا ایا 
داد.» آن‌ها برای مدت طولانی در خیابان‌ها پرسه می‌زدند و 
مدام به آینده جوجه فکر می‌کردند. بعد از مدتی چرخیدن. تا 
پا به راهرو گذاشتند. مات و مبهوت شدند. بچه گنجشک. 
توده‌ای بی‌جان از گوشت بی‌بال دوباره سقوط کرده بود و صف 
طولانی مورچه‌ها تا دور دست دیده می‌شد. نعیمه با لحنی 
ناراحت گفت: «مرده.» 

آن دو بی‌سروصدا ایستاده بودند و به صف طولانی مورچه‌های 
در حرکت و جسم کوچک بی‌جان نگاه می‌کردند. بعد برگشتند 
و به آرامی» بدون آنکه صدایی ایجاد شود بیرون آمدند. 

خیلی زود صدایی مثل صدای چرخش دامن زنانه بلندی دوباره 
به گوش رسید. پرنده‌ای که از نورگیر پایین آمده بود. دوباره از 
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جلوی چشمانش گذشت. پشت کمد رفت. جوجه در حال 
جیک‌جیک کردن. بیرون آمد. 

دهن کوچکش باز شد. پرنده جیغی زد و سپس به سمت نورگیر 
رفت. به ذهنش رسید که لانه عجب ملک عجیبی است. آن که 
قبل از وقت از مرزش عبور کرد. دیگر به سرزمینی که خارج 
شد» برنگشت. راه‌های برگشت بسته است. فکر عجیبی بود که 
دلش را غمگین کرد و آن راهروی طولانی با لولاهای سیاه 
خمیده و ترک خورده» پلکانی با سقف ناهموار» آن سقف‌هاء آن 
کوچه‌ها برای مدتی طولائی در خاطرش ماند. 

تا مدتی سکوت در اتاق حاکم شد. نه نی روی تخت بود و نه 
صدای جیک‌جیکی می‌آمد. سیس اطراف قاب بالای در صدای 
بال درآمد. با صورتی خسته انگار از راه دور می‌رسید. روی چاه 
می‌نشست. داخل نورگیر می‌رفت. بعد همانطور دوباره به خانه 
برمی‌گشت و چه‌چه زنان پایین می‌آمد. جوجه گنجشک پشت 
کمد دهانش را باز می‌کرد و مشتاق نوک زدن با منقارش بود. 
بعد خودش از پشت کمد بیرون می‌آمد. جیک‌جیک کنان 
پروازی طولانی با فاصله چند سانتی زمین انجام می‌داد و جایی 
در گوشه دیگر اتاق به دیوار برخورد می‌کرد و پایین می‌افتاد و 
دوباره بالاتر پرواز می‌کرد و گاهی روی صندلی. گاهی روی 
تخت گاهی روی بالشت کنارش می‌نشست اما فوراً دوباره 
می‌پرید. روی میز می‌رسید و بعد بلندتر پرواز می‌کرد و روی 
اجاق می‌نشست. توانایی پرواز بالاتر از این هرگز در او دیده نشد. 
چند روزی بیماریش عود کرد و از شهر خارج شد. وقتی شنبه 
بعد از یک هفته و نیم برگشت. کارهایی که در اداره مانده بود 
دوبرابر شده بود. صبح زود از خانه بیرون می‌رفت و عصر که 
بچه‌ها خسته از بازی به خانه‌هایشان می‌رفتند و کوچه خلوت 
بود به خانه برمی‌ گشت. چند روز بعد. وقتی مدتی از اداره 
مرخصی گرفت و زمان بیشتری را در خانه گذرانده متوجه شد 
که اتاق ساکت شده است. آشیانه روی نور گیر هنوز یخ زده بود. 
یخ زده. هیچ نی و کاهی روی زمین» روی صندلی‌ها و روی 
تختی که روی آن دراز کشیده بود. دیده نمی‌شد و آن اتاق 
پراش راتکه اقا که کین قیاق وسانل اناق زاین در خاظ 
آوردند. عصر وقتی برگشت. گچکارها رفته بودند. اتاق تمیز شده 
و وسایل به شکل مرتب قرار گرفته بودند. تارهای عنکبوت در 
گوشه‌های نزدیک سقف. آهک‌های گچ بری دیواره همه گم شده 
بودند. اتاق مثل قلعه‌ای شده بود که تازه از تخم بیرون آمده 
باشد. نورگیر هم تمیز شده بود. نی و گاه‌ها هم از جلوی نورگیر 
جمع شده بودند. 


اتاق تمیز و روشن شده بود. بچه‌ای در خانه نبود که همه چیز 
را زیر و رو کند. گچکاری جدیدی انجام شده بود و حتی از 
سقف و دیوار هم گردی نمی‌ربخت. کف زمین برای چندین روز 
جارو نشده بود و کثیف به نظر میرسید. امانجی عادت داشت 
هر دو سه روز یک بار, جارو به دست بگیرد و همه چیز را تمیز 
کند. 

اما روز یکشنبه شد و بعد از مدتی خوابیدن صبح فرا رسید. 
وقتی که چشمانش را باز کرد نی‌های زیادی روی لحاف پخش 
شده بود. چشمانش از نورگیر مقابل. به نورگیر کناری چرخید. 
که لانه جدید در نورگیر کناری ساخته شده بود. درست بالای 
پایش. در اتاق» سه نی را دید که روی تخت تازه پخش شده 
بودند و چشمانش فوراً به نورگیر مقابل افتاد ولی نورگیر خالی 
بود. نگاهش ر از نورگیر مقابل برداشت و به کنج‌های دیوارهای 
اطراف نورگیر چرخاند و به نورگیر بغلی انداخت که لانه جدید 
آنجا ساخته شده بود. درست بالای تختش نی‌های جدید. 
خشک و زرد اما تازه و گرم به طور مرتب روی هم انباشته شده 
بود. 

دوباره در اتاق گرمایی جاری شده بود. بعد در حیاط دل 
خاطره‌ها به سرعت در حال پایین آمدن بودند که با اشاره‌ای 
مبهم. از آشیانه‌های گمشده در گذشته مه‌آلود پریده و قطار 
قطار میآمدند و از حلقه آنها سایه صورتی محوی پخش می‌شد 
و تا مدت‌ها در خیالش معلق می‌ماند و با تلنگری همراه 
خاطره‌ها پراکنده می‌شد. ۲ 


صبح روز بیست‌و هفتم ژوئن. آسمان صاف و آفتابی بود و هوای 
تابستانی دلچسب و مطبوع. شکوفه‌ها سرزده بودند و علفها 
سرسبزی و طراوت خاصی داشت. مردم ده کم کم در حال جمع 
شدن دور میدان بودند» حد فاصل ادارة پست و بانک. قرعه‌کشی 
در شهرهای بزرگ که پرجمعیت‌تر بود دو روز طول می‌کشید. 
به همین دلیل این مراسم روز بیست‌و ششم شروع می‌شد. اما 
در این ده سیصد نفری قرعه کشی به دو ساعت هم نمی کشید. 
ساعت ی ر هم انداخته بودند ده صبح که اهالی ده هم به 
اول بچه‌ها جمع شدند. مدرسه تازه تعطیل شده بود و 
بچه‌مدرسه‌ای‌ها آزاد و رها زودتر آمده بودند تا قبل از اين بازی 
خشونت بار دور هم گپی بزنند؛ با اینحال حرف‌هایشان باز هم 
کشیده‌بود به درس و مدرسه و معلم‌ها و9 شیطنت‌ها 9 
تنبیه شدنها و این‌طور چیزها. بابی‌مارتین از قبل جیب‌هایش را 
پر از سنگ کرده بود. پسرهای دیگر هم برای اینکه از قافله عقب 
نمانند» شروع کردند به جمع‌آوری سنگ‌های صاف و صیقلی. 

بابی و هری جونز و دیکی‌دلاکریکس که اهالی ده دلاکروی 
صداش می کردند. سطلی پراز سنگ در گوشه‌ای از میدان 
گذاشته بودند و برای جلوگیری از دستبرد پسرهای دیگر بالا 
سر آن نگهبانی می‌دادند. دخترها کناری ایستاده بودند به 
صحبت. اما از بالای شانه‌های هم برای دیدن پسرها چشم 
لین بجههای کون وال از عم سا در عاک و کل 
می‌لولیدند يا برادر و خواهرها دست‌هاشان را قرص گرفته بودند. 
طولی نکشید که مردها هم سر رسیدند و گوشة دیگری از 
میدان دور از سطل پر از سنگ ایستادند و در حالیکه یک 
چشمشان به طفل‌هاشان بود و چشم دیگر به رفقا از کشت‌وکار 
گفتند و باران و برداشت محصول و تراکتور و مالیات و این 
حرفها. بعد هم با صدای آهسته جوک گفتند و خندیدند و 
کم کم خنده جای خود را به تبسمی گوشه لب‌ها داد. زن‌ها که 
لباس‌های رنگ و رو رفته منزل تن‌شان بود. کمی بعد از مردها 
رسیدند و بعد از سلام و احوالپرسی مختصری و غیبت‌کردن 
مفصلی. رفتند بغل‌دست مردهاشان. کمی که گذشت بچه‌ها را 
صدا زدند؛ نه یکبار و دوباره چندین بار؛ تا اينکه بالاخره آنها با 
اکراه پیش والدین‌شان برگشتند. بابی مارتین دستش را بزور از 
میان دست‌های مادرش بیرون کشید و خنده‌ کنان گریخت و باز 


به طرف سطل سنگ رفت. اما تا پدرش با عصبانیت صدایش 
زد, فوراً برگشت و خود را بین پدر و برادر بزرگش چپاند. 
مراسم قرعه کشی را آقای سامرز اداره می‌کرد؛ چون هم وقتش 
را داشت و هم توانش را که به فعالیت‌های اجتماعی بپردازد. 
تکفا سل ورگ ار خفن وله وشن کج و 
مدیریت باشگاه نوجوانان- مردی با صورت گرد و بشاش که 
| 
اینکه او بچه‌ای ندارد و زنش فطل و بددهان است. با جعبة چوبی 
زير بغلش که وارد میدان شد. اهالی شروع کردند به پچ‌وپ. او 
دستی برای جمعیت تکان داد و بلند گفت: دوستان» امروز کمی 
دیر شد. 

آقای گریوز مدیر پستخانه که یک صندلی سه‌پایه دستش بود. 
پشت سرش وارد شد. سه‌پایه را که گذاشت وسط میدان, آقای 
سامرز جعبةّ سیاه را رویش گذاشت. اهالی از سه‌پایه فاصله 
گرفتند و وقتی آقای سامرز پرسید" کسی مایل است کمک کند 
یا نه" آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر بعد از لحظه‌ای درنگ 
جلو رفتند» جعبه را روی سه پایه نگه‌داشتند تا او بتواند تکه 
کاغذهای بریده شده را در آن بیندازد. 

جعبه و همة ابزار و آلات اصلی مراسم قرعه کشی خیلی وقت 
بود گم‌وگور شده بود و اين جعبة سیاه روی سه‌پایه حتی خیلی 
پیش از تولد وارنر پیر-مسن‌ترین فرد ده- جای جعبه اصلی را 
گرفته بود. آقای سامرز بارها و بارها از اهالی خواسته‌بود جعبة 
جدیدی بسازند. اما به خرج‌شان نمی‌رفت که نمی‌رفت؛ حتی 
مایل نبودند سر سوزنی به سنت جعبة سیاه خللی وارد شود. 
نقل بود این جعبه از تکه‌چوب‌های باقی مانده از جعبة اصلی 
درست شده است. و جعبه اصلی همان وقتی ساخته شد که 
مردم. دهکده را بنا کردند. 

هر سال. درست همین موقع. آقای سامرز دستور ساخت جعبة 
جدیدی صادر می‌کرد» اما دو روز بعد همه یادشان می‌رفت. 
جعبهة سیاه سال به سال کهنه‌تر می‌شد. طوری‌که حالا دیگر 
نمی‌شد به آن گفت جعبة سیاه؛ چون رنگ بعضی قسمت‌هایش 
ساییده شده و رنگ چوب از زیرش بیرون زده بود. خیلی 
جاهایش هم خط و خش برداشته بود. 

آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر جعبة سیاه را تا زمانی که 
آقای سامرز برگه‌های کاغذ را بطور کامل هم بزند. محکم روی 
سه‌پایه نگه‌داشتند. تشریفات و آیین کهن خیلی وقت بود از 


یادها رفته بود. اما آقای ساندرز موفق شده بود با جا زدن 
تکه‌های کاغذ بجای چوب‌هایی که نسل اندر نسل از آنها 
استفاده می‌شد» سر و ته این مراسم را هم بیاورد. دلیل می‌آورد 
که استفاده از تکه‌های چوب بجای کاغذ آن‌وقت‌ها که جمعیت 
ده کم بوده. به صرفه بوده. اما حالا که بالای سیصد نفر جمعیت 
استفاده کرد که به راحتی توی جعبه جا شود. آقای سامرز و 
آقای گریوز شب قبل از مراسم کاغذها را بریده بودند. جعبه را 
جتا صبح روز بعد او آن را با خود به میدان بیاورد. 

بقیةٌ سال هم هر دفعه یک جا بود» پا در آغل آقای گریوز. یا 
پستخانه. گاهگداری هم در مغازه خرازی آقای مارتین لای 
خرت و پرت‌های توی قفسه‌ها. 

قبل از قرعه‌کشی بلوائی بپا می‌شد. اسامی زیادی باید وارد 
فهرست می شدند- ان بزرگ تا کوچک خانواده‌ها؛ سریرست 
خانوار قیم‌هاء ریش‌سفید‌ها. 

در اين مراسم سوگند خاصی هم توسط رئیس‌پست از 
آقای‌سامرز به‌عنوان مسئول قرعه کشی بعمل می‌آمد. 

مسن‌ترها یک‌جور تک‌خوانی را هم بخاطر داشتند» که مسئول 
می‌گشت و آواز می‌خواند. سرود ناموزونی که طبق روال هر سال 
با بی‌میلی 9 شتابزده خوانده می‌شد. سالیان سال بود این بخش 
از مراسم از رونق افتاده بود. 

مراسم خوشامدگوئی هم بود که طی آن مسئول قرعه‌کشی با 
تک‌تک افرادی که می‌رفتند از توی جعبه قرعه بکشند. خوش 
و بشی می‌کرد؛ اما این رسم هم بمرور زمان ورافتاده بود و 
مسئول قرعه کشی به ضرورت با شرکت کننده‌ها حرفی ردوبدل 
می‌کرد. هیچیک از اهالی به اندازه آقای سامرز مناسب برپائی 
این مراسم نبود. حالا هم با آن بلوز سفید و شلوار جین آبی و 
ژستی که یک دستش را روی جعبة سیاه گذاشته و گرم صحبت 


با آقای گریوز و مارتین‌ها بود. بیشتر از پیش برازنده و متشخص 
تمس امد هرست لها کسالآت میت با نبا ات 
کشید و رو گرداند بطرف جمعیتی که دورش حلقه زده بودند. 
خانم هاچینسون با عجله از کنار خیابان خودش را به میدان 
رساند. ژاکتش روی شانه‌هایش افتاده بود. با حرکتی شتابزده 
پشت جمعیت سرید و به خانم دلاکرویکس که کنارش ایستاده 
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بود. گفت: "پاک یادم رفته بود امروز چه روزیه." و هر دو 


زیرجلکی خندیدند. ادامه داد: فکر می کردم شوهرم رفته هیزم 
جمع کنه. از پنجره دیدم هیچکدوم از بچه‌ها نیستن. یادم افتاد 
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امروز بیست و هفتمه. جلدی خودمو رسوندم." و دستهایش را 
با پیش‌بندش خشک کرد. خانم دلاکرویکس گفت: "بهر حال به 
موقع رسیدی, اونا هنوز مشغول چک و چونه‌ان." 

خانم هاچینسون توی جمعیت گردن کشید و شوهر و 
بچه‌هايیش را جلوی صف دید. بازوی خانم دلاکرویکس را 
تخلامت خداحافظی قفا کرش داد رات یت ره باه 
کرد به طرفشان. جمعیت با خلقو خوثی خوش برایش راه باز 
کردند. دو سه نفر از آنها با صدای بلند. طوری که بقیه هم 
بشنوند» گفتند" هاچینسون عیالت اومد" * بیل, بالاخره زنت 
خودشو رسوند." خانم هاچینسون راه باز می‌کرد تا خود را به 
شوهرش برساند و آقای سامرز که منتظر بود. خوشحال و راضی 
گفت: دیگه داشتیم بدون تو شروع می کردیم» تسی." 

خانم هاچینسون خندة دندان‌نماتی کرد و جواب داد: توقع که 
نداشتی ظرفا رو نشسته ول کنم توی سینک و بیام. حللا 
می‌تونیم شروع کنیم. جو. "و با لبخند ملیحی خودش را از لای 
جمعیت رد کرد ضمن اینکه مردم صف را به حالت اول 
برمی گرداندند. 

آقای سامرز با تکان دادن سر گفت: لبته! بهتره هر چه زودتر 
کار را یکسره کنیم و بریم به کارهامون برسیم. کسی غایب 
صدا از چند نفری بلند شد:" دامب دامبر نیومده." 

آقای سامرز نگاهی به فهرست انداخت و گفت:" کلاید دامبر 
درسته. گمونم پاش شکسته. اینطور نیست؟ کی بجاش قرعه 
می‌کشد؟" 

زنی گفت: " از قرار من باید بجاش این کارو بکنم." آقای سامرز 
برگشت به طرفش:" زن بجای شوهر. جینی شما پسر بزرگ 
ندارید تا بجای پدرش در قرعه‌کشی شرکت کنه؟" و با تأنی 
1 
می‌دانستند. این وظیفة مسئول قرعه کشی بود که بپرسد. 

خانم دامبر با افسوس گفت: " هوراس که شیش سال بیشتر 
نداره؛ فکر کنم امسال خودم باید جور شوهرمو بکشم." 

آقای سامرز سری با موافقت تکان داد و روی برگة فهرست 
اسامی چیزی نوشت. بعد هم پرسید: " امسال پسر والتون‌ها 
قرعه می‌ کشه؟ 

پسر قد بلندی از توی جمعیت دستش را بالا برد و گفت: امسال 
من جز خودم بجای مادرم هم این کارو بعهده می‌گیرم." و وقتی 
عده‌ای زبان به تحسین‌اش باز کردند که: آفرین» مرحبا که 
مادرت پسری مثل تو داره. * با خجالت خود را پشت جمعیت 
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آقای سامرز گفت: " خب. حالا که همه حضور دارن اجازه هست 
شروع کنیم» جناب وارنر؟" 

صدای لرزانی گفت: شروع کنیم. 

جمعیت یکباره ساکت شد. آقای سامرز گلوئی صاف کرد و بعد 
از نگاهی به فهرست توی دستش با صدای بلند گفت: حالا که 
همه حاضرن. اسامی رو می‌خونم- اول از سرپرست‌های 
خانواده‌ها شروع می‌کنیم. آقایان بيایید بالا و هر کدوم یه برگه 
از توی جعبه بیارین بیرون- تای کاغذا را باز نکنید و اونها را 
نخونید. پیش‌تون باشه تا وقتی نوبت‌تون بشه. متوجه شدید؟" 
جمعیت که بار اولشان نبود چنین جملاتی می‌شنیدند. 
حرف‌هایش را سرسری گوش کردند. و بیشترشان بدون نیم 
نگاهی به دور و بر لبی تکان دادند. بعد آقای سامرز دستش را 
بالا برد و اسم ادامز را خواند. مرد از جمعیت جدا شد و جلو 
رفت. آقای سامرز گفت: سلام استیو." 

آقای استیو جواب سلامش را داد و با حالتی عصبی پوزخندی 
به او زده رفت کنار جعبة سیاه و یک برگ کاغذ تا شده از درون 
آن بیرون آورد. محکم گوشه‌اش را گرفت و با عجله سر جای 
خود که کمی از خانواده‌اش فاصله داشت. برگشت. بدون اینکه 
نگاهی به کاغذ بیاندازد. 

آقای سامرز اسامی دیگری خواند" آلن... اندرسن...بنت‌هام." 
خانم دلاکرویکس رویش را برگرداند به صف پشتی و به خانم 
گریوز گفت: چشم بهم می‌زنی زمان می‌گذره» یه سال از مراسم 
قرعه کشی گذشته اما انگار همین دیروز بود. 

خانم گریوز پاسخ داد: آره. همینطوره مث برق می گذره.... 

۱ کل و رت ی اه لا رو کش 
تا شوهرش به جعبه برسد» نفس‌اش بند آمده بود. 

سامرز نام دامبر را صدا زد و خانم دامبر با قدم‌های محکم بطرف 
جعبه رفت در حالیکه پشت سرش هر یک از زن‌ها چیزی 
می‌گفت " جینی برو" " نوبت اون شد." 

خانم گریوز گفت: بعدش نوبت ماست." و تا آقای گریوز برود و 
با حالی خراب با آقای سامرز خوش‌وبشی کند و برگه را از توی 
جعبه دربیاورد. دل توی دلش نبود. تا این لحظه تنها مردها 
بودنق که برگه‌هلی تا شذه را توی دست‌های سختهان گرفته 
بودند و با اضطراب آن را می‌جرخاندند. خانم دامبر هم کنار 
پسرش برگه را در دست داشت. 

: "هربرت.... هاچینسون," 

خانم هاچینسون با آرنج به شوهرش سقلمه زد:" بجنب. نوبت 
توئه." و کسانی که دور و بر آنها بودند. زدند زير خنده. 
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آقای آدامز رو کرد به وارنر پیر و گفت: * شنیدم ده شمالی قراره 
رسم قرعه‌کشی رو منحل کنن." 

وارنر پیر آب بینی‌اش را بالا کشید:" احمقای عوضی! عقل‌شونو 
دادن دست چند تا جوون نادون," 

آدامز گفت:" می‌دونی. می‌خوان برگردن به دورة غارنشینی. 
دیگه هیشکی کار نمی کنه. اگه یه مدت اون‌طوری زندگی کنن» 
همه‌مون باید دون مرغ و بلوط پخته سق بزنیم" و با کج‌خلقی 
اضافه کرد: تا دنیا دنیا بوده» قرعه کشی هم بوده.... فکرشو بکن 
جو سامرز جوون اون بالا واسته و همه رو دست بندازه. چقدر 
زشت!" 

خانم آدامز گفت: " بعضی جاها رسم قرعه کشی ور افتاده." 
وارنر پیر با تغیر گفت:" یه مشت آدم نفهم. چیزی جز بدبختی 
و دردسر در انتظارشون نخواهد بود." 

تايه که نکم و و زک 
پرسی.." و بابی مارتین تا پدرش برگه را از توی جعبه بیرون 
نکشید. چشم از او برنداشت. 

خانم دامبر به پسر بزرگش گفت:" کاش زودتر تمومش کنن بره 
پی کارش." 

پسرش جواب داد:" تقریبً تمومه دیگه!" 

آقای سامرز اسم خودش را هم خواند و بعد با قدم‌های محکم و 
استوار جلو رفت و برگه‌ای از جعبه بیرون آورد. بعد صدا زد: 
"ورن" 

وارنر پیر از لای جمعیت راه باز کرد و گفت: هفتاد و هفت سال 
تو این مراسم شرکت کردم." 

"واتسون." پسر قد بلندی با قدم‌هایی سست و لرزان از جمعیت 
خارج شد. یکی گفت: آروم باش. جک." و آقای سامرز گفت: " 
پس از آن سکوتی طولانی حکمفرما شد. نفس گیر و هراس‌ناک. 
تا اینکه آقای سامرز که کاغذ را در هوا نگه داشته بود, گفت:" 
بسیار خب. شروع کنیم دوستان." لحظاتی هیچکس از جایش 
تکان نخورد. بعد همه با هم تای کاغذها را باز کردند. زمزمه 
زن‌ها یکباره بلند شد: " به کی افتاد؟ خانوادة دامبر؟ واتسون؟ 
بعد صداها اوج گرفت" هاچینسون! بیل. به بیل هاچینسون 
افتاه.* 

خانم دامبر رو کرد به پسرش: "بدو برو به بابات خبر بده." 
جمعیت نگاهشان را به سمت هاچینسونها برگرداندند. بیل 
هاچینسون ساکت و آرام به برگة توی دستش زل زده بود. 
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ناگهان تسی هاچینسون با ناراحتی و عصبانیت آقای سامرز را 
معاطت گرفته "تور بهش فاصت کافی تقاقی فا ب رها رو که 
خودش می‌خواد برداره. من حواسم بهت بود. این اصلاً عادلانه 
خانم دلاکرویکس گفت:" جر زنی نکن تسی." و خانم گریوز 
گفت: "همه‌مون به یه نسبت شانس داشتیم." 

بیل هاچینسون گفت:" خفه شو تسی." 

اقا رز کت تیدا حالک که یکی رن بش وف 
حالا باید کمی بیشتر بجنبیم تا بموقع کار را تموم کنیم." و 
یکبار دیگر نگاه دقیقی به فهرست انداخت:" خب. بیلء تو برای 
خانواده هاچینسون قرعه کشیدی, آیا غیر از تو کسی سرپرست 
خانواده‌ست؟ 

خانم هاچینسون فریاد کشید:" دان و آیو؛ بذار اونا شانس‌شونو 
امتحان کنن." 

آقای سامرز با صبر و حوصله جواب داد:" تسی. تو خودت بهتر 
از هر کسی می‌دونی که هر خانواده‌ای برای اعضای خودش 
قرعه کشی می‌کنه." 

تسی گفت:" ولی این بی‌انصافیه." 

بیل هاچینسون که از فرط غصه و ناراحتی بزور صدایش 
درمی‌آمد. گفت:" دخترمون با خانوادة همسرش قرعه‌کشی کرد. 
منصفانه‌اش این بود. منم هیچ قوم و خویشی جز بچه‌هام ندارم. 
آفای امه ی تشخ هرف‌های: اور کشت یا سای که 
قرعه کشی به جای خانواده مربوط ميشه. تو باید قرعه بکشی. و 
تا وا همه که فرع کش سپس شانو دهم رطف 
بازم این تو هستی که باید قرعه بکشی» درست می گم؟" 

بیل هاچینسون گفت:" درسته." 

آقای سامرز بطور رسمی سوال کرد:" چند تا بچه. بیل؟" 

: "سه تاء پسرم. بیل, نانسی» دیو کوچولو تسی و من." 

آقای سامرز پرسید:" خب پس. هری. برگه‌های اونا رو پس 
گرفتی؟ 

آقای گریوز سری با تأسف تکان داد و برگه‌ها را بالا گرفت." 

: " بسیار خب. حالا بندازشون توی جعبه. برگة بیل را هم بگیر 
و بنداز توش." 

خانم هاچینسون با صدائی که انگار از ته چاه درمی‌آمد. گفت: 
" آره گمونم باید شروع کنیم. اما بازم می‌گم» این اصلاً عادلانه 
نیست. شما بهش فرصت کافی برای انتخاب ندادین» همه 
شاهدن. 
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کاغذها را ریخت روی زمین. که باد هر یک را به سوتی پراکند. 
خانم هاچینسون که داشت به اطرافیانش میگفت:" می‌شنوین 
چی م ی گم؟" 

آقای سامرز پرسید: * بیل. حاضری؟" 

بیل نگاهی به زن و بچه‌هايش کرد و سری تکان داد. سامرز 
ادامه داد:" یادت باشه تا وقتی همه‌تون برگه‌ها رو برنداشتین 
نباید بازشون کنین. هری, تو به دیو کوچولو کمک کن." 

آقای گریوز دست بچه را که با ذوق و شوق به سمت جعبه 
می‌رفت. گرفت. 

آقای سامرز: " خب دیوی. یه کاغذ از تو صندوق بردار. دیو دست 
داخل صندوق برد و ذوق‌کنان خندید. یه دونه بیشتر برندار. 
هری. تو برگه را براش نگه‌دار." 

آقای گریوز دست بچه را که برگه توی آن بود در دست گرفت. 
در حالیکه دیو سرش را بالا گرفته بود و با تعجبی کودکانه او را 
نگاه می کرد. 

آقای سامرز گفت:" نانسیء نوبت توئه." نانسی دوازده ساله وقتی 
داشت بطرف جعبه می‌رفت. همکلاسی‌هایش از ترس و هیجان 
نفس‌هاشان را در سینه حبس کرده و سرشان را پایین انداخته 
بودند. زیر چشمی دامن او را می‌دیدند که بطرف جعبه پیچ و 
تاب می‌خورد. او با ظرافت برگه‌ای از داخل صندوق درآورد. 
آقای سامرز اینبار صدا زد: "بیل جوان" و بیلی با صورتی 
برافروخته و پاهای زیادی درازش, با بیرون آوردن برگه تقریباً 
جعبه را از جا کند. 

: *تسی» نوبت توئه." 

او کمی مکث کرد. سرسختانه نگاهی به اطراف انداخت. دهانش 
را بست و بطرف جعبه رفت. برگه‌ای را از درون آن چنگ زد و 
پشت سرش پنهان کرد. 

بعد آقای سامرز بیل که بزرگ خانواده بود را صدا زد. اما بیل 
زودتر خودش را رسانده بود به جعبه. پیش از کشیدن قرعه دور 
و برش را نگاه کرد و بالاخره او هم دستش را همراه برگه از 
جعبه بیرون آورد. 

سکوتی گنگ بر جمعیت سایه انداخت. دخترکی زير لب گفت: 
" خدا کنه به نانسی نیفته!" اما صدا به گوش جمع رسید و وارنر 
پیر بلندبلند گفت:" قبلاً کسی از اين حرفا نمی‌زد. مردم دیگه 
اون مردم سابق نیستن." 

آقای سامرز گفت:" بسیار خب. حالا برگه‌ها را باز کنید. هری, 
تو برگة دیو کوچولو را باز کن." 

آقای گریوز برگه را باز کرد و وقتی آن را بالا گرفت و همه دیدند 
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سفید است. نفسی از سر آسودگی کشیدند. نانسی و بیل جوان همزمان برگه‌ها را باز کردند و هردو از خوشحالی به خنده افتادند و آنها 
را به جمعیت نشان دادند. 

اقا ینزو با نی ترش سا و کی ۲ کرت حاکم فد ناف به بل هاخسون تافو بل کاقا ‏ ق را کرو 
نشان داد. سفید بود. 

سامرز با صدای گرفته گفت: " به تسی افتاد؛ بیل برگه‌اش را باز کن." 

بیل‌هاچینسون بطرفش رفت و برگه را به سختی از چنگ او بیرون کشید. نقطة سیاهی وسط آن بود؛ نقطه‌ای که شب قبل آقای سامرز 
در دفتر شرکت زغال‌سنگ با مداد کلفتی وسط کاغذ رسم کرده بود. بیل‌هاچینسون برگه را که بالا گرفت بین جمعیت غلغله‌ای بیا شد. 
آقای سامرز گفت: * بسیار خب. دوستان. زودتر کار را تموم کنید." 

امالی ده ا ره فان را اد باه برفم پوت اما نشگ‌ها | غوب بخاظر داش سطلی. که فلا بحها ان را لباب اد کلوم شک 
هت تیا | باقه ی که که خام میگ روش سم یک وی که کاخهای ماه کی یقفا بش و باتوی یت که‌خان 
دلاکرویکس انتخاب کرده بود آنقدر بزرگ بود که مجبور شد با دو دست آن را از زمین بردارد. رو به خانم دامبر کرد و گفت:" زودباش؛ 
بجنب دیگه!" 

خانم دامبر که چند قلوه سنگ کوچک توی دست گرفته و بزحمت نفسش بالا می‌آمد. گفت: " من که اصلاً نا ندارم. تو جلوتر بر منم 
خودم‌و بهت می‌رسونم." 

بچه‌ها درجا سنگ‌ها را برداشته بودند. یک نفر سنگی کف دست دیوی هاچینسون گذاشت. 

حالا تسی هاچینسون در محوطه‌ای عاری از سنگ و کاغذ ایستاده و دست‌ها را از هم باز کرده بود و می‌نالید:" نه! این درست نیست. 


1 


این عادلانه نیست." 
در این حال اهالی ده بطرفش هجوم بردند و ناگهان سنگی سرش را شکافت. 


میان دست‌هایش گرفته بود و فغان می‌زد: عادلانه نیست. عادلانه نیست. 


" جمعیت حالا دیگر او را دوره کرده بودند. قا 
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با صدای آرام و یکنواخت مادرم از خواب بیدار می‌شوم. این طور 
بیدار شدن عجیب است. کسی که بیشتر از هرکس دیگری در 
این دنیه سلامتی تو را می‌خواهد. مدام اسمت را در گوشت 
تکرار می‌کند. نمی‌گذارد به خوابت ادامه داده و تنبلی کنی. با 
تکرار آن بارها بهت هشدار داده که چقدر اين کار مفید است. 
مش اه فانیع کراپ عم به آلوه و مخیلی ۱ کتار 
می‌زنم» از رختخواب بیرون می‌پرم. چون آمروز هر روزی نیست. 
مادرم این شکنجه را انجام نمی‌دهد تا به من یادآوری کند که 
این روزی است که با وجود سنم هفته‌ها. ماه‌ها؛ حنی سال‌ها 
منتظرش بودم. 

من مدرسه رفتن را شروع می‌کنم ! 

آن‌هم وقتی که تنها یک دوست برای تبدیل یک زندگی خسته 
کننده به یک شهربازی کافی است. من به جایی خواهم رفت 
که جه‌ها يا ضدها تفر از همسالاتم هر کثار هم باشتد. نه فقط 
برای مدت کوتاهیء از امروز صبح. نیمی از روزهای هفته را در 
آنجا سپری خواهم کرد. خواندن را یاد می‌گیرم و توجه لطف 
والدین. پدربزرگ و مادربزرگ و همسایگانم را جلب خواهم کرد. 
می‌توانم قصه‌ها و داستان‌ها را به تنهایی» بدون نیاز به کسی, در 
کفانب‌های کاشای مور تفه بحواي کس یهام مانته آن 
نبات‌های روشن و رنگارنگ روی قفسه‌های پایین کتابفروشی 
عمویم می‌درخشد و از بوپیدنشان سیر نمی‌شوم.. اگر دلم 
خواست. بین کلاس‌ها می‌توانم شیرینی و نوشابه بخرم. می‌توانم 
پاک کن‌های معطر را از مدرسه به خانه و از خانه به مدرسه در 
کیفی که فقط متعلق به من است حمل کنم. بعد از اينکه به 
جاده عادت کردم با نیلگون تنها بچه‌ای که در طبقه دوم 
ساختمان آپارتمان ما زندگی می‌کرد. می‌توانستم به مدرسه 
بروم. 

من می‌توانم بیایم. مادرم شلوار اتو شده. پیش‌بند مشکی و 
جوراب باز نشده به من می‌دهد و می‌رود تا صبحانه ر آماده 
کند. پیش‌بند را بو می‌کنم. بوی غیر طبیعی و قوی شبیه 
کاغذهای کربن پدرم دارد. 

همانطور که سعی می‌کنم دکمه آن را ببندم» تاریکی پیش بند 
از من فرار می‌کند. چیزی که به ذهنم می‌رسد تیرگی 


گرم هی ریا ختمانی کا کییهرسی اب کي نک وف 
پیش برای ثبت‌نام به آنجا رفته بودیم. همچنین چشمان 
پرسشگر دستیار مدیری که از پشت قاب عینک ضخیم نگاه 
می‌کند که به وضوح فردی عصبانی است با وجود اینکه او سعی 
می‌کند در اطراف پدرم نرم رفتار کند. 

«شما چند سال دارید؟» 

به پدرم نگاه می‌کنم. 

«آیا سن خود را نمی‌دانید؟» 

راستش می‌دانم ولی آن‌قدر با صدای بلند می‌پزسد که از شذدت 
هیجان حرفی نمی‌زنم پدرم برمی گردد. 

«پسر شما در نیمه دوم سال به دنیا امده است. او کمی خشک 
و خجالتی به نظر می‌رسد. اگر بخواهید می‌تواند سال آینده 
شروع کند.» 

پدرم به من نگاه کرده و سعی می‌کند نحوه واکنش من را به 
پیشنهاد معاون مدیر بسنجد. سرم بین شانه‌هایم فرو می‌رود. 
لب‌هایم جمع می‌شوند. من به سختی می‌توانم صدای زیر را در 
بیاورم: «نه.» 


حدس می‌زنم منتظر شروع مراسم در باغ مدرسه هستیم. 
غرش عظیمی از هر طرف بلند می‌شود. مثل کندوی سیاه است 
نه باغ. بچه‌های کلاس‌های بالاتر فریاد می‌زنند. شوخی 
می‌کنند. می‌خندند و وول می‌خورند. محیط آشفته به نظر 
می‌رسد. نه سرگرم کننده. جابجایی. سر و صدا؛ شور و هیجان, 
نزدیکی بی‌نظمی» غیرقابل پیش‌بینی بودن همه جا وجود دارد. 
دست مادرم را محکم می‌گیرم. من می‌ترسم. دلم برای خانه 
تنگ شده است. 

معاون مدیر مدرسه سخنرانی طولانی‌ای انجام می‌دهد و با نگاه 
وقتی میکروفون را ببشتر در دهانش می‌گذارد» صدای عمیقش 
با صدای ترق و صدای بلند می‌آمیزد. 

اکتون کلس‌های بالاير تین اینگه ستایی در میاورنه یه از 
گوش می‌دهند. يا تظاهر به آن می‌کنند. تعجب می‌کنم که 
چگونه آن‌ها پس از رفتار پرحاشیه قبلی خود. ناگهان به چنین 
بچه‌های خوش رفتاری تبدیل شدند. اگر کسی چیزی را در 
گوش اطرافیانش زمزمه کند يا به طرف مقابلش دست بزند. 
یکی اه مان لافاسله بالا بیس از تایه و اتکشتش .| 


مدرسه مدام از ا صحبت می کرد. دو نفر دور من بودند . 

خم می‌کنم بوی کربن پیشبندم را حس می‌کنم. به سختی 
در کلاس هستیم. در روز اول. دانش‌آموزان کلاس اولی مجاز به 
همراهی والدین خود بودند. هرج و مرج کامل در داخل وجود 
دارد. برخی از والدین عجله دارند تا صندلی‌های ردیف اول را 
برای فرزندان خود بگیرند. صورت چند کودک می‌افتد. برخی با 
صدای آهسته اما قاطعانه می‌گویند که نمی‌خواهند اینجا بمانند. 
دختری با موهای بافته شده مدام چیزی را در گوش پدرش 
زمزمه می‌کند. سه چهار بچه در گوشه و کنار کلاس با صدای 
بلند گریه می‌کنند. 

یکی می‌گوید اصلا از این مکان به نام مدرسه خوشش نمی‌آید 
چند کودک که قبلاً مدرسه را ملاقات کرده‌اند از وضعیت خود 
راضی هستند. آن‌ها روی نیمکت‌های کنار ینجره می‌نشینند 9 
مداد پاک کن‌ها و عکس‌های آدامس خود را به یکدیگر نشان 
می‌دهند. برخی از والدین در مقابل تخته صف کشیده‌اند 9 
فرزندان خود را که روی میزها نشسته‌اند مانند پرندگان سیاه و 
بیشتر ردیف‌ها گرفته شنک ها نتستا (خ ینس مادرم روی من است. اما 
او همچنان با مادر نیلگون صحبت می‌کند. نیلگون دختری کوتاه 
قد» مو فرفری» کهنه و عبوس است. مادرش نوارهای سفید 
بزرگی در دو طرف موهایش بسته بود. آن‌ها مانند گوش فیل 
خنده‌دار به نظر می‌رسند. با وجود اینکه ما در یک آبارتصان 
زندگی می‌کنیم. صمیمیت چندانی با هم نداریم زیر نیلگون 
هرگز بیرون نمی‌رود. ما چیزی برای صحبت کردن پیدا 
نمی‌کنیم. من با دهان باز هستم و به آنچه در اطرافم می‌گذرد 
نگاه می کنم. دست‌های چاقش را مقابلش روی شکمش 
او هم به آن‌ها نگاه می کند. نمی‌دانم همیشه اینقدر رنگ پریده 
بوده یا به خاطر هیجان روز اول. پوستش مثل کاغذ سفید به 
نظر می‌رسد. 

وقتی معلم وارد کلاس می‌شود. جنب وجوش داخل کلاسایجاد 
فرزندان خود را به او می‌سپارند. سال تحصیلی موفقی را برايش 


آرزو می‌کنند. یکی یکی کلاس را ترک می‌کنند. تا همین چند 
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دقیقه پیش از سر و صدا شاکی بودم. اما هر چه ساکت‌تر 
می‌شود. ناآرام شدن کلاس بیشتر می‌شود. مادرم و مادر نیلگون 
از ما می‌خواهند که کنار هم بنشینيم. نیلگون با اطاعت در 
سمت راست ردیف نشان داده شده قرار می‌گیرد. سرش هنوز 
مت هانگ ها نج هی زکام یی کف 

میم فقظ انا سامت سفتسیه. آراین روم تاهاب 
می‌ایستم و در گوش مادرم زمزمه می‌کنم که: 

«می‌خواهم کنار پسری بنشینم.» 

مادرم به اطراف نگاه می‌کند و می‌گوید: «پسرها همه جای خود 
انم هکم ناکین قسانه زیت : شبا ی اف 
می‌ترسم مورد تمسخر قرار بگیرم. نزدیک است اعتراض کنم 
صدای عمیق معلم شنیده می‌شود. او با یاداوری اینکه درس در 
شرف شروع است. از والدین می‌خواهد که کلاس را تخلیه کنند. 
مادرم با عجله خم می‌شود و گونه‌ام را می‌بوسد. پول نان 
شیرینی و نوشابه را در جیبم می‌گذارد. او به سمت در کنار مادر 
نیلگون می‌رود. آن‌ها می‌ایستند و قبل از رفتن دور می‌گردند. 
هر دو همزمان دست تکان می‌دهند. دست راستم را به زور بالا 
می‌آورم. نیلگون هنوز هم بی کلام است. انگار رنگش کمی 
سفیدتر است. بدون اینکه حرکت کند. جلویش را نگاه می‌کند. 
به دستانش که روی میز بسته شده است. زنگ کلاس به صدا 
در می‌آید. معلم از کلاس خارج می‌شود 

کمی بعد صدای قدم‌ها و بچه‌ها در راهرو تبدیل به زمزمه 
می‌شود. تعدادی از اعضای کلاس به دنبال معلم در هیاهوی 
پرشور فزاینده ناپدید می‌شوند. من جرات نمی‌کنم به راهرو 
بروم. به نیلگون نگاه می‌کنم. او همچنان به دستانش نگاه 
می‌کند. 

پلند می‌شوم و به سمت پنجره می‌روم. یک پسر بلوند. قد من؛ 
بیرون را تماشا می‌کند. کنارش ایستاده‌ام. گروهی از 
دانش‌آموزان بزرگ‌تر در باغ مشغول بازی هستند. پسر بزرگی 
دم پیشبند دوستش را می‌گیرد. وقتی دم جلویی ناگهان شتاب 
می‌گیرد. دم از یک طرف کنده می‌شود. مثل دم سگ پشت 
سرش شروع به تکان دادن می‌کند. من و پسر بلوند همزمان 
می‌خندیم. نگاهمان را به همدیگر معطوف می‌کنيم. می‌گوید 
اسمش «بولنت» است. احساس می‌کنم ادم خوبی است برای 
اولین بار از زمانی که پا به مدرسه گذاشتم. احساس گرما 
می‌کنم. در آن لحظه پسری خالدار و چاق می‌دود و بین ما 
می‌ایستد. به بولنت می‌گوید که نباید با من حرف بزند. من کنار 
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دختری نشسته‌ام. بازوی او را می‌گیرد و به سمت میزشان 
می‌برد. در اواخر درس بعد قلمم روی زمین می‌افتد. وقتی سعی 
می‌کنم آن را زیر میز پیدا کنم» در نوک انگشتانم احساس 
خیسی می‌کنم. سرم را خم می‌کنم و به زمین نگاه می‌کنم. 
گودال مایع زرد رنگ زیر نیلگون را می‌بینم. با وحشت 
زمزمه می‌کنم : 

«فقط ادرار کردی؟» 

نیلگون طوری به دستانش نگاه می‌کند که انگار هرگز صدایم را 
نشنیده است. 

معلم مرا به خاطر حرف زدن سرزنش می‌کند. از خجالت سرخ 
می‌شوم. به زانوهایم نگاه می‌کنم. گودال ادرار در حال گسترش 
است. تا پای من می‌رسد. نفسم حبس شده پای راستم را در 
هوا بلند می‌کنم و سعی می‌کنم آن را به کسی نشان ندهم. الان 
ته پایم هم پر از ادرار شده. حوض به سرعت رشد کرده و به 
سمت پای چپ من گسترش می‌یابد. 

عصبی به نیلگون نگاه می‌کنم. او همچنان به جلو نگاه می‌کند. 
نگاهم را به دستان سفید و نرمش خم می‌کنم. حالا من هم از 
آن‌ها متنفرم. 

دیر پا زود کسی متوجه حوض ادرار زیر ما می‌شود و از این 
منظر نمی‌توان فهمید که چه کسی این کار را زیر آن انجام داده 
است. دیگر هرگز نمی‌توانم با این شرمندگی به صورت کسی 
نگاه کنم. زندگی مدرسه با بدترین حادثه ممکن و با صدمات 
جبران ناپذیر آغاز شد و به همین منوال ادامه خواهد داشت. 
فکر می‌کنم دلیل اين امر صاحب آن دست‌های نرم و سفید 
است. 

تنفسم تندتر می‌شود به این فکر می‌کنم که جلوی همه از او به 
معلم شکایت کنم. حساب می‌کنم از این طریق می‌توانم از این 
اتفاق شرم‌آور خلاص شوم و از نشستن در کنار او اجتناب کنم. 
یک قطره بزرگ می‌افتد. دستش که به رنگ چینی‌ست به آن 
می‌خورد و خرد می‌شود. نگاهم را به سمت صورت نیلگون بالا 
می‌برم. قطره اشکی زیر مژه‌های بلند و مجعدش می‌غلتد. 
نیلگون دیگر مثل یک کودک نیست. مثل تندیس مرمر 
شیشه‌ای درخشان بزرگ می‌شود. به نظر می‌رسد یک مجسمه 


مرمری بالغ با قطره‌ای باران در حدقةً چشمش است. به آرامی 
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پاهایم را به سطح حوضچه ادرار می‌کشم. آرام آرام در مایع زرد 
فرو می‌روم» انگار از عمد در باتلاق فرو می‌روم. مثل نیلگون 
دستانم را روی میز می‌گذارم. 

با نزدیک شدن به پایان درس. معلم مکث می‌کند و متوجه 
می‌شود که گودال بین دو میز پر شده است. خم می‌شود و زیر 
میز ما را نگاه می‌کند. سر و صدا نمی کند او به قدم زدن در 
کلاس ادامه می‌دهد و با صدای بلند توضیح می‌دهد که کجا را 
ترک کرده است. 

زنگ به صدا در می‌آید. معلم به جای خروج از کلاس» آرام آرام 
به میز ما نزدیک می‌شود. خم می‌شود و با صدای آرامی می‌پرسد 
که کدام یک از ما از زیر دستش در رفته‌است؟ نیلگون صدایی 
در نمی‌آورد. من هم به روبرو نگاه می‌کنم. دانش آموزان کلاس 
یکی‌یکی متوجه گودال ادرار روی زمین می‌شوند. دخترها شروع 
به جیغ زدن و فرار می‌کنند. پسرها شروع به مسخره کردن 
یکدیگر می‌کنند. پسر کک مکی را می‌بينم که با نشان دادن 
من به بولنت مسخره‌ام می‌کند. بدون بلند شدن» سرم را خم 
می‌کنم و مثل نیلگون به دست‌هایم نگاه می‌کنم. 

تکوم کی می نم عرو را گس کلب ای لیم 
را در گوش معلم زمزمه می‌کند. بیانی فهمیده که یادآور شفقت 
مادری است در چهره معلم ظاهر می‌شود. موهای نیلگون را 
نوازش می‌کند و می‌گوید: 

اف اقبان نگ یم افانای سگم اس مان 
بیفتد. مخصوصاً در چنین روزهای هیجان انگیزی و اگر دوباره 
اینطور گیر کرد. می‌تواند بدون معطلی برای توالت رفتن اجازه 
بگیرد.» 

نیلگون به جلو نگاه می‌کند. معلم رو به من می‌کند. او می‌پرسد: 
«يا می‌خواهم با آن‌ها به توالت بیایم؟» 

می‌گویم: 

«بله ولی به توالت مردانه می‌روم.» 

معلم با محبت می‌خندد. می‌گوید: 

«توالت دخترانه و توالت پسرانه کنار هم هستند.» 

ما با نیلگون می‌ایستیم. معلم بین ما می‌آید و هر دو دستمان 
را می‌گیرد. دایره را می‌شکنيم و به سمت در کلاس می‌رويم. 
هر از چند گاهی برمی گردم و پشت سرم را نگاه می‌کنم. بولنت 
دستش را بلند می‌کند. او لبخند دوستانه‌ای می‌زند. 8 
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بابا از اول تا آخر جنگ. یعنی جنگ جهانی اول در ارتش 
خدمت می‌کرد؛ بهمین دلیل تا پنج سالگی زیاد معنی بابا 
داشتن را نمی‌فهمیدم و آنقدری هم که می‌فهمیدم. جای نگرانی 
نداشت. گاهی که در خواب چشم باز می کردم می‌دیدم نره 
غولی در لباس خاکی رنگ زیر نور شمع به من زل زده. یک 
وقت‌هائی هم صبح خیلی زود صدای بهم کوبیده شدن در 
ورودی و پشت‌بندش گرومپ گرومپ پوتین‌های نظامی‌اش روی 
مثل بابانوئل که یواشکی می‌آمد و می‌رفت. 

راستش بدم نمیامد هرازگاهی به‌دیدنمان بیاید؛ هر چند وقتی 
طبق عادت همیشگی صبح زود می‌خزیدم توی تختخواب 
مامان, تقریباً وسطشان له می‌شدم. بابا یک‌جور سیگار که انفیه 
خوشبوتی داشت. می‌ کشید. سر و صورتش را هم حسابی صفا 
می‌داد. هر دفعه هم یک کامیون سوغاتی با خودش می‌آورد؛ 
ماکت‌های فانکنه جاقو‌های گورغا که دسته‌هایهن او یک‌جور 
غلاف فلزی درست شده بودء کلاهخودهای آلمانی با آرم 9 
ادوات نظامی که آنها را با دقت تمام توی جعبه‌ای بالای گنجه 
جاسازی می‌کرد؛ برای روز مبادا. می‌گفت بالاخره یه روزی به 
کارش میاد. 

بمحض اینکه بابا سر برمی گرداند. مامان اجازه می‌داد از صندلی 
بالا بروم و گنجینه‌اش را زیر و رو کنم. ظاهراً این گنج‌ها برای 
مامان آنقدرها مهم نبودند. 

دوران جنگ صلح آمیزترین دوران زندگی من بود! 

پنجره اتاقک زیرشیروانی من رو به جنوب شرقی باز می‌شد. 
مامان به آن پرده زده بود تا از نور آفتاب در امان باشد؛ اما افاقه 
نمی‌کرد و من هر صبح با طلوع اولین اشعه‌های خورشید از 
خواب بیدار می‌شدم و قبراق و سر حال مثل خورشید آماده یک 
روز شاد. در حالیکه هیچ اثری از آثار خستگی روز قبل در من 
دبده نمی شد. 

زندگی ساده و سرشار از آسایش و آرامش من همان بود و دیگر 
پاهایم را از زیر پیژامه بیرون می‌آوردم. اسم پای راستم خانم 
راست و اسم پای چپم خانم چپ بود. یک نمایش که 
بازیگرهایش پاهایم بودند. براه می‌انداختم. موضوع نمایش هم 
اتفاق‌های روزمره بود. خانم راست بازیگر بهتری بود. اما خانم 


چپ فقط سر تکان می‌داد و زود تسلیم امر و نهی‌های خانم 
راست می‌شد. 

اينکه امروز من و مامان باید چه کاری انجام دهیم؛ بابانوئل روز 
کریسمس به اين و آن کادو چی می‌دهد. و يا اينکه چکار باید 
کرد تا اوضاع خانه سر و سامان بگیرد. موضوع نمایش‌مان بود. 
مثلا یکی به دو کردن راجع به مشکل پیش پا افتاده بچه. که 
هیچوقت من و مامان بخاطرش به توافق نمی‌رسيديم. بین 
خانه‌های در و همسایه. تنها خانه‌ای که بچه نداشت. خانه ما 
بود. مامان می‌گفت: «ما اونقدر استطاعت‌شو نداریم که یه بچه 
دیگه به خانواده اضافه کنیم» هر وقت بابا از جنگ برگشت یه 
فکری می‌کنیم. آخه یه بچه دستکم هفده‌پوند و نیم خرج 
برمی‌داره.» 

از همین حرفش معلوم بود چقدر ساده لوح است. آخر خانواده 
آقای جنی که سر خیابان زندگی می‌کردنده تازه بچه‌دار شده 
بودند و هر آدم عاقلی می‌دانست آنها نمی‌توانند هفده پوند و 
نیم دربیاورند. چه می‌دانم! شاید بچه‌شان را ارزان خریده بودند 
و مامان چشمش دنبال نوع مرغوب‌ترش بود. اما بنظرم مامان 
زبادی مشکل‌پسند بود و می‌خواست سوای بقیه باشد وگرنه 
بچه خانواده جنی اینها خیلی هم مناسب بود. 

بعد از اینکه برنامه روزانه‌ام را چیدم. بلند شدم و یک صندلی 
زیر پنجره اتاقم گذاشتم. پنجره کشوثی را تا جائی که سرم از 
لای آن رد شود باز کردم. پنجره مشرف بود به باغهای جلوتی 
خانه‌هاتی که پشت خانه ما قرار داشتند و پشت آن خانه‌ها دره 
عمیقی بود که در کوهپایه‌های آن ردیفی از خانه‌های آجر قرمز 
صف کشیده و هنوز در سایه بودند؛ در حالیکه آفتاب خانه‌های 
سمت ما را روشن کرده بود؛ هرچند سایه‌های بلند عجیب و 
غریب‌شان باعث می‌شد به‌چشم آدم ترسناک بیایند. 

هر روز بعد از فراغت از این کارها به اتاق مامان می‌رفتم. از 
تختخواب بزرگش بالا می‌کشیدم و می‌خزیدم توی بغلش. او 
بیدار می‌شد و من تندتند برنامه روزانه‌ام را برایش توضیح 
می‌دادم. حالا که فکرش را می‌کنم» قبل از شروع صحبت با 
مامان. حس می‌کردم در لباس خواب مثل یک کوه یخی سخت 
و سنگینم. اما به‌محض صحبت‌کردن انگار این کوه یخ 
پواش‌پواش ذوب می‌شد. بعد گیج خواب می‌شدم و تا وقتی 
بو خاش معا تفت که فان فتاه له 


بعد از صبحانه به شهر می‌رفتیم و در خیابان اگوستین مراسم 
عشای ربانی بجا می‌آوردیم و برای بابا دعا می‌کردیم. بعد هم 
می‌رفتیم خرید. و اگر هوا مساعد بود قدم می‌زدیم. يا بدیدن 
دوست مذهبی‌اش «مادر اس تی دومینیک» به صومعه 
می‌رفتیم. 

این دیدارها بخاطر نذر و نیازهائی بود که مامان برای برگشتن 
بابا از جنگ می‌کرد و من هم هر شب قبل از رفتن به رختخواب 
زانو می‌زدم و از خدا می‌خواستم او را صحیح و سالم به خانه 
برگرداند؛ هر چند خودم هم نمی‌دانستم صحیح و سالم یعنی 
چی. 

یک روز صبح طبق معمول وقتی از تختخواب بالا کشیدم بابا 
را آنجا دیدم؛ مثل بابانوئل با یونیفورم. 

اما بعد بجای یونیفورم بهترین پیراهنش را که آبی رنگ بود؛ 
پوشید. مامان ذوق‌زده بود و از خوشحالی لبخند از لبش 
نمی‌افتاده ولی من دلیل اينهمه ذوق و شوق را نمی‌فهمیدم. 
چون از دید من بابا بدون یونیفورم انصافاً چنگی به دل نمی‌زد. 
اما با همان لین مرن ها تقاما شمان اسان که 
و بالاخره جنگ تمام شده است. بعد راهی کلیسا شدیم تا مراسم 
عشای ربانی بجا بیاوریم و به شکرانه بازگشت بابا شمع روشن 
القصه. از همان شب بابا وقتی برای شام به خانه برگشت. 
پوتین‌هایش را درآورد. دمپائی‌هایش را پوشید. کلاه کهنه و 
کثیفی که برای محفوظ ماندن از سرما می‌پوشید. سرش کرد. 
پا را روی پا انداخت و بنا کرد به حرف زدن با مامان که از فرط 
خوشحالی توی آسمانها سیر می‌کرد. طبیعتاً اين حالتش را 
دوست نداشتم» چون وجهه‌اش را پیش من خراب می‌کرد. برای 
همین پریدم وسط حرف‌بابا. مامان با ملایمت گفت: «لاری لطفا 
یه لحظه ساکت شو» 

اما مامان فقط وقتی این جمله را می‌گفت که مهمان‌های کسل 
تدای شیم سوه هی تايه واه سکیا قرف 
که ناگهان مامان با بی‌صبری تشر زد: «لاری گفتم ساکت باش؛ 
مگه نمی‌بینی دارم با بابات اختلاط می‌کنم.» 

اولین بار بود اين کلمه نحس به گوشم می‌خورد. «اختلاط با 
بابا». 

اصلاً درک نمی‌کردم حالا که خدا این‌طور دعاها را مستجاب 
می‌کند. چرا کمی با حضور قلب بهشان گوش نمی‌دهد. 

تا آنجا که می‌توانستم خودم را زدم به بی خیالی و پرسیدم: 
«چرا با بابا حرف می‌زنی؟» 
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: «چون نیازه که راجع به یه چیزایی حرف بزنیم. حالا دیگه نپر 
وسط حرفامون.» 

آن روز عصر به خواهش مامان, بابا مرا همراهش بیرون برد. 
اینبار عوض رفتن به اطراف شهر» رفتیم وسط شهر و من اولش 
با خوش‌بینی بچگانه‌ای با خودم گفتم چه بهتر. بیشتر خوش 
می‌گذرد. اما زهی خیال باطل! تصور بابا و من از "گردش در 
شهر" زمین تا آسمان با هم فرق داشت. او به قطار شهری و 
کشتی‌ها و اسب‌ها هیچ علاقه‌ای نشان نمی‌داد و تنها چیزی که 
توجهش را جلب می‌کرد چانه زدن با هم‌سن و سالهای خودش 
بود. هر بار که من دلم می‌خواست بایستم. او خیلی راحت دستم 
را می‌گرفت و بدنبال خودش می‌کشید؛ اما خودش که جائی 
توقف می‌کرد من چاره‌ای نداشتم جز انجام همان کار. 

دستم آمده بود که وقتی به دیواری تکیه می‌دهد یعنی که قرار 
یت حالا لها اساسا نزن 

بهمین دلیل وقتی برای دومین بار به دیواری تکیه زد. جوش 
آوردم. نکند قرار بود تا لبد این کار را تکرار کند؟ کتش را گرفتم 
و کشیدم. اما بابا در کم‌محلی‌کردن استاد بود؛ برخلاف مامان 
که اینطور مواقع عصبانی می‌شد و داد می‌زد اگه مراقب رفتارت 
نباشی کتک می‌خوری. 

به‌فکر راهی بودم که بابا را انگولک کنم. با داد و هوار کردن؟ نه! 
او انقدر بی‌خیال بود که با این کارها ککش هم نمی‌گزید. اهل 
کتک زدن هم نبود. انگار با یک تکه سنگ به گردش رفته بودم. 
هر چقدر تند و وحشیانه پا بزمین می‌گوبیدم و بهانه می‌گرفتم 
به روی خود نمی‌آورد و تنها نگاه مختصری از بالای دماغش به 
من می‌انداخت و نیشخند می‌زد. آدم انقدر خودشیفته!؟ 

باز هم وقت چای عصرانه " اختلاط با بابا" گل کرد. اینبار طوری 
پیچیده که من سردرنمی‌آوردم؛ چون بابا روزنامه عصر را 
جلویش گرفته بود و هرازگاهی آن را کنار می‌زد و خبر تازه‌ای 
به مامان می‌داد. یک جور بازی ناجوانمردانه و شیطانی. من هم 
بنا کردم چشم و همچشمی با او تا توجه مامان را جلب کنم. 
"رقابتی مرد و مردانه!" اما وقتی هر کدام فکر و ذکرشان آن 
دیگری بود. برای من چه شانسی باقی می‌ماند؟ چندین بار سعی 
کردم موضوع صحبت را عوض کنم ولی هر بار مامان بی‌صبرانه. 
کف هاگ تفت بابات وه مطا لهس که خواسیی تبرت 
نکن!» 

اصلاً معلوم بود که فقط ترجیح می‌دهد با بابا حرف بزند تا من» 
شاید هم بابا جوری از او زهر چشم گرفته و رویش تسلط پیدا 
کرده بود که از ترس راستش را نمی گفت. 
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«مامان» بنظرت اگه من از ته ته دل دعا کنم. خدا بازم بابا رو 
برمی‌گردونه جبهه؟» 

ماصانه که گوشة بیایش ره الا کش آمده بو عواب داد 
«نه. قربونت برم. گمون نکنم خدا این کارو بکنه.» 

: «آخه چرا؟ واسه چی این کارو نمی کنه؟» 

: «چون دیگه جنگی در کار نیست. عزیزم.» 

: «حالا اگه خدا دلش بخواد نمی‌تونه یه جنگ دیگه راه بندازه؟» 
: «نه, عزیز دلم. خدا که دلش نمی‌خواد جنگ راه بیفته. این 
آدمای بدن که جنگ راه میندازن نه خدا.» 

: «آهان» که اینطورا» 

از شنیدن این حرف‌ها حسابی ناامید شدم و بفکر فرو رفتم. با 
خودم گفتم پس خدا اونقدرها هم که تعریف می‌کنن تعریفی 
فردای آن روز صبح زود سر ساعت همیشگی از خواب بیدار 
شدم. حس یک بطری نوشابة گاز دار را داشتم که نزدیک بود 
به همه‌جا شتک بزند. پاهایم را از زیر پیژاما بیرون آوردم و یک 
بحت پر طول و تفصیل براه انداختم. خانم راست از بابايش گله 
خانة سالمندان. هر چند اصلاً نمی‌دانستم خانة سالمندان چی 
بعد صندلی را زير پنجره گذاشتم و از آن بالا رفتم. به اندازه‌ای 
که بتوانم کله‌ام را بیرون بیاورم پنجره کشوپی را بالا کشیدم. 
شب داشت دزدکی شيشة صبح را می‌شکست که من سر بزنگاه 
مچش را گرفتم. سرم از فشار گزارش‌های روزانه‌ام داشت 
می‌ترکید. نتوانستم طاقت بیاورم. داخل اتاق خواب مامان 
سریدم و در تاریک روشن هوا چهار دست و پا خودم را توی 
تانب کخرازدم عفت او فضای ال #کافن وخود 
نداشت. بهمین خاطر مجبور شدم بزور بین او و بابا جایی باز 
کنم. آن لحظه پاک بابا را فراموش کرده بودم. دقایقی شق و 
رق دراز کشیدم. به مغزم فشار می‌آوردم که حالا با او چه کنم؛ 
آخر بیشتر از سهم خودش تختخواب را اشغال کرده بود و من 
خرخر کردن و کمی خود را جمع و جور کرد. فضا بازتر شد. 
ساسا که و فا منکیم نموه مار مق بایان 
راحت انگشت شصتم را توی دهان انداختم و در گرمای 
رت اب دراد کش ماندم با همان کل غوهی بلند باته کنتم: 
«مامان!» 

مامان آهسته گفت: «هیسسس. مگه نمی‌بینی بابات خوابه؟» 
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این هم یک پیشرفت تازه بود با این هشدار که جدی‌تر از 
«اختلاط با بابا» است. اما تصور یک صبح بدون کنفرانس برای 
من محال بود. بهمین خاطر با عصبانیت پرسیدم: «چرا؟!» 

: «چون بابای بیچاره‌ات خسته‌است.» 

این دلیل اصلا و ابداً از نظر من قانع کننده نبود. از لحن پر سوز 
و گدازش وقتی گفت «بابای بیچاره» عقم گرفت. هیچ‌وقت 
اینطور احساساتی شدن را نمی‌پسندیدم؛ ریاکاری بود. 

اه کشیقم انا بمتبا: لخن پیو ی زمتذانهای کف فیامان که 
گفتی امروز می‌خوام باهات کجا برم؟» 

مادر آه کشداری کشید: «نه. نمی‌دونم عزیزم.» 

: «می‌ خوام برم گلن و با تور جدید خرچنگ صید کنمم. بعدشم 
برم رستوران فاکس و هاند و ...» 

مامان با عصبانیت انگشتش را روی لبش گذاشت و محکم دهانم 
را گرفت: «گفتم بابا رو بیدار نکن.» 

اما دیگر دیر شده بود. بابا نیمه‌خواب و بیدار خرناسی کشید و 
برای برداشتن کبریت دست دراز کرد. ناباورانه نگاهی به ساعت 
اتیاخت مایا هیا لحم غشووگرانة تطینی که‌تایعال ار ادا 
نداشتم» پرسید: «دلبندم» یه فنجون چای میل داری؟» 

طوری حرف می‌زد که انگار از او حساب می‌برد. 

ابا با عصبانیت و تعجب فریاد زد: «چای؟ هیچ می‌دونی الان 
ساعت چنده؟» 

من که می‌ترسیدم سررشته سخن به دلیل وقفه‌ای که ایجاد 
شده بود از دستم در برود. گفتم: «بعدش می‌خوام برم رادکنی 
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رد. 

مامان با توپ پر گفت: «لاری. فوراً برگرد به رختخوابت.» 

از شدت بغض به هق‌هق افتادم و در حالیکه هیچ از کارشان سر 
درنمی‌آوردم. آب بینی‌ام را بالا می‌کشیدم. آن‌طور که این دو 
نفر داشتند دهانم را می‌بستند و نمی‌گذاشتند برنامه 
صبحگاهی‌ام را بیرون بریزم» عين خفه کردنم بود. 

بابا حرفی نزد. اما پیپپش را روشن کرد. پکی به آن زد و بی اعتنا 
به من و مامان زل زد به سایه‌های بیرون. فهمیدم ناراحت است؛ 
چون تا می‌خواستم حرفی بزنم مامان با بدخلقی وادار به سکوتم 
من کرت بقنت آزرهه‌شاطر شقه‌بوده رفتا هتفه ها تاه 
نبود بلکه یک جورهایی شیطانی هم بود. پیش‌تر هر بار به مامان 
گوشزد می کردم وجود یک تختخواب برای دونفرمان کافی‌ست 
و من نیازی به تخت جداگانه ندارم» مشکل بهداشت را پیش 
می‌کشید و می گفت: «اینجوری بهداشتی‌تره» اما حالا پیش این 
مردک. این آدم غریبه. سلامتی و بهداشت ذره‌ای برایش مهم 


نبود. 
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بابا صبح خیلی زود از خواب بیدار شد. چای درست کرد و 
فنجانی برای مادر آورد» اما مرا آدم حساب نکرد. این کارش 
غرورم را سخت جریحهدار کرد. داد کشیدم: «مامان منم چای 
می‌خوام.» 

مامان با پزدباری کف قیاق زرم بیا با نطلیکی من حور 
يا و. من دلم نمی‌خواست در نعلبکی مامان چای بنوشم. دلم 
می‌خواست در خانة خودم با من مثل دیگران بطرز عادلانه‌ای 
رفتار می‌شد. پس. از لجم هم چای مامان را سرکشیدم و 
جچیزی برای او باقی نگذاشتم. مامان از این یکی هم گذشت کرد. 
«لاری ازت می‌خوام یه قولی بهم بدی.» 

: «چه قولی؟» 

: «قول بده منبعد صبح‌ها نیای به اتاق ما که مزاحم بابای 
بیچاره‌ت نشی, باشه!» 

* بابای بیچاره" دیگر داشتم به همه‌چیز از جمله به این مرد غیر 
پرسیدم: «ولی آخه چرا؟!» 

مامان می‌رفت از ادارةٌ پیست حقوق می گرفت ....» 

: «از خانم مک کارتی؟» 

: «آره عزیزم. اما حالا.... خانم مک‌کارثی دیگه پولی واسش 
تمونده که به ما بده؛ بهمین خاطر بیا باید دنبال کار بگرده و 
برای ما یه کم پول دربیاره. هیچ می‌دونی اگه نتونه پول دربیاره 
چی میشه؟» 

: «نه, چی میشه؟!» 

: «گمونم باید جلوی مردم دست دراز کنیم. مث همون پیرزن 
فقیره که روزای جمعه میاد گدایی. ما که دلمون نمی‌خواد مث 
اون باشیم» می‌خوایم؟» 

: «البته که نه!» 

: «خب پس, قول بده که دیگه تو اون اتاق نیای و مزاحم بابا 
نشی.» 

: «باشه. قول می‌دم.» 

باید بگویم این موضوع برایم خیلی مهم بود. پول مستلة کمی 
باری» مامان همه اسباب‌بازی‌هايم را دورم چید که مبادا از تخت 
پائین بیفتم. صبح که از خواب بیدار شدم قولم به مامان را هنوز 
خوب بخاطر داشتم. 
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از جا بلند شدم و ساعت‌ها مشغول بازی با اسباب‌بازی‌هايم شدم. 
البته. ساعت‌ها از نظر من. بعد صندلی را زیر پایم گذاشتم و 
ساعت‌ها از پنجره به بیرون زل زدم. آرزوی فنجانی چای داشتم. 
نه تنها حال و حوصلة خورشید را نداشتم» بلکه کسل بودم و 
سردم هم شده بود. ساده و سرراست هوس تختخواب بزرگ و 
گرم و نرم بسرم زد و نتوانستم بیش از آن دوام بیاورم. به اتاق 
مامان رفتم و چون کنارش جا نداشت تصمیم گرفتم از روی او 
رد شوم و خود را به سمت دیگر تختخواب برسانم. که ناگهان 
او با تکانی از جا پرید و در حالیکه بازویم را فشار می‌داد. آهسته 
گفت: «لاری؟ مگه قول نداده بودی؟» 

من که نه راه پس داشتم و نه راه پیش گفتم: «اما مامان» من 
چند ساعته ساکتم. 

مامان که ناراحت و متأسف شده بود بغلم کرد و گفت: «طفلک 
گوجولوی من لاید هلاک شدی ...شب الا آکه بذازم ایتخا 
بمونی قول می‌دی ساکت باشی و چیزی نگی؟» 

با ناراحتی گفتم: «ولی مامان» من دلم می‌خواد حرف بزنم.» 
انیا لش موش ای کدرا کار داش کف 
«همینه که هست. لاری. بابا می‌خواد بخوابهه می‌فهمی ؟» 
خیلی هم خوب می‌فهمیدم. من دلم می‌خواست حرف بزنم» او 
دلش می‌خواست بخوابد. هیچ معلوم بود این خانه مال کیست؟ 
من یا او؟ ... من هم با همان لحن خودش گفتم: «اصلا 
می‌دونی چیه؟ بهتره بابا بخاطر سلامتی خودشم که شده. بره 
تو تخت خودش بخوابه.» 

مامان لحظاتی هاج و واج ماند و حرفی نزد. اما بعد ادامه داد: 
«بار آخره که بهت می‌گم. يا ساکت باش یا برو به اتاق خودت. 
حالا کدومش؟» 

اینهمه بی‌عدالتی کلافه‌ام کرده بود. من با همان حرف‌های 
ضدونقیض و غیر منطقی خودش محکومش کرده بودم اما او 
حتی سعی نمی کرد پاسخ درستی به من بدهد. 

از لجم لگدی حوالة بابا کردم. اما مامان بروی خودش نیاورد. در 
عوض بابا با خرناسی. هراسان از خواب پرید. با صدایی که از 
وحشت می‌لرزید و در حالیکه به در اتاق زل زده بود» پرسید: 
«ساعت چنده؟» انگار کسی را آنجا می‌دید. 

مامان با ملایمت گفت: «هنوز خیلی زوده عزیزم. طوری نیست. 
بچه بود. بگیر بخواب....» و در حالیکه از تخت پائین می‌آمد. 
اضافه کرد: «لاری بابا رو تو بیدار کردی و حالا باید برگردی به 
تخت خودت. همین حالا!» 

من که می‌دیدم اگر کاری نکنم هم حق و حقوق مسلم‌ام از 
دست می‌رود. و از طرفی برای اينکه محیط آرامی را که انتظار 
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داشت. کوفت‌شان کنم. لحظه‌ای که مامان کشان کشان از اتاق 
بیرونم می‌برده چنان جیغ بنفشی کشیدم که کافی بود مرده‌ها 
هم سر از قبر دربیاورند. اما بابا را یک تکان کوچک هم نداد. 
خرناسی کشید و گفت: «لعنتی! هنوز نخوابیده؟» 

خشم و ناراحتی از قيافة مامان می‌بارید با اینحال» آرام گفت: 
«چیزی نیست عزیزم. عادتشه.» 

بابا غلتی زد و فریاد کشید: «دیکه وقتشه این عادت از سرش 
بیفته.» و با یک حرکت روتختی را دور خود جمع کرد و بسمت 
دیوار چرخید. با چشمان ریز سیاهش که چیزی جز کینه و 
نفرت از آنها نمی‌بارید» از روی شانه نگاهش را به طرفم پرتاب 
کرد. چقدر این مرد بدجنس و موذی بنظر می‌آمد! 

مادر برای باز کردن در اتاق مجبور شد مرا رها کند و من از این 
فرصت استفاده کردم و بسرعت به گوشه‌ای دویدم و بنا کردم 
جیغ زدن. بابا شق و رق توی تخت نشست و با صدای دورگه 
فریاد زد: «خفه شو توله سگ!» 

درجا خشکم زد و از جیغ زدن افتادم. هرگزء هرگز تا بحال کسی 
اینطور به من اهانت نکرده بود. ناباورانه نگاهی به چهره 
خشمگین و متشنج‌اش انداختم. تازه می‌فهمیدم خدا چطور 
دستم انداخته با گوش کردن به دعاهایم برای برگرداندن این 
هیولا. بلند بلند زدم زیر گریه و گفتم: «خودت خفه شو» 

بابا وحشیانه از جا جهید و فریاد زد: «چی گفتی؟» 

مامان نالید: «میک. میک. مگه متوجه نیستی بچه هنوز بهت 
عادت نکرده.» 

بابا که از حرص دندان‌هايش را روی هم می‌سایید و دست‌هایش 
را در هوا تکان می‌داد گفت: «گمونم تغذیه‌اش بهتر از تربیتش 
بوده. چند تا سیلی که نوش‌جون کنه تربیتشم درست میشه.» 
توهین‌ها و داد و فریادهای قبلی در مقابل چنین حرف‌های 
بیشرمانه و سخیفی که به شخص شخیص من وارد می‌کرد. هیچ 
بود. دیگر حال خودم را نفهمیدم. با خشم غیرقابل کنترلی جیغ 
زدم: «به خودت بزن» سیلی به خودت بزن» خودت خفه‌شو 
اه ۷ که کیان عظر ره کرم که تیش | 
با یک ضربةّ نه‌چندان محکم هم آورد. اما از اينکه جلوی 
چشمان بهت‌زده و هراسناک مادر آبرو و حیثیتم لکه‌دار شده و 
از غریبه‌ای کتک خورده بودم. غریبه‌ای که در نتیجه شفاعت و 
دعاهای معصومانة من به خانه راه يافته بود و با چاپلوسی هر 
چه تمام‌تر راه خود را از جنگ به تخت‌خواب بزرگ باز کرده 
بود؛ تا آنجا که در توان داشتم دادوهوار کردم و خود را به در و 
دیوار کوبیدم. بابای زشت و پشمالو که فقط یک زیرپوش 
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خاکستری نظامی تنش بود. با چشمان از حدقه درآمده نگاهم 
می‌کرد؛ درست مثل هیولای غول‌پیکری که آماده دریدن جانور 
مفلوک و بی‌گناهی‌ست. گمانم از آن موقع بود که پی بردم 
یشان حسود هم تشریف دارند. 

در گوشة دیگر اتاق مامان در پیراهن خواب مستأصل 
پستاده‌بود. معلوم بود بدجور دلش شکسته؛ باید هم اینطور 
میس خن و3 

ز صبح روز بعد زندگیم جهنم شد. بابا و من آشکارا دشمن قسم 
خورده هم شدیم و با گوشه و کنایه یکدیگر را می‌چزانديم. او 
یی کرو هکت ها که ماما تشم ا ای خر زا 
بنفع خود استفاده کند و من هم تلافی می‌کردم؛ مثلاً مادر که 
روی تخت می‌نشست و برای من قصه می‌گفت. بابا وانمود 
می‌کرد دنبال پوتین‌های کهنه‌ای می‌گردد که ادعا می‌کرد اوایل 
جنگ به خانه آورده؛ يا زمانی که او گرم گفتگو با مامان بود. 


نها سا ام دای که تیوه کم 
حواسم جای دیگری‌ست. 

عصر یک روز بابا از محل کار که به خانه برگشت مرا سر جعبةٌ 
ابزارش مشغول بازی با آرم‌ها و لباس‌های نظامی و چاقوهای 
گورخاء دید. چه الم شنگه‌ای بپا کرد! مامان جعبه را از من 
گرفت و با عصبانیت گفت: «لاری تا بابا بهت اجازه نداده. حق 
نداری با اسباب‌بازی‌های بابا بازی کنی. مگه بابات به وسایل تو 
دست می‌زنه؟!» 

بابا چند لحظه طوری به مامان زل زد که انگار به او توهین شده 
است. با اخم و تخم رو برگرداند و غر زد: «ینا اسباب‌بازی 
نیست.» و ضمن اینکه جعبه را بدقت وارسی می‌کرد که مبادا 
چیزی کش رفته باشم. گفت: «بعضیاشون عتیقه‌ان و گیر فلک 
نمیان.» 

هر چه زمان می گذشت بیشتر متوجه نیت پلیدش می‌شدم. او 
کاری می کرد میانة من و مامان شکرآب شود. چیزی که بخت 
و اقبال مرا نسبت به او کمتر می‌کرد. این بود که او جذابیتی 
برای مامان داشت که من آن را درک نمی‌کردم. من خود را از 
همه نظر از او سرتر می‌دانستم. مثل لحن عامیانه‌اش. یا 
هورت کشیدنش موقع نوشیدن چای. 

با خودم گفتم لابد مامان بخاطر روزنامه‌های مورد علاقه‌اش او 
را به من ترجیح می‌دهد. پس اخبار جعلی از خود درآوردم و 
برايش خواندم. بعد فکر کردم نکند بخاطر سیگار کشیدنش 
باشد. چون از نظر خودم این کار جالب بود. بهمین خاطر 
پیپ‌های او را برداشتم و جایی اطراف خانه مشغول فوت کردن 
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توی آنها شدم تا اينکه مچم را گرفت. حتی برای جلب توجه 
مامان چایم را هورت کشیدم. اما مامان گفت این کارم خیلی 
نفرت‌انگیز است. 

به گمانم هر چه بود. حول و حوش همان عادت غیر بهداشتی 
با هم خوابیدن دور می‌زد. بنابراین تصمیم گرفتم سرزده به اتاق 
خوابشان بروم و آن دور و برها شلوغ‌کاری راه بیندازم و با خودم 
حرف بزنم» طوری که متوجه نشوند آنها را تحت نظر دارم. اما 
آنها هیچوقت فراتر از آنچه می‌دیدم. پیش نرفتند و دست آخر 
از این کار هم خسته شدم. بنظرم لازمه این عمل غیر بهداشتی 
بزرگ شدن و خرید حلقة نامزدی برای کسی بود. پس 
سالضالها باید یر ی کردم 

ضمن اينکه نمی‌خواستم بابا خیال کند در جنگ مغلوب شدهام, 
قصد داشتم به او بفهمانم فقط منتظر فرصت هستم. 

عصر یک روز که او بطرز چندش‌آوری بالا سر من ایستاده بود 
و داشت با مامان اختلاط می کرد رو به مامان گفتم: «مامان "که 
گفتی وقتی بزرگ شدم می‌خوام چکار کنم؟» 

مامان پرسید: «نمی‌دونم عزیز دلم. می‌خوای چکار کنی؟» 

با بی‌خیالی گفتم: «می‌خوام با تو ازدواج کنم.» 

ناگهان بابا زد زیر خنده. مسخره‌ام نکرد... ولی می‌دانستم فقط 
دارد تظاهر می‌کند. علیرغم هر چیز. مامان خیلی هم خوشش 
آمد. گمانم خیالش راحت شد از اينکه فهمید بالاخره یک روز 
از زیر سلطة این مرد درمی‌آید. 

مامان خنده‌ای کرد: «چه خوب عزیزم. نه؟» 

با اطمینان گفتم: «معلومه که خوبه. چون اونموقع صاحب یه 
عالمه بچه می‌شیم.» 

بیان با نت رای اند شون کف ویو کی 
همین زودی یکی‌شون به جمع‌مون اضافه ميشه و صاحب 
همبازی‌های زیادی میشی.» 

از شنیدن این خبر داشتم از خوشحالی بال درمی‌آوردم. معلوم 
بود با اینکه تسلیم بابا شده ولی هنوز تمایلات من را درک 
می‌کند: از آن گذشته این کار سامان» خانواده نی ایتها را مر 
حایقات نخان 

هر چند. اوضاع آنقدرها هم بر وفق مراد پیش نمی‌رفت و مامان 
از همان ابتدا غرق در عالم خودش شد. گمانم قکر و کرش این 
بود که از کجا می‌تواند هفدو نیم پوند دربیاورد؛ و حالا که بابا 
قرار بوث تا دیروقت کار کند اضلا برای.من خوبیت نداشت: مامان 
دیگر مرا به گردش نمی‌برد. بیش از حد حساس شده بود و به 
کوچکترین بهانه‌ای مرا به باد کتک می‌گرفت. گاهی آرزو 
می‌کردم ای کاش زبانم لال می‌شد و حرف بچه را پیش 
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نمی کشیدم. انگار استعداد عجیبی داشتم که دستی دستی 
خودم را به دردسر بیندازم و فاجعه ببار بیاورم. و فاجعه اتفاق 
افتاد. 

در چنین وضعیت بلبشوتی *سانی" بدنیا آمد. بچه‌ای که حتی 
بلد نبود بدون نق‌نق و جار و جنجال کاری از پیش ببرد. همان 
دقایق اول از او بدم آمد. آنقدر نق‌نقو و بهانه‌گیر بود که نگران 
می‌شدم مبادا قرار است تا ابد همینطوری باشد. خیلی هم 
قوست فاقتت لب که کت سایای سل آپ ورد گولش با 
هورق و الا حالیشی تنوف که او ها اف اه اسه(ن درس آورق 
بدرد بازی‌کردن هم نمی‌خورد. روزها یک‌بند خواب بود و من 
مجبور بودم روی پنجه پا راه بروم مبادا از خواب ناز بیدار شود. 
حالا دیگر از اينکه مزاحم خواب بابا می‌شدم بازخواست 
نمی‌شدم. شعار تازه این بود «سانی را بیدار نکن.» مانده بودم 
که چرا این بچه سر ساعت معینی نمی‌خوابد؛ بهمین دلیل 
ی اتکه ماه تال ان اف مشق اه فرضت انشگاهه 
و بیدارش می‌کردم. گاهی هم نیشگونش می‌گرفتم تا بیدار 
بماند. تا اينکه یک روز مامان مچم را گرفت و کتک مفصلی به 
من زد. 

غروب یک روز مشغول قطار بازی در باغ جلوی خانه‌مان بودم 
که بابا از سر کار برگشت. خود را به ندیدن زدم و وانمود کردم 
دارم با خودم حرف می‌زنم. بلندبلند گفتم: «اگه یه بار دیگه یه 
بچة لعنتی دیگه پاشو بذاره تو این خونه. من می‌رم و پشت 
سرمم نگاه نمی کنم.» 

بابا درجا خشکش زد. از روی شانه نگاهی به من انداخت و با 
قیافه‌ای جدی و عبوس پرسید: «چی گفتی؟... این چه حرفی 
بود؟» 

ضمن اینکه سعی می‌کردم وحشتم را بروز ندهم» گفتم: 
«خصوصی بود. داشتم با خودم حرف می‌زدم.» بدون حتی یک 
کلمة دیگر برگشت و وارد خانه شد. 

اين را بگویم که با این کار قصد داشتم به بابا اخطاری جدی 
بدهم. اما نتیجه معکوس داشت. بابا رفتار دوستانه‌ای در پیش 
گرفت. البته درکش می‌کردم چون مامان حالا دیگر بشدت 
کشته و مرده سانی شده بود. حتی موقع غذاخوردن از سر میز 
پلند می‌شد و می‌رفت بالاسر گهواره‌اش و نگاه‌های احمقانه‌ای 
به ان که آنها لو وم تاو ادها نی 
هم تحویلش می‌داد؛ حتی بابا را هم دعوت به تماشا می‌کرد. 
اگرچه بابا مژدبانه اطاعت می‌کرد. اما گیج و وبج بود و از کارهای 
مامان سر درنمی‌آورد. بابا از ونگ‌ونگ‌های شب و نصفه شب 
سات له وش ایک کشت اما ماتان خر ایا وه ی حرف 
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و می گفت: «سانی فقط وقتی به چیزی نیاز داره گریه می‌کنه.» چه دروغ شاخ‌داری! 

سانی که اصلا نیازی به چیزی نداشت؛ فقط برای جلب توجه نق می‌زد. 

دیدن اینکه مامان تا چه حد زودباور بود و گول می‌خورد. جداً دردناک بود. بابا مرد خوش‌قیافه‌ای نبود. ولی دستکم عقلش به حقه‌بازی‌های 
سانی قد می‌داد. حالا هم فهمیده بود من از نیات درونش باخبرم. 

شبی وحشت‌زده از خواب پریدم. یک نفر کنار من خوابیده بود. یک لحظه با اشتیاق یقین کردم که حتماً مامان است که بالاخره سر 
عقل آمده و از زیر سلطه بابا خود را رها کرده. اما بعد صدای ونگ‌ونگ سانی از آن یکی اتاق بگوشم خورد. و صدای مامان که سعی 
داشت با تکان تکان دادنش او را بخواباند: پیش» پیش پیش....لالالالایی..." 

متوجه شدم کسی که پیشم خوابیده مامان نیست بلکه باباست که با چشم‌های گشاد. بسختی نفس می کشد و از عصبانیت یکپارچه 
آتشی شنقه است 

لحظاتی بعد علت عصبانیتش را فهمیدم. نوبتی هم که باشد حالا دیگر نوبت او بود. مرا از تختخواب بزرگ بیرون انداخته بود و حالا 
خودش از آن به بیرون پرت شده بود. مامان دیگر به هیچکس جز سانی توله سگ توجه نداشت. نمی‌توانستم برای بابا متأسف باشم. 
خودم قبلاً طعم تلخ آن شرایط را چشیده بودم؛ با اینحال در آن سن و سال از خود بزرگواری بخرج دادم و شروع کردم به تکان دادنش: 
چه جوابی داشت بدهد؟ غرغر کرد: «تو هم هنوز نخوابیدی؟» 

گفتم: «یجنب باب بغلم کن. می‌تونی؟» 

و او یک جورهایی با خجالت. البته به تصور من و محتاطانه بغلم کرد. استخوان خالی بود. ولی از هیچ بهتر بود. 

کریسمس به تکاپو افتاد و برایم یک قطار اسباب‌بازی قشنگ خرید. لا 
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داستان ثر حمه «عاشقی در میانسالی» 


شماره ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ مجلة نیوبورکر 

آن‌ها به تازگی ازدواج کرده بودند. بعد از سالها زندگی در تنهایی 
هر کدام تصمیم به ازدواج دوم گرفته بودنده درست مثل دو 
حیوانی که در چمنزارهای متفاوتی می‌چرند. ناگهان یکی ازآن 
دو متوجه دیگری شده. راهش را کشیده وبه سمت او می‌رود تا 
از چمنزارمشترکی بجرند. اينکه آن دو «جوان نبودند» ولی در 
نگاه اول «سرشار از نیروی جوانی بودند» می‌توانست یکی از 
دلایل جذبشان به یکدیگرباشد. 

«کی» بیوه و «تی» ده سال قبل از همسرش جداشده بود (زن 
سابق مرده بود» وهرکدام از آنها سرشان را با دوستان و 
همکارانشان گرم کرده بودند. بیوه زن اعتقاد داشت که نسبت 
به شوهرجدیدش سختی‌ها و ناملایمات بیشتری را از سر 
گذرانده است. شهرت شوهر به عنوان یک تاریخدان و 
روشنفکری که اسم و رسمی درکرده است. تأثیر خوبی روی 
دیگران گذاشته و روی هم رفته زندگی را برایش آسان‌تر کرده 
بود. فقط زنء آن هم زمانی که همسرش شد می‌دانست که 
شوهر چه اعتماد به نفس پایینی دارد و چقدر با مردمی که با 
او موافق بودند یا چاپلوسی‌اش را می‌کردند وبه او سر می‌زدند 
با بداخلاقی و بی حوصلگی رفتار می‌کند. وقتی با همسرش 
خلوت می‌کرد. به نحوی که هم شوخی و هم اخطارباشد به او 
می‌گفت: «ببخشید عزیزم. ازت خیلی ممنونم» ولی به خاطر 
دلخوشی من حرف‌های من روتایید نکن!» 

وقتی ازدواج کردند. برای ادامة زندگی به خانة شوهر نقل مکان 
کردند. خانه‌ای بزرگتر وبرجسته تراز دوخانة قبلی. بسیار بزرگ؛ 
پنج خوابه. با سقفی تیره با معماری آمریکایی که در لیست آثار 
ملی ثبت شده بود. این خانه روی تبه‌ای ساخته شده و چشم 
اندازش رو به دانشگاه بود. 

داستان از جایی شروع شد که یک شب مرد کابوس دید. در 
خواب حرف زده وبا تقریباً دعوا می‌کرد. عجز و لابه و التماس 
کرده وچنان گرفتارکابوس است که زن به سختی او را بیدار 
کرد. 

زن با یک تکان بیدار شده بود» می‌دانست که این شخص 
مضطرب و بی قرار با پشت پهن و عرق کرده همسر جدیدش 
است و حسابی ترسید. خوابیدن در تختی جدید با تشک سفت 
و محکم و بالشی از پرغاز که به هیچ عنوان نرم نیست آن هم 
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در اتاقی که ابعاد ونماهای سایه دارش برایش کاملاً غریبه 
هستند. او را ناراحت کرده بود. 

زن به آرامی شانه‌های شوهر را لمس کرد. می‌خواست به آرامی 
بیدارش کند. دلش نمی‌خواست لحنش هشدار دهنده باشد: 
«عزیزم. داری خواب بد می‌بینی!» 

شوهرتکانی خورده و دست زن را پس زد.بیدار نشده و به نظر 
می‌رسید که درخواب عمیق‌تری فرو رفته باشد. انگار که اسیری 
باشد دردستان دشمنی نادیدنی و ناشنیدنی وبا این وجود 
نخواهد کسی او را نجات بدهد. زن مات و مبهوت احساس خطر 
می‌کرد» می‌دید که شوهرش تا به مرحلة تب کردن رسیده است. 
تیشرت و شورتی که به جای پیژامه پوشیده خیس از عرق شده 
وبدنش از شدت گرما و التهاب می‌سوزد. مثل رادیاتوری که آب 
داغ بی وقفه در آن در جریان باشد. کلماتی که شوهر به صورت 
خفه‌ای به زبان می‌آورد وبه سختی قابل فهم بودند او را سردر 
گم کرده بود» درست مثل کلماتی از یک زبان بیگانه که شبیه 
به انگلیسی به نظر می‌رسد ویک نفر ممکن است فکر کند که 
هر لحظه امکان دارد که معنی آن را متوجه بشود. 

اما زن متوجه هیچ کدام از این کلمات نمی‌شد. شوهر شروع به 
دندان قروچه و غرولند کرد. به نظر می‌رسید که از هر طرف گیر 
افتاده است. غرولند ارام به داد وفریاد و التماس تبدیل شد. 
پاهایش حالت فرارگرفته بودند. با این حال نمی‌توانست. ظاهرا 
مچ پاهایش را بسته بودند. زن دودل بود. به نظر می‌رسید که 
توسل به زور برای بیدار کردن شخصی که چنین خواب عمیقی 
دارد اشتباه باشد. اما شاید بیدار نکردن او اشتباه بدتر و بزرگتری 
بود. یادش آمد که وقتی دختر جوانی بود یکی از خویشاوندان 
مسن اش بر اثر سکتة قلبی در خواب فوت کرده بود. طبق 
ادعای همسران مرد دلیل سکته کابوس شبانه بود. زن از 
خودش می‌پرسید که که ایا بیدار کردن او باعث تسریع حمله 
قلبی نمی‌شود؟ آیا این حملة قریب الوقوع کابوس شبانه را 
تقوبت نمی کرد؟ 

زن دوباره با احتیاط شانه‌های مرد را تکان داد با اندازه‌ای محکم 
که او را بیدار کند. ناگهان شوهر سکوت کرده و حتی تنفس 
دشوارش هم قطع شده بود. فوراً بیدار شده وخودش را در گوشة 
تخت جمع کرد. انگار که در حضور دشمنی باشد. حتی از دور 
هم صدای تپش قلب او شنیده می‌شد ترس و وحشت مرد 


تخت را لرزانده بود. 

«عزیزم حالت خوبه؟ منم..نترس...داشتی خواب بد می‌دیدی و 
تو خواب حرف می‌زدی!» 

شوهرتوجهی به او نکرد. رفتارش عجیب و غریب بود» غرولند. 
التماس» گریه و زاری و حالا هم این واکنش! کاملا برخلاف آنچه 
که در زندگی واقعی بود. 

زن با خودش فکر کرد که در طول سی و شش سال زندگی 
مشترک با همسر مرحومش, حتی یک بار هم او را به این شکل 
ندیده است. اینکه در خواب گریه و زاری کرده و دست و پا بزند. 
کمی به همسرش نزدیک شده و کنارش دراز کشید. امیدوار بود 
که فقس ناریو کف دامع آگاهی مت 
او را آرام کرده و تسلی بدهد. درست مثل اینکه کودک 
یهاش ام کت اوه ای ۲ شوم ودنآ این 
کرده و صدای نفس‌های زن را بشنود: «اين منم» همسرت. کسی 
که دوستت داره!» 

زن ساده لوحانه فکر می‌کرد که یکی دو دقيقة دیگر همسر 
(همان مرد مهربان معمولی» معقول و منطقی) موقعیت را درک 
کرده. کابوس را به فراموشی سپرده و به سمت او بر می‌گردد تا 
او را در آغوش بگیرد. 

مگر اینکه: احتمالا شوهر او را فراموش کرده است. نه بخاطر 
سن و سال بلکه به خاطر تازگی ازدواجشان! 

شوهر شبیه بره‌ای بود با پاهای دوک مانند که نمی‌تواند روی 
پاهایش بایستد ودر برابرموجودات درنده بسیار ضعیف و آسیب 
تا آن شب تمام روزهایشان با سیلی از بوسه سپری شده بود. 
سبکبال و بوالهوس بودند. پروانه‌های خیال همه جا بال وپر 
می‌زدند. جوک‌های بی مزه بینشان رد و بدل می‌شد و هر کدام 
برای داشتن دیگری سپاسگزاربودند. مخصوصا زن! اما این 
قصیده تا کی ادامه داشت؟ 

سرانجام تنش از بدن شوهر خارج شده. شانه‌هايش آرام گرفته 
و مرد دوباره به خواب رفت. زن احساس راحتی و آرامش زیادی 
کرد انگار که خطر بزرگی را از سر گذرانده باشد. پشتش را به 
شوهر کرده و به بیرون نگاه کرد. به دیوارهای تاریک خیره شد. 
همین که خواست بخوابد صدای کلیک کلیکی از پشت سرش 
شنید و ترسید. هوشیار و وحشت زده گوش داد. ایا صدا از 
همسرش بود؟ به نظر می‌رسید که تشنج کرده و فکش می‌لرزد 
ویا سردش شده و لرزشش به خاطر سرما است. این صدای 
ترسناک موهای پشت گردن زن را سیخ کرده بود. 

دوباره! غرولند آهسته. وحشت زده و پرخاشگرانه! شوهر چه 
می‌گفت؟ زن تمام حواسش را جمع کرده و گوش داد. احساس 
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بدبختی و بیچارگی می‌کرد. سعی کرد تا کلمات درهم و برهم 
را بفهمد» سیلاب‌های ناتمام را می‌شنید. کلمات مثل غباری در 
هوا نایدید می‌شد ند. وحشت زده بودء ان خودش می‌پرسید که 
موقعیت آسیب پذیری قرارگرفته و روحش را برهنه کرده است. 
در روزهای خوش زندگیشان» هرگز همسرش را-مثلا وقتی پای 
تلفن بود-استراق سمع نکرده بود مخصوصاً اگر با حرارت و 
اشتیاق صحبت می کرد. زن برای شنیدن جمله‌ای که مخاطبش 
نبود و از روی آگاهی گفته نمی‌شد تردید داشت. مرد خوابیده 
به آنجه که زن می‌شناخت کمترین شباهتی نداشت و همین 
موضوع او را نگران کرده بود. مرد او صدای بمی داشته و اطرافش 
جو آرام و تزلزل ناپذیری برقراربود. مردی با شش پا قد. 
شانه‌های پهن. موهای پرپشت مسی‌نقره ای که از بالای 
پیشانی به عقب شانه خورده بودند. چشم‌هایی با چین و چروک 
زیاد که دلیلش خنده‌های بی شمار در طول زندگی بودندو در 
زیربغل, پاهاء روی بازوها وپشتش یک ردیف موی زبر خودنمایی 
می‌کردند. مردی که کنارش دراز کشیده بود کوتاه‌تر ولی درشت 
تربه نظر می‌رسید. زن در بیداری هرگز التماس يا گریه و زاری 
مرد را نشنیده بود. نگاهی به شکم شوهرش انداخت. شکم شل 
و ول او به خاطر جاذبه پایین افتاده بود. همانطور که گوش 
می‌داد متوجه شد که شوهر درگیر نوعی جدال و کشمکش است 
ویا باور کرده که است ودر مرحلة رنج و عذاب قرار داشت. اذیت 
در کشاکش جدل با فردی از دانشگاه بود؟ بعد از دوازده سال 
ریاست دپارتمان تاریخ در دانشگاه -که به نوبة خودش قابل 
توجه و چشمگیر بود-بازنشسته شده وبا این وجود هنوز هم در 
دانشگاه و9 مسائل حرفه‌ای فعال بوده و مدام مقالاتی در مورد 
تاریخ پزشکی منتشر می کرد. زن همة اینها را از دیگران شنیده 
بود. شوهر به دلیل غرور مردانه‌ای که داشت خودش را تا آن 
حد پایین نمی‌آورد که از دستاوردهایش تعریف و تمجید کند 
به ندرت از ازدواج قبلی‌اش حرف زده و تمایلی هم نداشت که 
زن از جزییات زندگی قبلی‌اش چیزی تعریف کند. 

مادر چندین فرزند «تی» بود. فرزندان او بزرگ شده و در 
ایالت‌های دیگری رید کین می کردند. 

او (زن جدید) در پرسیدن سوال‌های شخصی از همسرش تردید 


سرزنش کرده وناراحت شود. او از مرد ممنون بود که زند گی‌اش 
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را به جریان انداخته است. زندگی با اومنل ریسمانی بود که به 
آن چنگ می می‌زد تا خودش را از ناامیدی و آشفتگی زیاد 
بیرون بکشد. 

شبی, سال‌ها بعد از مرگ شوهر اولش» تصمیم گرفت تا کتترل 
زندگی را به دست بگیرد. فکری به ذهنش خطور کرد که 
همیشه در خاطرش ماند: «دنبال زندگی خودم برم. ولی کجا؟» 
دستش را روی پشت همسر گذاشته و محکم‌تر از آنچه 
می‌خواست فشار داد: «عزیزم» لطفاً بیدار شو!» 

شوهر با عصبانیت از خواب پرید: «چی شده؟ چه مشکلی 
داری؟» 

زن صدای نفس‌های تند شوهر را می‌شنید» تصور می‌کرد که 
دندان‌هایش را از روی درد روی هم فشار می‌دهد. جوی کوچکی 
از عرق روی صورتش به راه افتاده بود. 

«خواب وحشتناکی می‌دیدی!» 

در تاریکی دنبال چراغ خواب گشت تا روشنش کند. اما کارش 
اشتباه بود. شوهربا عصبانیت نگاهی به او انداخته و چشم‌های 
لوچش را به خاطر نور لامپ در هم کشید. به نظر می‌رسید که 
که مه خاظر تور لام رکه رخا میت موی 
کرده است. این مشعل کور کننده باعث درد او شده بود: «خدای 
من! ساعت سه صبحه. واقعاً باید این ساعت من رو بیدار 
می کرد ی؟» 

«ما داشتی کابوس می‌دیدی!» 

«داشتم کابوس می‌دیدم؟! هر موقع که من لعنتی خوابم می بره 
بیدارم می‌کنی» اون چراغ کوفتی رو خاموش کن. صبح زود باید 
بیدارشم!» 

زن سراسیمه دستش را جلو برد تا چراغ را خاموش کند. 
غافلگیرشده و زبانش بند آمده بود. احساس سرافکندگی 
می‌کرد. حتی نتوانست عذرخواهی کند. مات و مبهوت. صورت 
شوهر زیر نور لامپ» درهم پیچیده از خشم و نفرت و نوعی 
تحقیر مدام جلوی چشم‌هايش می‌آمد. او خودش را پیش زن؛ 
زن جدید لو داده و با بیچارگی تسلیم کابوس شبانه شده بود. 
اولین بار که همدیگر را بدون لباس می‌بينیم شوک ناشی از 
فیزیکی و جسمانی بودن دیگری چیزی است که هیچ کس ما 
را برای آن اماده نکرده است. 

زن با خودش فکر کرد که آیا اين ازدواج اشتباه بوده یا نه: 
«خیلی متاسفم. لطفاً من رو ببخش» 

اشتباه يا برداشت غلط: اطلاق یک ویژگی به چیزی یا کسی که 
فاقد آن است. یک نوع درک اشتباه! 

مرد و زن می‌دانستند ویا اینطورادعا می‌کردند که هرگز نباید 
کودکانه. کینه توزانه وبا احمقانه رفتار کنند. شوهر مرد خوش 
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قیافه‌ای بودو رفتاری متشخصانه و توام با اعتماد به نفس داشت. 
همه چیز را آسان می‌گرفت. مهربان و با وقار بود. به نرمی 
صحبت می‌کرد ومعمولی اما با سلیقه لباس می‌پوشید. عینک 
قاب داری به چشم می‌زد که او را دانشمند و جوان نشان می‌داد. 
گر از موضوعی ناراحت می‌شد. عقیده‌اش را به آرامی بیان 
می‌کرد. آن مرد قيافه نمی‌گرفت. پرخاش نمی کرد وبا مردی که 
ز خواب پربده, ناخوداگاه آزرده شده و سرزنش کرده بود. زمین 
تا آسمان فرق می‌کرد. این مرد خوش قیافه نبود. خشن و بی 
دب بود. پوست قرمز صورتش پر از چین و چروک شده وچشم 
هایش بدون عینک درست مثل چشم‌های گاو نری که جلویش 
را گرفته باشند پف کرده و قرمز بودند! این هیولای رمیده 
خطرناک بود. زن از ترس به خودش لرزید. البته که تمام اینها 
احمقانه به نظر میرسید. این افکارفقط شب‌ها به ذهن کسی 


خطور می‌کردند. شوهر خوابید و زن بیدار ماند. صدای نفس 
کشیدن شوهرش را می‌شنيد, خذا را شکر کرد که خواب 
معمولی بود. در همان حینی که احساس آرامش (خیلی هم 
قابل اعتماد نبود) می‌کرد شروع به پرسیدن سوالاتی از خودش 
کرد: چه اتفاقی افتاده؟ شاید همسرش به درستی او را ندیده؟ 
شاید به خاطر بیدار شدن به آن شکل غافلگیرشده؟ شاید آن 
لحظه مغزش درست کار نمی کرده؟ 

تمام اینها محتمل به نظر می‌رسید. این استدلال‌ها باعث تسلی 
خاطرش شدند وخیلی زود پرسش دیگری مطرح شد: اگرشوهر 
ی 

به آرامی به خواب رفت. سایه روشن مبهم و گرمی او را در میان 
گرفت. مثل گلی بود که به آرامی در آب حل می‌شود. 

روی شن‌های سرد و شکننده در ساحلی. سعی می‌کرد پابرهنه 
راه برود آن هم بدون اينکه مچ پاهایش را خم بکند. موج‌ها به 
ساحل آمده و پاهایش را می‌شستند و چیزهای عجیب و غریبی 
را روی ماسه‌ها به جا میگذاشتند: عروس‌های دریایی شفافی 
که لول خورده بودند. مارماهی سیاه خال خالی. ماهی بدون 
چشم متلاشی شده و کلافی از جلبک‌های متعفن. زن جرات 
نمی‌کرد تا فکرش را به زبان بیاورد. فکر اينکه شوهر روی همین 
۱ 
شده. بالای تپه‌ای که مشرف به دانشگاه بود زن قبلی را به قتل 
رنه شتا نها که حون شخ بارها نو بازها با قضیی» وه با 
حسد- به آن خیره شده بود. جواب معما همین بود. شوهر با 
آن چشم‌های قرمز و ورقلمبیده که نزدیک بود زن را قورت 
بدهد» زن سابق را روی تخت دیده. همان زنی را که در خواب 
با عصبانیت کشته بود. چرا که زن او را با تیشرت و شورت خیس 


از عرق دیده وآن روی پست و بزدلان شوهر برایش رو شده بود. 
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هیچ مردی زنی را که شاهد شکستش بوده نمی‌بخشد! آیا زن 
با او دست و پنجه نرم کرده بود؟ شوهر دست‌های پر زوری 
داشت! 

یک شوهربه چه روش دیگری می‌توانست زنش را در یک لحظه 
وبه صورت تکانشی به قتل برساند؟ اینطور نبود که بتواند از 
چاقو یا تفنگ استفاده بکند. چرا که این قتل‌ها لباس خواب. 
تشک و فنروپیچ تخت را آلوده به خون می‌کردند. مسئلة خفه 
کردن هم در میان بود. ولی خفه کردن مستلزم قدرت زور و 
زمان بیشتری بود. نگاه کردن به چشم‌های تار زنی در حال 
مرگ تمرکز هرکسی را به هم می زند. 

فشار دادن یکی از بالش‌های پر غاز روی صورت زن! بالش را 
روی بینی و دهان زن گذاشته و آنقدر فشار می‌دهد که زن (که 
به شدت دست و پا می زند) بمیرد. زن حتی نمی‌تواند دهن باز 
کند تا فرباد بزند. اما کدام بالش؟ ایا بالشی که با ان زنش را 
کشته نگه داشته يا نیست و نابودش کرده بود؟ 

اما نه! این افکار احمقانه بودند. مخصوصاً قسمت خفه کردن با 
بالش! با اینکه تماما یاوه سرایی بوده اما هیجان انگیز و 
باورنکردنی به نظر می‌رسیدند: «چطور می تونی این همه 
ناسپاس و احمق باشی؟ این مرد زندگی تو رو نجات دادهء همون 
مردی که دوستت داره. کسی که دوستش داری» کسی که تو 
رو از فراموشی و گمنامی نجات داده!» 

صبح شده بود. زن چشم‌هایش را با گیجی باز کرد. دیشب چه 
اتفاقی افتاده بود؟ صدای شرشر آب از حمام می‌آمد. شوهر 
«سحرخیز» زیر دوش چیزی زمزمه می‌کرد. نور آفتاب از پنجره 
به خاعل مي قایید. مت روز این نوی کف کیام اتفاقات دیا 
روشن شدن هوا فراموش می‌شوند. درست مثل تصاویر روی 
پرده که با روشن شدن چراغ‌ها محو می‌شوند. با عجله لباس 
خواب بوگرفته و چروکش را عوض کرد. ملافه‌های روی تخت 
را تکاند و روبالشی‌های کثیف را عوض کرد. به محض رسیدن 
روزنامة تایمز آن را به بالکن جلویی برد. جایی که اگر هوا خوب 
بود شوهرصبحانه را آنجا صرف می‌کرد. شوهر سرش را بلند 
کرده و لبخندی زد.کاملا مشخص بود که از اتفاقات دیشب 
چیزی به خاطر ندارد: «ممنون عزیزم!» 

با شیطنت دست زن را گرفته و بوسه‌ای به کف خیس از عرق 
آن زد.زن با شنیدن «عزیزم» احساس دلگرمی کرده و خودش 
را دوست داشتنی دید. 

شب بعد. دوباره با صدای غرولندی که در تاریکی از کنارش 
می‌آمد بیدار شد. صدای کلیک کلیک دندان‌ها شبیه به قاشق 
زنی بود. با دلهره در تاریکی در اتاق نا آشنایی بیدار شد. بالش 
بزرگ و سفت زیر سرش باعث گردن درد او شده بود. همة اینها 
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حواسش را مختل کرده بود. اوایل ازدواجشان زن بالش پرغاز را 
با بالش کوچکتری جایگزین کرده بود. یک روز شوهر متوجه 
شده و با گوشه و کنایه به این موضوع اعتراض کرد. خاطر نشان 
کرد که وقتی بالش صاف و کوچکتری جایگزین بالش پرغاز- 
بالعنی که کاز دست تن افغان است‌می شوده تخت را قلمیه و 
ناهنجارنشان می‌دهد و برای روشن شدن منظورش مثال 
زنانه‌ای زد: درست مثل زنی که یک سینه‌اش را برداشته و 
زیبایی تقارن بدن از بین رفته باشد! 

برداشتن سینه؟ زن حسابی خندیده بود. انتظاراین مقایسه را 
نداشت. وقتی دید که شوهر می‌خندد. برای نشان دادن شوخ 
طبعی‌اش او هم خندید. ساعت از دوازده شب گذشته بود و به 
تازگی از مهمانی شام برگشته بودند. شام را مهمان یکی از 
دوستان قدیمی شوهر بودنده کسی که زن اول را می‌شناخت و 
با این وجود دوستانه و صمیمی برخورد کرده بود. آن شب فشار 
زیادی روی زن بود اما همسرش به طرز بی سابقه‌ای راحت و 
آرام به نظر می‌رسید. بیش از حد مشروب خورده بود-اگرچه در 
حد افراط نبود-با اينکه هرگز زیاده روی نمی‌کرد. از قرار معلوم 
دویا سه گیلاس شراب قرمز و خوش طعم آرژانتینی از نظر 
زن ترش بود- نوشیده بود. به محض اینکه روی تخت رفتند 
شوهر خوابید. زن بیدار بود وبه اتفاقات آن شب فکر می‌کرد. به 
همان صورتی که یک نفر ممکن است ویدیویی را بارها پخش 
کند تا جزییات ریز آن را بررسی کند. همان جزییاتی که در 
نگاه اول نادیده گرفته شده‌اند. می‌دید که میزبان‌های خوش 
مشربش وقتی زن صحبت می‌کند نگاه‌های معناداری با هم 
ردوبدل می‌کنند. احتمالا او را با زن سابق مقایسه می‌کردند. 
ای که مالقا دسا اه را میس شا کیت + رال دیگر هر دم وق 
در مورد زن جدید چه احساسی داشتند؟ معنی نگاه‌های گاه و 
بیگاهشان چه بود؟ زن جوابی نداشت! 

وقتی در راه برگشت به خانه بودند. زن به خودش جرات داده و 
از شوهر پرسیده بود: «فکر می‌کنی دوستانت از من خوششون 
اآومده؟» 

9 
ناراحتی همسرش شود. کسی که دوست نداشت زنش خود را 
محتاج یا مشتاق به توجه ویا به طرز ریاکارانه‌ای ساده لوح نشان 
بدهد. همسر خندیده بود-نه با مهربانی- وکوتاه و مختصر جواب 
داده بود که: «البته! البته که از تو خوششون اومد!» 

موضوع را کش نداده و اجازه نداد تا زن بیشتر از آن سوال‌های 
احمقانه بپرسد. حتی از زن نپرسید که از دوستانش خوشش 
امفه تیا نه؟ آیا اش شپبه از کوش کذشته: باق آبا هاین به 


تکرار این شب نشینی ها هست یا نه؟! 
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زن تمایلی به معرفی دوستانش به شوهر نداشت. به نظر 
نمی‌رسید که دوستان قدیمی به اندازة دوستان شوهر جدید 
جالب باشند. شوهر هم تمایلی برای آشنا شدن با آنها نشان 
نمی‌داد. زن روی تخت دراز کشیده و با این افکار خودش را 
جست و خیز می‌کردند» هر دو ناجیز اما گزنده وآزاردهنده! 

در نهایت خوابش برد. خواب دید که از پله‌ای پایین می‌رود و 
درست در آخرین پله پایش لیز می‌خورد. گروهی از مگس‌ها 
وزوزکنان حواسش را پرت کرده بودند. از همه بلندتر صدای 
خرمگس‌ها بود. ناگهان با تکان شدید کسی از خواب بیدار شد. 
یک نفر, نزدیک او در تاریکی با هیکل بزرگش نصف تخت را 
اشغال کرده بود. مرد دندان‌هایش را روی هم فشار می‌داد 
انگار به دام افتاده 9 ۳ جایی گیر کرده باشد» منل حشره‌ای که 
در تار عنکبوت گیر می‌کند. زن بیش از پیش ترسید. حالا دیگر 
می‌دانست که «خواب های پریشان» مدام در زندگی شبانة 
شوهر تکرار می‌شوند واز قرار معلوم زندگی شبانة اورا هم مختل 
خواهند کرد. با گیجی از خودش می‌پرسید که با چه کسی 
ازدواج کرده است؟ از اولین شبی که خواب منقطع داشت تا به 
آن شب چیزی تغییر نکرده بود. شوهر مثل هميشه مهربان بود. 
هیچ اتفاق یا بدبیاری بینشان فاصله نیانداخته بود. زن احساس 
سرگیجه و تهوع داشت. به لبهای شوهر نگاه می‌کرد وحرف زدن 
نرم و مهربانش را به خاطر می‌آورد بلافاصله مردی عصبانی و 
ترشرو با چشم‌های خونین که خودش را زیر نور لامپ لو داده 
خودنمایی می کرد. مردی داغ کرده و ملتهب که بوی عرق» بوی 
زير بغل وکشاله ران ودهان (بوی جنازه) از او متصاعد می‌شد. 
در حالی که شوهر در طول روز دوش گرفته. شیو کرده. موهای 
پریشت مسی -نقره ای‌اش ۳ به بالا شانه می کردوچشم های 
آبی آسمانی‌اش تماماً صریح و بی ریا به نظر می‌رسیدند. 

آیا زن در طول روز مستلة «خواب های پریشان» را پیش 
می‌کشید؟ البته که نها 

او عروس ساده. خام و بی تجربه نبود. بلکه زنی میانسال» سردو 
گرم چشیده و عاقل بود که در مورد هر اتفاق ناگوار یا 
وحشتناکی زیاد فکر می‌کرد. مخصوصاً که زن جدیدی بود که 
می‌خواست شوهر جدید را خوشحال و راضی نگه دارد. بعد از 
فوت شوهر اول» وقتی تصمیم گرفت که کنترل زندگی را به 
دست بگیرد» شانس دوباره‌ای به او داده شد. اگر در خوشحال 
کردن این مرد موفق می‌شد. می‌توانست به خودش و او کمک 
کرده واز خودشان مراقبت گنت روشن کردن لامپ ساعت سه 
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صبح عجب داستانی درست کرده بود. تصمیم گرفته بود که از 
این به بعد هر حرکتی را سبک سنگین کند. یک کلمه هم راجع 
به آن شب به شوهر نگفت. در حقیقت آن را فراموش کرده بود 
(با نزدیک بود فراموش کند). گهگاهی خواب های مبهم و 
احمقانه‌ای می دیدکه در آن بالش پرغاز روی صورتش فشرده 
می‌شد» صورت اوا واقعاً احمقانه بود. 

زن علت مرگ زن سابق را جوبا نشده بوده حتی سعی نکرده 
بود در اینترنت دنبال آگهی فوت او بگردد. سوظن به شوهر 
بدون هیچ دلیلی واقعا مضحک به نظر می‌رسید هرچند که..! 
شوهر در خواب گربه و زاری می‌کرد. انگارفهمیده بود که زن 
ام یکره اس که کتک تایه وا اند 
وعشق | شانتهایتن زا این ظرف ورن طرفه کانمن دافم سل 
کسی که سعی کند خودرا از قید وبندی آزاد کند. ظاهراً درآن 
قید و بند می‌توانست یکی دو اینچ جابه جا شود. زن کابوس را 
مثل تارعنکبوتی می‌دید که شوهر را به دام انداخته است. 
هرچقدر بیشتر به خودش می‌پیچد بیشتر گرفتار می‌شود. او هم 
در رختخوابی مچاله شده دراز کشیده واحساس می‌کرد که در 
تفه ات اما تفیگ فیط 
چه چیزی؟! 

فکر بیدار کردن شوهر ضربان قلبش را بالا برد. می‌دانست که 
عصبانی خواهد شد با این وجود چاره‌ای نداشت. می‌دید که او 
به طرز عاجزانه و شکست خورده‌ای رنج می‌کشد. یک حیوان 
زخم خورده که دچار درد بی امانی شده. می‌تواند حمله کند. 
چنگ بیندازد ویا گاز بگیرد. با ترس و لرز دستش را روی شانة 
شوهر گذاشت. شوهر به او پشت کرد. زن دلشوره گرفته و بدتر 
از آن وحشت زده بود. چشم‌های ورقلمبیده و قرمز شوهر و 
دهانی که به خاطر اضطراب و درد به سمتی کج شده مدام 
جلوی چشم‌هایش می‌آمد. احساس می‌ کرد که نزدیک است از 
پرتگاهی سقوط کند. جملة کوتاهی از پاسکال به پادش آمد: ما 
بی محابا به سمت پرتگاه می‌دویم. آن هم زمانی که راه ورود به 
آنجا را سد کرده‌اند! 

یکی دوبار شانة شوهر را تکان داد: «عزیزم لطفاً بلندشول» 
شوهر فوراً با غرولندی بیدارشد. انگار که از قبل گوش به زنگ 
باشد. زن تلاش کرد تا لحنش آرام و دلگرم کننده باشد ند متهم 
کننده: «حالت خوبه؟ داشتی...خواب بد می‌دیدی!» 

شوهر با عصبانیت انکار کرد: «لعنت خداء این طور نیست. من 
اصلا خواب نبودم!» 

کاملاً بیدار و هوشیار بود. به نظرش این زن بود که خواب بد 
می‌دید و در خواب گریه و زاری و دندان قروچه می‌کرد. زن! زن 
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در خواب داد وبیداد می کرد! 

زن مصمم بود که کار به بحث و جدل نکشد. دراین مواقع 
شوهرمثل پسربچه‌ای سردرگم و ناراحت رفتار می‌کرد: 
«متاسفم. متوجه نشدم!» 

به خودش مسلط شده و عقب نشینی کرد: «ترسیده. کار به 
دعوا خواهد کشید. متهمش نکن!» 
رایع ی اک میات 
خواهی کنیم. اگر خودمان را متقاعد به فداکاری کنیم» آن 
شخصی که از ما رنجیده و عصبانی شده. تغییرموضع داده واز 
رفتارش با ما پشیمان شود!) 

به خودش دلداری می‌داد که هرچه که در خواب شوهر را آزارمی 
داده در بیداری از بین رفته بود. زن و شوهر چند دقیقه‌ای - 
بدون لمس یکدیگر- کنار هم دراز کشیدند بدون اينکه 
کوچکترین حرفی میانشان رد وبدل شود. شوهر از خشم و نفرت 
می‌لرزید وکابوس و گریه و زاری‌اش را به خاطر نمی‌آورد؛ 
هرچند که تیشرت و شورت خیس از عرق شاهدی بر ادعای زن 
بود. ناگهان بلند شده و روی تخت نشست. پاهايش را آویزان 
کرده و روی پا بلند شد. در آن لحظه در چشم زن زمخت و 
بدقواره به نظرمی رسید. شب‌های قبل که مجبور می‌شد از 
دستشویی استفاده کند. مراقب بود تا با سروصدا خواب زن را 
مختل نکند. اما این باربه او اعتنایی نکرد. با قدم‌های بلند در 
اتاق راه رفته وبه خودش زحمت بستن در دستشویی را نداد. 
هواکش دستشویی با صدای بلندی شروع به کار کرد وچراغ 
روشن شد. با سرو صدا داخل کاسة توالت ادرارکرد. زن بیچاره 
روی تخت دراز کشیده ودستهایش را روی گوشهایش فشارمی 
داد. دستشویی شوهر طولانی شده بود. زير لب می‌گفت: «من 
رو فراموش کرده! فراموش کرده که زن زنده‌ای هم داره!» 
وقتی شوهر برگشت چراغ دستشویی را خاموش نکرد. خودش 
را نصف و نیمه و با سروصدا-در اعتراض به زن- روی تخت 
انداخت. صدای غژغژفنرها بلندشد. فوری به خواب رفته و صدای 
خروپفش به تنفس آهسته و طولانی تبدیل شد. این کار او مثل 
سیلی زدن به صورت زن بود. زن که می‌دید چارة دیگری ندارد 
از جایش بلند شد تا چراغ دستشویی را خاموش کند (همینطور 
هواکش را). از بی ادبی شوهرش جا خورده بود. با این حال سعی 
می‌کرد خودش را گول بزند: شوهرش کاملا بیدار نبود. شاید در 
خواب راه می‌رفت. نباید گستاخی شوهر را به دل می‌گرفت! 
در دستشویی را بست. هواکش بوی بد ادرار وهمینطور بوی 
اضطرابی راکه از پوست شوهر بلند شده بود. خارج کرده بود. به 
صورت خودش در آينة بالای روشویی نگاه کرد. صورت زنی 
رنگ پریده, ماسکه وتحت فشار را دید. زنی که به شدت ترسیده 
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به ضررش بوده وباید منتظر عواقبش باشد. با دست‌های لرزان 
مشتی آب به ضورتش .زد.دز ایته می‌دید کد مردمک 
چشم‌هایش به طرز غیر عادی-مثل یک حیوان وحشی گشاد 
شده‌اند. به داخل روشویی نگاه کرد. دور حلقة چاهک سیاه 9 
کف آلود بود. انگارکه چیزی آغشته به نفت را شسته باشند. 
هم دیده شد. لکة سیاه جانور بزرگی به طول سه اینچ با 
چشم‌های زرد و ربزی بودکه با نزدیک شدن زن زیرروشویی 
خزیده وبه سرعت ناپدید شد. زن پابرهنه به عقب پربد. این 
دنک نج بوه؟ تخلوی گریتاین را رف یافش امه فلا 
تکاهی یه کتانشاناه شوم انا ات کفهاملن قسهای 
وقتی در دستانت می‌گرفتی عملا متلاشی می‌شدند. تاریخ 
پزشکی باستان. حجامت. سوراخ کردن جمجمه تصاویری از 
پروسیجرهای بزرگ و هیبت آوری که مدت‌ها قبل منسوخ شده 
بودند. نمی‌دانست که چرا اینها ر به خاطر آورده. خسته و 
سردرگم بود و فکرش درست کار نمی کرد. ساعت سه صبح بود 
وباید می‌خوابید. شوهرش روی تخت خروپف می‌کرد. به آرامی 
از اتاق خارج شده به اتاق مهمان رفت» روی تخت کوچک رخ 
او را نترسانده ومخل آسایشش نشده بود» در اين اتاق به تنهایی 
متعلق به دختر شوهرش بود که سالها قبل در آنجا زندگی 
می‌کرد. چشم‌هایش را روی هم گذاشت. خواب دید که روی 
پله‌های تق و لق راه می‌رود وزیر پله‌ها در آب یک دسته 
جانورسیاه ولکه مانند منتظرش هستند تا روی پاهایش بخزند. 
قبل از طلوع آفتاب. به موقع بیدارشده وبه اتاق خواب بر گشت. 
کنارشوهر دراز کشید. خوشحال بود که متوجه غیبت او نشده 
است. می‌دانست که اگر شوهر بفهمد زن از او ترسیده وجای 
دیگری خوابیده. ناراحت شده واز او متنفر خواهد شد. با زیرکی 
پشت شوهرش دراز کشید. مثل کسی که پشت دیوار حفاظتی 
پناه می‌گیرد. 

صبح شده بود و آفتاب از لابه لای کرکره‌ها به داخل می‌تابید. 
دیدن پرتو نورمثل گذاشتن مرهمی روی زخم بود. زن باور 
نمی‌کرد که خوابیده باشد. آیا واقعاً خوابیده بود؟ راحت‌ترین 
خواب عمرش را کرده بود! صدای زمزمة شوهر زیر دوش می‌آمد. 
صدایی که نه تنها آزاردهنده نبود بلکه تسکین دهنده 
وآرامبخش بود. شوهر ملاحظة ژن ۳ کرده و در حمام ۳ بسته 
بود. البته که زن «این» شوهر را عمیقاً و بی چون و چرا دوست 


داشت. لباسش را عوض کرد. پنجره را باز کرد تا هوای اتاق 
عوض شود. طبق معمول روزنامه را به محض رسیدن برای شوهر 
برد. شوهر با لبخند گفت: «ممنون عزیزم!» 

انگارنه انگار که شب میانشان شکراب شده بود. شوهر فراموش 
کرده بود که می‌خواست زن را بکشد. زن هم تصمیم گرفت 
فراموش کند. 

یک شب موقع شام زن به خودش آمد و دید که به شوهر 
می‌گوید: «اين اواخر زیاد خواب بد می‌بینی!» 

در واقع قصد همدردی داشت و به هیچ عنوان نمی‌خواست او را 
متهم کند. شوهر اخم کرده وبه تندی گفت: «واقعا؟ من که 
اینطور فکر نمی‌کنم!» 

«یادت نمیاد؟» 

«یادم بیاد؟! چی رو؟» 

«خواب بدی رو که دیشب دیدی. کابوس...» 

«مگه بچه‌ام که خواب بد ببینم؟» 

شوهربا خودداری لبخندی به او زد. انگار که همه چیز را به 
شوخی برگزارکند. زن هم متقابلاً لبخند احمقانه‌ای زد 
نمی‌دانست بحث را چطور ادامه دهد. نمی‌دانست که چرا این 
موضوع را پیش کشیده آن هم وقتی که مصمم بود هرگز این 
کار را نکند: «من ...فقط... کنجکاو بودم که.... اگه چیزی تو رو...» 
کلمات زن رفته رفته محو شدند. شوهر با طعنه او را نگاه 
کرقی فت ام ,وله کف رفرونیحطا خارفم رنا تماشا 
می کند» فرزندی که به راحتی می‌داند مرتکب چه اشتباهی شده 
واین خطااو را به کجا خواهد رساند! 

«بله عزیزم کنجکاو بودی که چی؟» 

«گر چیزی فکرت رو درگیر کرده. می تونی درموردش باهام 
صحبت کنی!» 

«در موردش صحبت کنم؟ با تو؟!» 

زن از ترس به خودش لرزید: «چرا که نه؟ من زن توام!» 

آیا با «این» مرد ازدواج کرده بود؟ چه برسر آن‌ها آمده بود؟ 
افکار مزاحم به ذهنش هجوم می‌آوردند. قصدش این بودکه با 
شوهر دردودل کند وبه او اطمینان و دلگرمی بدهد که اگربه 
دردسر افتاده, اگر افکار تیره و وحشتناک شب‌ها به سراغش 
می‌آیند» او را درک کرده وتسلی اش خواهد داد. 

دوباره تلاش کرد. با لحن ملایم و دلسوزانه‌ای (عاری از سرزنش) 
گفت: «به نظر می رسه این اواخر زیاد خواب بد می‌بینی» وقتی 
هم بیدارمی شی...» 

«تا جایی که یادم میاد این تو بودی که دیشب بیدارم کردی!» 
«داشتی کابوس می‌دیدی!» 

«تو کابوس می‌دیدی و هردوی ما رو بیدار کردی!» 


۳ ۳ 
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زن ساکت شد. احساس می‌کرد یک دسته خرمگس دور سرش 
چرخیده و وزوز می‌کنند. صدای با طمأنینه وآرام شوهرش را 
شنید. لحن او طوری بود که انگار مخاطبش دانشجویی با 
گیرایی پایین است: «عزیزم هميشه یادت باشه که خواب ها 
نشانة چیزی هستن. همینطور زودگذرند! دود می شن وبه هوا 
میرن ارسطو عقیده داشت که خواب ها بقایای اتفاقات روز 
هستن که به شکل دیگه توی خواب نمود پیدا می کنن. در 
واقع معنی خاصی ندارن» پاسکال فکر می‌کرد که خود زندگی 
رویاییه که نسبت به خواب بی ثباتی کمتری داره» از نظر فروید 
خواب ها در واقع خواست تحقق آرزو هستن واگراون ها رو با 
دقت بررسی کنیم» می‌بينيم که حرفی برای گفتن ندارن» هم 
اینها اتفاق نظر دارن که خواب و رژیا غیر واقعی بوده واهمیت 
چندانی ندارن!» 

زن می‌خواست اعتراض کند و بگوید که کابوس‌هایی که 
می‌بینی بی اهمیت و ناچیز نیستند. اما متوجه شد که شوهر 
احساس خطر کرده. بنابراین بحث را ادامه نداد. شبیه 
ورزشکاری که در زمین بازی با آزمون و خطا پیش می‌رود. یاد 
گرفت که با حالت‌های به شدت مرموز شوهرکناربياید. فهمید 
که چه شوهر چه زمانی از شب دچار حملة کابوس می‌شود. که 
چطور از زندگی خودش محافظت کند. خیلی زود متوجه شد 
که ردو نشانی از زن مرحوم پیدا نمی‌کند. در مورد او هیچ 
اطلاعاتی در اینترنت پیدا نکرد. خبری از اگهی فوت نبود! وقتی 
اسم زن سابق را تایپ کرد. نوشته‌ای روی صفحة کامپیوتر ظاهر 
شد: دسترسی به این سایت به دلیل تخلف در قوانین مربوط به 
تقامیه‌های اه وان اسان قوس نشیم نی 
محتوای سایت پیگرد قانونی دارد! 

زن می‌خواست اعتراض کند. او اسم یک سایت را نه. بلکه اسم 
یک انسان و زن را تایپ کرده بود. به چه کسی می‌توانست 
اعتراض کند؟ هر چند بار که تلاش کرد به در بسته خورد 
وهمان جمله روی صفحه ظاهرشد. چطور ممکن بود که هیچ 
اطلاعاتی از زن سابق ثبت نشده باشد؟ از هر کس که می‌پرسید 
می‌دید که رنگ مخاطب پریده است. وقتی از آلویرا که هر جمعه 
برای تمیز کردن خانه می‌آمد (بیست و پنج سال در آن خانه 
کارکرده بود) در مورد زن سابق پرسید (آیا بعد از طلاق اون رو 
دیدی؟ می دونی بیماریش چی بود؟ علت مرگش چی بود؟ چه 
مدت بعد از طلاق فوت کرد؟), او خندةٌ عصبی کرده و در حالی 
که جاروبرقی را این طرف و آن طرف می‌کشید. سعی می‌کرد 
از دستش فرارکند وبه اسپانیایی می‌گفت: «ببخشید. نمی 
دونم!» البته که دروغ می‌گفت. بارها شنیده بود که زن خدمتکار 
با شوهرش انگلیسی صحبت می‌کند وحالا می‌دید که نصف 
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انگلیسی و نصف اسپانیایی صحبت کرده ومثل دختر بچه‌ای از 
در گیرشدن در مکالمه‌ای ناخواسته فرارمی کند! 

یک روز تصادفاً در خواروبارفروشی. دوست شوهرش الکساندرا 
را دید. رفتار زن با او دوستانه بود اما وقتی دید که بحث به طرق 
مختلف به زن سابق کشیده می‌شود. صورتش جدی شده واز 
جواب دادن طفره رفت: «ببخشید. عجله دارم بقية صحبت 
بمونه برای بعد!» 

دوست شوهر با عجله از آنجا بیرون زد.بی ادبی و گستاخی‌اش 
زن را حیرت زده کرده بود. فرزندان شوهربه اصطلاح فرزند 
خوانده- را فقط یکباردیده بود. بچه‌های بزرگسالی که شناختی 
از آنها نداشت وارتباط با آنها چالش برانگیزبود. با دختر چهل 
سالة شوهر کمی احساس تفاهم و نزدیکی می‌کرد با این حال 
مردد بود که از او در مورد زن سابق (مادر مرحوم دختر) سوالی 
بپرسد. دختر را با آن چشم‌های سرد وبهت زده تصور می‌کرد 
که به او می‌گفت: «خجالت نمی کشی؟ تو کی هستی مگه؟ برو 
گم شو هیچ وقت از تو خوشمون نیومد!» 

ییآ ی نک هس ری م1 
هم به پدرش می‌گفت ودلخوری به وجود می‌آمد. شوهر با 
عصبانیت می گفت: «چرا این سوال‌ها رو از دخترم می‌پرسی؟ 
اصلاً تو کی هستی که به خودت اجازة پرسیدن این سوال‌ها رو 
می دی؟» 

شوهر همان اوایل آشنایی کاملا واضح توضیح داده بود که 
گذشتة شاد و همینطور «مثمرثمر» و «سازنده‌ای» نداشته, به 
خاطر همین خودش را غرق کار کرده. «موفقیت اندکی» برای 
خودش دست و پا کرده و ترجیح می‌دهد در زمان حال زندگی 
کند: «برای اينکه عزیزم دوستت دارم. تو ايندة من هستی, یک 
ازدواج جدید و حساب شده. یه شروع جدید!» 

دل زن لرزیده بود. خدا را شکر می‌کرد. ظاهراً عشق چشم‌هایش 
را کور کرده بود. خیلی زود قسمتی از زندگی گذشته را فراموش 
کرد: محل دقیق زندگی با همسر قبلی را که در منطقه‌ای 
مسکونی در شهردانشگاهی بودبه خاطرنمی آورد. چه مدت از 
مرگ همسر اولش گذشته بود؟ اولین روز آشنایی‌شان کی بود؟ 
تشه هقی معا تحار کصا نها تما ش راشای و 
اثائیه‌ای که وقتی به خانة شوهر جدید آمد. مجبور شد داخل 
انباری تلنبار کند. نیم دو جین کارتن کتاب (آن‌هایی را که 
دوست داشت) را به زیرزمین خانة شوهر منتقل کرده بود. اما 
وقتی درمیان شلوغی مبلمان فرسوده و متعلقاتش, تلویزیون 
ومایکروویو قدیمی وصندوق های دورتا دور نوارپیچ شده 
دنبالشان گشت. نتوانست آنها راییدا کند. انبارخانه برایش نا 
آشنا بود. به قدری مضطرب بود که نمی‌توانست راه خروج را 


۳ 
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پیدا کند. به سختی نفس می‌کشید. ازدواج جدید. شروع جدید. 
تقویم جدید! 

این دیگرچه بود؟ احساس خارش شدیدی روی بینی و گونه‌ها 
کردواین خارش به پوست نرم زیربغل هاء روی سینه وشکم و 
کنار ران ها سرایت کرد. این خارش‌ها آنقدر هم آزاردهنده 
نبودند بنابراین توجهی به آنها نکرد. خارش روی دماغ شدیدتر 
می‌کرد فلج شده است. کمک! لطفاً کمک کنید! 


گرية خفه‌ای سر داد. دهانش به شکل مضحک ودایره واری بازو 
بسته می‌شد. فکش از تشنج می‌لرزید. سعی کرد تا دست‌ها و 
بازوهایش را تکان بدهد. کرختی وحشتناکی در پاهایش 
احساس می‌کرد. تکان دادنشان عملا بی فایده بود. در اوج 
نامیدی و بیچارگی توانست سرش را به یک سمت خم کند 
وبعد به سمت دیگر» سرش را این طرف و آن طرف تکان می 
دادتا چیزی رااز صورت و بینی‌اش بتکاند. جانوری که نیشش 
قوی ترو آزاردهنده‌تر شده بود. ناگهان از خواب عمیقی بیدار 
شد. مغز خسته‌اش مثل ماشین غیر قابل کنترلی شروع به تلق 
تلق کرد: کمک! لطفاً کمک کنید! 

چیزی روی بینی و گونه و زیربغلش چسبیده بود. زن تمام 
نیرویش را جمع کرد تا از تخت بلند شده وبه دستشویی برود. 
کورکورانه دنبال کلید برق گشت. لامپ را روشن کرد. در آينة 
بالای روشویی صورت وحشت زده‌اش را دید. شی لزج. تیره. 
باد کرده. لاستیک مانند و زنده‌ای را دید که به دماغش چسبیده 
است. آیا زالوبود؟ 

نیم دوجین زالو به صورت. زیرچانه و روی گلویش چسبیده 
بودند. گربه می‌کرد وبا ناخن‌هایش زالوها را جدا می‌کرد. تا 
اینکه از شر همه‌شان خلاص شد. زالوهایی که با مکیدن خون 
او پف کرده بودند روی زمین افتاده ومی لولیدند. روی دماغش؛ 
بای لها خقانهای با قرو کرهه برلند فرش ماک 
گونه‌هایش به خاطر قطرات کوچک خون نقطه نقطه دیده 
می‌شدند. زن از ترس دیوانه شده بود. به زیر بغل و سینه‌هایش 
چنگ می‌زد.زالوهای بیشتری روی زمین می‌افتادند. از زالوها 
خون چکه می‌کرد» خون زن! 

تاقبل از آن هرگز زالوی زنده ندیده بود. در کتاب‌های تاریخی- 
پزشکی شوهر چند تایی عکس از آنها بود و همین باعث شد تا 
زن زالوها را تشخیص بدهد. وحشت زده بود. تند تند نفس 
می‌کشید ونمی توانست خودش را کنترل کند. می‌ترسید که 
هوشیاری‌اش را از دست بدهد. استخوان‌هایش تبدیل به مایع 
شده و روی زمین افتاد. جایی که نیم دوجین زالو می‌لولید و 
مشتاق حمله به او بود. همان لحظه چراغ روشن شد. نورلامپ 
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چشم‌هایش را زد.صدای شوهر را شنیدکه می‌گفت: «عزیزم 
بیدار شوء بیدارشوا» 

بیدارو خلاص شده بود آن هم نه در دستشویی بلکه دراتاق 
خواب! شوهرش او را از کابوس وحشتناکی نجات داده بود. 
شوهرچینی به پیشانی انداخته واز او پرسید که چه خوابی 
دیده؟ چه چیزی او را تا اين اندازه ترسانده؟ اما زن قادر به حرف 
زدن نبود. گلویش گرفته وهنوز گرفتار کابوس بود. نمی‌خواست 
در مورد زالوها حرفی بزند. نمی‌خواست آن کلمة کربه (زالو) را 
با صدای بلند به زبان بیاورد. در نهایت با خستگی در آغوش 
شوهر به خواب رفت. 

«من رو رها نکن عزیزم» غیر از تو کسی رو ندارم!» 

صدای زن سابق به قدری آرام بود که زن جدید به زحمت آن 
را می‌شنید. تنهاه در زیرزمین نیمه تاریک و غبارآلود به دنبال 
کتاب‌های گمشده‌اش و (احتمالأ شاید) جایی که همسر سابق 
دفن شده می‌گشت. در نبود شوهر ساعت‌ها در زیرزمین به 
جستجو پرداخت. جعبه‌های نوار پیچ شده وچمدان های قفل 
شده‌ای که در گوشه‌ای روی هم تلنبارشده بودند نظرش را جلب 
کرده بود. باید می‌پذیرفت که اگر بقایای زن قبلی در جایی در 
این مقبرة زیرزمینی پنهان شده باشد. هرگز قادر به جابه جایی 
آن نخواهد بود. شوهر با زرنگی رد پاها را پاک کرده بود. در 
واقع شوهر روز پوششی برای پنهان کردن شوهری بود که 
شب‌ها کابوس می‌دید. چه کسی غیر از زن می‌توانست پرده از 
این راز بردارد؟ حدس می‌زد که شوهر زن قبلی را چیزخور 
کرده. بالش پرغاز را روی صورتش فشار داده وزن که خیلی 
ضعیف و شوکه بود نتوانسته خودش را نجات بدهد. ضعف و 
ناتوانی احتمال غلبه بر شوهر را پایین می‌آورد. «اشتباه من رو 
نکن» به عشق اعتماد نکن! سراغ کشوهای دارو برو قرص‌هاپی 
می‌بینی که سالها از تاریخ مصرفشان گذشته. قوی‌ترین 
پارسرات:: اشفا کم شیر نساب کمک کابلا بیخرشد: 
پودر سفید را داخل غذا بریز: توصية من غذای تند و پرادویه 
است. صبر کن تا به خواب عمیق فرو بره. از قبل تمرین کن؛ 
برای فشار دادن بالش روی صورت عجله نکن. وقتی به این 
مرحله رسیدی محکم فشار بدهء به خودت پشیمانی راه نده. 
رحم نکن اگر دوباره به هوش بیاد تو رو می کشه. دشمن را 
بیچاره کن. دفاع از خود ابتدایی‌ترین قانون طبیعته!» 

اما شب‌های بعدی. تا جایی که زن به خاطر می‌آورد شب‌های 
بدون کابوس بودند. وبعد. یک شب خوابش برده و با چشم‌های 
نیمه باز دید که شوهر به تخت نزدیک می‌شود. اوایل شب بود. 
شبی بدون ماه! با این وجود می‌توانست ببیند که شوهر مخفیانه. 


ماهرانه وبا صبر و حوصله به تخت نزدیک می‌شود» خم شده و 


به زنی که دارو خورانده لبخند می زند. چطور می‌تواند 
لبخندبزند آن هم وقتی می‌داند که چه چیزی در انتظارزن 
است!؟ وحشیانه‌ترین لبخندی است که زن در عمرش دیده! 
وقتی شوهر مطمتن می‌شود که زن قرار نیست بیدار شود. از 
ظرفی اولین جانورسیاه و لزج را (زالوی سه اینچی که پیچ و 
تاب می‌خورد) بیرون آورده و روی بینی زن می‌گذارد. در مرحلة 
خواب و کرختی. زن قادر نیست از خودش دفاع کند. شوهر با 
دقت زالوها را از ظرف بیرون آورده ودر زیر بغل» بین سینه‌ها و 
روی شکم زن وموهای زبر بین دوپا می‌گذارد. پوست زن به لرزه 
یر فد اخریم له را خر اتضان نوی بای راتس فا رده 
جایی که گوشت آن نرم و آبدار است! نیم دوجین زالو که هیجان 
زده و گرسنه‌انده پوست زن را سوراخ کرده وبه خونش ضدانعقاد 
تزریق می‌کنند. زن به صورت خفه‌ای گریه و زاری می‌کند ودر 
خواست کمک می‌کند. 

«عزیزم بلندشو داری خواب بد می‌بینی!» 

شوهر شانه‌های زن را گرفته و محکم تکان می‌دهد. پلک های 
زن به آرامی باز می‌شود. درفضای نیمه تاریک اتاق گیج شده 
ومی بیند که یک نفرکنارش دراز کشیده و به او (انگار که 
مخاطبش کودکی باشد) می‌گوید که خواب بد دیده وحالا که 
بیدارشده خطری تهدیدش نمی کند. او کجا بود؟ روی تخت؟ 
تخت چه کسی؟ برهنه در لباس شب. لباسی که خیس ازعرق 
بودواین خیسی تا روی ران هایش پیشروی کرده بود. مضطربانه 
به بدنش چنگ می زند (بینی, گونه‌هاء چانه. سینه‌ها و شکم. 
نقاطی که نرم و بدون مو بودند)» تخت و اتاق را به جا نیاورده 
بود. چند لحظه بعد یادش می‌آید که: دوباره ازدواج کرده است! 


یکی از آن‌ها دست دراز کرده و چراغ خواب را روشن کرد. هر 
دو در تاریکی شب. به صورت دیگری که در هاله‌ای از نور احاطه 
شده بودء نگاه می کرد! ا 


تاریخ انتشار: ۲۶ آوریل ۰۲۰۲۴ ماهنامه نیویوکر 
تاریخ ترجمه: 5 اردیب هشت ۱۳۰ 
حاستین چا نک ۰ منتقد سینما پنج لحظه از 


مهم تر ین لحظات فيلم‌ها که در ان غذا نقش 


مهمی داشته است را به اشتراک می‌گذارد: 


مرا در سنت لوئیز ملاقات کن " عکس با اجازه اورت ۲ 

۱ آلونزو اسمیت"" (لئون ایمز*. در پایان یک روز طولانی؛ 
پدری خانواده خشمگین در فیلم موزیکال باشکوه وینست 
مینلی با نام «با من در سنت لوئیس ملاقات کن» در سال 
۴ صرفاً می‌خواهد شام آرام را در خانه با خانواده‌اش نوش 
جان کند. ولی نمی‌فهمد که چرا بشقاب سوپ را با عجله از روی 
میز برمی‌دارند. پا چرا استیک گوشت را به جای اینکه برش 
بزند دارد می‌تراشد. حتما دلیلی برای تند و با عجله غذا خوردن 
هست و بخش‌های ناچیز هست. اما اهمیت چندانی در فیلم 
ندارد. هرکسی که فا به حال گرشته گرسنگین کشیده باشد: 


۸۶ 1]7597]1](1 ۵0 
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غرغر شکم را می‌فهمد و با او در هنگام تماشای فیلم ابراز 
همدردی می کند. 


مک کیب و خانم میلر 

۲ خیلی کم پیش می‌آید که ما در فیلم ببینیم یکی از 
شخصیت‌ها دارد غذا می‌خورد - و منظورم این است که واقعاً 
غذا بخورد. اما در فیلم «مک کیب و خانم میلر *» (۱۹۷۱). 
خانم فاحشه خانه. کنستانس میلرا" (جولی کریستی "). یک 
استثنای خارق العاده ای است: او پس از یک سفر طولانی. او 
چهار تخم مرغ نیمرو شده. خورش, و مقداری چای پر رنگ 
مقوی سفارش می‌دهد. میلر در حالی که با اشتهای تمام دارد 
شریک تجاری آینده‌اش جان مک کیب (وارن بیتی "*)» مات و 
شکست خورده است. 


۴ ۰ ۰ تاثیر 
۳ یکی از واقعی‌ترین. آزادانه‌ترین و پرتنش‌ترین سکانس‌های 


غذا حوردن ر می‌توانید در فیلم «زنی بحت تأثیر » ساخته 
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در حال و هوای عشق. عکس با اجازه اورت 

۴ فیلم «در حال و هوای عشق "۱» (۲۰۰۰) اثر برجسته وانگ 
کاروای! "۲ با عنوان کاری «داستانی درباره غذا» طراحی شده 
بود. در یکی از چندین صحنه از فیلم که در رستوران گلدفینج 
هنگ کنگ. فیلمبرداری شده است؛ چاو مووان (تونی لیونگ) 9 
سو لی ژن (مگی چونگ) با هم شامی را سفارش می‌دهند که 
خیال. می‌کنند همسران. غیانتکارشان نیز احتمالا با هم آنرا 
سفارش داده واز آن لذت برده‌اند. هنگامی که نات کینگ 


کول خرعر میک و ظرق‌ها و تمس خرانبهه حور بین 
نقش بازی کردن و عشق شروع می‌کند به محو شدن. 


جان. کانباوکیشی (۹۷۳) بییلیت: یس ایک شب طولالي 
کارکردن. نیک لانگتی " (پیتر فالک ۲). سرکارگر ساختمانی؛ و 
کارگرانش برای خوردن ماکارانی به عنوان صبحانه که توسط 
همسر نیک. میبل *" (جنا رولندز*") درست شده دور هم 
می‌نشینند. صبحانه‌ای که در فضایی گرم و دلنشین با نوشیدن 
شراب قرمز و آموزش چرخاندن ماکارونی دور چنگال» شروع 
می‌شود. کم کم آزاردهنده می‌شود چون میبل بی‌قرار 
با فیک ورهی اخط اهروت ماش اب شا اعطرات 
همه را بالا می‌برد. 
تهج 


طعم چای سبز روی برنج عکس از گنجینه عکس‌های رایگان 
۵ یک غذای میان وعده آخر شب منجر به رستگاری زناشویی 
در فیلم و و 7 نظیر چای سبز روی ت اثر 
به طور غیرمنتظره‌ای به تعویق ۳9 ۳ ساتاکه؟ 
(شین سابوری *۱۳) به خانه برمی گردد 9 شب فوق‌العاده‌ای ر با 
همسرش تائیکو ! (میچیو کوگوره*) می‌گذراند. زن و شوهر 
احساس گرسنگی می کنند و9 غذای ساده اما خوشمزه‌ای به نام 
اوچازوکه پا چای روی برنج با سبزیجات ترش را با هم نوش 
جان می‌کنند. آنچه پس از این با هم غذا خوردن رخ می‌دهد 
آنجه که بافی می‌ماند.. ۳ 
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دوستان عزیز و هنرمندی که جهان ثانی را وداع گفتند 
اینجا صفحهٌ بادبود اعضا و همراهان فقبد کانون فرهنگی جوک است 
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لطف‌الّه شیرین زبان روح اللّه کاملی ژبلا تقی‌زاده 


لیدا نیک‌فرید 


رفیقان قدر یکدیگر بدانید 
احل سنگ است و آدم مثل شیشه 
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